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  ﷑قائم آل محمد  ياری يها وهیش

یمانیا هیاالله محمد باقر فق هیآ: سندهینو  

 ﷔ اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است  

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده 
 .است
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  الانتصار لواء

  هاى یارى قائم آل محمد شیوه
  آیت االله میرزا محمد باقر فقیه ایمانى مرحوم

فرخنده سالروز میلاد پر برکت مولایمان ولى دوران، ایـن مجموعـه    بمناسبت
  را به عنوان ران ملخى به سلیمان زمان اهداء مى کنیم

  تعالى بسمه
این مجموعه، مرحوم آیت االله میرزا محمـد بـاقر فقیـه ایمـانى فرزنـد       مولف

مرحوم حاج شیخ حسینعلى طهرانى، در خانواده اى مذهبى از پدرى روحـانى و  
مادرى علویه چشم به جهان گشود، در کودکى پـدر خـود را از دسـت داد و در    

بـه   مـالى دامان مادر خویش رشد و پرورش یافت، و با وجود مشکلات شـدید  
رشته هاى  جهت علاقه شدید وارد حوزه و به تحصیل علوم دینى پرداخت و در

لیـه نائـل   مختلف مانند فقه، اصول، تفسیر، حدیث شناسى و غیره بـه مـدارج عا  
گشت و در ضمن تحصیلات خـود بـه تزکیـه نفـس و کسـبِ کمـالات معنـوى        

  .پرداخت
بیش از هر چیز قابل ذکر است توجه و علاقه خاصى بود که ایشـان بـه    آنچه

خصوصاً حضرت بقیۀ االله الاعظم ارواحنا فداء  ﷕اهل بیت عصمت و طهارت 
آشکار بود، و تمام عمرش در انتظـار و  داشتند که کاملا در رفتار و گفتار ایشان 

فراق آنحضرت دلى سوخته و اشکى ریزان داشـت، در منـابر و مجـالس و هـر     
فرصتى در طول سال مردم را به ساحت قدس حضرت توجه و تنبه مى داد و با 
آن حال معنوى خاصى که در ایشان بود تأثیرى در حال اشخاص مى گذاشـت،  

ه را با حال گریه و شور و اشتیاق چنـدین بـار در   مثلا روزهاى جمعه دعاى ندب
مردم بـراى رفـع مشـکلات توصـیه      مراجعهطول روز قرائت مى کرد، و هنگام 
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و قـرار دادن    ﷒دائمى ایشان به آنها توجه و توسل به حضرت صاحب الامر 
  .نذرى براى آنجناب بوده است

حضور ذى نور محبوبش نائل  این علاقه و محبت بود که ایشان را به فیض و
  .گردانید

آثار به یادگار مانده ایشان حدود هفتاد جلد کتاب در موضوعات مختلـف   از
مذهبى است که حدود سى جلد آن به احوال و شئون حضرت ولى عصر عجـل  
االله تعالى فرجه تعلق دارد که بعضى از آنها به چاپ رسیده، از پروردگار توفیـق  

  .نشر سایر مؤلفّات ایشان را خواهانیم
از تالیفات این مرحوم است » لواء النتصار«دارید به نام که در پیش رو  کتابى

که به جهت استفاده هرچه بیشتر توسط بعضى از فضلاء حوزه تحقیق و ویرایش 
  .شده است

پایان از درگاه احدیت خواستاریم که مـا را در زمـره منتظـران و یـاوران      در
  .حضرتش قرار دهد

  فقیه ایمانى مهدى
  1419، رجب المرجب  اصفهان
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  مقدمه

  االله الرّحمن الرّحیم بسم

  .أهل بیته الراشدین المهدیین و المطهرین المعصومین و
  طلب نصرت و یارى خداوند از بندگان حکمت

ُ�مْ وَ (بر اینکه خداوند جلّ شأنه در کلام مجیدش  نظر وا االله َ�نُْ�ْ اِنْ َ�نُْ�ُ
ن خود را براى ثبـات قـدم در   شرط کمک و یارى به بندگا)1( )يُ�بَ�تْ اقَـْدامَُ�مْ 

راه حق و صراط مستقیم در دنیا و آخرت این قرار داده که آنها هـم او را یـارى   
احدیت جلّ شأنه اگر چه واجب الوجود و غنى بالذات اسـت   تنمایند، و حضر

و محتاج به یارى غیر نیست، و لکن مهمترین حکمت این درخواست از بنـدگان  
  :دو جهت است

که در مقام بندگى و دوستى نسبت به ذات مقدس الهـى امتحـان   آن:اول جهت
بایـد در   ;شوند، پس اگر بندگى و دوستى آنها حقیقت و واقعیـت داشـته باشـد    

سعى و کوشش تمـام   ;کمک و یارى به او در هر عنوان و مقامى که امر فرموده 
  .داشته باشند

فیض دیگران غنى  خداوند متعال از: آنکه بر حسب آنچه که گفتیم:دوم جهت
در انتساب و اختصاص بنده براى قابلیت و اسـتحقاق   ;و بى نیاز است، بنابراین 

مگـر بواسـطه چنـگ زدن و     ;عنایات الهى هیچ راهى به ساحت قدس اونیست 
ک به چیزى که عنوان و مورد یارى او جلّ شأنه باشد،  قابلیـت و لیاقـت    تاتمس

  .رحمت کامل و مخصوص او شودپیدا نموده و مورد عنایت و فضل و م
چیزیست کـه آن را در کتـاب خـود از طریـق      ;این عنوان و مورد یارى  که

وجود مبـارك و مقـدس حبیـب     ;وحى بیان نموده و راهنما و هادى بسوى آن 



5 
 

قـرار داده   ﷑خود حضرت سید المرسلین و خاتم النبیین محمد بـن عبـداالله   
امین بر حفظ و حراسـت   ;را  انراشدین و اهل بیت معصومین ایش است، و ائمه

  .آن قرار داده است
در هر زمان مصداق و عنوانِ نصرت و یارى به حضـرت احـدیت جـلّ     پس
آن وجود مبارك مطهر است که ولى خدا در امر دین و شریعت حضـرت   ;شأنه 

  .است ﷑سیدالمرسلین 
و به مقتضاى بـراهین   ;بر حسب ضرورت مذهب حقّ  ;زمان چون در این  و

ولایت کلیه الهیه و خلافت و وصایت نبویـه   ;قطعى عقلى و اخبار متواتره نقلى 
به وجود مبارك حضرت خاتم الأوصیاء المرضیین، و بقیۀ االله من الأولین  ﷑

ۀ االله على الخلائق أجمعین، و نـور االله  و حج سلین،و الآخرین من الأنبیاء و المر
فی السماوات و الأرضین، أمین وحیه فی الکتاب المبین، کهف الأمـان للإنـس و   
الجانّ، صاحب العصر و الزمان، حجت بن الحسن بن على بن محمد بن على بـن  
موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن أبی طالب، سـلام مـن   

اگـر   ;اختصاص دارد، بنـابراین  . ن نحو جنابهم، فإنّ سلامى لایلیق ببالهمالرحما
قـرار گیـرد بایـد     جلّ شأنه کسى بخواهد مورد نصرت و یارى حضرت احدیت
نماید، تا به این وسـیله   ﷑سعى در یارى و کمک به وجود مقدس آنحضرت 

شأنه قابـل و لایـق شـود، و     جلّبراى کمک و یارى از جانب حضرت احدیت 
بوسیله کمک و یارى خداوند در راه حقّ و صراط مستقیم ثابت بماند، چـرا کـه   

ةَ ِ� القُْر�(:قرآن مى فرماید ، کـه مـودت بـا     )2( )قُلْ لا اسَْئَلُُ�مْ اجَْراً إلا� ا�مَْودَ�
  .قرار داده است ﷑ذوى القربى را اجر و مزد رسالت حضرت خاتم الانبیاء

بنده مؤمن باید دو امر را ملاحظه نموده و در هرحالى واقعاً نسـبت   ; بنابراین
جلالت و عظمت شأن و :امر اول. به آندو، معرفت و شناخت داشته و متذکرّ باشد
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که چنین وجود مبارکى که اشرف و اکمل همه ممکنات بوده  ﷑رسالت نبویه 
به اعلا درجه آن متّصف شود و در آن درجه  تواندهر کمال که ممکن الوجود بو 

ظهر حضرت واجب الوجود شـود، در آن وجـود مقـدس     ;کمال  ظـاهر   ﷑م
گردید، و به همین سبب از همه موجودات به درگاه قرب الهى جلّ شأنه محبوبتر 

  .بودند
آن مقام رفیع که اشـرف بقعـه هـاى عـرش     تشریف فرما شدن ایشان از  پس

در زمانى که به خاطر ظهور جهل و ضلالت و شقاوت و  ;باشد به این عالم دنیا 
واضح است که انس و حشـر و نشـر بـا اهـل آن      ;آثار آنها بدترین زمانها بوده 

دیگر و انواع  ىمنتها درجه ابتلا و محنت است، علاوه بر دردهاى جسمى و روح
روا  ﷑ا و اذیتهائى که اشرار و کفاّر نسبت به وجـود مقدسـش   و اقسام ظلمه

  .داشتند
بنده مؤمن بعد از اینکه تصور مى کند که چنین وجود مبـارکى از جانـب    پس

ذات مقدس حضرت احدیت جلّ شأنه به این عالم تشریف فرما شـده، و چنـین   
غرضى نداشته جز هدایت و راهنمـائى   ابتلاء و محنت بزرگى را تحمل کردند، و

بـر وجـه کمـال و     ایـن بندگان به آنچه خیر و نفع آنها است، و خواسته است که 
خروى آنها باشـد، و مـزد و پـاداش ایـن      دوام در همه مصالح زندگى دنیوى و اُ

  .رسالت عظمى را جز محبت در حقّ ذوى القرباى خود طلب نفرموده
است در اداى این حقّ مهم که دوسـتى بـا اهـل    بنگرد که چگونه سزاوار  باید

  و ذرارى منسوب به ایشان است  اهتمام نماید ؟ ﷕بیت معصومین
هرگاه مولا و اربابى نسبت به بنده خود و یا پدرى نسبت بـه فرزنـد   :دوم امر

خود نعمتهائى از باب لطف عنایت نماید که مورد غبطه دیگـران واقـع شـود، آن    
آن فرزند نه تنها آن نعمتها را در راه معصیت و نافرمانى مـولاى خـود    بنده و یا
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صرف نمى کند بلکه سعى خود رابه کار خواهد بست تا به گونـه اى از آن بهـره   
برداى نماید که رضایت و خشنودى مولا درآن باشد، اگر چـه صـراحتا چیـزى    

  .ازاو نخواسته باشد
د تفکر کند که انواع و اقسام مراحم بنده مؤمن و با بصیرت بای ;بنابراین  پس

و الطاف جلیله و کامله و دائمه از جانب ولى و منعم حقیقى او حضرت احـدیت  
فـراهم   ﷕جلّ شأنه، به یمن آن وجود مقدس پیامبر و اهل بیت معصـومینش  

و سرچشمه همه فیوضات دیگـر   ست،شده است که بزرگترین آنها نعمت وجود ا
این نعمـت وجـود از بـراى     ;نبود  ﷕وجود مبارك او و اهلبیتش است، واگر 
  .احدى نبود

کلیه نعمتها و فیوضات دنیوى است که در هـر لحظـه    ;بعد از نعمت وجود  و
و مزید این نوع از لطف در حقّ مـؤمن آن  . نوعى از آن شامل حال همگان است

طا مى شود کـه صـلاح حـال او    است که به او از این نعمتهاى دنیوى آن مقدار ع
رسیدنِ او به نعمتهـاى   مانعباشد، و اما نعمتهائى که باعث فساد مؤمن شود یعنى 

خروى مى شود از او منع مى شود   .اُ
کلیّه اسبابى که براى سعادت و هدایت بنـده مـؤمن    ;بعد از همه این نعمتها  و

الیه رضوان الهى جلّ فراهم شده است، تا بوسیله آن قابلیت پیداکند و درجات ع
وبه درجات رفیعه بهشت راه پیدا کند، و همه این نعم به  ;شأنه را تحصیل نماید 

بوده، هـم    ﷕طاهرینش  لبیتبرکت و یمن وجود مبارك حضرت رسول و اه
  .از نظر ظاهرى و هم از نظر باطنى، هم براى اولین و هم براى آخرین

باید متوجه شود که به جهت انتساب به دین مبـین   بنده مؤمن ;بر این  علاوه
ک جستن به ولایت و متابعـت او و اهلبیـتش    ; ﷑آنحضرت  و بوسیله تمس
و چـه  ! چه درجه رفیعى از عزّت در درگاه الهى جلّ شأنه پیدا مـى کنـد؟   ﷕
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که از بس خداوند فضل و مقام آنها ! دارد؟  ﷕ اممقام منیعى در نظر انبیاء عظ
را براى ایشان در کتبشان بیان فرمود، و منزلت و مکانشان را به آنها نشـان داده،  

و چون موساى  )3(که همچون ابراهیم خلیل آرزومند شده که از شیعیان آنها شود 
شـان باشـد، و   که از امـت ای  مودهاز خداوند متعال تمناّ و مسئلت ن  ﷒کلیمى 

  .)4(آرزوى دیدار ایشان را کرده است 
 ﷕امت انبیاءگذشته بعداز توسل به وجود مبارك پیامبر واهلبیت اطهارش و

خداوند عالم را به حقّ اصحاب و امت ایشان قسم مى دادند، چنانچه این مطلب 
  .)5(و امثال آن صریحاً در آیات و روایات زیادى وارد شده است 

اینان چه مقام بلند و قدر و منزلت نیکوئى در نظر ملائکه دارند که آنهـا از   و
نظـر بـه ارواحشـان مـى کننـد کـه چـون         ;روى اشتیاق در حال خواب ایشان 

ستارگان درخشانند، و در حقّ آنها دعا مى کنند ؟ و همه این عزّتهـا و مقامـات   
و اهلبیـت اطهارشـان    رفیع و والا بواسطه انتساب حقیقى آنان به وجـود نبـوى  

  .است  ﷕
بعد از ملاحظه تمام این مراحم و الطاف جلیله و جمیله الهیه که به یمـن   پس

است، بنده مؤمن عاقل تصور نماید کـه هـر گـاه     ﷑وجود مبارك آنحضرت 
خروى به هر کیفیتى که ام کان دارد بـا  بتواند به همین اسباب و وسائل دنیوى و اُ

در هر مـورد و عنـوانى کـه بدانـد و بفهمـد       و ;جان و مال و عزّت و اهل خود 
موجب رضا و خشنودى حضرت احدیت جلّ شأنه و نیز موجـب خشـنودى آن   

مى شود باید در کسب آن کمال سعى و اهتمام را  ﷑وجود مبارك و مقدس 
او بر وجه تصریح طلـب نماینـد، خصوصـاً در    داشته باشد، چه رسد به آنکه از 

  .باشد ﷑که مودت به ذوى القرباى آنحضرت  رىچنین ام
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روشن است که در این زمان از بقیه ذوى القرباى در تمـام ایـن عـالم دنیـا      و
نیسـت کـه و جـود     ﷒کسى جز وجود مبارك حضرت بقیۀ االله فى الأرضـین  

در حسن جمال و کمال الهى و تمامیت اخلاق و محاسن ماننـد وجـود   مبارکش 
و مظلومیت آنحضرت هم در نهایـت   ،و مظهر کامل او است ﷑مقدس نبوى 

  .اضطرار مى باشد
هر قدر معرفت و شناخت مؤمن نسبت به جلالت مقام رسالت  ;بنابراین  پس
درجه واقعى محبت و اخلاص او ثابت تر و محکم تر  ;شتر باشد بی ﷑نبوى 

سـعى او در اداء حـقّ عظـیم     ;است، و هرچه محبت او با آنحضرت بیشتر باشد 
محبت به ذوى القرباى ایشان  یعنى حضرت ولـى   وبا مودت  ; ﷑آنحضرت 

  .دکاملتر خواهد بو  ﷒االله فى الأرضین 
بعد از تمام این جهات مزبوره، لازم به ذکر است که به مقتضاى دلیل عقلـى   و

شـکر و   ;و نقلى بـر هـر انسـانى لازم اسـت کـه در مقابـل احسـان و نعمـت         
سپاسگذارى کند، و ترك شکر بى نهایت قبیح و مذموم مى باشد، و در فضل آن 

که انسـان هـر قـدر در     )6( )ُ�مْ لَِ�ْ شَكَرُْ�مْ لاََ ز�دَن�  (: همین بس که مى فرماید
مقام شکر به گونه اى که سزاوار شأن بخشاینده نعمت است و در مقدور شـخص  
نعمت داده شده باشد کاملتر شـود آثـار برکـات و فیوضـات آن نعمـت از نظـر       

  .ظاهرى و باطنى پایدارتر و کاملتر خواهد گردید
بعد از اینکه جلالت شأن این نعمت عظماى الهى یعنى وجود مقدس نبـوى   و
که از بزرگترین نعمتهاى خداوند متعال است زیرا که منشاء و وسیله همـه   ﷑

خروى او مى باشد واضح شـد   پـس واجـب    ;نعم ظاهرى و باطنى و دنیوى و اُ
اداء شکر آن نعمت بزرگ الهى است، البتـه   ; نترین و مهم ترین چیز براى بندگا
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و آن مـودت نسـبت بـه ذوى     ;به وجهى که خداوند متعال معین و مقرّر فرموده 
  .است ﷑القرباى آنحضرت 

و آن امـر هـم داراى    ;است که هر امرى که وسیله و سبب اثرى باشد  بدیهى
  .ر آن کاملتر خواهد شداث ;مراتب باشد، پس بر حسب تکمیل مراتب 

هرقدر نصرت و یاریش  ;بنده مؤمن در مقام نصرت الهى جلّ شأنه  ; بنابراین
اثـرش کـه نصـرت     ;کاملتر باشـد   ﷒نسبت به وجود مبارك حضرت بقیۀ االله 

  .خداوند است در حقّ او کاملتر خواهد شد
 ـ   و و  ﷑ین همچنین هر قدر در مقام تعظیم و تجلیل حضـرت خـاتم النبی

حقّ عظیم ایشان، و نیز اداى شکر الهى در باره نعمـت ظـاهرى وجـود مبـارك     
ایشان، مودت مؤمن نسبت به ذوى القرباى ایشان شدیدتر باشد، پـس اثـر نـور    

 ـ ﷒هم که بوسیله وجود مبارك حضرت بقیۀ االله  ﷑هدایت نبوى  ه است ک
  .باید نسبت به این بنده افاضه شود کاملتر و ظاهرتر خواهد شد

  از تحریر این رساله غرض
است که اداى فرض نصرت الهى بر وجه مزبور و نیز اداى حقّ رسالت  بدیهى

نبوى به عنوان مسطور مهمتر و بزرگتر از آن است که مثل این بنده ضعیف حقیر 
  .عهده آن بر آیدبتواند بر آن وجهى که سزاوار باشد از 

، و همچنین به  )7( ) لايَُ�ل�فُ االله َ�فْساً اِلاّ وسُْعَها (:به مقتضاى کلام الهى اما
و بـه فرمـوده امیرالمـؤمنین     )8(» ما لا یدرك کلهّ لایترك کلّـه  « :مضمون شریف

  ):نهج البلاغه( در   ﷒
العمل اجتهـاده ببـالغ   فلیس أحد و إن اشتد على رضا االله حرصه، و طال فی (

حقیقۀ ما االله أهله من الطاعۀ له، و لکن من واجب حقوق االله على العباد النصـیحۀ  
  .)9() بمبلغ جهدهم، و التعاون على إقامۀ الحقّ بینهم
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لازم و مهم است هر کس بر حسب امکانات خود در حالى که  ;بنابراین  پس
اقرار و اعتراف به قصور و تقصیر خود دارد در اداء آن حقّ سعى و کوشش لازم 
را بنماید، و هر چند سعى و کوشش او بزرگ جلوه کند، ولى باید بدانـد کـه در   

بسى حقیر و انـدك   ; ﷑ ىو حقّ جلیل نبو ;کنار حقّ عظیم الهى جلّ شأنه 
  .است
احیاء و ابقاء امـر آنهـا و تحبیـب قلـوب      ;از بزرگترین نوع نصرت ایشان  و

است و این عنوان بـا    ﷕دوستان، و دعوت و هدایت آنان بسوى امر اهل بیت
خصوصاً آنچه مربوط بـه فضـائل و مناقـب و     ;نوشتن و تألیف فرمایشات آنها 

  .حاصل مى شود ;ات و خصائص آنها است شئون
همین جهت بوسیله الهام الهى جلّ شأنه و توفیـق و یـارى او در خـاطر    ه ب و

 ;غفـر لـه االله اللطیـف    » فقیه ایمانى « قاصر این عبد ضعیف محمد باقر الشریف 
چنین آمد که در این چند ورقه کیفیاتى که به آنها عنوان نصرت و مودت مزبوره 

ق  جهت تیمن این رساله شریفه را  زپیدا مى کند ذکرشود ان شاء االله تعالى واتحقّ
  .نامیدم» لواء انتصار فى کیفیۀ نصرة الانصار لحجۀ االله الغائب عن الابصار« 

اینک با یارى خداوند متعال شروع در مقصود مى کنیم، و مقصود در ضمن  و
  :بیان مى شود )10(دو باب 
ت حصول نصرت الهى که بنده مؤمن بایـد در امـر دیـن    در بیان کیفی:اول باب

  .نصرت و یارى نماید ﷒نسبت به وجود مبارك حضرت صاحب الأمر 
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در بیان احادیث وارده در فضل :اول فصل :مشتمل بر سه فصل است:اول باب
  . ﷕نصرت و یارى ائمه أطهار 

  .در امر دین ﷒ام زمان دربیان روشهاى نصرت و یارى ام:دوم فصل
ــوم فصــل ــاحب   :س ــرت ص ــارى حض ــرت و ی ــاى نص ــه ه ــان طریق در بی

، در آن جهت که راجع به خود ایشان است، گر چه در واقع برگشـت   ﷒الأمر
  .آنهم به یارى در امر دین مى شود

  :دوم مشتمل بر دو فصل است باب
قُلْ لا اسَئَلُُ�م عَليَهِ (: ر آیه شریفهدر بیان روایات وارده در تفسی: اول فصل

ةَ ِ� القُْر� از فضل محبت و مـودت بـا ذوى القربـى، و در بیـان      )اجَراً اِلاّ ا�مَودَ�
  .مصداق و مراد از ذوى القربى

در بیان انواع و چگونگى مودت با ذوى القربى و على الخصـوص  : دوم فصل
در بیان اسباب و وسـائل تحقیـق و تکمیـل    و   ﷒به وجود مبارك آنحضرت 

  .مودت
__________________  

  :هصفح یار
  .7آیه  ﷑سوره محمد )1(
  .23سوره شورى آیه )2(
  .131حدیث 151ص 1ج: بحارالانوار)3(
  .17حدیث 274ص 26ج: بحارالانوار)4(
  .9باب 319ص 26ج: رجوع شود به بحارالانوار)5(
  .14ابراهیم آیه سوره )6(
  .286سوره بقره آیه )7(
  207حدیث  58ص  2ج :عوالى اللآلى)8(
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هیچ کس به حقیقت اطاعتى که شایسـته مقـام خداونـد اسـت نمـى      :ترجمه)9(
رسد، گرچه سخت در بدست آوردن خشنودى خداوند حریص باشد، و در ایـن  

بـر   ولـى از حقـوق واجـب خداونـد    . راه آنچه مى تواند سـعى و تـلاش نمایـد   
بندگانش این است که به اندازه قدرت و توانائى خود در خیرخواهى و نصـیحت  

. کنند، و در راه بر قرارى و اجراى حقّ در بین خودشان همکارى نمایند وششک
  ).207خطبه :نهج البلاغه فیض( 

لازم به توضیح است که متأسفانه در نسخه خطى موجود از مرحوم مؤلـف  )10(
و فقط مطالب باب اول بـه رشـته تحریـر در    . یان نشده استمطالب باب دوم ب ;

  .آمده است
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بیان اخبار وارده در اهمیت و فضیلت نصرت و یارى  در :فصل اول 

  ائمه اطهار

   ﷕روایات وارده در فضیلت یارى ائمّه  بیان
اخبــار و روایــاتى کــه در اهمیــت و فضــیلت نصــرت و یــارى ائمــه  اینــک

  :نقل مى نمائیم ;وارد شده  ﷕أطهار
، أنّــه قــال  ﷑عــن المحاســن بالاســناد إلــى النبــی » البحــار « فــی   1

میرالمؤمنین فإنّـه مـن قرأهـا مـرةّ      )قُلْ هُوَ االله احََـد(إنمّا مثلک مثل« : ﷒لا
فکأنّما قرأ ثلث القران، و من قرأها مرّتین فکأنمّا قرأ ثلثی القرآن، و مـن قرأهـا   

ک بقلبه کان له مثل ثـواب ثلـث    تثلاث مراّ فکأنمّا قرأ القرآن، فکذلک من أحب
أعمال العباد، و من أحبک بقلبه و نصرك بلسانه کان له مثل ثلثی ثـواب أعمـال   

ک بقلبه و نصرك بلسانه و یده کان له مثل ثواب أعمال العباد العباد، و من  أحب «
)1(.  

ـل    « : فرمود ﷒به امیرالمؤمنین  ﷑رسول اکرم : یعنى به تحقیـق کـه مثَ
ل سوره مى باشد، پس بدرستیکه شأن او چنین اسـت   )قُلْ هُوَ االله احََد (شما مثَ

ن را بخواند، مثل آن است که یک سوم قـرآن را قرائـت   که هر کس یک مرتبه آ
مانند آن اسـت کـه دو سـوم قـرآن را      ;بخواند  مرتبهکرده است، و هر کس دو 

قرائت کرده است، و هر کس آن را سه مرتبه بخواند، ماننـد آن اسـت کـه تمـام     
  .قرآن را قرائت کرده باشد

اى او مثل ثواب یـک  هرکس شما را با قلب خود دوست بدارد از بر همچنین
سوم اعمال همه بندگان است، و هر کس شمارا به قلب خود دوست داشته و بـه  
زبانش یارى کند از براى او مثل ثواب دو سوم اعمال بنـدگان اسـت،و هـرکس    
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او مثل ثواب  ىشمارا به قلبش دوست داشته و به زبان و دست یارى کند، از برا
  .همه اعمال بندگان است

  ﷒فی ذکر جمل ما نقل »  ﷒تفسیر الإمام العسکري« ا، عن فیه أیض  2
کذلک أحب الخلق إلی القوامون بحقیّ، و افضلهم لدي، و أکرمهم « :عن االله تعالى

سید الـورى، و أکـرمهم و أفضـلهم بعـده علـی أخ المصـطفى        ﷑علی محمد
من القوامین بالقسط من أئمۀ الحقّ، و أفضلهم بعـدهم مـن    من بعده مالمرتضى، ث

أعانهم على حقهّم، و أحب الخلق إلى بعدهم من أحبهم و أبغـض أعـدائهم، و إن   
  .)2(» لم یکن معونتهم 

محبوبترین خلق نزد من کسـانى هسـتند کـه    : خداوندجلّ شأنه فرموده: یعنى
است که سید  ﷑محمد ;ان نزد من حقّ مرا بر پا داشته اند، و افضل و اکرم آن

     بـرادر   ﷒و آقاى خلائق است، و بعد از او افضل و اکرم آنهـا نـزد مـن علـى
از او کسانى که امام بر حقّ هستند، آنهائى که  بعدمرتضى است، سپس  ;مصطفى 

هسـتند کـه آنهـا را    بر پا دارنده قسط هستند، و افضل آنها بعد از ایشان کسـانى  
براى حقّشان یارى مى کنند، و محبوبترین خلق نزد من بعد از این یارى کنندگان 

و هـر   رندکسانى هستند که آنها را دوست دارند و دشمنان آنها را دشمن مى دا ;
  .چند یارى نکنند

بالإسـناد عـن الحسـن بـن     ») قـدس سـره  (مجالس المفید« فیه أیضاً عن   3
نا بقلبه ونصرنا بیده ولسانه، هو معنـا فـی الغرفـۀ    « : ، أنهّ قال ﷔علیمن أحب

التّی نحن فیها، ومن أحبنا بقلبه و نصرنابلسانه، فهو دون ذلک بدرجۀ، ومن أحبنا 
  .)3(» الجنّۀ  یبقلبه وکف بیدهولسانه، فهوف

سـت  هر کس ما را با قلب خودش دو: فرمود ﷒ حضرت امام حسن: یعنى
داشته و با دست و زبانش یارى کند، او در غرفـه هـاى بهشـتى کـه مـا در آن      
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ساکنیم با ما خواهد بود، و هر کس مارا با قلب خود دوست داشته و بـا زبـانش   
دارد، و هرکس  جاىیارى کند، پس او در بهشت یک درجه پائین تر از مقام ما 

مارا با قلب خود دوست داشته و دست و زبانش را از ظلم بر ما باز دارد، پـس  
  .او در بهشت خواهد بود

: ، قـال  ﷔، بالإسناد عن علی بن الحسین »المحاسن « و فیه أیضا عن   4
ر ثـلاث درکـات،   فی الجنّۀ ثلاث درجـات، و فـی النّـا   :  ﷑قال رسول االله« 

فأعلى درجات الجنان لمن أحبنا بقلبه و نصرنا بلسانه و یده، و فی الدرجۀ الثانیۀ 
من أحبنا بقلبه و نصرنا بلسانه، و فی الدرجۀ الثالثۀ من أحبنا بقلبه، و فـی أسـفل   
الدرك من النار من أبغضنا بقلبه و أعان علینا بلسانه و یده، و فی الـدرك الثانیـۀ   

  .)4(» ا بقلبه و أعان علینا بلسانه، و فی الدرك الثالثۀ من أبغضنا بقلبه من أبغضن
روایت نموده  ﷑از حضرت رسول   ﷒حضرت امام زین العابدین : یعنى

در بهشت سه درجه و در جهـنّم سـه درکـه    « : فرمود ﷑که حضرت رسول 
درجات بهشت مخصوص کسانى است که ما را بـا قلـب خـود    است، پس اعلى 

دوست داشته و با زبان و دست خود یارى کنند، و در درجه دوم کسانیند که مـا  
را با قلب خود دوست داشته و با زبانشان یارى کنند، و در درجه سوم کسـانیند  

  .که مارا فقط با قلب خود دوست داشته باشد
که مارا با قلب دشمن داشته و در ظلم بـر مـا   در اسفل درك آتش کسانیند  و

با زبان و دست خود یارى کنند، و در درك دوم از آتـش کسـانیند کـه دشـمن     
دارند ما را با قلب خود و در ظلم بر ما با زبان خود یارى کنند، و در درك سوم 

  .کسانییند که ما را با قلب خود دشمن بدارند
إنیّ شافع یوم القیامۀ لأربعۀ و لـو  :  ﷑ ، قال رسول االله»لئالی « و فی   5

رجل نصر ذریتـی، و رجـل بـذل مالـه لـذریتی عنـد       : جآؤوا بذنوب أهل الدنیا
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المضیق، و رجل أحب لذریتی باللسان، و رجل سعى لذریتی إذا اطّردوا أو شردّوا 
 «)5(.  

همانا من در روزقیامت از براى چهـارنفر   :فرمود ﷑حضرت رسول: یعنى
  :گرچه آنان در آن روز با گناهان همه اهل دنیا بیایند ;شفاعت خواهم کرد 

  .مردى که ذریه مرایارى نماید یکى
  .مردى که مالش را به ذریه من در حال تنگدستى آنها بذل نماید دیگرى
  .مایدمردى که با ذریه من با زبان و قلب خود دوستى ن دیگرى

چهارم شخصى که در حوائج ذریـه مـن  در حـالتى کـه ممنـوع باشـند از        و
  .حقّشان، و از وطن و مسکنشان دور شده باشند  سعى نماید

ــی   6 ــی  » ﷒الخصــائص الحســینیه « و ف ــی ضــمن الحــدیث عــن النب ف
  :ل، فی ذکر ورود طوائف أمُته علیه مع رایاتهم، قا ﷑

  :من أنتم ؟ فیقولون: ثم ترد على رایۀ تلمع وجوههم نوراً، فأقول لهم(
مۀ محمـد   نحن ، و نحـن بقیـۀ أهـل     ﷑أهل کلمۀ التوحید و التقوى من أُ

الحقّ، حملنـا کتـاب ربنـا و أحللنـا حلالـه، و حرّمنـا حرامـه، و أحبنـا ذریـۀ          
  .، و نصرناهم من کلّ ما نصرنا به أنفسنا، و قاتلنا معهم من ناواهم ﷑نبینا

فأنا نبیکم محمد، و لقد کنتم فـی الـدنیا کمـا قلـتم، ثـم       ;أبشروا : لهم فأقول
أسقیهم من حوضی، فیصدرون مرویین مستبشرین، ثم یدخلون الجنّۀ خالدین فیها 

  .)6(» أبد الآبدین 
در روز قیامت جمعى که صورتهاى آنهـا  : فرمود ﷑حضرت رسول : یعنى

  کیستید شما ها ؟: از نور مى درخشد بر من وارد مى شوند، پس به آنها مى گویم
، و مائیم بقیّـه   ﷑مائیم اهل کلمه توحید و تقوا از امت محمد : گویند مى

ر خـود را حمـل نمـودیم، و حـلال آن را حـلال      از اهل حقّ که کتاب پروردگا
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را دوسـت   ﷑دانستیم، و حرام آن را حرام دانسـتیم، و ذریـه پیـامبر خـود     
یـارى نمـودیم، و بـا     ;آنچه خود رابه آن یارى مى کـردیم   بهداشتیم، و آنان را 

  .کسانى که با آنها دشمنى مى کردند جنگ کردیم
منم نبى شما محمد، و به تحقیـق   ;مژده باد شما را : من به آنها مى گویم پس

شما در دنیا چنان بودید که گفتید، و آنها را از حوض خود آب مى دهم، پس بر 
مى گردند در حالتى که سیراب و خشنود باشند، سپس داخل بهشت مـى شـوند   

  .در حالتى که همیشه در آن باشند
: ،  فی ضمن کلامه  قال﷜ن علم الهدى سید المرتضىع» البحار « و فی   7

 ﷒و هشام بن حکم من أکبر أصحاب أبی عبد االله « : قال الشیخ  أدام االله عزّه 

، و کان یکنّى أبا محمد و أبا حکم، و کان مـولى   ﷒، و بعد أبی الحسن موسى 
بلغ من مرتبته و علوه عند أبی عبداالله جعفربن شیبان، وکان مقیماً بالکوفۀ، و  یبن

أنهّ دخل بمنى، و هو غلام أول ما اختطّ عارضاً، و فی مجلسه شیوخ  ﷒ محمد
الشیعۀ، کحمران بن أعین، و قیس بن الماصر، و یونس بن یعقوب، و أبـی جعفـر   

سناًّ منه، فلما و لیس فیهم إلاّ من هو أکبر  ماعتهمالأحول و غیرهم، فرفعه على ج
هذا ناصرنا بقلبه و « : أنّ ذلک الفعل کبر على أصحابه، قال  ﷒رأي أبو عبداالله 

  .)7(» لسانه و یده 
عن یونس بن یعقوب، فی ضمن الحدیث فی واقعۀ رجل » الکافی « و فی   8

اخـرج  : ﷒قال : ، لمناظرة أصحابۀ إلى أن قال ﷒شامى جاء عند أبی عبداالله 
فأدخلت حمران بن أعین، : إلى الباب فانتظر من ترى من المتکلمّین فأدخله، قال

و کان یحسن الکلام، و أدخلت الأحول، و کان یحسن الکلام، و أدخلت قیس بن 
الماصر، و کان عندي أحسنهم کلاماً، و کان قد تعلّم الکلام من علی بن الحسـین  

قبل الحج یستقرّ أیاماً فـی   ﷒تقرّبنا المجلس، و کان أبوعبداالله ، فلما اس ﷔
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جبل فی طرف الحرم فی فازة له مضروبۀ، فاخرج رأسه من فازته فإذا هو ببعیـر  
فظننا أنّ هشاماً رجل من ولد عقیـل، کـان   : هشام و رب الکعبۀ، قال: یخب، فقال

  شدید المحبۀ له،
، و هو أول ما اختطت لحیته، و لیس فینـا إلاّ مـن   فورد هشام بن الحکم: قال

ناصرنا بقلبه و لسانه و « : ، و قال ﷒فوسع له أبو عبداالله : هو أکبر سنّاً منه، قال
  .)8(» بیده 

محل شاهد ما در این دو روایت آنست کـه وقتـى هشـام بـن حکـم       خلاصه
و تجلیل فرمـوده و کنـار   شرفیاب شد، حضرت از ا ﷒خدمت حضرت صادق 

خودشان جاى دادند، با آنکه او تازه خط عارضش روئیده بود، و در سنّ جوانى 
که تمـام از   تىبود،و او را بر همه اصحاب که در محضرش حاضر بودند  در حال

او : اجلاء شیوخ بودند  مقدم داشت، پس جهت این تجلیل را چنین بیـان فرمـود  
  .ب و زبان و دستش استناصر و یارى کننده ما با قل

نحـن شـجرة النبـوة، و    « : فی ضمن کلامه الشریف» نهج البلاغه « و فی   9
محبط الرسالۀ، و مختلف الملائکۀ، و معادن العلـم و ینـابیع الحکمـۀ، ناصـرنا و     

  .)9(» محبنا ینتظر الرحمۀ، و عدونا و مبغضنا ینتظر السطوة 
از آن هویدا گشته، و مائیم محل فـرود  مائیم شجره طیبه که ثمره نبوت : یعنى

آمدن رسالات الهى، و مقام رفت و آمد ملائکه، و مائیم معدنهاى علم و چشـمه  
هاى حکمت، یارى کننده ما و دوست ما همیشه در معرض رحمت الهى است، و 

عذاب شدید الهى  رضدشمن ما و کسى که بغض ما را در دل دارد همیشه در مع
  .است

، أنّـه قـال فـی کـربلا      ﷒عن أبی عبد االله الحسین » شاهد الم« و فی   10
  :لأصحابه
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و من نصرنا بنفسه، فیکون فی الدرجات العالیۀ مـن الجنـان، فقـد أخبرنـی      «
أنّ ولدي الحسین یقتل بطف کربلا غریباً وحیداً عطشاناً، فمن نصره  ﷑جدي 

، و من نصرنا بلسانه فإنهّ فی حزبنا یوم القیامۀ  ﷒ئمفقد نصرنی و نصر ولده القا
 «)10(.  

: در کربلا بـه اصـحاب خـود فرمـود     ﷒حضرت ابى عبداالله الحسین : یعنى
هرکس ما را به جان خود یارى نماید، مقام او در درجـات بـالاى بهشـت مـى     

فرزنـدم حسـین   : بر دادنـد کـه   ﷑باشد، پس به تحقیق که مرا جد بزرگوارم 
کربلا شهید مى شود، در حالیکه بى یـار و یـاور و    ىدر زمین پر کرب یعن  ﷒

تنها و تشنه باشد، پس هر کس او را یارى کند، پس به تحقیق که مرا و فرزند او 
  .را یارى کرده است ﷒قائم 

ــر از  » عــین الحیــات « و در  11 ــه ســند معتب مرحــوم مجلســى روایتــى ب
  :نقل شده که حضرت فرمود ﷒امیرالمؤمنین 

براى بهشت هشت در است، از یک در پیغمبران و صدیقان داخل مى شـوند،  (
شیعیان و دوستان ما داخـل  ) دیگر(و از در دیگر شهداء و صالحان، و از پنج در 

  :عا مى کنم و مى گویممى شوند، و من بر صراط مى ایستم و د
شیعیان و دوستان مرا و هر کس مرا یارى کرده است و بـه امامـت   !  خداوندا

  .به سلامت بگذران ;من در دنیا اعتقاد داشته 
دعـاى تـو را مسـتجاب    : آن حال ندا از منتهاى عرش الهى در رسـد کـه   در

  .و تو را شفاعت دادیم در حقّ شیعیانت ;کردیم 
و دوستان من و آنان کـه مـرا یـارى کـرده انـد و بـا       هر یک از شیعیان  پس

هفتـاد هـزار کـس از     ;دشمنان من جهاد کرده اند بـا گفتـار یـا بـا کردارشـان      
همسایگان و خویشان و دوستان خـود را شـفاعت کننـد، و از درِ هشـتم سـایر      
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باشند، و  شتهمسلمانان داخل مى شوند، یعنى آن جماعتى که اقرار به شهادتین دا
  .)11(ایشان به قدر ذره اى از بغض ما اهلبیت نباشد در دل 

اما اخبار دیگر غیر از این اخبارى که بیان کردیم خصوصاً آنچـه در فضـل    و
کیفیات و عنوانهائى که مصداق نصرت به آن حاصل مى شود مانند انشاء مراثـى  
 و مدایح چه بصورت نثر و چه به صورت نظم و غیـر آن ان شـاء االله تعـالى در   

  .فصل دوم اشاره خواهدشد
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در   ﷒کیفیات نصرت و یارى حضرت ولـى االله   دربیان :دوم فصل
  امر دین

  

  با صفت تقوا  ﷒و یارى حضرت قائم  نصرت
به عناوینى چنـد حاصـل    ;در امر دین  ﷒و یارى حضرت ولى االله  نصرت

ت از مهمترین و لازم تـرین آنهـا بـر وجـه     مى شود، که در اینجا به دوازده کیفی
  :اختصار اشاره مى کنیم
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  اول کیفیت

حاصـل مـى    ﷒و بر این مطلب یعنى بر اینکه با تقوا یارى امـام . است تقوا
  :شود شواهد بسیارى داریم، که اجمالا بعضى از آنها را متذکرّ مى شویم

در ضـمن نامـه   » نهج البلاغه « در  ﷒فرمایش حضرت امیرالمؤمنین : اول
  :اى که به عثمان بن حنیف عامل ایشان در بصره نوشته اند

ألا و إنّ لکلّ مأموم إماماً یقتدي به، و یستضیئ بنور علمه، ألا و إنّ إمـامکم  (
رصیه، ألا و إنّکم لا تقدرون على ذلک،  قد اکتفى من دنیاه بطمریه، و من طعُمه بقُ

  .)12() عینونی بورع و اجتهاد و عفۀّ و سدادو لکن أ
همانا از براى هر کسى باید امام و پیشـوائى باشـد کـه در    ! آگاه باشید : یعنى

  .اعمال و احوال خود از او پیروى کند، و به روشنائى نور علم او هدایت بیابد
ن همانا امام و آقاى شما به تحقیق از دنیاى خود و از زینتهاى آ! باشید  آگاه

  .به دو جامه کهنه و از طعام آن به دو قرص نان اکتفا و قناعت کرده
همانا شما توانائى بر این نوع قناعـت نداریـد، و لکـن مـرا بـه      ! باشید  آگاه

     اجتناب از آنچه حرام است وبه کوشش در فرائض و واجبـات الهـى و بـه کـف
ق از اهل دنیا و به سـعى در آنچـه راه صـحیح    و درسـت   نفس از حاجت و تملّ

  .است یارى کنید
روایـت نمـوده کـه     ﷒از حضرت امام محمد باقر » کافى « در کتاب : دوم

  :حضرت فرمود
أعینونا بالورع، فإنهّ من لقى االله عزّوجلّ بـالورع کـان لـه عنـد االله عزّوجـلّ      (

يـنَ اَْ�عَـمَ االله مَنْ يطُِعِ االله وَ رسَُوَ�ُ فَاوُ�ـِكَ مَـ(: فرجاً، إنّ االله عزّوجلّ یقول عَ ا��



24 
 

هَداءَ و ا�صّاِ�َ� وَ حسنَ اوُ�ـِ ديقَ� و ا�ش� ) 13( )رَفيقـا كَ عَليَهِْم مِنْ ا���يَ� وَ ا�ص�

  .)14(» فمنّا النبى و مناّ الصدیق و الشهداء و الصالحون 
ما را به اجتناب نمودن از محارم الهى یارى نمائید، پس همانا هر کـس  : یعنى

وند عزّوجلّ را با حال ورع ملاقات نماید، براى او نزد خداوند فرج کامل از خدا
کسانیکه خدا و رسول : شدائد است، بدرستیکه خداوند در کلام مجید مى فرماید

جوار قـرب الهـى و رحمتهـاى     درپس اینان با کسانى که  ;او را اطاعت نمایند 
ه است از نبیـین و صـدیقین و   خاصه او در بهشت که خداوند بر آنها انعام فرمود

  .شهداء و صلحاء ساکن خواهند بود
از حضرت صادق صلوات االله علیه روایت شده کـه  » کافى « در کتاب : سوم

  :حضرت فرمود
إنّ شیعۀ علی خمص البطون، ذبل الشفاة، و أهل رأفۀ و علم و حلم، یعرفـون  (

  .)15() ادبالرهبانیۀ فأعینوا على ما أنتم علیه بالورع و الاجته
همانا شیعیان على صلوات االله علیه شـکمهاى خـالى و لبـانى خشـک     : یعنى

دارند یعنى از جهت شدت گرسنگى و زیادى روزه دارى و آنـان اهـل رأفـت و    
علم و بردبارى هستند، و آنان به شدت اعراض از اهل دنیا و از احوال و اعمـال  

از ولایت اولیاء  ستیدبر آن هآنها شناخته مى شوند، پس براى محافظت از آنچه 
با اجتناب نمودن از محارم الهى و کوشش زیـاد   ﷕معصومین و ائمه طاهرین 

  .در انجام واجبات کمک و یارى کنید
آنچه در ضمن جمله اى از توقیـع حضـرت صـاحب الأمرصـلواة االله     : چهارم

  :علیه رسیده، که مى فرماید
لاناسین لذکرکم، ولولا ذلک لنزل بکـم الـبلاء و   إناّ غیر مهملین لمراعاتکم و (

استطلمکم الأعداء، فاتقّوا االله جلّ جلاله و ظاهرونا على انتبـاثکم مـن فتنـۀ قـد     
  .)16() أناقت علیکم
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ما اهمال در مراعات شما نکرده ایم و یاد شما را فراموش ننموده ایـم،  : یعنى
ى شـد، و دشـمنان شـما را    هر آینه به شما بلاى سخت نازل م ;و اگر این نبود 

مستاصل مى کردند، پس بپرهیزید از خداوند و تقوا پیشه کنید، و ما را بر بیرون 
  .»یارى کنید  ;آوردن شما از فتنه ایکه بر شما مشرف شده است 

حاصل مـى شـود    ﷒یارى امام  ;اما حکمت اینکه چگونه با تقوا و ورع  و
همراهى با او در رساندن نفعى بـه   ;یارى کسى منظور از نصرت و : این است که

او یا دفع ضررى از او است، و هر کدام از اینها هم ممکن است نسبت به جان او 
یا مال یا متعلقّین او باشد، و باز  ولادیا به عرض و آبروى او یا نسبت به اهل و ا

خروى باشد   .هرکدام از اینها ممکن است در امور دنیوى یا اُ
مـؤمن در   ;وى که مؤمن با آنها حضرت را یارى مى کند بنـابراین  تق عناوین

را نصرت و یارى مى نماید، کـه در   ﷒با چند عنوان امام  ;تحصیل صفت تقوا 
در همـه جهـاتى کـه بیـان       ﷒هرکدام نفعى است نسبت به وجود مبارك امام 

  .کردیم
که آنحضـرت از جانـب خداونـد     از بزرگترین و مهمترین امورى: اول عنوان

هدایت بندگان و ارشاد آنها بسوى خیر و صلاح است، تا آنکه  ;جلّ شأنه دارند 
  .در طریق حقّ ثابت قدم بوده و از اهل آن بشوند

هر گاه انسان یک نفر از بندگان را هدایت و ارشاد کند تا آنکـه از اهـل    پس
درجه و رتبه صلاح از افاضه  رسیدن او به ;خیر و صلاح شود، اگر چه در واقع 

خود ایشان از جانب خداوند جلّ شأنه مى باشد، لکن به همان مرتبه ظاهرى که 
را یارى کرده است، و در ایـن    ﷒امام  ;انسان در هدایت او وسیله شده است

امر فرقى نمى کند که انسان دیگرى را ارشاد و هدایت به صلاح و تقوا نماید یـا  
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اصلاح نموده و با تقوا شود، پس خود او هم یکـى از آنهائیسـت کـه    خودش را 
  .باید او را به خیر و صلاح هدایت و ارشاد فرمایند  ﷒امام 
چون تقواى واقعى چه ظاهرى و چه قلبى موقوف بـه تحصـیل معرفـت و     و

و وظائف و دستوراتى که در بیان حقیقت تقوا  ﷕علم به دستورات ائمه اطهار 
روشـن   ;آداب آن است ، و به تبعیت و پیروى و عمل بـه آن دسـتورات اسـت    

و احیـاء   ;  ﷕ائمه اطهـار  ربا احیاء ام ;است که این معرفت و عمل و تبعیت 
و تضییع نشدن اوامر شان نسبت به این بنده متقّى، و ابقاء  ;اخبار و احادیث آنها 

ق پیدا مى نمایدو اظهار آن اخبار حاصل ش   .ده و تحقّ
 ﷒ این احیاء و ابقاء از بزرگترین و مهمترین اقسام نصرت نسبت به امـام  و

  .است که مورد رضایت و محبوبیت ایشان بوده، و تأکید زیادى به آن شده است
هدایت عملى چندین برابر هدایت گفتـارى   ;آنکه در مقام هدایت: دوم عنوان

مؤثر است و اثر واقعى دارد، بلکه هدایت گفتارى بدون هـدایت عملـى چنـدان    
اثرى پیدا نمى کند، پس هرگاه کسى اهل تقوا شد همان آثار ظـاهرى تقـواى او   

  .موجب تنبه و تذکّر و هدایت دیگران مى شود
از انـواع نصـرت و    ;عالى بیان خواهد شد که هـدایت بنـدگان   ان شاء االله ت و

» ورع « در بـاب  » کافى « یارىِ ولى االله در امر دین است، و به این مطلب در 
  .تصریح شده است )18(» علم « و باب  )17(

آنکه هر گاه بنده مؤمن واقعاً به وصف تقوا متّصـف شـد و آثـار    : سوم عنوان
است، چنانچه وارد  ﷒این موجب عزّت و شرف امام  کمال از او ظاهر گردید،

نا شیَناً « : شده کوُنوُا لَ یناً و لا تَ 19(» کوُنوُا لنَا ز(.  
است که کمال فرزند موجب عزّ و شرف پدر است، و کمال عبد موجب  واضح

عزّ و شرف مولى است، و کمال مصاحب و دوست و هـر چـه متعلقّـات انسـان     
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و  ﷒و عزّ انسان است، و همه این انتسابات مـا بـین امـام     باشد موجب شرف
  .)20(مؤمنین ثابت است، و اخبار زیادى در این مورد وارد شده است 

آنکه مراتب تقواى واقعى بر آن وجهى است که از ائمـه اطهـار   : چهارم عنوان
چنانچه هر شخص مؤمن واقعاً در پى تحصـیل   ;وارد شده است، بنابراین   ﷕

را کاملا تبعیـت نمایـد و در ایـن      ﷕تقوا باشد، حتماً باید افعال و اقوال آنها 
حاصـل    ﷕به امر آنها و تعظیم شأن جلیل آنها  شدنتسلیم  ;تبعیت و پیروى 

اهر گردیدن مقام رفیع آنها نصرت و یارى کاملى مى شود، و این امر نسبت به ظ
  .است

آنکه بنده بواسطه اتّصاف به وصف شریف تقوا در زمره اولیـاء و  : پنجم عنوان
داخل خواهد شد، و همین دخول در زمره در دوستان و  ﷕شیعیان واقعى آنها

ین نصـرت  اولیاء آنها که موجب زیادتى عدد آنها است نصرتى آشکار است، و ا
اسـت کـه    ﷑این هم حدیث نبـوى   دنسبت به عزّ و شرف آنها است، و مؤی

  :فرمود
مم یوم القیامۀ و لو بالسقط( باهی بکم الاُ   .)21() تناکحوا و تناسلوا تکثروا فإنیّ اُ

مت را ولو سقطى باشـد موجـب مباهـات    : آنحضرت که زیاد شدن عدد شما اُ
  .متهاى دیگر مى داندخود در میان اُ

وجـود اهـل تقـوا در هـر مکـانى و       ;به مقتضاى اخبار زیادى : ششم عنوان
مجمعى موجب رفع بلا و نزول رحمت است، ولو اینکه اهل آن مکـان مسـتحق   

  .عذاب و بلا باشند، به طورى که اگر وجود آنها نباشد بلا نازل مى شود
در مقام ظهور آثار وجود  ﷒این عنوان نصرت کاملى است نسبت به امام  و

مبارکش، چرا که همه فیوضات الهیه به یمـن وجـود مبـارك حضـرت ولـى االله      
در هـر   ﷒نازل و مقدر مى شـود، و آن فیوضـات از طـرف آنحضـرت      ﷒
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افاضه مـى   ;از اهل تقوا مى باشند  کهمکانى و مجمعى بخاطر وجود شیعیانشان 
اعمال قبیحه دیگران مانع از ظهور آن آثـار مـى    ;گر تقواى آنهانباشد شود، که ا

 ;را در افاضه این فیوضات  ﷒امام  ;شود، پس افراد متقّى بواسطه تقواى خود 
  .نصرت و یارى مى کنند

در مقام دفع ضرر  ﷒آنکه تقوا یارى است نسبت به آنحضرت : هفتم عنوان
اگر اهل تقـواى  : عنى جهال از دوستان ایشان به خاطر آنکه گفتیماز متعلقّانشان ی

  .بلا و نقمت بر غیر آنها وارد مى شود ;از دوستان و شیعیان نباشند 
آنکه هرگاه بنده مؤمن تقواى حقیقى پیدا کرد و به درجه کمـال  : هشتم عنوان

اهر مـى  رسید، خداوند متعال بعضى از کرامات را در برخى از مواقع از آنهـا ظ ـ 
فرماید، و هر گاه مردم کراماتى را که از شیعیان حضرت ولى االله صلواة االله علیـه  

و معرفت و محبـت آنهـا    عقیدهدیدند، موجب کمال و استحکام  ;ظاهرمى شود 
  .مى شود ﷒نسبت به وجود مبارك آنحضرت 

نظـر   این نصرت است هم نسبت به عزّ و شرف ایشـان کـه هـم در    ; بنابراین
اخیار و هم در نظر اغیار ظاهر مى شود، و هم نصـرت اسـت بـراى متعلقّـان و     
دوستان ایشان، زیرا موجب ثبات و بقآء آنها در طریـق ولایـت آنهـا و صـراط     

  .مستقیم حق است
آنکه هر گاه بنده مؤمن واقعاً اهل تقوا شد محل وثوق و اعتماد ما : نهم عنوان

بب هر چه بگوید یا خبر دهد مورد اطاعت واقع بین بندگان مى شود، و به این س
مى شود، پس تقواى او نصرت است نسبت به احیاء و ابقاء احادیث و اخبار ائمه 

  .صلواة االله علیهم اجمعین معصومین
همچنین موجب نشر فضائل آنها و تقویت قلوب مردم در معرفت و محبـت   و

مى شود، حتّى  ;ار که از اثر تقواى او است بوسیله این احیاء و انتش ﷕با ائمه 
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آنکه در حقّ بعضى از بزرگان و موثقّین از اصحاب این مضمون وارد شده اسـت  
  .)22(» لولا هؤلاء لاندرست آثارنا « : که

در امـر   ﷒آنکه تقواى مؤمن نسبت به شیعیان و دوستان امـام  : دهم عنوان
زیرا بواسطه اعتماد و وثوق به آنها یعنى به آخرت آنها نیز نصرت و یارى است، 

  .اهل تقوا به فیض جماعت آنها در نماز فائض مى شوند
آنکه تقواى مؤمن نصرت است نسبت بـه ولـى االله صـلواة االله    : یازدهم عنوان

علیه در امر دنیاى شیعیان و دوستان ایشان، زیرا بواسطه اعتماد به قول آنهـا در  
مور دنیوى آنهـا نیـز مـنظم مـى     امر نکاح و طلاق و شهاد ات و امثال این امُور، اُ

  .گردد
یـارى اسـت نسـبت بـه ظهـور مراتـب        ;آنکه تقواى مؤمن : دوازدهم عنوان

زیرا تقـواى  . در قلب خودش مى باشد ﷒شئونات و کمالات حضرت ولى االله 
هـر  حقیقى وقتى محقق مى شود که ما بین تقواى ظاهرى و قلبى جمع شـود، و  

حب دنیا اسـت پـاك    اگاه قلب بوسیله وصف تقوا از رذائل که اصل و عمده آنه
شد، دل منور مى شود، همچون چشمى که باز شده و نور خورشید و جلال او را 

دل مؤمن متقى بینا مى شود، و به جلال و کمال  ;دیده و به کمال او عارف شود 
به نورانیت ایشان در نزد او ظـاهر مـى   عارف و بصیر مى گردد، و مرت ﷒امام 

  .شود، و قلب او نسبت به جلال و مقام رفیع ایشان خاضع و خاشع مى شود
هم نصرت قلبى و هم نصرت جسمى مى شود، بر حسب آنچه  ;این عنوان  و

  .در تحصیل اسباب تقوا سعى مى کند، تا آنکه موجب بصیرت و نور قلبى شود
ه بر آنکه تقواى حقیقى سبب ظهور مراتب کمالیـه  علاو ;بنابراین عنوان  بلکه

آنها در قلب خود او مى شود، وسیله ظهور این مراتب از براى دیگران نیـز مـى   
  :شود، به خاطر آنکه در بعضى از اخبار وارد شده است
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پـس خداونـد بـر     ;هر گاه قلب به تقواى از حب دنیا و آثار آن متّصف شد (
ء مى کند، که حسن کلمات مورد تعجب شنوندگان زبان او کلمات حکمت را القا

  .)23() مى شود
بنده مؤمن بعد از اینکه بوسیله نور تقوا در قلب خود نسبت به شـئونات   پس

پـس زبـان او بـه     ;بصیرت و بینائى کامل پیدا نمـود   ﷕و مقامات رفیعه آنها 
ان او حجـت و دلیـل   آنچه در قلب ظاهر گردیده ناطق و گویا مى گردد، و با بی

شده و به آن منتفع و هـدایت مـى    داظاهر و هوی ;فضل و کمال آنها بر دوستان 
  .شوند، و بر دشمنان اتمام حجت شده و موجب رغم انف آنها مى گردد

در نظـر دوسـتان و    ﷒به این عنوان تقوا هم نسبت به ظهور مقام امام  پس
ى شـود نسـبت بـه شـیعیان و دوسـتان      دشمنان نصرت مى شود، و هم نصرت م

ایشان که به سبب آن در صراط مستقیم ثابت مى مانند، و از فتنه اتبـاع شـیطان   
  .رجیم سالم مى مانند

یکى از وجوهى است که در معنى و مـراد از نصـرت    ;همین عنوان از تقوا  و
از اخبار فضـیلت نصـرت و   قلبى در هر مقام وارد شده است، چنانچه در بعضى 

ذکر شد، و بعضى دیگـر از وجـوه در معنـاى نصـرت قلبـى در       ﷒رى امام یا
  .کیفیت هشتم ان شاء االله تعالى خواهد آمد

نصـرت   ﷒آنکه تقواى مؤمن نسبت به حقوق و اموال امام : سیزدهم عنوان
م است، زیرا هرگاه بنده واقعاً با تقوا شد، پس آنچه از حقـوق واجبـه مالیـه امـا    

ق گیرد که در امر خمس واجب مى شود در هـر مـوردى کـه بـه      ﷒ به او تعلّ
مى نماید، بر حسب آنچـه در جـاى خـود     فاقان;رضاى آنحضرت قطع پیدا کند 

  .بیان شده است
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است از حقـوق واجبـه و غیـر     ﷒از جمله مواردى که مورد رضاى امام  و
امر ایشان شود، و در چنین موردى نصرت و عـزّ  مقامى است که احیاء )24(واجبه 

و شرف ایشان هم حاصل مى شود، که بواسطه امر تقوا سهم دیگـر از خمـس را   
و نیز حـقّ زکـات را بـه عـوام     . نددر مورد سادات از شیعیان ایشان انفاق مى ک

دوستان ایشان انفاق مى کند، و همچنین بواسطه اعتماد به او بسا از ایـن حقـوق   
  .آورند، و او به اهلش و موردش بر وجه مزبور برساند نزد او

نصرت و یارى کرده نسبت به شیعیانى که آن حقوق را اداء مى  ;بنابراین  پس
خروى آن فائز مى شوند، و هـم نسـبت بـه     کنند و به فیوضات و آثار دنیوى و اُ
، شیعیانى که نیازمندند، پس اصلاح امر آنها مى شود و در فرج واقع مـى شـوند  

 ـ   ;پس همه این خصوصیات  االله صـلواة االله   ىنصرت و یارى است نسـبت بـه ول
  .نصیب او شده است ;علیه، و در مورد متعلقان ایشان که به وسیله تقواى مؤمن 

و واضح است در انظار که  ;آنکه چون وارد است در اخبار : چهاردهم عنوان
ظاهر مى شـود، و در دل   از آثار تقوا هیبت و عزّت الهى است که در حال مؤمن

منافقین و اشرار تأثیر مى کند که از او خائف و ترسان مى شوند، پس بسا باشـد  
و شرّ اشرار و فسـاق   گردد،منکرات دفع شود، و حدود الهى اقامه  ;به این سبب 

در امـر دیـن اسـت،     ﷒از اخیار مى شود، و همه اینها نصرت و یـارى امـام   
  .کیفیت چهارم ان شاء االله تعالى بیان خواهد شدچنانچه در 

کـه آثـار و    ﷒آنکه از جمله شئونات و مقامات رفیعه امام : پانزدهم عنوان
 ﷒برکات آن به شیعیان و دوستانشان اختصاص دارد دعاو شفاعت آنحضرت 

ان آن اعمال را است، که به این وسیله خداوند اعمال آنها را قبول فرموده، و نقص
اصلاح، و از سیئات آنها عفو مى فرماید، که اگر شـفاعت و دعـاى ائمـه اطهـار     

هر آینه در دنیا و آخرت در سختى ها و نقمات  ;در حقّ اولیائشان نباشد  ﷕



32 
 

الهى هلاك خواهند شد، و از ثوابهاى آن اعمال و حسنات محروم خواهند شـد،  
  .)25(یارى بیان شده است و این امر در روایات بس

در اعمال دوستان بر وجه مزبور نسبت به عبـادات و   ﷒تأثیر دعاى امام  و
اعمال صالحه آنها چنین است که دوسـتان آنهـا در مقـام عبـادت و اهتمـام در      
تکمیل آن به حسب شرایط ظاهرى و باطنى هر چند نهایت سـعى و کوشـش را   

ل آن عبادات صح ;بکنند  است که هر گـاه کیمیـا    ىیح و کامل مانند قطعه مسمثَ
به آن برسد، قدر و قیمت پیدا مى نماید طورى لیاقت پیـدا مـى کنـد کـه بـراى      
سلاطین و عمارات عالى آنها زینت و زیور مى شود، و بدون کیمیا قدر و قیمـت  

  .آن ناچیز است و به آن مرتبه نخواهد رسید
مقـرون شـود از    ﷒ه دعـاى امـام   هر گاه ب ;همچنین است آن اعمال  پس

مقام و مرتبه آنها جلیل و بلند خواهـد بـود، بـه     ;جهت قبولى آنهاپیش خداوند 
گونه اى که مؤمن بخاطر زینت یافتن به آنها، و نیز بواسطه تزکیه و تکمیل شدن 

جنان در رضـوان و در جـوار    عالیهنفس او به آنها لایق مى شود که در مقامات 
بوده، و با آنها در مسکن   ﷕لهى داخل شود، و در زمره اولیاء طاهرین قرب ا

  .آنها قرار گیرد، و به نعمتهاى آنان متنعم شود
ل آن ماننـد تریـاقى    ;نسبت به معاصى و گناهان  ﷒تأثیر دعاء امام  اما مثَ

ین مى رود و از است که به شخص مسمومى مى دهند، و بواسطه آن اثر زهر از ب
کـه بـه جهـت دعـاى امـام       ;هلاکت سالم مى ماند، پس همچنین است دوستان 

گناهانشان بخشیده و از هلاکتى که در اثر معاصى است به آنکه ایمان آنها   ﷒
فاسد و زائل شود سالم بمانند، چرا که بعضى از معاصى و گناهان چنین انـد کـه   

و لکـن نـزد خداونـد عظـیم و      ;یده مى شـود  گرچه به ظاهر صغیر و کوچک د
بزرگ است، و موجب سلب ایمان و کفر و شـرك و ضـلالت مـى شـود، پـس      
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از شرّ چنین معاصـى و از چنـین هلاکتـى     ﷒امام  غفرتبوسیله دعا و طلب م
  .سالم مى ماند

با این بیان روشن شد که یک وجه در مراد و معناى بعضى از اخبـارى کـه    و
به مال خود تطهیر و  ﷒فائده صله نمودن مؤمنین با امام « : ده است کهوارد ش

،که این تزکیه نسبت به اعمال صالحه آنهـا آن اسـت کـه    )26(» تزکیه آنها مى باشد
رفعت قـدر   ;آنچه تمام و کامل باشد  ورفع نقصان مى شود،  ;آنچه ناقص باشد 

  .ون مسى است که به کیمیا طلا شودپیدا مى نماید، به وجهى که بیان شد که چ
نسبت به قلوب آنها آن است که آن ظلمتهائى که از آثار معاصى پیدا شـده   و

است رفع مى شود، پس اخلاق آنها نیکو مى شـود، و ایمـان آنهـا در قلـوب از     
  .فساد سالم مى ماند

  .نسبت به جسم آنها آن است که از بسیارى از بلیات و آفات سالم مى ماند و
نسبت به مال آنها آن است که مال آنها گوارا و بـا برکـت مـى شـود، و از      و

بسیارى از خطرات مانند شرّ حسودان و صاحبان چشم بد و امثال اینها سالم مى 
  .ماند

ـرهُمْ وَ تـُزَّ�يهِمْ وَ (در این آیه شریفه هم  چنانچه خُذْ مِنْ اَْ�ـوا�هِِمْ صَـدَقةًَ ُ�طَه�
اشاره به این نوع تزکیه شده اسـت، کـه   ) 27( ) صَلوتَك سََ�نٌ �هَُمْ  صَل� عَليَهِْمْ اِن� 

گرفتن اموال بندگان و دعاى ایشان در حـقّ آنهـا   : حاصل مضمون آن اینست که
تطهیر آنها مى شود، و سبب سکون و آرامش قلوب آنهـا از آنچـه    وسبب تزکیه 

  .سبب اضطراب قلب است از شکوك شیطانى و شبهات نفسانى  مى شود
آن اسـت کـه    ﷒لازمه کمال ایمان و معرفت به این مقام نسبت به امام  پس

نظر  هر چند به ;بنده مؤمن به عمل صالح خود مغرور نشود، و براى او در عمل 
جب حاصل نشود ;او بزرگ و زیاد آید  ع.  
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کمال سعى را بنماید، و آنچـه کـه    ;هر چند تقواى او کامل باشد  ;بنابراین  و
بـه عمـل    ;است  ﷒لازمه مودت واقعى و موالات حقیقى نسبت به امام زمان 

تـا  آورد چه در مال خود یا به زبان یا به فعل یا هرنحو دیگرى که ممکن شـود  
 ;دعاى حضرت واقـع شـده، و بوسـیله آن     دآنکه بوسیله این مرتبه موالات مور

از جمیع قـذارات ظـاهرى و بـاطنى     ;قلب و جسم او و اعمال و صفات و مال 
خروى تزکیه و تطهیر شود   .دنیوى و اُ

به بعضى از کیفیات مودت و نصرت با آنحضرت در فصـل سـوم اشـاره     البتهّ
  .خواهدشد
ود که بنده بواسطه زیادى گناهان یا کوچک شمردن فرائض الهى بسا ش ولکن

قابلیت تأثیر دعاى معصوم در حالش از او سلب مى شود، چنانچه در این آیـه   ;
  :کریمه است

ةً فلنَْ َ�غْفِـرَ االله �هَُـمْ (  )اِسْتَغْفَرْ �هَُم اوَ لا�سَْتَغْفِر �هَُمْ اِن �سَْتَغْفِر �هَُمْ سَبعَْ� َ�ر�
)28(.  

سلب مى شود،   ﷔از او قابلیت تأثیر مواعظ بالغه رسول و امام  وهمچنین
  .)29( ) انَذَْرَْ�هُمْ امَْ �مَْ ُ�نْذِرهُْمْ لايؤُمِنوُنَ ء  (: چنانچه در این آیه مبارکه است

نه دعا در حقّ چنین کسى مى فرماید، نه شفاعت بـراى او   ;با این حال  پس
  .مى نماید
هرگاه بنده مؤمن در تقوا سعى نماید، و از اعمال ناپسند و گناهـان   ; ینبنابرا

کبیره و نیز تسامح در فرائض به گونه اى که سبب استخفاف شود اجتنـاب کنـد،   
قابل و لایق شده و جاى امید هست که مورد دعـا و شـفاعت    ;پس با این حال 

عت ایشـان در حـقّ او   دعاء و شفا وحضرت ولى االله صلواة االله علیه واقع شود، 
  .تأثیر نماید
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را در وقـوع شـفاعت و     ﷒هر مؤمن متقّى به تقواى خود، امـام   ; بنابراین
نصرت و یارى کرده است، و این در ظهور عزّت و جلال ایشان کـه مقـرّر    ;دعا 

است نسبت به مقام رفیع ولایتشان نصرت خواهد شد، چنانچه در همـین عنـوان   
که قبلا ذکر شد  بـه ایـن     داردحجت االله صلواة االله علیه ظهور فرمایش حضرت 

  :مضمون که
بپرهیزید از خداوند، و یارى نمائید ما را به بیرون آوردن شما از فتنه اى کـه  (

  )30(مشرف بر شما شده، و رو به شما آورده است 
آنکه از اعظم اقسام نصرت و یارى ایشان دعاى در تعجیـل  : شانزدهم عنوان

مى باشد، و اینکه از اعظم شرایط تأثیر دعـا در اسـتجابت     ﷒ج آنحضرت فر
  :به خصوص این دعا تقوا است، و در فرمایش نبوى هم مروى است که

آن مقدارى که کافى اسـت از نمـک بـراى     ;است از دعا با وصف تقوا  کافى
  .طعام

  .در کیفیت هفتم مفصلا بحث خواهیم کرد ;در این مورد  البته
بر و جهى که بـه آن واقعـاً نصـرت     ﷒دعاء و طلب فرج آن عالیمقام  پس

  .آنحضرت حاصل شود در حالتى است که بنده حقیقتاً داراى وصف تقوا باشد
ت در وقوع این نصر ;بنده بواسطه سعى و کوشش در تحصیل تقوا  ; بنابراین

 ;کامله نیز سعى مى کند، خصوصاً اگر در هنگام سـعى و کوشـش در امـر تقـوا     
متذکّر این امر بود، و خصوصاً قصد نصرت نماید، و این مطلـب نیـز در کیفیـت    

  .پنجم و هفتم ذکر مى شود
________________________  

  :هصفح یار
  54حدیث 94ص 27، بحارالانوار ج473حدیث 251ص 2ج:محاسن)1(
  .59ضمن حدیث 96ص 27ج:، بحارالانوار 43ص): ﷒(سیرالإمام العسکرى تف)2(
  .64حدیث 101ص 27ج:، بحارالانوار 8حدیث 33ص:امالى مفید)3(



36 
 

  .53حدیث 93ص 27ج: ، بحارالانوار472حدیث 25ص 1ج: محاسن)4(
  .318ص 4ج: لآلی الاخبار)5(
  .112و  111خصائص حسینیه ص)6(
  .4یثحد 295ص 10ج: بحار)7(
  .172و  171ص 1ج: کافى)8(
  .108ضمن خطبه : نهج البلاغه فیض)9(
  .256فوائد المشاهد ص )10(
  .379ص : عین الحیا)11(
  :45ضمن نامه  966ص : نهج البلاغه فیض)12(
  69سوره نساء آیه )13(
  .12حدیث 78ص 2ج: کافى)14(
  .10حدیث 233ص 2ج: کافى)15(
  .175ص 53بحارالانوار ج)16(
  .76ص 2ج کافى)17(
  .30ص 1کافى ج)18(
 31ص 71بحـارالانوار ج . براى ما زینت باشید، و براى ما مایه ننـگ و عـار نشـوید   : ترجمه)19(

  .با اندکى تفاوت 3حدیث
  .» ﷔انّ الوالدین رسول االله وامیرالمؤمنین«باب  4ص 36رجوع شود به بحارالانوار ج)20(
  .101جامع الاخبار ص )21(
 27ج: وسـائل الشـیعۀ  .( اگر این اصحاب نبودند هرآینه آثار ما کهنه و مندرس مى شد: ترجمه)22(

  ).با اندکى اختلاف 33429حدیث 142ص
  .با اندکى تفاوت 25حدیث 249ص 70ص بحارالانوار ج)23(
هر کس در طـى سـال   : حقوق غیر واجبه حقوقى است که در جمله اى از اخبار وارد است که)24(

و در امور ایشان انفاق نماید، غنى به قدر غنـاء خـود   ) ﷒(از مال خود چیزى در وجه امام باید 
  »منه ره«. و فقیر به قدر فقرش و فضل آنهم بسیار است

  .9باب 311، وص8باب 308، وص62حدیث 198ص 27ج: رجوع شودبه بحارالانوار)25(
  .7حدیث 38ص 1کافى ج)26(
  .103آیه: سوره توبه)27(
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خواه بر آنان طلب آمرزش کنى یا استغفار نکنى ، اگـر هفتـاد مرتبـه بـر آنـان طلـب       : ترجمه)28(
  ).80سوره توبه آیه.(آمرزش کنى خداوند هرگز آنان را مورد غفران خود قرار نمى دهد

 سوره بقره.(خواه انذار کنى و بترسانى آنها را یا نترسانى آنها را، آنان ایمان نمى آورند: ترجمه)29(
  ).6آیه 

  .به مراجعه شود)30(
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  کیفیت دوم

  و اهتمام در ارشاد و هدایت جاهلین است سعى

  با ارشاد جاهلین ﷒و یارى حضرت قائم  نصرت
جهالت کفر و شرك باشد یا جهالت ضلالت یا جهالت ;از آنکه جهالتشان  اعم

  .در احکام دین، یا جهالت در امر فسق و فجور باشد
  .قسم استچند  هدایت

مثل تعلیم آنچه رفـع جهالـت شـود، یـا ترغیـب و       ;آنکه به گفتار باشد  اول
تحریص نمودن جاهل را بر وجهى که در مقام رفع جهل خود بر آید، به گونه اى 

  .که علاقه مند شود که در مجالس علم نزد علماء حاضر شود
ر کمـالات و  آنکه با فعل و کردار باشد، مثل آنکه فعل و حـال انسـان د   دوم

حسن اخلاق و مواظبت به آداب بطورى باشد که موجب رغبت و تألیف قلـوب  
  .جاهلین شود

این قسم بهترین وسیله در خصوص هدایت و ارشاد است، چنانچه در امـر   و
  .تقوا بیان شد

مثل آنکه مال خود را بخـاطر تـألیف قلـوب مـردم      ;آنکه به مال باشد  سوم
به این وسیله در روى آوردن بسوى امـر حـقّ رغبـت    انفاق کند، به گونه اى که 

نمایند، و ترك کفر یا شرك یا ضلال یا فسق نمایند، یا آنکه در امر زندگى آنهـا  
یا آنکه مجلسى را از  نمایند،کمک کند تا آنها بر تحصیل احکام و امر دین اقدام 

شـود  و در آن آنچه موجب رغبت حضور در آن  ;جهت مذاکره علم منعقد نماید 
  .از اطعام و نحو آن خصوص نسبت به عوام و جاهلین و مستضعفین مهیا نماید
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آن است که خداوند متعال سـهمى   ;تأیید و تأکید بر حسن این نوع ترغیب  و
را در مورد تألیف قلوب از اهل کفّار از اهل کتاب و غیر از آنهـا یـا    )1(از زکات 

براى آنکه آنها بسوى اسـلام یـا بـه     مطلق ضعفاء و لو از مسلمین مقرّر فرموده،
در کتب فقهى بیان شده است لاجهاد رغبت پیدا کنند، که این مطلب مفص.  

  :همچنین در روایات نقل شده است که و
خواستند اقرباء خود را بسوى دیـن مبـین خـود     ﷑حضرت رسول  وقتى

طعامى مهیا فرمایند، و بعد : فرمود  ﷒دعوت فرمایند، به حضرت امیرالمؤمنین 
دعوت خود را اظهار فرمودند، و در حدیث است که تا سـه   ;از اطعام حاضرین 

  .)2(روز این عمل را تکرار فرمودند 
تحریر و تألیف و تصـنیف   ;وسیله کاملِ دیگر از وسائل ارشاد و هدایت  یک

احادیث و اخبار و مطالب علمى و دلائل و برهانهاى حقهّ اسـت، و ایـن کیفیـت    
یعنى هدایت و ارشاد جاهلین اگر چه بر حسب تعمیمى که در اقسام آن  ;نصرت 

هـر کـدام بـه قسـمى از      ،ذکر شد، معلوم شد که اقدام بر آن از براى همه بندگان
  .اقسام آن بر وجه مقدور و میسور امکان دارد

در بعضى موارد به عنـوان   ;همه بندگان باید کمال اهتمام را داشته  ; بنابراین
به هر قسم و به هـر وجهـى کـه     ;وجوب و در برخى دیگر به عنوان استحباب 

  .مقدور و ممکن شود سعى در هدایت جاهلین بنمایند
ق شود هرگاه انس و به محبوبترین عبادات پیش خداونـد   ;ان به این عمل موفّ

دست یافته، و اشرف وسائل و اقرب قربات نـزد او رسـیده اسـت، و هـم مـراد      
وَ مَـنْ  (واقعى از احیاء نفس است که فضل جلیل آن در این آیه مبارکـه اسـت   

َ�نَ�ما احَْيَا اّ�اسَ َ�يعاً  نفسى را احیاء نماید، پـس   و هر کس: نىیع )3( ) احَْياها فَ
  .چنان است که تمام مردم را احیاء نموده باشد
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روایـت شـده کـه    » کافى « در بیان آن از  ﷒از حضرت امام محمد باقر  و
هر کس نفسى را از ضـلالت و گمراهـى بسـوى    : آن است که ;تأویل اعظم آیه 

  .)4(هدایت راهنمائى کند 
  .)5(یادى نقل شده است در اخبار فضائل مهم و ز و
لکن عمده در انجام این نوع نصرت، و درجه کاملـه آن نسـبت بـه علمـاء      و

  :کاملین است که بر حسب این فرمایش کریمه
� ِ�َ احَْسَن(  )وَ ادْعُ اِ� سَ�يلِ رَ��كَ باِْ�ِكْمَةِ وَ ا�مَْوعِظَةِ اْ�سََنَةِ وَ جادِ�هُْمْ باِل�

)6(  
بـه   ;هرکدام از طوائف جاهلین را به مقتضـاى حـال    ;ربه این روش استوا و

  .یکى از وجوه سه گانه هدایت و ارشاد فرمایند
که به طریق حکمت باشد، یعنى با بیان دقـایق و حقـایق و اسـرار    : اول وجه

خفیه در آیات الهیه که در ارض و سما و جمیـع آفـاق و در جمیـع مصـنوعات     
رار و دقایق بوسیله حسـن بیـان روشـن و    اوست، بر وجهى که آن حکمتها و اس

آفریـدگار   امـر آشکار در عقول و افهام گردد، که به سبب آن به وجه یقـین بـه   
اذعان نمایند، و آیات او را تسلیم نمایند، و همچنین سائر معالم دین آنچه تعلّـق  

  .دارد به تقدیرات، ونیز احکام حضرت رب العالمین را بیان نمایند
م دعوت مخصوص اهل کمال و عرفان است، و در مورد آنهـا  تأثیر این قس و

مفید و مؤثّر مى شود، و این انکـار از   ;در صورتیکه رد و انکارى نداشته باشند 
خودخواهى و استکبار حاصل مى شود و از اعظم رشته هاى حب دنیا است کـه  

  .)7(است  مودهروایت فر» کافى « مجموع آنها هفت رشته است، چنانچه در 
فوائد  ;به طریق موعظه حسنه است، یعنى در مقام تبشیر و بشارت : دوم وجه

خروىِ حسنات و اعمال نیـک را بیـان    و آثار و فضائل مهم و نیکوىِ دنیوى و اُ
مفاسد و مهالک و خطـرات عظـیم و شـدید دنیـوى و      ;نماید، و در مقام تنذیر 
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خروىِ گناهان و مناهى الهى را بیان کند، و در هرک به نرمى کلام و حسـن و   داماُ
و به ذکر مثالهاى واضح و اخبار و سرگذشت امت هـاى گذشـته،    ;زیبائى بیان 

  .بطورى که موجب رغبت نفوس و واقع شدن کلام در قلوب باشد، رفتار نماید
تأثیر این قسم دعوت غالباً به صـاحبان نفـوس طیبـه و قلـوب سـلیمه از       و

  .از جاهلین آنها مؤمنین است، خصوص نسبت به ضعفاء
به طریق مجادله به وجه احسن است، یعنى بـا بیـان امـر حـقّ و     : سوم وجه

اثبات آن به امر واضح و برهان قطعى که انکار آن ممکن و جایز نباشد مگـر از  
کسى که مجادل و معاند باشد، که در این حال نتیجه بیان و برهان از براى چنین 

ظفـر آنهـا بـر     عـدم موجب خـوارى آنهـا و   ، و دکسانى اتمام حجت خواهد بو
ضعفاء جـاهلین   ;مستضعفین از مؤمنین مى شود، و با وساوس فریب دهنده آنها 

  .گمراه نمى گردند
این قسم دعوت غالباً نسبت به اهل جدل و صاحبان خطاو لغزش اسـت، و   و

ایـن   ;لکن عمده امرى که در این جهت شناخت و تذکّر آن لازم و مهـم اسـت   
مهمترین وسیله در نفوذ کلام و تأثیر قـول هـدایت کننـده در قلـوب و     : است که

حسن نیت  گرنفوس اخلاقِ نیکوى ظاهرى و باطنى در هدایت کننده است، و دی
در امر دین الهى و امر   ﷒و خلوص است به آنکه غرض او همان نصرت امام 

  .حقّ باشد
و هـدایت آنهـا بـه وجـه مزبـور،       یعنى تعلیم عباد ;که این نوع نصرت  چرا

نصرت کامله ایست که افضل از تمام اقسام و کیفیات نصرتها نسبت به آنحضرت 
است، و این نوعى نصرت است به وجود مبـارك ایشـان، چـه آنکـه امـر       ﷒

بـه وجـود    ﷑ اللههدایت و ارشاد عباد امرى است الهى، که از طرف رسـول ا 
  .مبارك حضرت ولى عصر صلواة االله علیه موکول شده است
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هرکس در جهت انجام این امر  به یکى از وجوه سه گانه اقدام نماید چه  پس
و بـا توفیـق    ;از نظر مالى و چه از نظر گفتارى و چه از نظر عملـى و کـردارى   

در امر دین  را  ﷒در واقع حضرت ولى االله  ;الهى وسیله هدایت گروهى بشود 
نصرت الهى محقق شده است، و مصداق  ;الهى نصرت کرده است، و به این عمل 

ُ�مْ  ( وا االله َ�نُْ�ْ واقع مى شود، به طوریکه در مقدمـه کتـاب ذکـر     ) اِنْ َ�نُْ�ُ
  .کردیم
فیمــا کتــب للأشــتر النخعــی   ﷒فــی نهــج البلاغــۀ، قــال أمیرالمــؤمنین  و
أمره بتقوى االله، وإیثار طاعته، و اتبّاع ما أمـر بـه   « : ما أوصى بهفی ضمن  ﷜

فی کتابه من فرائضه و سننه التّی لایسعد أحد إلاّ باتبّاعها، و لایشقی أحد إلاّ مع 
ینصر االله سبحانه بقلبه ویـده ولسـانه، فإنّـه جـلّ اسـمه       نجحودها وإضاعتها وأ

  .)8(» قدتکفلّ بنصر من نصره، و إعزاز من أعزّه 
نسبت به متعلقّان و رعایـا   ﷒همچنین این نوع نصرت و یارى آنحضرت  و

خـروى خـلاص    و دوستان ایشان است، که آنها را از هلاکت و عذاب دنیوى و اُ
خروى فائز مى نماید، و احادیث و اخبـار هـم    مى کند، و به فیوضات دنیوى و اُ

، و آنها بعد از انبیاء )9(بسیار است در فضل این نوع ناصرین یعنى علماء هدایتگر 
  .و اوصیاء افضل از عامه طوائف مؤمنین

که حضرت »  ﷒تفسیر حضرت امام حسن «از آن جمله روایت شده در  و
  :امام محمد تقى صلواة االله علیه فرمود

 را، آن کسانیکه از امـام خـود   ﷕که پرستارى کند یتیمان آل محمد  عالمى
دور افتاده اند، و حیران مانده اند، و در دست شیاطین اسیر شده اند، و به دسـت  
دشمنان ما گرفتارند، پس آنها را از حیرت نجات دهد، و وسوسه هاى شـیاطین  
را از آنها دور کند، و دشمنان آنها را به دلیل و برهانى کـه از ائمـه آنهـا رسـیده     
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ز علماء بـر عابـدها بیشـتر از فضـیلت     فضیلت این نوع ا ;ذلیل و مغلوب نماید 
آسمان و عرش و کرسى و حجابها بر زمین اسـت، و ماننـد فضـیلت مـاه شـب      

  .)10(چهارده بر کوچک ترین ستاره هاى آسمان است 
  :فرمود ﷒در همین روایت است که حضرت امام محمدتقى  همچنین

مـردم    ﷒ت قائم نباشد به برکت علمائى که در زمان غائب بودن حضر اگر
را بسوى آنحضرت دعوت مى کنند، و با دلائل محکم شبهات ملحـدین را دفـع   
مى نمایند، و عوام ضعیف را از دام شیطان و دشمنان دین نجات مى دهنـد، هـر   
آینه تمام مردم گمراه شوند، و از دین برمى گردند، لکن این نوع از علماء دلهاى 

کّان کشتى را نگاه ضعفاى شیعیان را نگاه م ى دارد، همانطور که صاحب کشتى س
مى دارد، و این طائفه از علماء نزد خداوند جل شانهاز هر کسى افضل و بهترنـد  

)11(.  
نقل شـده در ضـمن روایتـى از حضـرت     » اصول کافى « دیگرى در  روایت

  :که فرمود ﷑از حضرت رسول  ﷒صادق 
لم بر عابد مثل فضل ماه شب چهارده اسـت بـر بـاقى سـتارگان ، و     عا فضل

بدرستیکه علماء وارثان انبیاء مى باشند، و همانا انبیاء دینـار و درهمـى را ارث   
حظّ و بهره  ;نگذارند، و لکن علم را ارث گذارند، پس هر کس آن را اخذ نماید 

  .)12(کامل برده است 
  :﷒و قال امیرالمؤمنین : أیضا  ﷒عن تفسیر العسکري  و
من کان من شیعتنا عالماً بشریعتنا، فاخرج ضعفاء شیعتنا من ظلم جهلهم الى  «

جاء به یوم القیامۀ و على رأسه تاج من نور یضیئ لأهل  ;نور العلم الذّي حبوناه 
  .تلک العرصات و حلّۀ لایقوم لأقلّ سلک منها الدنیا بحذافیرها
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هذا عـالم مـن تلامـذة بعـض علمـاء آل محمـد       ! یا عباد االله : ینادي مناد ثم
، ألا فمن أخرجه فی الدنیا من حیرة جهله فلیتشـبث بنـوره لیخرجـه مـن      ﷕

حیرة ظلمۀ هذه العرصات الى نیرة الجنان، فیخرج کلّ من کان فـی الـدنیا علمـه    
  .)13(» له عن شبهۀ  وضحخیراً أو فتح عن قلبه من الجهل قفلا أو أ
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  سوم کیفیت

و اهتمام در تحصیل علوم و معارف دینى از اصول و فروع دین، و نیـز   سعى
اهتمام در معرفت انسان نسبت به نفس خود در مقام فراگیرى علوم و رفع جهـل  

  .از خود مى باشد
با تحصیل علوم و معارف دینـى و اینـک     ﷒و یارى حضرت قائم  نصرت

  :ونگى نصرت بودن این کیفیت را در چند جهت بیان مى کنیمچگ
آنکه خود انسان هم از جمله کسانى است که هدایت او راجـع بـه   : اول جهت

مى باشد، پس همان طور که در هدایت دیگران نصـرت حاصـل مـى     ﷒امام 
شود به بیانى که گذشت همچنین تحصیل نمودن وسائل هدایت خود و سـعى در  

نصرت محسوب مى شود، چنانچه در امر تقوا هم این خصوصـیت ذکـر    ;نیز  آن
  .شد

آنکه علم مثل چراغ است کـه هرگـاه روشـن شـود حتمـاً از آن      : دوم جهت
روشنائى حاصل مى شود، پس بنده هم بعد از آنکه واقعاً داراى مقام و مرتبه اى 

شود، و جـاهلین از   از علم نافع شد، پس قهراً از علم او نور حاصل و افاضه مى
  .او هدایت مى یابند

تعلّم و یادگیرى به منزله مقدمـه نصـرت و یـارى مـى      ;با این ملاحظه  پس
شود، مثل آنکه انسان هرگاه خود را براى جهاد با اعداء مهیـا نمایـد، بـه آنکـه     
تحصیل اسلحه نماید، و تعلّم کیفیت مجادله و مقاتلـه را بـراى جهـاد بـا اعـداء      

نصرت در  ;این آمادگى در مقدمات  اانند اسب دوانى و تیراندازى پس بنماید، م
جهاد فى سبیل االله مى شود، و به این مقدار شخص داخل در زمره انصار شده، و 

  .فائز به فضیلت آنها مى شود
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همچنین است در علوم که از براى هدایت کردن مهیا مـى شـود، و ایـن     پس
است، و اگر چه تعلّم بـه ایـن    ﷒یارى امام هدایت از افضل کیفیات نصرت و 

دو عنوان فى نفسه بر حسب این بیان مزبور عنوان نصرت مى شـود، ولـى ایـن    
را در هنگام اشـتغال    ﷒ مخصوصیت در آن مؤکّد مى شود هر گاه نصرت اما

و  به یادگیرى قصد کند، یعنى متذکّر این جهت باشـد، و ایـن عـلاوه بـر فوائـد     
فضائل دیگر است که از جهت حصول آنها اقدام به یادگیرى علم مى کنـد، پـس   

را هم یکى از آن دواعى قرار دهـد، و افضـل از جمیـع فوائـد      ﷒نصرت امام 
  .ددیگر بدان
آن جهتى است که در عنوان دوازدهم از عناوین نصرت بودن تقوا : سوم جهت
  .)14(ذکر شد 
است که در فصـل سـوم از همـین بـاب ان شـاء االله      آن جهتى : چهارم جهت

  .خواهد آمد
________________________  

  :هصفح یار
  .مى باشد 60اشاره به آیه مبارکه زکات در سوره توبه آیه )1(
  .11حدیث 181ص 18بحارالانوار ج)2(
  .32سوره مائده آیه )3(
  2حدیث  210ص  4کافى ج )4(
 210ص  2که در این مورد نقل شده به کتـاب شـریف کـافى ج    براى اطلاع بیشتر از احادیثى )5(

  .مراجعه شود» فی احیاء المؤمن « باب 
  .125سوره نحل آیه )6(
  .8حدیث  316ص  2کافى ج )7(
حضرت در این نامه مالک را امر مى کنند بـه تقـوا و تـرس از خـدا، و برگزیـدن فرمـان او، و       )8(

تحباتى را امر فرموده که کسى خوشـبخت نمـى شـود    پیروى از کتاب خود که در آن واجبات و مس
مگر به پیروى از آنها، و بدبخت نمى شود مگر با انکار و ضایع کردن آنها، و اینکه خداونـد متعـال   
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با قلب و دست و زبانش یارى کند، چراکه خداوند متکفّل و ضامن شده که یارى کننده خـود را   ار
 53نامه 991نهج البلاغه فیض ص. ( ند او را عزّت بخشدیارى نماید، و کسى که ارجمند و عزیز دا

.(  
  .345  339ص)  ﷒(رجوع شود به تفسیرامام حسن عسکرى )9(
  .224حدیث 344ص ﷒تفسیرامام حسن)10(
  .225حدیث 344ص ﷒تفسیر امام حسن)11(
  .1ضمن حدیث 34ص 1کافى ج)12(
هرکس از شیعیان ما عالم به احکام شریعت ما باشـد و  : فرمودند  ﷒حضرت على : هترجم)13(

ضعیفان از شیعیان ما را از تاریکى جهل به نور علمى که بخشیده ایم راهنمائى کند، روز قیامت مى 
آید در حالیکه بر سر او تاجى نورانى است و بر همه اهل محشر نور افشانى مى کنـد، و بـر تـن او    

سـپس منـادى نـدا    .تى است که قیمت یک رشته از نخ آن به دنیا و پیرایه هایش مى ارزدلباسى قیم
است، آگاه باشـید   ﷑این دانشمندى از بعضى شاگردان آل محمد ! اى بندگان خدا: مى کند که

و را از حیـرت  او چنگ زند تـا ا  ربه نو ;هرکسى را در دنیا از حیرت جهل و نادانى بیرون آورده  ;
تاریکى محشر به نور بهشت برساند، پس تمام کسانیکه در دنیا از او خیرى را آموخته بودند، یـا از  

. خـارج مـى شـوند    ;قلبشان قفل جهل و نادانى را بازکرده، یا شبهه اى را از آنها حلّ کرده باشـد  
  ).215حدیث  339ص   ﷒تفسیرامام حسن عسکرى (
  .اجعه شودمر 33به ص )14(
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  کیفیت چهارم

نصرت و یارى کاملى نسـبت   ;معروف و نهى از منکر است، و این نوع  امربه
به وجود مبارك ایشان است، بواسطه آنکه هرگاه امر به معروف و نهى از منکر با 

آثار زیادى چه از نظر ظاهرى و چه از نظر بـاطنى   ;شرایط مقرره آن واقع شود 
  .از آن ظاهر مى شود

با امر به معروف و نهى از منکر امـا آثـار     ﷒و یارى حضرت قائم  رتنص
با امر به معروف و نهى از منکرآن کسى که اهل معصـیت و  : ظاهرى این است که

گناه است یا بطور کلّى آن گناه را ترك مى کند و یا کمتر انجـام مـى دهـد، یـا     
در آشـکارا، و همچنـین    هخصوصاً بـراى گنـا   ;موجب کمى جرأت او مى شود 

آنها را بجا  ;بوسیله امر به معروف کسانى که تارك واجبات و معروفات بوده اند 
  .مى آورند

دیگران مندفع مى شوند، یعنى دیگر جرأت بـر اقـدام بـه    : فایده دیگر آنکه و
  .گناهان و ترك واجبات را پیدا نمى کنند

علام دین مى شـود، و  این دو جهت موجب ثبات احکام و اقامه فرائض و ا و
وسیله نشر و ظهور آنها مابین بندگان مى گردد، زیرا هرگاه بنا شد عده اى آنهـا  

عده دیگر هم قهراً تأسى و تبعیـت   ;را انجام داده و بر آنها مواظبت داشته باشند 
  .مى کنند، و عده اى هم متذکّر مى شوند

آنکه موجب نزول برکات و فیوضات الهى مى شـود، و سـبب   : اما آثار باطنى و
  .دفع و رفع بلیات و نقمات مى گردد

در این آثار ظاهرى و باطنى کیفیاتى از نصرت حاصل مى شـود کـه ذیـلا     و
  :بیان مى کنیم
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نسبت به آثار ظاهرى این است که همه آنچه ذکر شد از اقامـه فـرائض و    اما
است،  ﷒آن و امثال آنها امورى است که راجع به وجود مبارك امام استحکام 

ق در جهتى از آن جهات گردد  البته ایشان را نصـرت و یـارى    ;پس هرکس موفّ
  .نموده است

نسبت به آثار باطنى، چونکه برکات و فیوضات الهى به یمن وجود مبارك  اما
شد در رفع موانع آن و سبب ظهور آنهـا   مى باشد، پس هرکس وسیله ﷒امام 
را در ظهور آثار وجود مبارك ایشان نصرت و یارى کـرده   ﷒آنحضرت  ;شد 

مى باشد، و نیـز نصـرت ایشـان     اناست، و این یارى در جهت عزّ و شرف ایش
  .است نسبت به وابستگان و شیعیان که منتفع به آن برکات مى شوند

پـس آنحضـرت را در دفـع ضـرر دنیـوى از       ;بلیاّت  اما در دفع نقمات و و
خروى که به جهـت تـرك    ;دوستان ایشان یارى کرده است  و نیز در دفع ضرر اُ

معاصى و انجام فرائض از عذاب آخرت نجات مى یابند و مبـتلا بـه آنهـا نمـى     
  .شوند



50 
 

  
  پنجم کیفیت

وا وَ صـابرُِوا وَ اِصْـِ�ُ ( : است، و در این آیه مبارکه به آن امر فرمـوده  مرابطه
  .)1( ) رابطُِوا

  با مرابطه  ﷒و یارى حضرت قائم  نصرت
  :که در بیان این آیه فرمود ﷒روایت شده از حضرت صادق » کافى «  در
رائضِ و صابروا على المصائب و رابطوا على الائمۀ( وا على الفَ صبِرُ 2()  ﷕ا(.  

جام واجبات صبر کنید، و یکدیگر را در صبر بر مصائب امر بر سختى ان: یعنى
مرابطه نمائید یعنى در مقـام نصـرت و    ﷕و تسلیت دهید، و براى ائمه  ;کنید 

  .موالات آنها باشید

  مرابطه  اقسام
  :مرابطه بر دو قسم است

آن است کـه جمعـى از    ;که معهود است در احکام ظاهرى شرعى : اول قسم
مسلمین و از اهل ایمان در سرحدات و مرزهاى ممالک اسـلامى آمـاده باشـند    

  .که داخل در بلاد مسلمین نشده و هجوم بر آنها نیاورند ;براى دفع دشمنان 
نصرت بودن این کیفیت واضح است، زیرا این هم یعنى دفع شر اعداء دیـن   و

و اهل آن و حفظ بیضه اسلام و مؤمنین از امـورى اسـت کـه راجـع بـه وجـود       
 ;، پس سعى در آن به هر وجه و هر درجه اى از درجـات آن   ﷒مبارك امام 

د مبـارکش کـه رفـع    به وجـو  بتاست، هم نس  ﷒نصرت و یارى آن حضرت
سختى و مشقتّى از ایشان نموده، و هم نسبت به عزّ و شرف ایشان، چـرا کـه در   

احیـاء امـر و    ;آثار ایشان از بین مى رود، و در غلبه اهل دیـن   ;غلبه مشرکین 
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ظهور آثار و شئونات ایشان مى شود، و هم یارى ایشان است نسبت به متعلقّـان  
نان از نظر جان و مال و عرض و دین حفظ مـى  شرّ دشم زو دوستان ایشان که ا

  .شوند
مؤمنین در هر حال منتظر فرج ائمه دیـن و  : از مرابطه این است که: دوم قسم

باشند، و در تسلیم و اطاعت امر آنها و صبر بر طول زمـان   ﷕هداة معصومین 
بتلائـات ثابـت   ظهور و فرج، و در آنچه در حال استتار آنها و امر آنها است از ا

امکان اسباب جهاد و اسلحه و لو یـک تیـرى    دقدم باشند، و در این حال در ح
باشد مهیا نمایند، و قلباً عزم بر یارى ایشان در هنگام ظهور داشـته باشـند، و از   

  .نظر ظاهرى و جسمى هم در امر آنها ثابت قدم باشد
روضـه  « کـه در   از شواهد بر این قسم و بر کمال فضل آن، روایتـى اسـت   و

  :از ابوعبداالله جعفى نقل شده که جعفى گوید» کافى 
  مرابطه در نزد شما چند روز است ؟: فرمود  ﷒امام محمدباقر حضرت

  .چهل روز: گفتم
لکن مرابطه ما مرابطه ایست که همیشـه روزگـار اسـت، و هـر کـس      : فرمود

را مهیا نماید براى او بـه انـدازه   مرابطه نماید در راه ما یعنى براى یارى ما اسبى 
دو برابر وزن آن ثواب و پاداش است، مادامى که آن را نگـاه داشـته، و هـرکس    

بـراى او   ;براى یارى ما سلاحى را یعنى اسباب جنگى را مهیا کرده و نگاه دارد
  .ثوابى به اندازه وزن آن است، مادامى که نزد او هست

عه و سه دفعه و چهار دفعـه جـزع نکنیـد،    از یک دفعه و دو دف: فرمود آنگاه
ل ما و شما مانند پیامبرى است که در بنى اسرائیل بود، پس خداوند  بدرستیکه مثَ

که قوم خود را به جهاد دعوت کن، زیرا کـه تـو را   : جل شأنه به او وحى فرمود
  .یارى مى کنم
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وى دشمن آنها را از هر کجا که بودند جمع نموده، و به اتفّاق هم روى بس پس
نهادند، هنوز شمشیر و نیزه بکار نبرده بودند که دشمنان بر آنهـا غلبـه کردنـد، و    

  .ایشان روى به هزیمت نهادند
قوم خـود را بسـوى جهـاد    : دوم حقّ تعالى به آن پیامبر وحى فرمود که دفعه

  .دعوت کن، بدرستیکه من شما را یارى مى کنم
تو وعده نصرت به مـا دادى و  : ندقوم خود را دعوت به جهاد نمود، گفت چون

  .ما مغلوب شدیم
اگر جهـاد نکنیـد مسـتوجب آتـش     : تعالى به آن پیغمبر وحى فرمود که حقّ

  .خواهید بود
  .خدایا جهاد با کفّار بهتر از آتش عذاب است: عرض کرد پس
قومش را به جهاد دعوت کرد، و سیصد و سیزده نفر از آنها به عدد اهـل   پس

اجابت نمودند، پس آن پیامبر بـا آن سیصـد و سـیزده نفـر رو     بدر دعوت او را 
بسوى دشمن نهادند، هنوز شمشیر و نیزه بکار نبرده بودند که حقّ تعالى آنهـا را  

  .)3(غالب شدند  اننصرت و یارى فرمود و فتح نمودند، و بر دشمن
روایـت شـده کـه حضـرت صـادق      » غیبـت نعمـانى  « از » بحار« نیز در  و
  :فرمود ﷒
آلت حربى مهیا کنید، اگر چه یک تیـر   ﷒هر یک از شما براى ظهور قائم (

باشد، امید است همین که این نیت را داشته باشد، حقّ تعالى او را از اصـحاب و  
  .)4() یاوران او قرار دهد

انسان در مقام ترتّب ثواب و اجر بنابر آنچه در معناى مرابطه ذکر و نیز  افعال
و احادیث دیگر استفاده مى شود، ظاهر مى گردد  ﷒از حدیث امام محمد باقر 

که تقوا و آنچه بعد از آن ذکر کردیم یعنى کیفیـات سـه گانـه همـه از قسـم دوم      
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افعال صادره از انسان در مقام ترتّب : این بیان که هب ;مرابطه محسوب مى شوند 
  :اجر و ثواب بر آنها، بر چهار قسم است

افعالى است که فى نفسـها جنبـه عبـادى ندارنـد، یعنـى در جملـه       : اول قسم
عبادات متعارفه معینه در شرع محسوب نمى شوند، پس اجر و ثوابى هم بر آنها 

ادت بشود، و به یک عنـوان  مترتّب نمى شود، مگر در حالتى که در آنها قصد عب
  .از عناوین عبادت او را در آورند

مور مباح مانند خوردن و آشامیدن و خواب و رفـت و   و این قسم مثل کلیه اُ
آمد و معاشرت و امثال آنها هر گاه در مقام مقدمه امر مستحبى یا واجبـى واقـع   

و از عبـادات   ;اجر و ثواب بر آن مترتّب شـده   ;شوند در آنها قصد عبادت کند 
بیاشامد، یا مباحى را انجام دهد  امحسوب مى شود، مثل آنکه چیزى را بخورد ی

که در این حال استحباب پیدا مـى نمایـد، و    ;از جهت خواهش یا سرور مؤمنى
  بر آن مترتب مى شود، یا آنکه مقدارى که به حـد فضل و اجرهاى بزرگ و مهم

لات را از جهـت رفـع ضـرورت از    ضرورت است از اکل و شرب و نوم یا معام
جهت مقدمه عمل به فرائض و تکالیف الهیه بجاى آورد، پس در این حال عنوان 

  .وجوب پیدا مى کند
بعضى از این امور مباحه در بعضى از مقامات فضل و شرافت تبعى پیدا  ; بلى

مى کند، و اجر و ثواب بر آن مترتّب مى شود، بدون آنکه در آن قصـد عبـادت   
، چون خواب عالم که عبادت است، و ایـن قهـراً از جهـت شـرافت علـم او      کند

و چون  ت،است، و چون خوابیدن شخص روزه دار که از جهت شرافت صوم اس
خوابیدن در ماه مبارك رمضان که از جهت شرافت آن ماه شریف است، و امثـال  

  .آنها
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 ـ   : دوم قسم ا قصـد  افعالى است که صورت عبـادت دارد، و لکـن اگـر در آنه
عبادت نمى شود و اجر و ثوابى بر آن مترتّب نمـى شـود، و ایـن     ;عبادت نکند 

قسم مثل کلیه عبادات مانند روزه و نماز مى باشد که هر گاه قصد قربـت در آن  
نشود از عبادت بودن خارج مى شوند، اگر چه صورتاً عبادت اسـت بـر حسـب    

  .آنچه در تفصیل نیت در کتب فقهى بیان شده است
افعالى است که خصوصیتى دارد که فى نفسه محبوب الهـى اسـت،   : سوم قسم

ولو آنکه قصد قربت در آن نشود، و با قصد قربت افضل و اکمـل خواهـد شـد،    
چون احسان کردن که آن فى نفسه امرى است محبوب و مطلوب از هر که صادر 

نیا و چه در د رشود  ولو از کافر باشد جزاى خیرى مترتّب بر آن مى شود چه د
  .آخرت ولو به تخفیف عذاب باشد

 ;دراین قسم هرگاه بنده مؤمن اقدام کند، و قصد قربت هم در آن بنماید  پس
موجب کمال اجر و ثواب آن مى شود، و وسیله ارتفاع مقام او در درجات عالیه 

  .جنان مى شود
افعالى است که در عنوان و مصداق خارجى یک عمل اسـت، و  : چهارم قسم

پس اجر  ;کن به حسب نیت و قصد اگر انسان مصداق اعمال متعدده قرار دهد ل
  .و ثواب کامل هر یک را دریابد

آنکه شخصى مؤمن باشد، سید باشد، عالم باشد، مضطرّ هم باشـد، پـس    مثل
احسان به او در عنوان و مصداق خارجى یک عمل است، و لکن عنوان احسـان  

، و احسـان بـه عـالم، و احسـان بـه       ﷑ل به مؤمن، و احسان به ذریه رسو
احسان به رحـم اسـت، و    ;مضطرّ، و احسان به مظلوم، و اگر رحمیت هم باشد 

هر کدام عمل و عبادتى مستقلّ اسـت کـه هـر گـاه      ;هرچه از این عنوانها باشد 
ممکـن  اجر کامـل دارد، و لکـن    ;انسان به هریک در هر مورد خاصى اقدام کند
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است در چنین موردى همه آن عناوین را قصـد کنـد، و اجـر هریـک را کـاملا      
  .دریابد
از این قبیل که تداخل افعال به حسب نیت اسـت در بعضـى از واجبـات و     و

اعمال متعدد محقّـق مـى    ;مستحبات جارى است که در یک عمل به حسب نیت
یـت اغسـال متعـدده    شود، از آنجمله در امر غسل که ممکن است به یک غسل ن

کرد چه واجب و چه مستحب و اثر همه حاصل شود، و یا در نماز که ممکـن و  
جائز است در یک نماز به حسب نیت، دو نمـاز را بـه عمـل آورد، بـر حسـب      

  .تفصیلى که در کتب فقهى بیان شده است
مـور پـنج    ﷒آنچه در باب نصرت حضرت ولى عصر ; بنابراین ذکر شد از اُ

مور دیگرى که ذکر خواهد شد از کیفیات هفتگانه، پس هرگاه فى نفسـه   گانه و اُ
به واسطه همان که قصد نماید در آن حصول نصـرت ولـى    ;از امُور مباحه باشد 

آن باشد، عمل او نصرت آنحضـرت مـى    حصولرا در مقامى که امید  ﷒عصر
داخـل در انصـار ایشـان و     شود، و عنوان مرابطه پیـدا مـى کنـد، و بوسـیله آن    

مرابطین در امر ایشان مى شود، و فضیلت نصرت و مرابطه با ایشـان را در مـى   
  .یابد، خصوصاً در حالى که در خارج هم اثر نصرت بر آن مترتّب شود

هریک از امور مزبوره که فى نفسه از جمله عبادات باشد، که جنبه عبادى  اما
سب مصداق خارجى آن، چون تقـوا و همـه   آن به غیر عنوان نصرت باشد، به ح

فرائض الهى، یا از جمله عباداتى باشد که عنوان نصرت هم قهـراً بـر آن مترتّـب    
مى شود ولو بدون قصد آن چون هدایت جاهلین و امر به معروف و نهى از منکر 
پس در این نوع هر گاه بنده بالخصوص قصد نصرت و یارى نماید، این موجـب  

ثواب او به چندین برابر مى شود، علاوه بر آنکه اجر و ثواب  کمال درجه اجر و
در مى یابد، پـس بواسـطه    ;کامل آن عناوین دیگر هم که خود آن اعمال دارند 
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مور مسطوره عنوان مرابطه پیدا مى نمایند، و اجـر   همین قصد نصرت، جمیع آن اُ
  .کامل آن بر هریک از آنها مترتب مى شود

مورى که اصل  و نصـرت  «عبادت بودن آنها در خارج بـه همـان عنـوان    اما اُ
است چنانچه در فصل سوم بیان خواهد شد ان شـاء االله تعـالى پـس     ﷒» امام

  .واضح است ;حکم آنها در جهت مرابطه بودن و ترتّب فضل مرابطه بر آنها 
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  ششم کیفیت

و یـارى   نصـرت  :است، و این امر در ضمن سه مطلب بیـان مـى شـود    تقیه
  با تقیه  ﷒حضرت قائم 

  .دربیان آنکه چگونه تقیه نصرت آنحضرت صلوات االله علیه است: اول
در بیان احادیث و اخبارى که در فضیلت تقیه و شـدت تأکیـد در آن و   : دوم

  .وارد شده است ;در شدت ذم ترك آن 
  .به آندر اشاره اجمالى به موارد تقیه و کیفیت عمل : سوم

______________________  
  :هصفح یار

  .200سوره آل عمران آیه )1(
  .2حدیث  81ص  2کافى ج )2(
  .576حدیث 381ص: روضه کافى)3(
  .320غیبت نعمانى ص)4(
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در بیـان آنکـه تقیـه    : چگونه با تقیه حضرت را یارى کنیم؟ امـا مطلـب اول   
است، و آن بر این وجـه اسـت   در امر دین  ﷒نصرت و یارى حضرت حجت 

چون بر حسب آنچه در مطلب دوم و سوم ان شاء االله تعـالى معلـوم خواهـد    : که
تقیه در موردى است که فعلى یا ترك فعلى کـه لازم اسـت از آن احتـراز     ;شد 

یا به شـیعیان    ﷒شود، در معرض خطرى باشد و آن خطر نسبت به آنحضرت 
  .، که با تقیه آن خطرات دفع یا مندفع مى شودو دوستان ایشان باشد

هرگاه مؤمن در مورد وجـوب و لـزوم آن تقیـه نمـود، وجـود مبـارك        پس
را در دفع خطر و ضرر یا در سالم بودن از آن خطر، نسـبت بـه خـود     ﷒امام

  .ایشان و متعلقّان و دوستانش یارى کرده است
موردى باشد که عمل و قـول مـؤمن و    نسبت به خود ایشان، مثل آنکه در اما

لو در امر حقّ باشد موجب استهزاء اعداء و اشرار یا استخفاف و بى ادبى آنها به 
یـا نسـبت بـه حضـرت رسـول       ;امر الهى و دین حـقّ یـا اسـم او جـل شـأنه      

 شـود، و همچنـین در مـواردى کـه وهـن بـه       ﷒یا نسبت به امر امـام   ﷑
  .فرمایشات و اخبار آنها وارد آید یا تضییع آنها گردد

مثل موردى که ترك تقیه موجب خطر و ضرر نسـبت   ;نسبت به دوستان  اما
نصـرت   ;به خود انسان یا مال یا آبرو یا اهلش یا نسبت به سائر مؤمنین باشـد  

  .آنحضرت را در این امور نموده
ایشان است و بیان آن در فصل در بعضى از آنها مربوط به جهات دنیوى  پس

سوم خواهد آمد و در بعضى از آنها مربوط به نصرت در امـر دیـن اسـت، مثـل     
از وهـن یـا    ﷕موردى که تقیه وسیله محفوظ ماندن اخبـار و احادیـث آنهـا    

به وفق آنها عمل شـود، و   گذارندتضییع یا مخفى شدن یا معطلّ ماندن شود که ن
ه وسیله تألیف قلوب اعداء شود و همچنین امثال این موارد و مثل موردى که تقی
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به این سبب امر بر مؤمنین در باب اظهار حقّ و عمل به وظیفه و طریقـه حـقّ و   
  .ایمانى آنها سهل و آسان شود

  )تقیه از نظر روایات و اخبار(روایات وارده در فضل تقیه  بیان
و تأکیـد در آن و مـذمت    ;در بیان اخبارى است که در مدح تقیه: دوم مطلب

  :شدید در ترك آن وارد شده است، پس در این مقام دو مقصد است
  

  روایات وارده در فضل تقیه بیان
در ذکر آنچه در مدح تقیه وارد است، که به ذکر پنج حدیث اکتفـا  : اول مقصد
  :مى شود

از حبیــب بــن بشــر از حضــرت صــادق » کــافى « در کتــاب : اول حــدیث
  :روایت شده که حضرتش فرمود ﷒
بر روى زمین نـزد مـن    ;به خدا قسم : از پدر بزرگوارم شنیدم که مى فرمود(

خداوند او را بلند  ;هرکس تقیه کند ! چیزى محبوب تر از تقیه نیست، اى حبیب 
  .)1() مرتبه مى فرماید

در همان کتـاب روایـت شـده از ابوعمروکناسـى از آنحضـرت      : دوم یثحد
  :صلوات االله علیه که فرمود

اگر چنانچه تو را حدیث نمایم به حـدیثى، یـا فتـوا دهـم بـه      ! ابا عمرو  اى
خبر دهم تو را بـه خـلاف آنچـه     ;فتوائى، بعد از این بیائى و از آن پرسش کنى

  کدام یک از آنها اخذ مى کنى ؟ خبر داده بودم یا فتوا داده بودم، به
  .قول دوم را گرفته و دیگرى را کنار مى گذارم: کردم عرض
خداونـد  ! اى ابا عمرو ;در این صورت راه درست را انتخاب کرده اى : فرمود

اگر چنانچه بر همین نحو  ;ابا دارد جز آنکه در پنهانى عبادت شود، به خدا قسم 
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هتراست، و خداوند عزّوجلّ ابا دارد از براى من عمل کنید همانا براى من و شما ب
  .)2(» جز تقیه نمودن را ;و شما در دین خود 

و نیـز در آن کتـاب از واسـطى روایـت کـرده کـه آنحضـرت        : سـوم  حدیث
  :فرمودند ﷒
احدى به درجه تقیه اصحاب کهف نرسید، و آنان بر این نحـو بودنـد کـه در    (

دند و زنّارها را مى بستند، پس خداوند اجـر آنهـا را   عیدهاى کفّار حاضر مى ش
  .)3() دو برابر عطا فرمود

: روایت نمـوده کـه گفـت    ﷒و نیز عبدالاعلى از آنحضرت : چهارم حدیث
  :که مى فرمود ﷒شنیدم از امام صادق 

همانا تحمل امر ما مجردّ تصدیق و قبول نمودن آن نیسـت، از بلکـه پنهـان    (
کردن و حفظ آن از غیر اهلش مى باشد، پس سلام به شیعیان مـا برسـان، و بـه    

خداوند رحمت کند آن بنده اى را که مردم را بسوى خود دوست نماید، : آنهابگو
از  ;را انکار مى کننـد   آنچهو مردم را به آنچه قبول و باور نمایند حدیث کند، و 

  .آنها پنهان کند
کسیکه کلامى مى گوید که مـا کراهـت داریـم    به خدا قسم حال : فرمود پس

کمتر از حال آن کسى نیست که در حال جنـگ بـا مـا    ) سر ما را فاش مى کند(
است، پس اگر چنین شخصى را مشـاهده کردیـد بسـوى او رفتـه و او را از آن     

او  وىعمل باز دارید، و اگر از شما نپذیرفت کسـى را کـه از او مـى ترسـد بس ـ    
دار به ترك آن عمل کند، همانطور که اگر کسى از شما طلـب  فرستاده تا او را وا

و با ملاطفت و نرمى حاجت او را روا کند، پس ملاطفت و نرمـى   ;حاجت کند 
  .نموده در حاجت من
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همچنانکه در رفع نیازهاى خود با مردم با ملاطفت و نرمى رفتـار مـى   : یعنى
  .)4(رفتار کنید  کنید، در پذیرش امر ما نیز با مردم با نرمى و ملاطفت

از عیسى بن ابى المنصور روایت شـده  » کافى« و نیز در کتاب : پنجم حدیث
  :فرمود  ﷒شنیدم که حضرت صادق : که گفت

 ;نفس کشیدن کسیکه از براى مامهموم و بخاطر خللـى کـه بـه مـا رسـیده      (
ق به ما باشد بـه   غمگین باشد، به منزله تسبیح است، و هم او براى امرى که متعلّ

  .)5() به منزله جهاد در راه خدا است ;منزله عبادت است، و کتمان سرّ ما 
بیـان احـادیثى کـه در     در: روایت وارده در مذمت ترك تقیه مقصد دوم بیان

مذمت ترك تقیه در مواردى که لازم است نقل شده است، که به ذکر پنج حدیث 
  .اکتفا مى شود

  :که فرمود ﷒نقل شده از حضرت صادق » کافى« در کتاب : اول حدیث
احتراز و اجتناب نمائید از بجا آوردن عملى که ما بواسطه آن مورد سرزنش (

واقع مى شویم، به تحقیق که پدر بواسطه عمـل فرزنـدش مـورد     و بدگوئى مردم
سرزنش قرار مى گیرد، و از براى امام خود زینت باشید، و مایـه ننـگ و وهـن    

  .)6() ایشان نباشید
از  ﷒باز در آن کتاب نقل شده از حضرت موسـى بـن جعفـر    : دوم حدیث

  :که فرمود ﷒حضرت امام محمد باقر 
) قیه دین من و دین پدران من مى باشد وایمان ندارد کسیکه تقیه نمـى کنـد  ت(

)7(.  
: همچنین در آن کتاب از عبداالله بن ابى یعفور نقل شده که گفـت : سوم حدیث

  :که فرمود ﷒شنیدم از حضرت صادق 
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تقیه سپر مؤمن است  از شرّ اعداء  و حرز مؤمن است از وقوع در فتنه ها و (
لاها و کسیکه تقیه نمى کند ایمان ندارد، همانا کسیکه حدیثى از احادیث ما بـه  ب

ک به آن مى شود  ;او مى رسد  و وسیله قرب ما بین خـود و خداونـد    ;و متمس
ک برا ;متعال قرار مى دهد  او در دنیا عزّت و در آخرت نور مى  ىپس این تمس

و مى رسد، و او آن را فاش کنـد  باشد، و همانا کسیکه حدیثى از احادیث ما به ا
نزد غیر اهلش این امر موجب ذلّت او در دنیا مى شود و خداوند ایـن نـور را از   

  .)8() او بر مى دارد
روایـت نمـوده    ﷒باز از معلّى بن خنیس از حضرت صادق : چهارم حدیث

  :که حضرتش فرمود
انا هرکه امر ما را پنهان پنهان کن امر ما را و آن را فاش مکن، هم! اى معلّى(

نماید و آن را فاش نکند، خداوند او را بواسطه این کتمان در دنیا عزیز مى کند و 
در آخرت آن را نورى در پیشانى او قرار مى دهد که راهنماى او بسوى بهشـت  

  .مى شود
بدرستیکه تقیه از دین من و دین پدران من مى باشد و کسیکه تقیه ! معلى اى

  .نمى کند ایمان ندارد
بدرستیکه خداوند دوست مـى دارد کـه در پنهـانى عبـادت شـود،      ! معلى اى

  .چنانکه دوست مى دارد در آشکار عبادت شود
ر کرده بدرستیکه فاش کننده امر ما مثل کسى است که امر ما را انکا! معلى اى
  .)9(» است 

مسـئله اى از  : نیز از محمد بن ابى نصر روایت شده کـه گفـت  : پنجم حدیث
  :سئوال کردم ، پس ابا کرده و جواب ندادند، آنگاه فرمود ﷒حضرت رضا 
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اگر چنانچه هر چه مى خواهید به شما عطا کنیم، به صلاح شما نخواهد بـود  (
  :فرمود  ﷒د، حضرت اباجعفر و موجب گرفتارى صاحب شما خواهد ش

پنهان گردانید، و جبرئیـل آن را   ﷒امر ولایت خود را نزد جبرئیل  خداوند
آن را نـزد   ﷑پنهـان کـرد، و حضـرت رسـول      ﷑نزد حضـرت رسـول   

 انزد آنکسى که خـد  ﷒المؤمنین پنهان نمود، و حضرت امیر ﷒ امیرالمؤمنین
مى خواست آن را پنهان کرد، پس شماها آن را فاش مى کنید، کیسـت آن کـس   

  که بتواند یک حرفى را که شنیده باشد نگاه دارد؟
چنین آمـده اسـت    ﷒که در حکمت آل داود : فرمود ﷒اباجعفر  حضرت

آنکه بتواند خود دارى کند، و توجهش به حال سزاوار است از براى مسلمان : که
خود باشد که غفلت پیدا نکند، و به اهل زمان خود بینـائى داشـته باشـد، یعنـى     
بداند با هرکس چه نوع سلوك کند، و هر حرفى را به چه کسى اظهار کنـد پـس   

  .از خداوند متعال بترسید و حدیث مارا نزد هرکس فاش نکنید
داوند از اولیاء خود دفـاع مـى کنـد و از دشـمنان     اگر جز این بود که خ پس

پس دشمنان به سبب عناد خود، مـؤمنین  (خود به خاطر اولیائش انتقام مى گیرد 
آیا نمى بینى که خداوند متعـال بـا آل برمـک چـه کـرد ؟ و      ) رانابود مى کردند 

  گرفت ؟ مانتقا ﷒چگونه از براى حضرت موسى بن جعفر 
بنو اشعث در خطر عظیم بودند، پس خداوند خطر را از آنهـا   بتحقیق طائفه و

، و شـماها کـه    ﷒ دفع فرمود، بواسطه موالات آنها با حضرت موسى بن جعفر
در عراق هستید کارها و کردارهاى ایـن فراعنـه را مـى بینیـد و آنکـه چگونـه       

  .خداوند آنهارا مهلت داده است
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وجلّ، و دنیا شمارا مغرور نکند، و بواسطه بر شما باد ترس از خداوند عزّ پس
مشاهده حال کسیکه به تحقیق خداوند او را مهلت داده، فریب نخورید، پـس در  

  .)10(» این حال چنین خواهد شد که امر فرج الهى شما مهیا و فراهم خواهد است 
در اشاره اجمالى بـه مـورد   : لزوم تقیه و کیفیت عمل به آن مطلب سوم موارد

و کیفیت عمل به آن، آنچه از برخى از احادیثى که بیـان شـد و غیـر     ;م تقیه لزو
  .فعلى 2قولى ،  1: آنها استفاده مى شود، آن است که تقیه بر دو قسم است

  :قولى نیز بر دو وجه است تقیه
خصوصـاً آنچـه در    ﷕آنکـه مـؤمن از بیـان احادیـث اهلبیـت      : اول وجه

یل و خاصه آنها است در جائیکـه مـورد اسـتهزا و اسـتخفاف     بردادنده شئون جل
احتـراز   ;یا از روى نادانى انکار کرده و رد نماینـد   ;قرار گیرد و به آن بخندند 

موجب هتک حرمـت اولیـاء الهـى مـى      واردنماید، چرا که عدم احتراز در این م
اذیـت و  شود، و یا آنکه از روى حسادت یا دشمنى باشنیدن آن اخبار درصـدد  

  .قتل و غارت آنها برآیند
آنکه انسان کلامى از قبیل سب و شتم و لعن و تبـرىّ را در جـائى   : دوم وجه

بگوید که مى داند موجب سب و شتم و تبرى به امر الهى و اولیاء او مـى شـود،   
  چنانچه در این آیه شریفه به آن اشاره شده

ينَ يدَْعُونَ مِنْ دُو(:   .)11()  نِ االله فَ�َسُب�وا االله عَدْوًا بِغَْ�ِ عِلمْوَلا �سَُب�وا ا��
  :پس آن هم بر دو وجه است ;اما تقیه فعلى  و

آنکه مؤمن از مجالست و معاشرت بـا اهـل ضـلالت و جهالـت و     : اول وجه
  .کسانیکه امر حقّ و فعل و قول حقّ را استهزاء مى کنند، اجتناب نماید
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مجالست با این افراد ناچار باشد، پس با آنها به آنکه در جائیکه به : دوم وجه
طریق مدارا و حسن اخلاق معاشرت و رفتار نماید، به طوریکه تالیف قلوب آنها 

  .شود، و اهل حقّ از ضرر و خطر آنها به سلامت باشند
  :هریک از این اقسام چهارگانه باید در چهار موردملاحظه شود و

  .اعداء دین و منافقین: اول
  .فساق و اشرار و ظالمین از اهل دین :دوم
  .جهال از مؤمنین سوم

  .عامه مؤمنین حتّى کاملین چهارم
در هرکدام از آنها نسبت به هر کدام که از جهـت مرتبـه ایمـان و یقـین      یعنى

صـعبه  «در باب ذکـر احادیـث   » کافى« چنانچه در . پائین تر مى باشد تقیه کند
به این مضمون روایـت نقـل شـده     ﷒ابدین از حضرت امام زین الع» مستصعبه

  :که
  )12(» تقیه مى فرمود ﷜از اباذر  ﷜سلمان  «

  .حال سائر مؤمنین چگونه خواهد بود ;بنابراین  پس
تقیه لازم نیست و لکن مورد لزوم تقیه بر وجهى کـه بیـان شـد در     مواردیکه

بر تقیه دفع محذورات مزبوره بشـود، و لکـن در    اقسام چهار گانه وقتى است که
جائى که تقیه مفید واقع نشود ولو در تخفیف محذور و در هر صـورت محـذور   

از حضـرت امـام محمـدباقر     »ىکـاف « در  ;باقى است پس در بـاره حکـم آن   
  :چنین روایت شده که حضرتش فرمود ﷒

این نیست که تقیه قرار داده شده براى آنکه مؤمن بـه سـبب آن خـون و     جز
جانش حفظ شود، پس هرگاه ضرورت بحدى است که انسان در معـرض کشـته   
شدن است، یعنى یقین دارد که او را مى کشند، پس دیگر دراین حال تقیه نیست 
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نـد، یـا از   ، یعنى آنچه بخواهد از امر حقّ بگویـد و طریـق خـود را اظهـار ک    )13(
  ).دشمنان تبرىّ و لعن نماید، مانعى ندارد

نقل میکند کـه   ﷒در روایت دیگرى که زراره از حضرت امام محمد باقر  و
  :حضرت فرمود

در مورد هر ضرورتى مى شود تقیه نمود یعنى در هر خطر و ضرر جـانى و  (
دارد بـه  مالى و ضرر عرض و آبروى خانوادگى یـا دینـى و کسـیکه ضـرورت     

  .)14(» خصوصیت آن داناتر است هنگامى که براى او ضرورت واقع مى شود 
  

  تقیه از دشمنان  کیفیت
و اما در کیفیت خصوص تقیه از اعداء، پس هر گاه مؤمن در مابین آنها قـرار  
گرفت، و مضطرّ به مجالست و معاشرت با آنها گردید، پـس کیفیـت تقیـه او در    

ایمان در همه اعمال و افعالش از عبادات و غیـر عبـادات از   حالتى که قلبش به 
و هم تبرىّ از امر حقّ بازبان مطمئن باشد، پس جمله  کلممعامله و معاشرت و ت

اى از آنها از امُور تقلیدى است، که در کتـب فقهیـه بیـان شـده اسـت، و لکـن       
  :مجملش چنین است که

ى رفتارنمایـد کـه آنهـا او را از    گاه در ما بین آنها به ناچار واقع شد، نوع هر
خود گمان نمایند، و هیچ ملتفت نشوند که او بر خلاف طریق آنها است، تا آنکه 
موجب خطر و ضررى نسبت به خود او یا مؤمنین دیگر یا نسبت به امر حـقّ و  

  .معالم دین نشود
» عشرت«و باب  )16(» کتمان«و باب  )15(» تقیه«در باب » اصول کافى« در  و

  آداب و  ;)17(
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  کیفیت و خصوصیات تقیه 
  .در ضمن روایاتى بیان شده است

  مهم در مورد تقیه تذکّر
روایت شده که آنحضـرت از  »  ﷒تفسیر حضرت امام حسن عسکرى « در

  :آباء طاهرینش صلوات االله علیهم اجمعین نقل فرموده
آنجا که مؤمن بسیار دعـا  دو عمل و عبادت است که اهمیت زیادى دارد ، تا (

نماید، و طلب توفیق آن دو عمل را از خداوند بخواهد، یکى معرفت و شـناخت  
  .)18() به اداء حقوق برادران مؤمن، و دیگرى حسن تقیه

روایت شده که حضرتش  ﷒در همان کتاب از حضرت امام زین العابدین  و
  :فرمود

ماید و حتماً تقـاص و تلافـى آن را بـه    دو گناه است که خداوند عفو نمى فر(
عقوبت و عذابى مى فرماید، مگر آنکه بنده از آن توبه نماید، و هر نقصـانى کـه   

یکى ترك اداء : بواسطه این دو گناه وقوع یافته باشد تدارك نماید، و آن دو گناه
) در مورد لـزوم آن اسـت   قیهحقوق مؤمنین و تضییع آن است، و دیگرى ترك ت

)19(.  
بنده مؤمن بعد از شناخت به آنچه در مدح تقیه و تأکید در آن وارد شده  سپ

و آنکه از بزرگترین فوائد و فضائل تقیه آن است که به سبب آن نصرت و  ;است 
حاصل مى شود، و نیز دانست که ترك تقیه مذمت  ﷒یارى حضرت حجت االله 

مواردى که هـرکس ممکـن اسـت     و همچنین آشنائى با اقسام و ;شدیدى دارد 
  .پس سزاوار است که از آن غافل نباشد ;مبتلا به آن شود پیدا کرد 
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از خداوند توفیق عمل به آن را به بهترین وجـه بسـیار طلـب نمایـد، و از      و
توبه واقعى نماید، و در تدارك آنچـه را   ;آنچه ممکن است از او واقع شده باشد 

  .شد، تا آنکه به بلیه سخت آن گرفتار نشودکوشا با ;که مى داند واقع شده 
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بـر  تتمیم بحث تقیه چنانچه ترك تقیه در مورد آن، مذموم و مورد نهى اسـت  
وجهى که گذشت و مخلّ به امر دین و ایمان انسان و دیگـران اسـت، همچنـین    
است بعینه تقیه نمودن و کتمان امر حقّ در موردى که سبب تقیه موجود نباشد، و 

فقط به جهت تسامح و تکاسل یا ملاحظه هواى نفسانى و راحت طلبـى یـا    نای
امر دین و احیاء امر حـقّ و  مراعات شئونات دنیوى و مقدم داشتن حفظ آنها بر 

نصرت اولیاء الهى باشد، و این تقیه از اظهـار امـر حـقّ جهـت دیگـرى نـدارد،       
  .خصوصاً تقیه کردن علماء در اظهار علمشان

از جمله آنچه در شدت مذمت کتمان امر حقّ وارد شده، روایتى اسـت کـه    و
  :ه ذکر شدهبر این وج ﷒در تفسیر منیر حضرت امام حسن عسکرى 

، فقال له أمیرالمؤمنین  ﷒جابر بن عبداالله الانصارى على أمیرالمؤمنین دخل
قوام هذه الدنیا بأربعۀ، عالم یستعمل علمه، و جاهـل لایسـتنکف   ! یا جابر : ﷒

  .أن یتعلّم، و غنى جواد بمعروفه، و فقیر لا یبیع آخرته بدنیا غیره
م االله علیه کثرت حوائج الناس إلیه، فإن فعل مـا یحـب   من کثرت ن! جابر  یا ع

االله علیه عرضها للدوام و البقاء، و إن قصر فیما یحب االله علیه عرضـها للـزوال و   
  :الفناء، و أنشاء یقول شعر

ــا ــا   مــ ــدنیا و إقبالهــ ــن الــ   أحســ

ــا        ــن نالهـــ ــاع االله مـــ   إذا أطـــ

   
ــن ــله    م ــن فض ــاس م ــواس الن ــم ی   ل

ــار        ــرض للإدبـــ ــاعـــ   إقبالهـــ

   
  زوال الفضــــل یــــا جــــابر فاحــــذر

  و اعــط مــن دنیــاك مــن مالهــا         

   
ــإنّ ــا  فــ ــل العطــ ــرش جزیــ   ذا العــ

  یضـــعف فـــی التحیـــۀ أمثالهـــا        
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أهمله، و زهد الجاهل فی تعلّم  ;فإذا کتم العالم العلم : ﷒قال أمیرالمؤمین  ثم
دینه بدنیا غیره، جلّ البلاء و عظم ما لابد منه، و بخل الغنى بمعروفه، و باع الفقیر 

  ).1( »العقاب 
  ﷒فیه أیضا و قال أمیرالمومنین  و
من سئل عن علم فکتم حیث یجـب إظهـاره   : یقول ﷑سمعت رسول االله (

  .)2() تزول عنه التبعۀ، جاء یوم القیامۀ ملجماً بلجام من النار
ينَ يَْ�تُمُـونَ مـا  (رى،در ذیل آیه مبارکه به این مضمون اخبار بسیا و اِن� ا��
  .و غیر آن وارد است )3( ).... انَزَْْ�ا
علمائى که کتمان حقّ مى کنند « : در کتب دیگر هم به این مضمون آمده که و

در قیامت با یهود و نصارى محشور مى شوند، و آنکه آنها به مقـاریض مقـراض   
  .ة الاّ باالله العلى العظیمو لا حول و لا قو» مى شوند
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  هفتم کیفیت

  

  با دعا در تعجیل فرج  ﷒و یارى حضرت قائم  نصرت
و اهتمام در دعا نمودن در تعجیل فرج آنحضرت صلوات االله علیه است،  سعى

  :و بیان آن بر وجه اجمال چنین است که
بر حسب برخى از احادیث و اخبار قطعیه بلکه بـه مقتضـاى ضـرورت     چون

مذهب حقّ ثابت و معلوم است که احقاق جمیع حقوق الهیهجلّ شـأنه و حقـوق   
جمیع انبیاء و اوصیاء و اولیاء از اولین و آخرین، چه نسـبت بـه نفـوس طیبـه و     

مـال آنهـا، و نیـز     پاك آنها، و چه نسبت به حرمت آنها، یا اهل و اولاد آنها، یـا 
ظهور جمیع آثار دین و معالم حقّ موقوف به ظهور موفور السرور حضرت بقیـۀ  

  :است آن را خداوند در قرآن وعده فرموده ﷒االله 
هِ وَ�ـَو كَـرهَِ ( ظْهِـرَهُ َ�َ اّ�يـنِ ُ��ـ هُوَ اّ�ي ارَسَلَ رسَُوَ�ُ باِ�هُْدى وَ ديـنِ ا�ـَق� ِ�ُ

 ُ�   .)4( )ونَ ا�مُْْ�ِ
ينَ آمَنوُا مِـنُْ�مْ وَ عَمِلـُوا ا�صّـاِ�ات لَ�سَْـتخَْلفَن�هُمْ � ( :فرمود و وعََدَ االله ا��

�ـ �هَُـمْ وَ  َ�� �هَُـمْ ديـنَهُمُ اّ�ي ارْتَ ينَ مِنْ َ�بلِْهِمْ وَ لَُ يمَك� خْلفََ ا�� الأرضِْ كَما اسْتَ
 َ َ��هُمْ مِنْ َ�عْدِ خَوفِهِمْ ا ُ�ونَ � شَ�ئْاً  بُدُونَ�مْناً َ�عْ َ�ُبَد�   .)5( )لا�ُْ�ِ

ـةً وَ (: فرمود و ضْـعِفُوا � الأرضِْ وَ َ�عَْلهَُـمْ ائَمِ� يـنَ اسْتُ وَ نرُ�دُ انَْ َ�مُن� َ�َ ا��
  ).6( )َ�عَْلهَُمُ ا�وْارِث�َ 

امر  ;همچنین به مقتضاى بسیارى از اخبار و فقرات شریفه ادعیه و زیارات  و
یک وعـده الهـى اسـت کـه      ;ور آنحضرت صلوات االله علیه و اصل وقوع آن ظه

  .تخلّف پذیر نیست، و لکن تأخیر و تعجیل وقوع آن از امور بدائیه است
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همچنین بر حسب برخى از اخبار ثابت شده است که دعاى مؤمنین هرگـاه   و
یـد هـم   با آدابش واقع شود، تأثیر و مدخلیت تامه در تعجیـل آن دارد، پـس با  

کامل تر باشد، و انتظارش بیشتر باشد، و بـه    ﷒مؤمن در امر ظهور آنحضرت 
مـؤمنین محـزون تـر     ذلانسبب طولانى شدن آن و مخفى بودن آثار دین و خ ـ

  .باشد، که این حالات از جمله آداب این دعا است
مین با این حال به قصد احقاق حقوق الهى و حقوق اولیاء و ائمـه معصـو   پس
و ظهور آثار دین مبین و خذلان کفّار و مشـرکین تعجیـل فـرج و ظهـور      ﷕

  .آنحضرت صلوات االله علیه دعا نماید
مدخلیت و سببیت تامه پیـدا   ;دعاء او در این حال در تعجیل فرج  ; بنابراین

  :مى کند، و این مدخلیت پیدا کردن به دو عنوان است
به ملاحظه آنچه در قصد و نیت اوست از آرزوى قلبى بر وقـوع   ;اول  عنوان

و هم آن را در دل داشتن، چنانچه شرح بیان این عنوان در کیفیت هشـتم   ;فرج 
  .مى آید

به ملاحظه تأثیرى که در این نحو دعاى بنده حاصل مـى شـود،    ;دوم  عنوان
دن فرج، چنانچه این هـم  بر حسب وعده الهى در استجابت آن در باب تعجیل ش

  .بزودى بیان مى شود ان شاء االله تعالى
البته چنانچه در هر امرى اگر فعل کسى در وقـوع آن مـدخلیت و سـببیت     و

پیدا کند، از اعوان و انصار صاحب آن امر محسوب مى شود، پس در امـر فـرج   
الامـر  چنین است که افتتاحش به وجـود حضـرت صـاحب     ﷕اهلبیت اطهار 

و سببیت پیـدا   دخلیتصلوات االله علیه مى باشد، هر گاه کسى به عنوان مزبور م
نماید، پس او در واقع داخل در زمره اعوان و انصـار ایشـان اسـت و بـه فضـل      

  .جزیل آنها فائز مى شود
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در اینجا بیان دو امر به صورت اختصار  بـراى یـاد آورى اهـل عبـرت       پس
  :لازم و مهم است

در بیان برخى از روایاتى که وارد شده است در آنکه ظهـور آثـار حـقّ    : اول
  .موقوف است به ظهور امر آنحضرت صلوات االله علیه

دعا اثر کامل  ;در بیان اخبارى که وارد شده در آنکه براى تعجیل ظهور : دوم
  .دارد

: بستگى به ظهور دارد امـا امـر اول   ;وارده در اینکه ظهور آثار حقّ  احادیث
گفتیم که اخبار در این مقوله بسیار زیاد نقل شده و لکن در اینجا جهت تـیمن و  

ك به ذکر ده حدیث اکتفا مى شود   .تبرّ
: قـال  ﷒بإلاسناد عن أبـی جعفـر   : در کتاب کافى روایت کرده: اول حدیث

بـاً محـدثوّن مفهمـون،    من اولادي اثنى عشر نقیبـاً نجی « :  ﷑قال رسول االله 
  .)7(» آخرهم القائم بالحقّ یملأها عدلا کما ملئت جوراً 

دوازده نفـر از اولادهـاى مـن نقبـاء و     : فرمـود  ﷑حضرت رسول : یعنى
نجبایند، و ملائکه با آنها به اخبار غیبى تکلّم مى کنند و به الهامـات الهیـه الهـام    

ها کسى است که قیام به امر حقّ خواهد نمود، و زمـین را  کرده مى شوند، آخر آن
  .از عدل پر مى کنند چنانچه از جور پر شده باشد

فـی   ﷒بالاسناد عن ابی عبـداالله  : باز در آن کتاب روایت کرده: دوم حدیث
فإنّ الحسین لما قتل عجت السماوات و الأرض و من علیهـا و  : ضمن کلامه قال

ائذن لنا فی هلاك الخلق حتّى نجدهم عن جدید الأرض ! یا ربنا: قالواالملائکۀ، ف
صفوتک، فأوحى االله إلیهم یا ملائکتی و یا سـماواتی   ابما استحلوّا حرمک و قتلو

جب فإذا خلفهـم محمـد و اثنـى     کشف لهم حجاباً من الح و یا أرضی اسکنوا، ثم
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یا ملائکتی و سـماواتی  : من بینهم، فقال و أخذ بید فلان القائم  ﷕عشر وصیاً 
  .)8(» و أرضی بهذا انتصر لهذا، قالها ثلاث مراّت 

بدرستیکه چون حسین صـلوات االله علیـه   : فرمود ﷒حضرت صادق : یعنى
شهید شد، آسمانها و زمینها و هر کس که در آنها بـود بـه نالـه در آمدنـد، پـس      

را در هلاك نمودن این خلـق اذن فرمـا، تـا    ما ! اى پروردگار ما : عرض کردند
آنکه آنها را از اطراف زمین از بین ببریم، به سبب آنکه حرمت تو را ضایع کردند 

  .و برگزیده تو را کشتند
اى ملائکه من و اى آسمان و زمـین  : خداوند بسوى آنها وحى فرمود که پس

فرمود، در این حال آرام باشید، پس پرده اى از حجابها را براى آنها کشف ! من 
از عقب آن حجابها وجود مبـارك محمـد و دوازده نفـر اوصـیاء او صـلوات االله      

که مابین آنهـا ایسـتاده    اعلیهم اجمعین آشکار شد، و اشاره فرمود به یکى از آنه
بـا ایـن قـائم و    ! و اى آسـمانها و زمـین مـن    ! اى ملائکه من : بود، پس فرمود

تقام مى گیرم، و این فرمایش را تا سه مرتبـه تکـرار   براى این مظلوم ان ;ایستاده 
  .فرمود

: روایـت کـرده کـه   » کمال الدین« در ) قدس سره(شیخ صدوق : سوم حدیث
، عـن   ﷕، عـن أبیـه، عـن آبائـه      ﷒بالإسناد عـن مفضّـل عـن الصـادق     

  :قال ﷒أمیرالمؤمنین 
فقـال االله  :  لما اسري بی إلـى السـماء  إلـى أن قـال    :  ﷑قال رسول االله (

ارفع رأسک فلما رفعت رأسی و إذاً بأنوار علی و فاطمـۀ و الحسـن و   : عزّوجلّ
الحسین و على بن الحسین و محمد بن على و جعفربن محمد و موسى بن جعفـر  

م ح م "بن على و على و على بن محمد و الحسن  نو على بن موسى و محمد ب
  .ابن الحسن القائم کأنهّ کوکب درى "د
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  یا رب و من هولاء ؟: قلت
الائمۀ، و هذا القائم یحلّل حلالی و یحرّم حرامی و به انتقم من أعدائی و : قال

هو راحۀ لأولیائی و هو الّذي یشفی قلوب شیعتک من الظـالمین و الجاحـدین و   
   الکافرین، فیخرج اللات و العزىّ طریین فیحرقهما، ففتنۀ الناس یومئذ بهمـا أشـد

  .)9() من فتنۀ العجل السامري 
چون مرا بسوى آسمان بردند، پـس بعـد   : فرمود ﷑رسول  حضرت: یعنى

سر خود را بلند نما، چون بلند نمودم : از وحى هاى چند خداوند عزّوجلّ فرمود
انوار على و فاطمه و حسن و حسین و على بن الحسین و محمـد   ;در این حال 

د و موسى بن جعفر و علىو جعفر بن محم بن على   د بن علـىبن موسى و محم
بـن حسـن نمایـان شـد، آنکـه      » م ح م د«و على بن محمد و حسن بن على و 

  .ایستاده بود یعنى آخرین آنها در ما بین آنها همچون ستاره درخشان بود
  اینها چه کسانیند ؟! پرودگارا : کردم عرض
حـرام مـرا حـرام    و  ;اینها امامانند، و اینکه ایستاده حلال مرا حـلال  : فرمود

خواهد کرد، و به او از دشمنان خود انتقام خواهم کشید، و او سبب راحتى اولیاء 
و او است آنکسى که به سبب او دلهاى شیعیان تو از شرّ ظالمین و . من مى باشد

را در حالتیکه بدن آنها تـازه   زىجاحدین و کافرین شفا مى یابد، پس لات و ع
آنها را مى سوزاند، و هر آینه امتحان شدن مردم به باشد بیرون مى آورد، پس او 

  .سبب آنها در این روز شدیدتر از امتحان به امر گوساله سامرى است
روایت کـرده از حضـرت امـام محمـد تقـى      » کافى« نیز در : چهارم حدیث

به مسجد الحرام تشـریف   ﷒حضرت امیر المؤمنین : صلوات االله علیه که فرمود
در حالتیکه تکیه فرمـوده   ﷒ند، و با ایشان بودند حضرت امام حسن فرما شد

و در این حال مردى با هیئت و لبـاس نیکـو    د، پس نشستن﷜بودند به سلمان
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سلام کرد، و ایشان جواب سلام دادنـد، بعـد    ﷒وارد شد، پس به امیرالمؤمنین 
  .سه مسئله سئوال کرد

بعـد از بیـان آن مسـائل و جـواب آنهـا را از       ﷒حمـدتقى  امام م حضرت
بر حسب محول فرمـودن حضـرت امیرالمـؤمنین     ﷒فرمایش حضرت مجتبى 

  :بیان جوابها را به ایشان فرمود ﷒
شهادت مى دهم به کلمه توحید، و همیشه شـهادت بـه آن   : آن مرد گفت پس

رسـول االله مـى    ﷑به آنکه وجود مبارك محمد مى دهم، و شهادت مى دهم 
باشند، و همیشه شهادت به آن مى دهم، و شهادت مى دهم به آنکه شـما اشـاره   

کرد وصى او هستید و قیام بـه حجـت او مـى فرمائیـد، و      ﷒به امیرالمؤمنین 
تو اشاره بـه حضـرت    همیشه شهادت به آن مى دهم، و شهادت مى دهم به آنکه

کرد وصى او مى باشى، و قیـام بـه حجـت او مـى فرمـائى، و       ﷒امام حسن 
       شهادت مى دهم به آنکه بعد از او حسـین بـن علـى صـلوات االله علیـه وصـى

  .مى باشد و قیام به حجت او مى فرماید رشبراد
قیـام بـه امـر     ﷒شهادت مى دهم به آنکه بعد از ایشان على بن الحسین  و

قائم بامر  ﷒مى نماید، و شهادت مى دهم به آنکه محمد بن على  ﷒حسین 
 ﷒مى باشد، و شهادت مى دهم براى جعفر بن محمد  ﷒على بن الحسین 

  .به امر محمد است مکه او قائ
که او قائم بـه امـر جعفـر بـن      ﷒شهادت مى دهم براى موسى بن جعفر  و

که او قـائم بـه    ﷒است، و شهادت مى دهم براى على بن موسى  ﷔محمد 
 ﷔است، و شهادت مى دهم براى محمد بن على  ﷔امر موسى بن جعفر 

است، و شهادت مى دهم براى علـى بـن    ﷔امر على بن موسى  هکه او قائم ب
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است، و شـهادت مـى دهـم      ﷔که او قائم به امر محمد بن على  ﷒محمد 
 د  ﷒براى حسن بن علىاست ﷔که او قائم به امر على بن محم.  

ا زمـانى  شهادت مى دهم براى مردى از اولاد حسین صلوات االله علیه که ت و
با کنیه نام برده نمـى شـود، زمـین را از عـدل پـر نمایـد        ;که امر او ظاهر شود 

چنانچه از جور پر شده باشد، و سلام و رحمت و برکات الهـى بـر تـو بـاد، یـا      
  .امیرالمؤمنین

یـا  : آن مرد برخاست و رفت، پس امیرالمؤمنین صلوات االله علیه فرمـود  پس
  نید به کدام طرف مى رود ؟ابا محمد در عقب او بروید ببی

طولى نکشید مگر آنکه پـاى  : بیرون رفتند و بعد فرمود ﷒امام حسن  پس
خود را بیرون مسجد گذاردم دیگر ندیدم به کدام سو رفت، پس نزد امیرالمؤمنین 

  .برگشتم و ایشان را به این امر خبر دادم ﷒
  د ؟آیا او را مى شناسی: آنحضرت فرمود پس
  .دانا ترند ﷒و امیرالمؤمنین  ﷑خدا و رسول او : گفتم

  .)10(مى باشد  ﷒او خضر : فرمود
از احمد بن اسحاق قمـى روایـت شـده کـه     » کمال الدین« در : پنجم حدیث

 رفتم و مى خواستم کـه دربـاره   ﷒خدمت حضرت امام حسن عسکرى : گفت
خلف و حجت بعد از ایشان سئوال کنم، بعد از ذکـر فرمایشـاتى از ایشـان مـى     

ایشان برخاستند و به عجله داخل خانه شدند، و در حالتى که بر سـر   پس گوید
شانه ایشان پسرى که صورت او چون ماه شب چهارده بود به سنّ سـه سـالگى   

  .بیرون آمدند
نـزد خداونـد و حجتهـاى او    اى احمد بن اسحاق اگر کرامت تو : فرمود پس

نبود، براى تو این فرزند خود را ظاهر نمى کردم، همانا او هم اسـم و هـم کنیـه    
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مى باشد، و آن کسى است که زمین را از عدل و قسط پر مـى   ﷑رسول االله 
  .نماید، چنانچه از ظلم و جور پر شده باشد

ثلَ او در این ! احمدبن اسحاق  اى ثلَ خضر م ـل ذى القـرنین    ﷒امت م و مثَ
است، به خدا قسم غائب شود غیبتى که در آن کسى از هلاکت و فتنه ها نجـات  
نیابد، مگر کسیکه خداوند او را بر اقرار و اعتراف به امامـت او ثابـت گردانیـده    

قباشد، و او را بر دعا در تعجیل فرج    .فرموده باشد موفّ
آیا از براى امر ایشان علامتـى هسـت کـه    ! مولاى من اى : عرض کردم پس

  بواسطه آن اطمینان خاطر براى من حاصل شود ؟
  :آن پسر صلوات االله علیه به لسان عربى فصیح فرمود پس
بقیۀ االله در زمین او، و منم انتقام گیرنـده از دشـمنان او، و اى احمـد بـن      منم

  .)11(علامتى را بعد از مشاهده نمودن حقّ به چشم خود طلب نکن ! اسحاق 
از حضـرت رسـول   ﷜از جابر انصارى » کمال الدین«نیز در : ششم حدیث
 )عُوا االله وَاطَيعُوا ا�ر�سُولَ وَ اوُِ� الأ�ـرِ مِـنُْ�ماطَي(  در ذیل آیه مبارکه ﷑

روایت شده که بعد از ذکر اسماء مبارکه اوصیاء و اولى الامر بعد از خودشان  )12(
  :فرمود ﷒تا امام حسن عسکرى 

فرزند حسن بـن   ;و بقیه او مابین بندگان او  ;از آن حجت االله در زمین  پس
اولى الامر است، او است آن کسى که خداوند بر دو دست او مشـارق   ﷕على 

و مغارب زمین را فتح مى نماید، او است آن کسى که از شیعیان و اولیـاء خـود   
قول به امامت او در آن غیبت مگر  برغائب مى شود، چنان غیبتى که ثابت نماند 

  .ده باشدکسى را که خداوند قلب او را از براى ایمان امتحان فرمو
 ﷒آیا از براى شیعیان ایشان ! یا رسول االله : پس عرض کردم: گوید جابر

  به وجود مبارك او در حال غیبتشان انتفاعى هست ؟
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آرى به حقّ آن خداوندیکه مرا به نبوت مبعوث فرمود بدرستیکه آنهـا  : فرمود
د یعنى به علـومى  در حال غیبت او به نور او استضائه مى کنند و هدایت مى یابن

که ازاو ظاهر شود، و علومى که بواسطه او باقى بماند، و بوسیله موالات بـا او از  
مردم بواسطه شمس زمانى که پشت ابـر   دنفیوضات و برکات الهیه مثل انتفاع بر

  .)13(مخفى باشد و منتفع مى شوند 
االله  وعََـدَ (به مقتضاى اخبار متعدد در تفسیر ایـن آیـه شـریفه    : هفتم حدیث

ينَ  خْلفََن�هُمْ � الأرضِ كَما اسْتخَْلفََ ا�� �سَْتَ ينَ آمَنوُا مِنُ�مْ وَ عَمِلوُا ا�صّاِ�اتِ لَ ا��
ى ارْتَ� �هَُمْ وَ ِ�ُبدِْ  مِنْ َ�عْـدِ خَـوفِهِمْ امَْنـاً  َ��هُمْ مِنْ َ�بلِْهِمْ وَلَُ يمَكَِ�� �هَُمْ دينَهُمُ ا��

این آیه مبارکه در حقّ وجود مبارك حضرت  ;)14( ) ُ�ونَ � شَ�ئْاَ�عْبُدُونَ� لا�ُْ�ِ 
استخلاف در ارض، و تمکـین در  : نازل شده، و این سه کرامت الهى  ﷒مهدى 

  .ایشان است ردر عهد ظهو ;آن، و ارتفاع خوف، درباره شیعیان و اولیاء 
 ﷒ق در بعضى از روایات مذکور است که راوى خـدمت حضـرت صـاد    و

کسانى گمان مى کنند این آیه در حقّ فلان و فـلان و فـلان و علـى    : عرض کرد
  .نازل شده ﷒

خدا دلهاى آنها را هدایت نکند، کجا متمکّن شد دینى و میان : فرمود حضرت
و رفتن خـوف از دلهـا و    ;مردم منتشر شد که خداوند و رسولش آن را بپسندند 

 ﷒درعهد یکى از آن خلفـاء و در عهـد علـى     ;مرتفع شدن شک از سینه ها 

مـى شـد در عهـد آنهـا و      هنگیختبود، با حال ارتداد مسلمین و فتنه هائى که برا
  .)15(جنگهائى که ما بین کفّار و آنها واقع مى شد 

بعد از آنکه در این وعده الهیه تأمل شود که آن از بـراى عامـه مـؤمنین     پس
صالحین است که اشرف و افضل از همه آنها ائمه اثنى عشـر طیبـین و طـاهرین    

ریاست و حکمرانى در روى زمین به مى باشند به آنکه مرتبه بزرگوارى و  ﷕
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وجه حقّ براى آنها پسندیده است، به طورى که هیچ خوفى از دشمنان براى آنها 
  .نباشد، و به سبب ایشان هیچ شرکى در زمین نباشد

و شیعیان صالحین آنها  ﷕ملاحظه شود که همه ائمه طاهرین  ;بعد از آن  و
نین نشد، و تا کنون چنین امرى براى وجود آخرین از دنیا رفتند و و براى آنها چ

  .آنها و شیعیان در عهد ایشان واقع نشده است
مقتضاى صدق وعده الهیه در چنین امر عظیم آن اسـت کـه بعـد از ایـن      پس

این آیه شریفه حجت قطعیـه و شـاهد    ;البته واقع خواهد شد، و بنابراین مطلب 
وارد است کـه ظهـور و فـرج بـراى     صدق است از براى صدق همه اخبارى که 

با شیعیان ایشان واقع خواهد شد، و بعـد از آن هـم    ﷒حضرت صاحب الأمر 
رجعت تمامى ائمه معصومین و شیعیان صالحین کاملین آنها به حیـات جسـمانى   
دنیوى وقوع مى یابد، و خلافت الهیه و دولت حقهّ و فرج کلّى براى آنها الى یوم 

  .یام القیامت  مدام بر قرار استالنشور و ق
از حضرت کـاظم  » تفسیر عیاشى« از » نجم الثاقب« آنچه در : هشتم حدیث
وَ َ�ُ اسَْلمََ مَـنْ � ال�سـمواتِ وَ الأرضِ  (در بیان این آیه شریفه روایت شده  ﷒

شده، هنگـامى کـه    نازل ﷒این آیه در حقّ قائم : که فرمود )16( )طَو�ً وَ كَرهـاً 
یهود ونصارى و صائبین و زنادقه و کفار را در مشرق و مغرب آن بیرون آورد، و 
اسلام را بر آنها عرضه مى کند، پس هرکه با رغبت اسلام آورد، او را به نمـاز و  
روزه و زکات و آنچه مسلم را به آن امر کنند و از خداوند بر او واجب است امر 

گردنش را بزند، تا آن که در مشرق ها و مغـرب   ;نیاورد فرماید و هر که اسلام 
  .)17(ها احدى نماند مگر موحد باشد 

تِـلَ مَظْلوُمـاً َ�قَـدْ ( روایتى است در ذیل این آیه مبارکه : نهم حدیث وَ مَنْ قُ
ــفْ � القَْتْــلِ إن�ــهُ �نَ مَنْصُــوراً  ــلا �ُْ�ِ امــل ک« در  )18( )جَعَلنْــا �ـِـوَ�ِّ ِهِ سُــلطْاناً فَ
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از حضرت امام محمـد  » فرات« ، و در تفسیر ﷒از حضرت صادق » الزیارات
  :که  ﷒باقر 

مى باشد، که ولـى دم آن مظلومنـد، و     ﷒حضرت قائم » منصور« از  مراد
در هنگام ظهور از قاتلین ایشان خون خواهى مى کنند، و از جانب خداوند مورد 

به اسباب خاصه الهیه از بـاطنى و ظـاهرى   : قرار مى گیرد، یعنى نصرت و یارى
قدرت و از لشکریان ملائکه و جن و  وکه در آن وقت براى ایشان است از قوت 

  ).19( انس و غیره ها یارى مى شوند
بعـد از کشـتار    ﷒آنحضـرت  : روایت فرموده که» نور الانوار« در کتاب  و

شرار و دشمنان، به بالاى منبر مى روند و یک بنـد از نعلـین   بسیارى از کفّار و ا
اگر همه : حضرت سیدالشهداء صلوات االله علیه را بیرون مى آورند، و مى فرماید

  .نخواهد شد علیندشمنان را بکشم مقابل خون این بند ن
اگر همه اهل عالم را بکشم در عـوض ایـن   : در روایت است که مى فرماید و

  .بند نعلین نمى شود
قسمتى از فقـرات خطبـه غدیریـه اسـت کـه حضـرت رسـول        : دهم حدیث
  :فرمود ﷑

) ،وصى و على هاد، معاشر النّاس إنّى نبى معاشر النّاس ألا و إنّى منذر و على
اتم الائمۀ مناّ القائم المهدى، ألا إنهّ الظاهر علـى الـدین، ألا إنّـه فـاتح     ألا أنّ خ

الحصون و هادمها، ألا انهّ قاتل کلّ قبیلۀ من أهل الشّرك، ألا إنهّ المـدرك بکـلّ   
  .)20() ألا إنهّ النّاصر لدین االله عزّوجلّ،ثار لأولیاء االله 

همانـا   ;آگاه باشـید  ! اى گروه مردمان:  ﷑حضرت رسول فرمودند  یعنى
  .من انذار کننده ام و على هدایت کننده است 

  .بدرستیکه من نبیم و على وصى من است ;آگاه باشید ! گروه مردمان اى
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  .همانا خاتم ائمه از ما قائم مهدى خواهد بود ;باشید  آگاه
  .و درآن سلطنت دارد همانا او در امر دین بر دیگران غالب است ;باشید  آگاه
  .همانا او گشاینده و فتح کننده شهرها و خراب کننده آنها است ;باشید  آگاه
  .همانا او کشنده تمام قبائل اهل شرك است ;باشید  آگاه
  .همانا او خون خواه همه خونهاى اولیاء الهى است ;باشید  آگاه
  .همانا او یارى کننده دین خدا است ;باشید  آگاه



84 
 

  

    ﷒ا در تعجیل ظهور حضرت قائم دع اثر
دعـا اثـر    ;﷒ روایاتى وارد شده که در تعجیل ظهـور آنحضـرت   ;امر دوم 

  :پنج قسم است ;کامل دارد، و آنچه از اخبار دلالت بر این امر دارد 
در بعضى روایات تصریح شده است که دعاى مؤمنین و طلب فرج : اول قسم

موجب تعجیل در فرج مى شود، و تـرك آن موجـب تـأخیر در     ﷒آنحضرت 
  .فرج مى شود

از شیخ جلیل عیاشى از فضـل بـن   » نجم الثاقب« آن جمله روایتى که در  از
  :شنیدم که مى فرمود ﷒از حضرت صادق : ابى قره نقل شده، که گفت

بـزودى از بـراى تـو از    : کـه  وحى فرمود ﷒تعالى به حضرت ابراهیم  حقّ
  .ساره پسرى متولّد مى شود

  .که من پیره زن و عجوزه ام: گفت ساره
بزودى فرزندى آورد و فرزندان آن پسر تا چهارصد سـال  : تعالى فرمود حقّ

ب مى گردند، به سبب آنکه کلام مرا رد نمود   .در دست دشمن من معذّ
چون بنى اسرائیل در دست فرعون مبتلا شدند تـا چهـل روز در درگـاه     پس

  .خداوند ناله و گریه نمودند
ایشـان را از  : وحى فرمـود کـه   ﷔تعالى به حضرت موسى و هارون  حقّ

دست فرعون خلاص گرداند، و صد و هفتاد سال از آن چهـار صـد سـال بـاقى     
  .مانده بود که آن را از ایشان برداشت

ع و زارى مـى    : فرمود ﷒حضرت صادق  پس که اگر شما نیز چنـین تضـرّ
کردید، حقّ تعالى فرج ما را مقدر مى کرد، و چون چنین نکنید پـس بدرسـتیکه   

  .)21(این امر به نهایت خود خواهد رسید 
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  :در توقیع مبارك آنحضرت چنین آمده) احتجاج(در کتاب  و
  .)22() فرج فإنّ ذلک فرجکمو أکثروا الدعا بتعجیل ال(

بسیار دعا کنید، پس بدرستیکه ایـن دعـاء موجـب     ;براى تعجیل فرج  یعنى
  .فرج شما است

و این روایت جامع تـرین و کامـل    ﷒مهم در توضیح کلام آنحضرت نکاتى
ترین کلام در امر دعا در فرج ایشان مى باشد، و در اینجا تذکر چند نکتـه لازم  

  :است
ت تأکید در باب دعا در فرجشان را بیـان فرمـوده انـد، بـه      ;در آن : لاوشد

آنکه امر به آن فرموده اند، و آن ظاهر است و تا شاهد و قرینه بر اراده استحباب 
  .حمل بر وجوب مى شود ;از آن نشده باشد 

زیاد دعا کردن را بیان فرموده، بطوریکه لازم است در همه اوقات شـب  : دوم
در همه مجالس و در همه حالات و خصوصاً بعد از نماز هـا و مواقـع    و روز و

  .استجابت دعا بر آن مواظبت و محافظت شود
بیان فرموده آنکه این امر دعا در فرج ایشان بر همـه بنـدگان فـرض و    : سوم

  .لازم است، و بر فرد فرد ایشان مانند امر اقیموا الصلوة  تکلیفى است ثابت
طلب فرج را به وجه عموم بیان فرموده، چنانچـه مقتضـاى   اهتمام در : چهارم

دعا در تعجیل فرج چه فرج کلّى و چه : همین است، یعنى» الفرج« اطلاق کلمه 
فرج در هر امرى از ایشان و طلب کشف حزن و رفع غم از قلـب مبارکشـان در   

ق به ایشان دارد یابه هریک از شیعیان لازم است   .آنچه تعلّ
براى تعجیل فرج، فرج کلّى و عمومى بـراى جمیـع مـؤمنین     فائده دعا: پنجم

است که با ظهور آنحضرت حاصل مى شود و جمیع حـالات دنیـوى و اخـروى    
  .آنها را شامل مى شود
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شاهد براین تعمیمات در فقرات توقیع رفیع با آنکه بـه مقتضـاى ظـاهر آن     و
  :سیر آیه شریفهدر تف» کافى« است در  ﷒چنین است کلام حضرت صادق 

ينَ يصَِلُونَ ما اََ�رَ االله بهِِ انَْ يوُصَلَ (   )23( )ا��
فلاتکوننّ : وقدیکون فی قرابتک، ثم قال  ﷕نزلت فی رحم آل محمد : قال

  )24(» ممن یقول للشىء إنهّ فی شىء واحد
بر دعا در هنگام شدائد و مهمات قسـم دوم در بیـان اخبـارى     ﷕ائمه  امر

در حوائج و مهمات خاصـه خـود،     ﷕است که وارد شده در آنکه ائمه اطهار 
شیعیان و اولیاء خود را امر مى فرمودند که دعا براى اصلاح آن حوائج و مهمات 

  .بنمایند
العدیدة عن أبی هاشم جعفري،  بالاسانید: روایت شده» بحار « آنجمله در  از
یا : و هو مهموم علیل، فقال لى  ﷒دخلت على أبی الحسن على بن محمد : قال

  .إبعث رجلا من موالینا إلى الحیر یدعوا االله لی! أباهاشم
من عنده فاستقبلنی على بن بلال فأعلمته مـا قـال لـی و سـألته أن      فخرجت

  .یکون الرجل الّذى یخرج
إنهّ أفضل من الحیر، إذا کان بمنزلۀ مـن  : السمع و الطاعۀ، و لکننّى اقول: فقال

  .ما قال  ﷒فی الحیر، و دعائه لنفسه أفضل من دعائى له بالحیر، فأعلمته 
افضل من البیت و الحجر، و کان یطوف  ﷑له کان رسول االله : قل: لی فقال

ر، و انّ الله تبارك و تعالى بقاعاً یحب أن یدعى فیه فیستجیب بالبیت و یسلّم الحج
  ).25(» لمن دعاه 

! اى ابـى هاشـم  : مریض بودنـد، فرمـود    ﷒حضرت امام على النقى : یعنى
مردى از دوستان ما را جانب کربلا بفرسـت تـا در حـرم حضـرت ابـى عبـداالله       

  .ه خداوند عافیت مرحمت فرمایدک ;از براى من دعا نماید  ﷒الحسین 



87 
 

از خدمت ایشان بیرون رفتم، در این حال على بن بلال رو به جانب من  پس
مى آمد، فرمایش ایشان را به او گفتم و از او درخواست کردم که او براى امتثال 

  .برود ﷒فرمایش امام 
خـود از حـائر     ﷒گفت سمعاً و طاعتاً، و لکن مى گویم که آنحضرت  پس

افضل مى باشد، و او خود مثل کسى است که در حائر مى باشد و امام اسـت، و  
  .دعاء ایشان از براى خود افضل است از دعاى من در حقّ ایشان و در حائر

حضـرت  : به او بگـو : گفتم، به من فرمود  ﷒این کلام را به آنحضرت  پس
عبه معظمه و از حجر الاسود افضل بودند و با این حال طـواف  از ک ﷑رسول 

کعبه را مى فرمودند و حجر الاسود را مى بوسیدند، بدرستیکه از بـراى خداونـد   
تبارك و تعالى بقعه هائى است که دوست مى دارد در مکانها خوانده شود، پـس  

  .باشد هر کس او را بخواند اجابت فرماید، و حائر از جمله آن بقعه ها مى
از شیخ فقیه زاهد عارف احمد بـن  » شفاء الصدور « از آن جمله در کتاب  و

مـریض    ﷒روایت کرده که حضرت صادق» عدة الداعى « در  ﷜فهد حلّى 
شدند، به کسان خود امر فرمود که شخصى را اجیر کنند که براى ایشان کنار قبـر  

  .ندا کدع ﷒مطهر امام حسین 
امـام   ;﷒مـى روم، ولـى حسـین    : کسى را یافتند و به او گفتند، گفت پس

  .مفترض الطاعۀ است، و او نیز مفترض الطاعۀ است
و کلام او را خبر دادند، آنحضـرت    ﷒برگشتند بسوى حضرت صادق  پس

امر چنان است که آن شخص گفته، و لکن ندانسته کـه خـداى   : در جواب فرمود
تعالى را بقعه هائى است که دعا در آنها مستجاب مى شود، و آن بقعـه کـه قبـر    

  .)26(در آن است از آنهاست  ﷒حسین 
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نمـودن ائمـه اطهـار     از همه این اخبار و اخباریکه در بـاب طلـب دعـا    پس
از شیعان و اولیاء خود وارد شده است، چنین استفاده مى شـود کـه دعـاء     ﷕

  .دارد  ﷕مؤمن تأثیر در اصلاح حوائج و کشف هموم و غموم ائمه
این منافات ندارد با آنکه خود ایشـان وسـیله همـه فیوضـات الهـى بـراى        و

در همه جهات جزئیه و کلّیه بى نیاز مـى باشـند،   دیگران هستند، و از غیر خود 
چرا که همان طوریکه خداوند متعال جل شأنه با آنکه از غیر خـود یعنـى همـه    
موجودات غنى و بى نیازمى باشد، و لکن بندگان را امر به عبـادتش فرمـوده، و   
نیز از آنها طلب یارى نموده، و از آنها قرض خواسته، اینها همه به ایـن حکمـت   

ت که آنها در صدق عقیده شان و ضعف آن در مقام دوستى با خداوند امتحان اس
شوند، و همچنین بوسیله عبادت و نصرت او لیاقت و قابلیت رحمتهاى او را پیدا 

این رساله به آن اشاره شد مهنمایند، چنانچه در مقد.  
ها در مقـام  که دوستان آن ﷕است امر نسبت به اولیاء معصومین او  همچنین

در صدق عقیده مودت و محبت خود  ;  ﷕خدمات و احسان و نصرت با آنها 
امتحان مى شوند، و نیز این وسائل تطهیر و تزکیه مى شوند، و از براى فیوضات 

خـروى و درجـات عالیـه      یهو رحمتهاى الهیه خصوصاً عط هاى مهم و نیکـوى اُ
عطا کرده مـى شـود قابـل مـى      ﷕معصومین جنان و رضوان که بوسیله ائمه 

  .گردند
صـله  «و غیر آن خصوصاً در باب » کافى « در احادیث بسیارى در  چنانچه

  .)27(به حکمت آن تصریح شده است » خمس«و باب »  ﷒به امام
دعا هم براى آنها مثل یارى کردن آنها در جهاد و جنگ با دشمنان آنهـا   پس

و مغلوب کردن دشمنانشان است، و به این سـبب کشـف حـزن ائمـه     و مخذول 
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مى شود، اگرچه آن شکست دشمنان نیز در واقع به یمن افاضـه   ﷕معصومین 
  .دمى باش ﷕غیبیه الهیه از جانب خود آنها

_______________________  
  :هصفح یار

مشـرف شـد، حضـرت فرمودنـد اى      ﷒ول جابرعبداالله انصارى خدمت حضرت رس: ترجمه)1(
عالمى که علم خود را بکار ببنـدد و  : جابر قوام و بر پاى بودن این دنیا به چهار طایفه بستگى دارد

و نادانى که از پرسیدن و یاد گرفتن عارشان نشود ، و ثروتمنـدى کـه از   .مطابق علمش رفتار نماید
  .خرت خود را به دنیاى دیگران نفروشدمالش ببخشد و بخل نورزد، و فقیرى که آ

کسى که نعمتهاى خداوند نزد او زیاد باشد حوائج و خواسته مردم پـیش او زیـاد اسـت،    ! جابر اى
پس اگر با آنان چنان رفتار کند که خداى دوست دارد نعمتها پیش او دائمى و باقى خواهند مانـد ،  

 رتا رو به زوال و فنا خواهند رفـت، و حض ـ و اگر در آنچه خداوند دوست دارد کوتاهى کند نعمته
  :این اشعار را انشاء فرمود که

  .آوردن دنیا چه زیبا است؟  هنگامى که به کسى برسد خدا کند رو
با مردم مواسات نکند با زیادى نعمتى که خدا به او بخشیده  اقبـال و رو آوردن دنیـا بـه او     کسیکه

  .دست مى رود
  .جابر از زوال نعمت حذر کن  از مال دنیاى خود ببخش و عطا کن اى

: فرمودنـد  پـس  .که صاحب عرش خیلى بخشنده است  درتحیت و امثال آن چند برابر مى کند چرا
اگر عالم علمش را کتمان کنذ و ظاهر نکند و اهمال نماید، و نادان از پرسیدن آنچه ضـرورى دیـن   

احکام نباشد، و دولتمند از بخشش بخل ورزد، و فقیـر دیـنش را    اوست عارش آید و دنبال فهمیدن
تفسیر امام حسـن عسـکرى   ( .به دنیاى دیگرى بفروشد، بلا زیاد مى گردد و عقاب بزرگتر مى شود

  ).402ص   ﷒
 ـ: شنیدم که فرمود ﷑از رسول خدا :فرمود ﷒حضرت على : ترجمه)2( ه از علمـى  کسى ک

سؤال شود و درجائیکه واجب است اظهارآن کتمان نماید، تبعیت وپیروى مردم ازاو زائل مى شـود  
 ﷒ حسن فسیرامامت(و روز قیامت در حالیکه به لجامى ازآتش بسته شده باشد او را مى آورند 

  ).402ص
  .174 159سوره بقره آیه )3(
ى هدایت و دین حقّ فرستاد تا بر همه دین پیـروز و غالـب   اوست آنکه پیامبرش را برا: ترجمه)4(

  )33سوره توبه آیه. (گرداند و اگرچه مشرکین کراهت داشته باشند
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خداوند وعده داده کـه آنـان را در    ;کسانیکه ازشماایمان آورداند و کارهاى شایسته انجام دادند )5(
د خلیفه قرار داده بود، و مـتمکّن خواهـد   زمین خلیفه قرار دهد، همچنانکه افرادى قبل از اینها بودن

کرد بر ایشان دین ایشان را که براى آنها پسندید، و خوف و ترس آنان را بـه امـن و ایمـن تبـدیل     
  )55سوره نور آیه.(خواهدکرد، مرا پرستش نمائید و چیزى را بر من شریک قرارندهید

منّـت گذاشـته و آنـان را     ;بودنـد  و ما اراده کردیم بر آنانکه در زمـین ضـعیف داشـته    : ترجمه)6(
  )5سوره قصص آیه . (پیشوایان و وارثان قرار دهیم

  .18حدیث 534ص 1کافى ج)7(
  .19حدیث  534ص  1کافى ج )8(
  .252کمال الدین ص)9(
  .1حدیث 525ص 1کافى ج)10(
  .1حدیث 384کمال الدین ص)11(
  .59سوره نساء آیه )12(
  .3حدیث 253کمال الدین ص)13(
  .گذشت 71ترجمه آن در ص . 55نور آیه سوره )14(
  .8ضمن حدیث 149، 148ص 3تفسیر برهان ج)15(
سـوره  . (و هرچه در آسمانها و زمین است، خواه ناخواه فرمانبردار خداوند متعال است: ترجمه)16(

  ).83آل عمران آیه 
  .82ح 183ص 1تفسیر عیاشى ج)17(
  .33سوره اسراء آیه)18(
  .5یثحد 63کامل الزیارات ص)19(
  .86حدیث 213ص 37بحارالانوار ج)20(
  .49حدیث 154ص 2تفسیرعیاشى ج)21(
  .7حدیث 92ص 52بحارالانوار ج)22(
  .21سوره رعد آیه)23(
  .28حدیث 156ص 2کافى ج)24(
  .34حدیث 113ص 101بحارالانوار ج)25(
ة الداعى ص)26( 57عد.  
  .538و  537ص 1کافى ج)27(
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دعاء مؤمنین براى تعجیل ظهور قسم سوماخبارى که در آنها دعاء مؤمنین و  
از خداوند تصریح و تأکید شده است، و نیز  ﷒طلب تعجیل در فرج آنحضرت 

ادعیه مخصوصه ایکه در خصوص این دعا وارد شده و در زمان غیبت ایشان بـه  
  .آن امر شده است دنخوان
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   ﷒ براى تعجیل ظهور آنحضرت  ﷕ائمه اطهار دعاء
خودشان بسـیار دعـاء     ﷕قسم چهارم اخبارى است در آنکه ائمه اطهار  

مى فرمودند، و طلب تعجیل فرج ایشان را مى کردند، و نیز دعاهاى مخصوصـى  
  .که در این مورد مکرّر تلاوت مى فرمودند

د شده و از آنها استفاده مى شود که زمـان  اخبار زیادى در این دو قسم وار و
 ;از امور بدائیه غیر محتومه اسـت، و دعـا در تعجیـل آن     ﷒ظهور آنحضرت 

  .تأثیر و مدخلیت تام و کاملى دارد
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  از حکمتهاى طولانى شدن غیبت یکى
 مى بینـیم بـاز امـر ظهـور ایشـان و       ﷕لکن با کثرت دعاى ائمه اطهار  و

غیبتشان بطول انجامیده، پس یکى از حکمتهاى آن که از مجموع اخبار اسـتفاده  
مى شود آنچیزى است که در باب تقوا در عنوان پانزدهم ذکر شد و خلاصـه آن  

  :چنین است که
اعظم وسائل کامله الهیه از براى نزول برکات و افاضه فیوضات، شفاعت و  از

بولى اعمال و آمرزش گناهان است، که اگـر نباشـد   در ق  ﷕دعاى ائمه اطهار
بواسطه دعا و شفاعت آنان، پس اعمال بندگان فى نفسها به ملاحظـه کوتـاهى و   

سعى کامل بشود وسیله قرب به درگاه  نهانقصان آنها در شرایط تأثیر هرچند درآ
  .الهى و سلب آثار گناهان براى فیوضات و رحمتهاى الهیه در جنان نمى شود

لکن باید بندگان در مقام اطاعت الهى در واجبات، و اجتناب از کبائر چنان  و
باشند که مسامحه و سهل انگارى چنان نشود که به حد استخفاف بـه امـر الهـى    

و شفاعتشان در حقّ آنها، سلب  ﷕برسد، که به این سبب از شمول دعاى ائمه 
اسـت کـه مـؤمنین بـه      ﷒امـام   رىیاقابلیت شود، و همین یک نوع اعانت و 

تقواى خود در مورد تأثیر شفاعت آنها انجام دهند، چنانچه در عنوان تقـوا ذکـر   
  .شد

امر فرج و ظهور حضرت حجت صلوات االله علیه چنین است که وسـیله   پس
همه رحمتهاى کامله است نسبت به عامه انبیـاء و اولیـاء و مـؤمنین از اولـین و     

عمده وسیله در انجام این تعجیل نیست مگر همـان دعـائى کـه ائمـه     آخرین، و 
  .مى فرموده اند  ﷕معصومین 
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لکن چونکه عمده سبب وقوع این غیبت سوء اعمال خود بندگان است کـه   و
  :در فقراتى از توقیع مبارك هم به این خصوصیت اشاره شده است

لى اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهـد  و لو أنّ أشیاعنا  وفقّهم االله لطاعته  ع(
علیهم لما تأخرّ عنهم الیمن بلقائنا، و لتعجلت لهم السعادة بمشـاهدتنا علـى حـقّ    
المعرفۀ و صدقها منهم بنا، فما یحبسنا عنهم إلاّ ما یتّصـل بنـا ممـا نکرهـه و لا     

  .)1() نؤثوه منهم
ع به درگاه الهـى، و طلـب    پس سعى و کوشش مؤمنین در توبه و انابه و تضرّ

نمودن آنها این فرج را وسیله رفع مانع از آنها مى شود، و آنها قابل مى شوند که 
واقع شوند، و به سرعت معجلا اثرش  ﷕مشمول آن دعاهاى اولیاء معصومین 

مسامحه نماید و اشتغال بـه غفلـت و    وبهبراى آنها ظاهر شود، و اگر در دعا و ت
معصیت داشته باشد مانع مى شود از آنکه اثر آن دعاها به سرعت ظاهر گردد، و 
لکن با این حال مسامحه در تـرك دعـا و توبـه بـاز آثـارى چنـد از دعاهـاى        

  .شامل او مى شود ﷒ایشان
ى شد که بـه  نوع آنکه اگر دعاهاى آنهانبود، پس سوء اعمال بسا سبب م یک

روزگاران طویه طولانى شود، و لکن بواسطه آن دعاها تخفیف مى یابد، مثلا در 
واقع اگر باید ده هزار سال یا بیشتر باشد، پس به نصف آن یا یک سوم یا کمتـر  
تقلیل مى یابد، و تا مادامى که دعا وتوبه از خود بندگان عموماً واقع شـود پـس   

  .د و بسا ده سال و کمتر مى شودزمان طول غیبت بسیار کوتاه شو
دیگر آنکه بواسطه آن دعاها تخفیف در شدائد زمان غیبت مى شـود کـه    نوع

اگر آن دعاها نباشد در اثر بدى اعمال شدائد دوران غیبت بسیار سخت خواهـد  
شد، چنانچه در امتهاى سابقه چنین بوده، خصوص در بنى اسرائیل که زمـانى در  

  .ودندلامى و کنیزى گرفتار فرعونیان بغل و زنجیر و به حال غ
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در  ﷒به این خصوصیت یعنى تخفیف شدائد بوسـیله دعـاى امـام     چنانچه
  :فقراتى از توقیع رفیع اشاره شده است

إناّ غیر مهملین لمراعاتکم و لاناسین لذکرکم، و لولا ذلک لنزل بکـم الـلاواء   (
  .ه اش در کیفیت اول بیان کردیمو این توقیع را با ترجم). واصطلمکم الأعداء

  :بعد از خبر از حال ظهور ظالم منافقى مى فرماید ;در توقیع دیگر  و
و لایبلغ بذلک غرضه من الظلم لهم و العدوان، لأننّا من وراء حفظهم بالـدعاء  (

الذّي لا یحجب عن ملک الأرض و السماء فلتطمئنّ بذلک من أولیائنا القلوب، و 
منه و إن راعتهم الخطوب، و العاقبۀ لجمیل صنع االله سبحانه تکـون   لیثقوا بالکفایۀ

  .)2() الذنوب نحمیدة لهم، ما اجتنبوا المنهی عنه م
لکن هر گاه در حالى که عامه مردم از اجتماع در توبه و دعا غافلند، پـس   و

بعضى از مؤمنین بر حسب وسع حال خود  سعى در آن نمایند، و بر دعاى آنـان  
  .هم دیگرى هم مترتّب مى شود که در کیفیت یازدهم ذکر خواهد شدفوائد م

اخبارى که در باب تأثیر  ;وارده در تأثیر و استجابت دعا قسم پنجم  روایات
و استجابت دعا در کلیه حوائج و در باب قبولى توبه وارد شـده اسـت، و آنکـه    

شده باشد بر مى  نعمتهائى که بواسطه سوء اعمال از انسان سلب ;بوسیله آن دعا 
که هرگاه دعا بـا آداب   استگردد، خصوص روایاتى که در تأثیر دعا وارد شده 

و شرایط ظاهرى و باطنى آن واقع شود، از قبیل توبه حقیقى و خضوع و خشوع 
 ﷕و با حال یأس از غیر خدا، و خلوص و مودت و موالات با اهلبیت اطهار 

أن جلیل آنها، پس چنین دعائى مشـکلات را هـر   ، و معرفت به حقّ واجب و ش
رفـع مـى کنـد،     ;چند عظیم باشد و هر چند تقدیر آن مبرم و محکم شده باشد 

ع      ﷒چنانچه بلاى عظیم بر قوم حضرت یونس  نازل شـد و بـه توبـه و تضـرّ
  .واقعى دفع گردید
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 ـ  پس ى شـود  از ملاحظه این نوع آیات و اخبار که بسیار زیاد است معلـوم م
هر زمان که مومنین به درگاه الهى اجتماع کرده و با توبه و تضـرعّ و نالـه از   : که

خداوند درخواست دفع بلیات و مصائبى را که بخاطر غیبـت حضـرت صـاحب    
 ;ظهور ایشـان را مسـئلت کننـد     وبنمایند، و فرج  ;بر آنها وارد شده  ﷒الامر

را  ﷒د و تعجیـل در فـرج آنحضـرت    پس خداوند متعال اجابت خواهد فرمو
  .مقدر خواهد نمود

مؤید این مطلب نقلى است که بعضى از بزرگان از بعضى از مـؤمنین کـرده    و
رامشاهده کرد، پـس عـرض    ﷒در عالم رؤیا حضرت امام محمد باقر : اند که
غائـب مـى    که حکمت چیست که در امتهاى گذشته هرگاه حجتهاى آنهـا : نمود

  شدند به این مقدار طولانى نمى شد که در این امت واقع شده است ؟
چون در امتهاى گذشته هر گاه غیبتى براى حجـت آنهـا واقـع    : فرمود جواب

ع و دعا اجتماع مى کردند، و لکن در این امـت چـون    مى شد، براى توبه و تضرّ
  .امیده استچنین اجتماعى واقع نشده از این سبب غیبت به طول انج
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   ﷒بحث دعا در تعجیل فرج حضرت قائم  تکمیل
واضح گردید که دعاى در فرج آنحضرت صـلوات   ;بنا بر آنچه بیان شد  پس

االله علیه نصرت و یارى است نسبت به ایشان هم در ظهور شـأن جلیـل و مقـام    
خروى ایشان هم در نظر دوستان و هـم در نظـر دشـمنان و هـم      رفیع دنیوى و اُ

در جهت  تنصرت و یارى است نسبت به شیعیان و اولیاء و همه رعایاى آنحضر
مورشان، و هم یارى است نسبت به  کشف کروب آنها و رفع اعدائشان و اصلاح اُ
وجود مبارك آنحضرت، چه از نظر روحى و چه از نظر جسمى، که رفع هموم و 

  .احزان و ابتلائات وارده بر ایشان در حال غیبت شان مى شود
ان بـه  که در بعضى از احادیث وارد است که از جمله شباهت هـاى ایش ـ  چرا
و سنّتهاى جاریه آنها محبوس بودن آنحضرت است، که دراین بـاب    ﷕انبیاء 

حـال ایشـان از جهـت قلبـى و      ;شباهت به حضرت یوسف دارنـد، و بنـابراین   
ابـتلاء و حـزن    درجسمى در وقت غیبت شان مانند حال کسیکه زندانى شده و 

  .است، مى باشد
طریـد و  « ز القـاب و اوصـاف آنحضـرت    نیز در بعضى احادیث است که ا و

مى باشـد، و واضـح اسـت کـه اینهـا      » شرید و وحید و فرید و مضطرّ و خائف 
  .اوصاف حال غیبت ایشان است

نیز دعاء موجب نصرت و یارى آنحضرت است در جهت حقّ عظـیم الهـى    و
ف آنها است   .ایشان که در حال غیبت مغصوب در دست اعداء و در تصرّ

هرگاه بنـده اى اقـدام بـه انجـام عملـى از      : ى از احادیث کهبر حسب بعض و
اعمال حسنه نماید، پس او عند االله در زمره اهل آن عمل محسوب است، و به او 
اجر و فضل کامل آن عمل عطا مى شود، هر چند آن عمل را او انجـام ندهـد، و   
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 خصوصاً آن عمل در معرض ترتّب اثر و نتیجه باشد، و رجـاء حصـولش در آن  
ق باشد، و با توجه به آنچه که گفتیم  واضح شـد کـه توبـه و دعـاى      ;عمل محقّ

  .تأثیر تامى دارد ﷒مؤمنین در تعجیل فرمودن خداوند ظهور و فرج آنحضرت 
هرکس که برحسب مقدور خود سعى دراین وسیله الهیه یعنـى   ;بنابراین  پس

خلوص عقیده در مودت و معرفت  توبه و دعا نماید، در حالى که بانیت صادق و
بـه مقتضـاى اخبـار     ;و به حصـول آن امیـد وار باشـد     ;باشد  ﷒آنحضرت 
مزبـوره یـارى نمـوده،     اتچنین شخصى آنحضرت را در همه آن جه ;مسطوره 

گرچه در عالم خارج دعاى او فوراً مستجاب نشـود، بواسـطه آنکـه همـه ایـن      
ایشان حاصل مى شود، و بر حسب آن اخبار  جهات بطور کامل در ظهور و فرج

  .هم رجاء و امید زیادى به حصول ظهور بوسیله دعا مؤمنین هست
  .بعضى از مطالب در این باب و شواهد بر آن در کیفیت یازدهم خواهدآمد و
اقسام پنجگانه اخبار در باب تأثیر دعاء در امر تعجیل فرج واضح گردیـد   از

منحصر بـر دعـا در امـر فـرج کلّـى       ;دعا در فرج ایشان و ترتّب این فضل : که
آنهم دعاء به عنوان خاص طلب تعجیل در ظهور نیست، بلکه به هریک  ;ایشان 

مصـداق نصـرت    و هم فرجاز این چند عنوان که دعا شود هم مصداق دعاى در 
  .حاصل مى شود
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  دعا براى ظهور که سبب یارى حضرت مى شود انواع
آمین بگویـد،   ;که براى تعجیل فرج نموده اند  ﷕در دعاى معصومین : اول

کـه   ;به این نحو که از خداوند تعجیـل در اسـتجابت آن دعاهـا را طلـب کنـد      
عجیل فرماید، و معناى آمـین هـم   ت ;خداوند متعال در ظاهر کردن اثر آن دعاها 

  .همین مضمون است
» آمین گوینده با دعا کننده شریک اسـت  « : در حدیث وارد شده است که و

و واضح است که شرکت با چنان دعاهاى جلیله اولیـاء االله اگـر بـراى کسـى      )3(
َ  (مشمول  ;میسر شود و توفیقش را پیدا نماید  ضْلُ االله يؤُتيهِ مَنْ �  )شاء فَذ�كَِ فَ

  .خواهد بود. )4(
از مؤمنین استدعا کند که این دعا را بنمایند، و به هر وجه که بتواند آنها : دوم

را تشویق و ترغیب نماید، و هر کس بوسیله این تشویق دعا کند مثـل آن اسـت   
  :که خود او دعا کرده است، بواسطه آنکه در بعضى از اخبار است که

هر گاه کسى سنتّى و عمل خیرى را انجام دهد تا آنکه در مـا بـین بنـدگان    (
جارى گردد پس ما دامى که این سنّت و عمل خیر باقى است هـر کـس بـه آن    
عمل نماید مثل ثواب عمل کننده براى آن شخص جارى کننده نوشته مى شـود،  

  .)5() کم شود خواه زنده باشد یا مرده، بدون آنکه از ثواب آن عمل کننده چیزى
  .واضح است که این دعا از بهترین اقسام صدقات جاریه است و

بعد از آنکه ثابت شـد دعـا بـراى فـرج و ظهـور       ;بر این خصوصیت  علاوه
مى باشد، پس اعانت و سعى و تـلاش در وقـوع    ﷒نصرت و یارى آنحضرت 

  .نصرت و یارى خواهد بود ;این نصرت هم 
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ئلت نماید که به جمیع مؤمنین توفیق این دعا و این توبـه  از خداوند مس: سوم
را مرحمت فرماید، که از دعا گوئى آنحضرت غفلت ننمایند، و این هم بـه چنـد   

  .جهت نصرت و یارى آنحضرت است
هرکس در حقّ غیر دعا و طلب خیـر  « : یکى بواسطه آنچه روایت شده که 1

بـه آن   ;یا هزار هزار برابر آن خیـر  نماید دو برابر آن خیر، یا دویست برابر آن، 
  .)6(» دعا کننده عطا مى شود 

از جملـه دعاهـاى   : دیگر بواسطه آنکه در بعضى از اخبـار وارد شـده کـه    2
دعاى مؤمن در حقّ برادران ایمانى است که در غیاب آنها براى آنان  ;مستجاب 
کننـده موانـع    این دعا در حقّ آنها حتماً مستجاب است گرچه در دعا. دعا نماید

را به منزله زبان بـرادران   انشاجابت دعا باشد، به دلیل آنکه مؤمن دعا کننده زب
  .خود قرار مى دهد، که در حقّ آنها از گناه پاك است

در واقع چنین مى شود که آن مؤمنین به این زبانى که آنهـا بـه آن گنـاه     پس
ن در حدیث قدسى از نکرده اند در حقّ خود دعا کرده باشند، چنانچه حکمت ای

  .بیان شده است ﷒خداوند به حضرت موسى 
ق بـه دعـا بـراى فـرج      ;هر مؤمنى که به جهت دعاى او  ;بنابراین  پس موفّ

شود، چنان است که خود او آن دعا را کرده باشد، چنانچه در عنـوان تشـویق و   
  .ترغیب بیان کردیم

خیرى سعى و کوشش نمایـد،  دیگر آنکه در جارى گردانیدن سنّت و عمل  3
چه آنکه این دعا هم یک نوع سـعى در جـارى شـدن ایـن نصـرت از مـؤمنین       

  .است،البته این وجه را در عنوان قبل بیان کردیم
دیگر آنکه دعا کند که خداوند آنهائى را که سعى در دعا گـوئى آنحضـرت    4
ق به آن شوند، ان شاء ا ﷒ الله تعالى بیان خـواهیم  مى کنند یارى فرموده و موفّ
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کرد که هر نوع اعانت و یارى که به اهل صلاح شود، پس آن اعانت و یارى بـه  
حضرت خواهد بود، و هر عملى از اعمال خوب و حسنات انجام دهند بـه ایـن   

  .شریک در عمل آنها و از اهل آن عمل محسوب خواهند شد ;وسیله 
کـه سـبب تـأخیر فـرج آل      دیگر آنکه دعا کند که خداوند جمیع گناهانى 5

شده است از جمیع مؤمنین و مؤمنات از اموات و احیاء آنهابیامرزد،  ﷕محمد 
  .و بیان آن در عنوان یازدهم خواهد آمد

دیگر دعا کند که خداوند شرّ جمیع اشرار و منافقین را که موجـب تـأخیر    6
  .این فرج شده اند یا مى شوند رفع نماید

ند که خداوند هر سببى که موجب تعجیل ایـن فـرج اسـت بـه     دیگر دعا ک 7
  .عافیت میسر نماید

دیگر دعا کند که خداوند متعال آنچه مانع در تعجیل ایـن فـرج اسـت بـه       8
چند چیز است که موجـب غیبـت   : عافیت دفع نماید، و در احادیث وارد شده که

است، و لکـن دعـا در   شده و مانع از تعجیل در ظهور آنحضرت  ﷒آنحضرت 
البتـه ایـن   . اثر مى گذارد صهدفع همه آنها تأثیر دارد که در هریک به کیفیت خا

  .مقام گنجایش ذکر آنها را ندارد
را   ﷕دیگر دعا کنـد کـه خداونـد جمیـع انصـار و یـاوران آل محمـد         9

یاتنـد یـا در   که در قیـد ح  ﷒خصوصاً انصار و یاوران حضرت صاحب الأمر 
  .اصلاب و ارحام مى باشند و بعدها به این عالم خواهند آمد یارى نماید

آن  ;مى شـوند   ﷒وجه اینکه آنها در زمره دعا گویان و انصار آنحضرت  و
است که هر کس در انجام عملى چه در خود عمل یا در مقدمات آن یا در رفـع  

چنانکه مقتضـاى  . هل آن عمل خواهد بودسعى نماید، پس در واقع از ا نموانع آ
  .اخبار و نظر عرف و اهل اعتبار نیز همین است
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تعجیـل   ﷕دیگر دعا کند بر وجه کلّى که خداوند در فـرج آل محمـد    10
  :فرماید، خصوصاً با ضمیمه صلوات به این نحو

)مهَلْ فرَجج ع د وآلِ محم د ولى محم لِّ عص الَلّهم.(  
مقیـاس  «در ﷖فضیلت مخصوص دارد، که علامـه مجلسـى   ;این نوع دعا  و

  :فرمود ﷒روایت کرده که حضرت صادق  ﷜از کفعمى » المصابیح
نمیـرد تـا قـائم آل     ;هر کس بعد از نماز صبح و ظهر این صلوات را بخواند (

  .)7() را ملازمت کند  ﷕محمد 
لعن نماید، و مخذول و مقهور شـدن   ﷒دیگر آنکه بر دشمنان آنحضرت 11

تفسیر حضـرت امـام   « و » بحار « آنها را از خداوند متعال بخواهد، چنانچه در 
به ایـن مضـمون    ﷑روایت فرموده از حضرت رسول»  ﷒حسن عسکرى 

  :که
 ;ید، ملائکه لعن او را مى شـنوند و بـه لعـن او    دشمنان ما را لعن نما هرکس

آنها نیز همه دشمنان ما را لعن مى نمایند، و به درگاه الهى شهادت مى دهند کـه  
این بنده آنچه مى توانست نصرت و یارى اولیاء تو را نمود، پس دعا در حـقّ او  

دعـاء  : خطاب مى رسد کـه  هامى نمایند، پس از حضرت احدیت جل شانه به آن
و صـلیت علـى روحـه فـی الأرواح و جعلتـه مـن       « ما را در حقّ او شـنیدم  ش

  .)8(» المصطفین الأخیار 
دیگر آنکه از براى وجود اقدس و اشرف آنحضرت صلوات االله علیه دعـا   12

کند، و از خداوند متعال سلامت و عافیت حضرتش را از جمیع آفات و عاهـات  
  .درخواست نماید ;روحى و جسمى، و از جمیع هموم و احزان 
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نصرت و یارى آنحضـرت در   ;لکن این قسم دعا به بعض خصوصیات آن  و
جهات دنیوى ایشان خواهد شد، و بیان آن در فصل سوم از باب اول خواهد آمد 

  .ان شاء االله تعالى
 ;ذکر کـردیم   ﷒همه این عناوینى که در باب دعا در امر فرج آنحضرت  و

وارد شـده   ﷒ ر فقرات دعاهائى که در مـورد آن حضـرت  مضمون همه آنها د
مذکور است، علاوه بر آنکه گفتیم با این عناوین نصرت و یارى به وجود مبارك 

  .نیز حاصل مى شود ﷒ آن حضرت
  

هر کس به هریک از این عناوین به زبان خود دعا نماید یعنـى آنچـه از    پس
ادعیه مخصوصه وارد شده که مشتمل براین عناوین است  تلاوت کند، پس بدین 

محسوب خواهد بـود، و بـه فـیض کامـل      ﷒وسیله در زمره یاران آنحضرت 
 ـ ترنصرت و یارى ایشان فائز خواهد شد، و توضیحات بیش ـ در  ;ن مـورد  در ای

  .کیفیت یازدهم خواهد آمد
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  هشتم کیفیت

بـا آرزو و تمنّـاى یـارى ایشـان آرزو و       ﷒و یارى حضرت قائم  نصرت
تمناّى یارى ایشان است، در حالى که با عزم و اراده حقیقـى و اشـتیاق قلبـى و    

  :صدق و یقین باشد، و این کیفیت بر دو قسم است
وق عزم و اراده داشته باشد که هرگاه آنحضرت صـلوات  آنکه با حال ش: اول

االله علیه ظاهر شوند ایشان یارى کند، پس در هر حـال آرزوى ظهـور ایشـان و    
  .نصرت و یارى آنحضرت را داشته باشد

آنکه هم نصرت و یارى اسلام در قلب او باشد و بواسـطه خرابـى   : دوم قسم
  .آن محزون باشد

  :بر این بر کیفیت بر دو وجه است ;ى بیان عنوانِ نصرت و یار و
آنکه چون در هر فعلى که از انسان صادر مـى شـود پـس     ;در قسم اول  اما

عمده چیزى که در وقوع آن اصل است، شوق و اشتیاق بسوى آن است بواسـطه  
عزم و اراده قلبـى   ;معرفت و شناختى که به فضل و شرف آن دارد، و بعد از آن 

بـه سـبب آن    ادهاست، بواسطه آنکه هر گـاه ایـن عـزم و ار   براى انجام آن فعل 
ق یابد  اگر اسباب خارجى و ظاهرى آن  ;حالت شوق حقیقتاً در قلب کسى تحقّ

واگر اسباب خارجى آن فراهم نشود . بر آن فعل اقدام مى کند ;فعل فراهم شود 
آن  چون آن فعل در نظر انسان محبوبیت دارد و اهتمام به شـأن آن دارد، پـس   ;

بلکه قلب او تا موقع میسر شـدن اسـباب    ود،عزم و اراده از قلب او زائل نمى ش
توجه و آمادگى به آن فعل دارد، و تا آن اسباب فراهم نشده قهـراً   ;خارجى آن 

 ;آرزوى فراهم شدنش را دارد، و هر چه زمان فـراهم شـدن آن طـولانى شـود     
  .قلب محزون شده تا آنکه چشم گریان مى شود
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همان حالت شدت عـزم و اراده اسـت کـه     ;جزء عمده هر عمل  ;بنابراین  و
منبعث از شوق است، و آن شوق از معرفت و شناخت یقینى به فضل و شرف آن 
عمل حاصل مى شود، و آن عزم و اراده موجب تمنّى و آرزو مى شود، و تمنّـى  

  .و آرزو سبب اقدام بر فعل در وقت امکان آن مى شود
، کـه   ﷒راى مؤمن در مقام نصرت و یارى حضرت ولى االله است ب همچنین

هر گاه در حال قلبى او معلوم شد که تمنّا و آرزوى واقعى دارد بـر وجهـى کـه    
قلب اشتیاق به آن دارد که آن بواسطه حسن معرفـت و شـناخت از روى یقـین    

از ثوابهـاى   است به آنچه در نصرت و یارى ولى االله صلوات االله علیه مـى باشـد  
خروى و فوائد دنیوى و اشتیاق به حدى است که از جهـت طـول زمـان میسـر      اُ
شدن اسباب خارجى نصرت و یارى که عمده آن اسباب موقوف به ظهور موفور 

بلکه گریان است، تا بـه حـدى    ;مى باشد مؤمن محزون  ﷒السرور آنحضرت 
س جزء عمده نصرت و یارى کـه بـه   که حال جزع و ندبه در او پیدا مى شود، پ

  .منزله اصل است در وجود او مهیا شده است
جزء دیگر که انجام دادن آن فعل است در حال غیبت ممنـوع اسـت، بـه     اما

سبب امرى که از جانب خداوند متعال است و از اختیار بنده خارج است، و لهذا 
یابـد، و در واقـع    بواسطه همین حالت آرزو اجر کامل نصرت و یارى را در مى

  .نزد خداوند جزء یاوران آنحضرت محسوب مى شود
  :شواهد آن هم از اخبار بسیار است ولى دو وجه اش را بیان مى کنیم و

هـر کـس تمنّـى و آرزوى    : به عنوان عموم است به این مضمون که: اول وجه
عمل خیرى را داشته باشد بلکه همانکه دوست داشته باشـد پـس در ثـواب آن    

ل با آنهائى که اهل آن عمل مى باشند شریک است، بلکه مثل ثواب آنهـا بـه   عم
  .او داده مى شود



106 
 

  :قال  ﷒بالإسناد عن أبى بصیر، عن أبی عبداالله : روایت شده» کافى«در  1
ارزقنی حتّى أفعل کذا و کذا من البـرّ و   ;یا رب : انّ العبد المؤمن الفقیر لیقول(

علم االله عزّوجلّ ذلک منه بصدق نیته، کتب االله لـه مـن الأجـر     وجوه الخیر، فإذا
  .)9() مثل ما یکتب له لو عمله، إنّ االله واسع کریم

بدرستیکه بنـده مـؤمن فقیـر    « : فرمود حضرت صادق صلوات االله علیه: یعنى
مرا سعه مال یا قوت و تمکّن در مال عطا فرمـا تـا اینکـه    ! مى گوید پروردگارا

از اعمال نیک و افعال خیـر را بجـا آورم، پـس هرگـاه خداونـد       چنین و چنان
قصـد اسـت،    رستىعزّوجلّ این آرزو را از او دانست که بر وجه صدق نیت و د

اجر آن را به او مى دهند، اجرى که اگر آن عمل را بجـا آورده بـود بـه او مـى     
  .دادند، بدرستیکه خداوند وسعت دارد رحمت او و صاحب کرم است

قـال أبوعبـداالله   : بالاسنادعن أبی هاشـم قـال  : درآن کتاب روایت شدهباز  2
﷒:  
إنمّا خلّد أهل النار فی النار لأنّ نیاتهم کانت فی الدنیا أن لوخلّـدوا فیهـا أن   (

یعصوا االله أبدا، و إنمّا خلّد أهل الجنۀّ فی الجنّۀ، لأنّ نیاتهم کانـت فـی الـدنیا أن    
قُلْ  (: لوبقوا فیها أن یطیعوا أبدا، فبالنیات خلّد هؤلاء و هؤلاء، ثم تلا قوله تعالى

لى نیته )10( )َ� شاِ�تَِهِ  مَلُ ُ�� َ�عْ  11() قالَ ع(.  
جز این نیست که اهل آتش در آتش مخلّـد  « : فرمود ﷒امام صادق : یعنى

مى شوند به سبب آنکه نیت هاى آنها چنانست که اگر همیشه در دنیا باقى باشند 
شت مخلّد مى مدام نافرمانى خدا را نمایند، و جز این نیست که اهل بهشت در به

که اگر در دنیا بـاقى باشـند، همیشـه     استشوند، بواسطه آنکه نیتهاى آنها چنین 
خداوند را اطاعت نمایند، پس هر دو طائفه به سبب نیت مخلّد مى شـوند، بعـد   
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هر : است که بگو ﷑کلام الهى را تلاوت فرمود که خطاب به حضرت رسول 
  .»نیت او است  کس عمل او بر حسب

  :فرمود  ﷒و نیز در آن کتاب روایت شده که حضرت صادق  3
قـُلْ ُ��  (والنیۀ أفضل من العمل ألا و أنّ النیۀ هی العمل، ثم تلا قوله تعـالى  (

  )12( )يع� � ا�يّة) َ�عْمَلُ َ� شاِ�تَِهِ 
بدرستیکه نیت همان عمل اسـت،  ! نیت از عمل افضل است، آگاه باشید یعنى

  .پس آیه شریفه را تلاوت فرمودند
ــار«و در   4 ــول «از » بحـ ــف العقـ ــرت  » تحـ ــده از حضـ ــت شـ روایـ

  :در ضمن نامه آنحضرت به محمدبن ابى بکر ﷒امیرالمؤمنین
فافعـل، فـإنّ االله    إن استطعت أن تعظم رغبتک فی الخیر و تحسن فیه نیتـک (

یعطى العبد بقدر نیته، إن کان احب الخیر و أهله و إن لم یفعله، کـان إن شـاء االله   
  .)13() کمن فعله
پـس   ;اگر بتوانى که رغبت و میل خود را در امر خیـر بـزرگ نمـائى    : یعنى

چنین کن، بواسطه آنکه خداوند به بنده به قدر نیت او عطا مـى فرمایـد، اگـر او    
ار خیر و اهل خیر باشد گرچه با این حال آن خیر رابجا نیـاورد، ان شـاء   دوستد

  .االله مانند کسى است که آن را بجا آورده باشد
هر کس تمنّى و آرزوى : به عنوان خصوص است با این مضمون که: دوم وجه

خصوصا حضـرت ابـى عبـداالله      ﷕نصرت و یارى هر یک از ائمه معصومین 
را داشته باشد، پس حقیقتـاً داخـل    ﷕و حضرت قائم آل محمد  ﷒الحسین 

  .در زمره انصار آنها است، و به فیض کامل نصرت و یارى آنان فائز مى شود
نقل شده که حضـرت رضـا   » اقبال « از آنجمله است حدیثى که در کتاب  1

  :صلوات االله علیه فرمود
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ك أن یکو! یابن شبیب ( ن لک من الثواب مثل مـا لمـن استشـهد مـع     إن سرّ
  .)14() یالیتنی کنت معهم فأفوز فوزاً عظیماً: فقل متى ما ذکرته ﷒الحسین 
اگر دوست دارى که براى تو ثـواب مثـل کسـانى کـه     ! اى پسر شبیب : یعنى

 ﷒باشد، پس هر وقت که بیاد آنحضرت  ;نمودند  ﷒درك شهادت با حسین 

  .کاش من با آنها بودم و به فوز عظیم فائز مى شدم: بودى بگو
  :فرمود  ﷒نقل شده که امام » لآلى الأخبار « و در   2
  ).إنیّ أعد نفسی من شهداء کربلا و ذلک إنّى لو کنت معه لجاهدت أعدائه(

سطه آنکه اگـر  بدرستیکه من خود را در عداد شهداء کربلا مى دانم، بوا: یعنى
  .من با او بودم هر آینه با دشمنان او جهاد مى کردم

نقـل شـده از   » بحـار  « از » نـور الابصـار   « و در روایت دیگرى نیز در  3
ما بـه جهـت   : گفتم ﷒به حضرت امام محمد باقر : عبدالحمید واسطى که گوید

ه ایم، به نحویکه نزدیک انتطار این امردست از بازار و کار و کاسبى خود بر داشت
  .است بعضى از ما سائل به کف شود

آیا گمان مـى کنـى کسـیکه در را خـدا چنـین کنـد       ! اى عبد الحمید : فرمود
و االله گشایش به او مى دهد، خدا  ;خداوند به او فرج و گشایش نمى دهد ؟ بلى 

 رحمت کند بنده اى را که خودش را براى یارى ما نگاه مى دارد، خـدا رحمـت  
  .کند بنده اى را که امر ما را احیاء مى کند

  اگر پیش از ظهور قائم شما در حال انتظار بمیرم چه ثواب دارم ؟: گفتم
از دنیا بـرود و   ﷒هرکس از شماها که در حال انتظار حضرت قائم : فرمود

تصمیم به یارى او در زمان ظهورش داشته باشد، مثل کسى است که در رکاب او 
  .)15(د کرده و شهید شده است جها
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در مقام تمجید هشام بن حکـم کـه    ﷒و باز در فرمایش حضرت صادق  4
  .)16(» ناصرنا بقلبه و یده و لسانه « : در فصل اول ذکر کردیم حضرتش فرمود

  .یارى کننده ما به قلب خود و به دست و زبانش است) هشام: (یعنى
حال تمنّـا و آرزو و عـزم بـر یـارى آنـان      یک وجه از نصرت قلبى همین  و

  .است، و وجه دیگرى را هم در عنوان دوازدهم از کیفیت اول ذکرکردیم
بـه آن   ﷒از کیفیت تمنّى و آرزو که نصـرت و یـارى امـام     ;قسم دوم  اما

بنده مؤمن به همان وجهى که در معناى تمنّى بیان : حاصل مى شود این است که
ى نصرت و یارى اسلام را داشته باشد، و حقیقتاً براى آنچـه مطلـع مـى    شد تمنّا

محـزون و مهمـوم    ;به اسلام وارد شـده   نانشود از خرابیهائى که از جانب دشم
باشد، و براى آنکه قدرت ندارد تا آن را نصرت و یارى کنـد و نیـز دفـع ضـرر     

  .محزون و غمگین شود ;دشمنان از آن نماید 
در زمـره   ;آرزو و تمنّـاى یـارى اسـلام دارد     ;قـدرت  کسیکه با عـدم   پس

مجاهدین و انصار واقعى اسلام محسوب مى شود، خصوصاً بوسیله ایـن دعـاى   
در ضـمن   ;در حقّ انصار اسـلام   ﷒شریف که از حضرت امام سیدالساجدین 

  :ثغور است اهلبیان شده است، در دعائى که براى » صحیفه سجادیه «ادعیه 
لّهم و أیما مسلم أهمه أمر الإسلام أو أحزنه تحـزّب أهـل الشّـرك علـیهم،     ال(

فنوى غزواً أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطات به فاقۀ، أو أخّره عنـه حـادث،   
فاکتب اسمه فـی العابـدین، و أوجـب لـه ثـواب       ;أو عرض له دون إرادته مانع 

  .)17() حینالمجاهدین، و اجعله فی نظام الشهداء والصال
هر مسلمانى که امر اسلام او را مهموم گردانیده، یـا خرابـى اهـل    ! الهى: یعنى

شرك که بر اهل اسلام وارد آورده اند او را محزون کند، پس نیت جنگى یا قصد 
جهادى نموده است، پس در این حال به خاطر ضعفى که دارد از جهاد باز ایستد 



110 
 

حادثه اى او را از آن قصد و نیت بـه عقـب   یا احتیاجى او را باز داشته باشد یا 
انداخته باشد، یا عارضه ایکه خارج از اراده او است مانعى براى او باشـد، پـس   
اسم او را در زمره عابـدین بنـویس، و از بـراى او ثـواب مجاهـدین را واجـب       

  .گردان، و او را در نظم شهداء و صالحین قرار ده
م و حفظ آن، امرى است که راجـع  چونکه ذکر شد که نصرت و یارى اسلا و

، و از شئونات خاصه ایشان است، پس هرکس به هر  ﷒به وجود مبارك امام 
داخـل در   ;عنوان و به هر وسیله اى سعى و کوشش در نصـرت اسـلام نمایـد    

نصـرت و یـارى    قصد ;جمله انصار آن شود خصوصاً اگر در مقام نصرت اسلام 
 ﷒ا نماید، پس او در زمره انصار حقیقى حضـرت ولـى االله   ر ﷒آنحضرت 

  .خواهد بود، و به فیض کامل آنها فائز خواهد شد
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  نهم کیفیت

  

  با اعانت وکمک به اهل تقوا  ﷒ویارى حضرت قائم  نصرت
و اعانت به اهل تقوى و کسانیکه قبلا در ضمن مطالب گذشته نام بـرده   کمک

مى باشند و ایـن اعانـت    ﷒شده است، که هر کدام از انصار آن وجود مبارك 
  .در حقّ آنها بر دو قسم است

است کـه   ﷒اعانت آنها در اموریکه عنوان نصرت آنها براى امام : اول قسم
در کیفیات هفتگانـه بیـان کـردیم، و ان شـاءاالله تعـالى در کیفیـات       آن موارد را 

  .چهارگانه دیگر نیز بیان خواهیم کرد
یـارى   ;مثل آنکه آنها را در امر به معروف ونهى ازمنکر کـردن   ;این امور  و

و سائر حقوق مالیه که از آنها وصول شـود و بـه    تکند، یا در اداء خمس و زکا
ق به وقوع نمـاز  اهلش برسد یارى کند،  یا در امر نماز، مثل آنکه اسبابى که متعلّ

لباس یا آب و امثال آنها به آنکه این  ااست براى آنها مهیا نماید، از قبیل مکان ی
امور را به او بدهند، یا اگر در موردى مقام اصلاح باشد مثل شستن لبـاس نمـاز   

اصلاح نماید، یا روشـن   آنها یا جاروب نمودن و تنظیف کردن مکان نماز آنها را
  .نمودن چراغ از براى تلاوت قرآن و دعا و مطالعه احادیث واخبار و امثال اینها

همه جزئیات و کلّیات و آنچه دراصل عمل و عبـادت ونصـرت ویـارى آنهـا      و
مدخلیت داشته باشد، و نیز ساختن مدارس و مساجد و سایر موقوفات شـرعى  

  .قف قرآن همه اینها داخل دراین عنوان استمثل وقف کتب علمیه و ادعیه، و و
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اعانت و یارى آنها در امور ضرورى زندگى آنها اسـت کـه نفعـش    : دوم قسم
  .بالاخره به اعمال خیریه و عبادت آنها بر مى گردد

آنکه اگر شدت و گرفتارى و هم و غمى براى آنهـا واقـع شـود او رفـع      مثل
، یا حقّ آنها را به هر عنوان که میسـر شـود   نماید، یا دشمنى را از آنها دفع نماید

احقاق نماید، مثلا با دادن مال، یا مجادله با خصم، یـا تعلـیم کلامـى کـه بتوانـد      
  .دشمن را محکوم کرده و حقشّ را بگیرد، و مانند اینها



113 
 

  

  مى شود ﷒اعانت اهل تقوا موجب یارى حضرت قائم چگونه
بـر ایـن    ﷒اول نسبت به حضرت ولى االله  اما اعانت و نصرت بودن قسم و

مور دنیوى موقوف به اسـباب خـارجى اسـت،    : وجه است که انجام گرفتن کلیّه اُ
پس هر فعل و هر عملى که در هر موردى انجام گرفت و هرکس در هر سبب از 

و شریک در اثر آن  ست،اسباب آن سعى و کوشش کرده باشد، از اهل آن عمل ا
  .ه در بعضى از اسباب جزئى باشداست، گرچ

در بعضى موارد نوعى است، یعنى به محض فراهم کـردن اسـباب اصـل     بلکه
آن را به انسان نسبت مى دهند، اگر چـه   ;در عرف و در نظر اهل اعتبار  ;عمل 

سلطان فلان شـهر را فـتح   : در اصل عمل اقدام نکرده باشد، مثل آنکه مى گویند
رکتى نکرده جز مهیا کردن اسـباب و آلات حـرب را   نمود، حال آنکه او هیچ ح

  .آنهم فقط با فرمان دادن
  :و از آنجمله روایت شده که. شاهد بر این مطلب از اخبار بسیار است و
هر احسانى که از هر کس وقوع یابد، سه کس در آن احسان مصداق محسن (

  .وى از دیگرندمى باشند، و فائز به فضل یا به اجر آن مى شوند اگر چه بعضى اق
  .حضرت احدیت جلّ شأنه که او در واقع و حقیقت محسن است: اول
  .صاحب مال: دوم
  ).18(آن کسى که از جانب او واسطه در رساندن آن احسان شده است : سوم

  :مضمون بعضى از اخبار نیز چنین است که و
واسطه در عمل خیرى شود، و لو به هفتاد درجه، عقباً بعد عقـب، همـه    هرکه

  .)19(شریک در اجر آن عمل مى باشند و هر یک به عنوان عامل به آن محسوبند 
  :در مضمون بعضى از اخبار نیز آمده که و
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هر کس سعى و کوشش نماید تا آنکه سنّت و عمـل خیـرى مـا بـین عبـاد      (
وان که باشد چه با مال باشد چه با فعل و زبان پس جارى وثابت بماند به هر عن

هر کس تا روز قیامت به آن سنّت عمل کند، مثل ثـواب جمیـع عـاملین بـه آن     
عطـا   ; اسـت عمل، به آن کسیکه سعى و کوشش در جارى شدن آن عمل کرده 

  .)20(» مى شود
مـر  را در ا ﷒کسیکه اهل تقوى و اهل صلاح و اهل نصـرت بـا امـام     پس

تقوى و نصرت آنها بر وجهى که ذکر شد اعانت و کمک نماید، پـس او واقعـاً از   
محسوب مى شود، و همچنانکه صـاحبان آن عمـل از تقـوى و     ﷒انصار امام 

تعلیم و امر به معروف و نهى از منکر و مرابطه و تقیه و دعاى در فرج از انصـار  
ست کسانیکه آنها را در وقـوع ایـن اعمـال    محسوبند، همچنین ا ﷒آنحضرت 

  .نصرت و اعانت کرده اند
هرگاه ملتفت به این خصوصیت باشند یعنى به آنکه در نصرت آنها نصـرت   و
حاصل مى شود نصرت بودنِ آن مؤکّد مى شود، خصوصـاً اگـر قصـد     ﷒امام 

  .نصرت و یارى آنحضرت را در مقام یارى آنها بنماید
پس اگر چه اعانتى که به آنها در امور ضرورى زندگى بشـود،   ;قسم دوم  اما

نصرت در تقوى و عبادت اهل تقوى و اهل عبادت صدق مى کنـد، و گرچـه در   
خروى مثـل   مور اُ نصرت و یارى کمتر از قسم اول است، و لکن واضح است که اُ

اعانتى کـه   هر سبدون امور ضرورى زندگى میسر نمى شود، پ ;تقوى و عبادت 
در واقـع   ;شـود   ﷒به امُور زندگى اهل تقوى و عبادت و یاوران امـام زمـان   

خروى و عبادى آنها شده است، و آن کس که این نوع نصرت را  اعانت در امور اُ
انجام دهد، مثل قسم اول از اهل اعمال آنها محسوب مى شود، پـس بـه همـان    
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واقع مى شود، خصوصـاً در    ﷒ران آنحضرت و یا رکیفیت که بیان شد از انصا
  .را داشته باشد ﷒قصد یارى امام  ;صورتیکه در هنگام اعانت به آنها 

از جمله شواهد این قسم دوم، آن است که سـید جلیـل رضـى الـدین بـن       و
  :به این مضمون روایت کرده که» مهج الدعوات « در ﷜طاووس 

من وجهى را نـذر کـرده ام   : عرضه داشت ﷒مت امیرالمؤمنین شخصى خد(
  که در راه خدا انفاق نمایم، در چه مورد صرف کنم که مورد رضایت او باشد ؟

 ;به اهل تقوى و اهل عبادت انفاق کن، زیرا آنچه به آنها انفاق شود « : فرمود
در طاعـت الهـى    در عبادت خداوند عالم صرف شده است، چونکه بدنهاى آنهـا 

  .صرف مى شود
حضرت : نقل شده به این مضمون که» لآلى الاخبار « دیگرى نیز در  روایت

  :احسان بر پنج وجه است! یا رسول االله : عرض کرد ﷒روح الامین
  .آنکه اجرش ده برابر است، و آن احسان به فقیرى است که سالم باشد: اول
  .و آن احسان به فقیر زمین گیر استآنکه هفتاد برابر است، : دوم
  .است ﷑آنکه هفتصد برابر است، و آن احسان به آل رسول : سوم

  .آنکه هفتاد هزار برابر است، و آن احسان به والدین و ارحام است: چهارم
  ).آنکه صد هزار برابر است، و آن احسان به طالب علم است: پنجم

 ;برترى قسم پنجم بر سائر اقسام بواسطه آن است که بواسـطه آن احسـان    و
طالب علم نیرو مى گیرد براى طلب علم، و از علم او همه بندگان خدا نفـع مـى   

  .برند
هفتصد برابر در مورد والدین است، و هفتاد هزار برابـر در  : در روایت دیگر و

  .مورد اموات است
  .دیث شریفى این مطلب را به پایان ببریماینجا سزاوار است با ذکر ح در
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حـدیثى در بیـان فضـیلت    »  ﷒تفسیر حضرت امام حسـن عسـکرى  «  در
خروى در ذیل این آیه شریفه مور دنیوى و اُ فَانِْ �نَ (: اعانت و یارى مؤمن در اُ

 ) ليَْمْلِلْ وَِ��هُ باِلعَْـدْلِ اّ�ي عَليَهِْ اْ�قَّ سَفيهاً أو ضَعيفاً أو لا �سَْتَطيعُ انَْ يمَل� هُوَ فَ 
  :فرمود ﷑نقل شده است که حضرت رسول . )21(

کسیکه بنده اى را که در بدن ضعیف باشد در امرش اعانت کند، پس خداوند (
او را در امرش اعانت فرماید، و در روز قیامت ملائکه هائى را بـر او قـرار مـى    

تن از هول هاى آن و عبور از خندقهاى آتش بر وجهى کـه  دهد که او را بر گذش
بر عبور از صـراط یـارى مـى     رااو را دود و حرارت آن نرسد یارى کنند، و او 

  .کنند، و در با سلامتى و ایمنى وارد بهشت مى شود
کسیکه یارى کند کسى را در فهمش و معرفتش ضعیف باشد و یاد دهـد او   و

شود که ادعاى باطل به او دارد، خداوند او را در  را کلامى که حجت بر خصم او
در حـال   ﷕حال سکرات موت بر گفتن کلمتین شهادتین و اقرار به سائر ائمه 

خروج او از دنیا و بازگشـتش بسـوى    کهاعتقاد قلبى به آنها اعانت فرماید، تا آن
و بوده باشد، پس خداوند عالم جلّ شأنه به افضل اعمال او و جلیل ترین احوال ا

در این حال به او روح و ریحان مى رسد، و بشـارت داده مـى شـود بـه آنکـه      
  .خداوند متعال از او خشنود است، و بر او غضب ندارد

مور  و هر کس اعانت کند کسى را که گرفتار است به امور زندگانى دنیوى یا اُ
خروى بر وجهى که اصلاح شود امر او و از پراکندگى نجـات پی  داکنـد، اعانـت   اُ

فرماید خداوند متعال او را در روز کثرت گرفتاریها و پریشـانى احـوال در روز   
شـود و در زمـره اخیـار     ىقیامت در نزد ملک جبار، پس از زمره اشرار جدا م

  .)22(قرار داده مى شود 
_____________________  

  :هصفح یار
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دلهایشان در وفا به عهـد و پیمـانى کـه بامـا     اگر شیعیان ما  که خداوند توفیقشان دهد  : ترجمه)1(
گرد هم مى آمدند، از فیض دیدار ما محروم نمى شدند، و سعادت دیدار ما زودتر نصیبشان  ;دارند 

 ـ ;ما را از آنان چیزى باز نمى دارد . مى شد، دیدارى راستین و از روى معرفت نـاخوش   ارجز اخب
  .8حدیث 177ص 53بحارالانوار ج.(آیند و غیرمترقبه ایکه از آنهابه مامى رسد

او با کارها به هدف خود که ظلم و ستم به شیعیان است نمى رسد، چرا که ما در پشـت  : ترجمه)2(
سر آنان با دعائى که از پروردگار زمین و آسمان پنهان نیست براى حفظ آنان دعا مى کنـیم ، و بـا   

 بیشود، گرچه سر و صـداى آنهـا رع ـ  این دعا دلهاى دوستان ما مطمئن و به کفایت از آن محکم م
آفرین باشد، و سرانجام نیکو براى آنان است مادامیکه از گناهـانى کـه نهـى شـده اسـت اجتنـاب       

  ).8حدیث  177ص  53بحارالانوار ج . (ورزند
  .5775حدیث 240ص 5مستدرك الوسائل ج)3(
  ).54آیهسوره مائده . (این فضل خداست که بر هرکس بخواهد عطا مى کند: ترجمه)4(
  .94ص 7بحارالانوار ج)5(
  .508و  507ص 2ج: رجوع شود به کافى)6(
  .32ص 51بحارالانوار ج)7(
و به روح او در بین ارواح درود مى فرستم، و او را از برگزیـدگان قـرار   «: ترجمه قسمت عربى)8(

  ).11حدیث 222ص 27، بحارالانوار ج47ص ﷒تفسیرامام حسن عسکرى . (»دادم
  .3حدیث 85ص 2کافى ج)9(
  .84سوره اسراء آیه)10(
  .5حدیث 85ص 2کافى ج)11(
  .4حدیث  85ص 2کافى ج)12(
  .180به نقل از تحف العقول ص 733حدیث 588ص 33بحارالانوار ج)13(
  .544اقبال الاعمال ص )14(
  .16حدیث 126ص 52بحارالانوار ج)15(
  .مراجعه شود 23به ص )16(
  .149صحیفه سجادیه ص)17(
  .2حدیث 175ص 96بحارالانوار ج)18(
  .، با اندکى تفاوت5حدیث 175ص 96بحارالانوار ج)19(
  .5حدیث 285ص 71بحارالانوار ج)20(
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سفیه یا مجنون بوده باشد، یا صلاحیت ندارد ، پس ولى او با عدل  ;پس هرگاه مدیون :ترجمه)21(
  ).282سوره بقره آیه. (امضاء کند

  .370حدیث 635ص ﷒تفسیر امام حسن عسکرى )22(
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بالإسناد عن » الکافی « تکمیل بحث اعانت اهل تقوا با احادیثى گرانقدر فی 
عن حقّ المؤمن علـى المـؤمن ؟ فقـال     ﷒سألت أباعبداالله : أبان بن تغلب، قال

﷒:  
  .المؤمن على المؤمن أعظم من ذلک لو حدثتکم لکفرتم حقّ
أبشـر  : خرج معه مثـال مـن قبـره، یقـول لـه      ;أخرج من قبره  المؤمن إذا إنّ

  .بشّرك االله بخیر: بالکرامۀ من االله بالسرور، فیقول له
لیس هذا لک، و إذا : ثم یمضی معه یبشرّه بمثل ما قال، وإذا مرّ بهول قال: قال

بشّره بمـا یحـب حتّـى    : مرّ بخیر قال ا یخاف و یهذا لک، فلا یزال معه یؤمنه مم
أبشر فإنّ االله : قف معه بین یدي االله عزّوجلّ، فإذا أمر به إلى الجنۀّ، قال له المثالی

  ؟ لجنّۀعزّوجلّ قد أمربک إلى ا
من أنت یرحمک االله تبشّـرنی مـن حـین خرجـت مـن قبـري و       : فیقول: قال

  آنستنی فی طریقی، و خبرتنی عن ربی ؟
وانک فی الدنیا خلقـت منـه   أنا السرور الذّي کنت تُدخله على إخ: فیقول: قال

ونس وحشتک    .)1(» لابشّرك و اُ
  :یقول ﷒سمعت اباجعفر : بالإسناد عن الولید الصافی قال: فیه أیضا و

بیحهم جنتّـی  : قال ﷒فیماناجى االله عزّوجلّ به عبده موسى  إنّ إنّ لی عباداً اُ
  .و احُکِّمهم فیها

  .الذّین تبیحهم جنتّک و تحکمهم فیهاو من هولاء  ;یارب : قال
  .)2(» من أدخل على مؤمن سروراً : قال

لا یـرى احـدکم   « : قـال  ﷒فیه ایضا عن مفضّل بن عمر، عن أبى عبداالله  و
»  ﷑أدخل على مؤمن سروراً أنهّ علیه أدخله فقط بل و االله علـى رسـول االله   

)3(.  
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  :قال ﷒فیه أیضا عن أبى عبداالله  و
أحب الأعمال إلى االله سـرور الّـذي تدخلـه علـى     « :  ﷑قال رسول االله (

  )4() مؤمن تطرد عنه جوعته، او تکشف عنه کربته
  :﷒ فیه أیضا عن أبى عبداالله و

فقـد وصـل    ﷑ ادخل السرور على مؤمن فقد أدخله علـى رسـول االله   من
  .)5(» ذلک إلى االله و کذلک من أدخل علیه کرباً 

  :﷒فیه ایضا عن أبى عبداالله  و
من سعى فی حاجۀ أخیه المسلم طلب وجه االله کتب االله عزّوجلّ له ألف ألف (

عروفاً فـی  حسنۀ، یغفر فیها لأقاربه و جیرانه و إخوانه و معارفه، و من صنع إلیه م
ادخل النار فمن وجدته فیها صنع إلیک معروفاً : الدنیا فإذا کان یوم القیامۀ، قیل له

خرجه بإذن االله عزّ   .)6() إلاّ أن یکون ناصبیاً وجلّفی الدنیا فاُ
عن ابـى عبـداالله   )رحمه االله(للشیخ الصدوق » مصادقۀ الاخوان « فی کتاب  و
  :قال سمعته یقول ﷒
ا خص االله به المؤمن أن یعرّفه برّ اخوانه و إن قلّ، و لیس البرّ بـالکثرة و  إنّ م(

ثـم   )وَ يؤُثرُِونَ َ� اَْ�فُسِهِمْ وَ �وَ �نَ بِهِمْ خَصَاصَـة (: ذلک أنّ االله یقول فی کتابه
لک احُبـه  ذ االلهو من عرفه  )7( )وَ مَنْ يوُقَ شُح� َ�فْسَهُ فَاوُِ�كَ هُمُ ا�مُْفْلِحُونَ (: قال

  .االله و من احُبه االله أوفاه أجره یوم القیامۀ بغیر حساب
8() یا جمیل أرو هذا الحدیث فإنّ فیه ترغیباً للبرّ: قال ثم(.  
  :قال ﷒فیه أیضا أبى عبداالله  و
ــول االله     ( ــى رس ــک  واالله  إل ــل ذل ــروراً أوص ــه س ــى أخی ــل عل ــن أدخ م
و من أوصل سروراً إلى رسول االله أوصله إلى االله، و من أوصل  واالله  إلى  ﷑

  .)9() االله حکمه االله یوم القیامۀ بالجنّۀ
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  : ﷑عن النبى » کمال الدین « فی  و
من سعى فی حاجۀ أخیه المؤمن الله عزّوجلّ و فیه رضاه و لـه فیهـا صـلاح     (

  .)10() ألف سنۀ لم تقع فی معصیته طرفۀ عین فکأنمّا خدم االله عزّوجلّ
پس بنده مـؤمن بعـد از شـناخت بـه      ﷒بحث دعا در ظهور حضرت  تتمیم

و در تفاصیل آیات و اخبـار بیـان کـردیم،     ﷒آنچه در باب دعا فرج حضرت 
مودت و محبت واقعى و حقیقى که از مولاى او صـلوات االله علیـه در قلـب اش    

و توفیق الهى شـاملش شـده    د،ى گرفته او را به هیجان و شورش در مى آورجا
براى آنکه در دعا و طلب فرج آنحضرت صلوات االله علیه سعى و اهتمام نمایـد،  

  .و تعجیل آن را از خداوند متعال بخواهد
لازم است دراین حال، در تحصیل آداب و شرایط کلّى صحت و قبـولى   پس

اشته باشد، و آدابى که در اسـتجابت دعـا یـا در تکمیـل و     دعا کمال اهتمام را د
سرعت در تأثیر آن خصوصاً آداب و وظایف مهمى که به منزله روح و رکن دعا 

ق به حال یا به زمان دعا  ;است مدخلیت دارد  یاد بگیرد، از قبیل شرایطى که تعلّ
تـأثیر آن سـعى   یا به مکان دعا کننده دارد، و نیز در رفع موانع استجابت دعـا و  

نمایند، تا آنکه دعاى او بر وجه صحیح و قبول واقع شود، و بر آن آثار و فوائـد  
  .مهم و کامل مترتّب شود

آن آداب و شرایط بسیار است که در اخبار بیان شده است، و در این مقـام   و
به بعضى از آداب مهم بر وجه اختصار و از جهت تذکرّ و یاد آورى بـراى اهـل   

  .در ضمن سه فصل اشاره مى شوداعتبار 
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  در آداب و شرایط دعا کننده:اول فصل
خلوص نیت است، به خاطر آنکه دعـا از بزرگتـرین   : نیت شرط اول خلوص

عبادات و افضل آنها مى باشد، و از بزرگترین شرایط صحت و قبولى و کمال هر 
  .عبادت خلوص نیت در آن مى باشد

عنى دعاى فرج حضرت صاحب الامرصـلوات  نیت دراین عبادت ی چگونگى
روشن خواهد شد  ;در بحث انتظار فرج  ;االله علیه و بیان مراتب خلوص در آن 

  .ان شاء االله تعالى
عمده غرض و انگیزه واقعى کـه  : بطور اختصار در اینجا اشاره مى کنیم که اما

 ـ    ك و مهیج بر این دعا مى شود، نصرت و یـارى خداونـد متعـال و دی ن او محرّ
است، و نیز اداء بعضى از آنچه بر عهده بنده واجب و فرض است، از قبیل حقوق 

کـه    ﷕عظیمه مولاى او صلوات االله علیه، و نیز حقوق جمیع ائمـه معصـومین  
حقّ نصرت و حقّ شکر گذارى ولى نعمت و حقّ مـوالات باشـد کـه ذکرشـد و     

ین غرض مهم در این دعا سایر فوائـد  بعد از ا ودرکیفیت یازدهم بیان خواهدشد 
مهمه و شریفه را قصد نماید، که به بعضى از آنها در فصل یازدهم اشاره مى شود 

  .ان شاء االله تعالى
توبه از جمیع معاصى یقینـى و فرضـى اسـت، و    : و آداب آن شرط دوم توبه

خصوصاً از جمله گناهانى که سبب تأخیر این فرج شـده اسـت و گناهـانى کـه     
شده است، و این توبه با مراعات شرایط  ﷒موجب تألّم قلب مبارك آنحضرت 

نمودن در حـال   غسل نواجبه و آداب مهمه آن باشد، و از جمله آداب ظاهرى آ
امکان است، چنانچه غسل جنابت یا حیض و نفاس تأثیر در آثـار کیفیـت آنهـا    
دارد، و موجب طهارت ظاهر و باطن مى شود خصوصـاً بـراى نمـاز خوانـدن،     



123 
 

همچنین غسل توبه از براى حضور قلبى در مقـام مناجـات و دعـا بـا حضـرت      
هر و بـاطن انسـان مـؤثر    ظـا  ازدر رفع آثار ذمیمه گناهـان   ;احدیت جلّ شأنه 

  .است
ع و کثـرت     : و خشوع در دعا شرط سوم خضوع خضـوع و خشـوع و تضـرّ

ابتهال است، مثل دعا نمودن او در آن حالى که در شـدت اضـطرار باشـد، مثـل     
رض و آبرو و یا خطرهاى بزرگ دیگر او را تهدید  آنکه خطر جان و فرزند یا ع

  .کند
بیشتر از این باشد، بـه   ﷒ه امر آنحضرت باید حال تضرعّ او در دعا ب بلکه

مقتضاى آنکه کلیه امور حضرت باید در نظر مؤمن چندین برابر بیشتر و بزرگتـر  
از امر خود و همه متعلقّات او باشد، چنانچه این مطلب با برهان عقـل روشـن و   

امر او در نظر انسان بزرگتر از  ;باشد  ترواضح است، زیرا مقام حجت هرچه کامل
  .امر خود انسان مى شود

نقل شده کـه   ﷑در چند روایت صراحتاً این مضمون از حضرت رسول  و
  :فرمود

حقیقتاً وصف کمال به مؤمن صدق نمى نماید، تا آنکه من و اهلبیتم در نظـر  (
  ).او از امر خود و خانواده اش بزرگتر باشیم

لازم است در تحصیل اسباب آن مثل رقّت قلـب   ;در حصول این شرط  پس
  .و جارى شدن اشک سعى و کوشش کند

آنکه امـر بزرگـى را بـه    : در دعا شرط چهارم  ﷕قرار دادن اهلبیت  شفیع
انوار پاك و طیبـه   ;درگاه الهى شفیع قرار دهد، و بزرگتر و برتر از همه ممکنات 

مى باشند، که از اول ایجاد عالم شفعاى همه انبیاء و اولیـاء و   ﷕اراهلبیت اطه
  .بوده اند ﷕ملائکه 
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توسل به  ;بزرگترین و جامعترین و کاملترین نوع استشفاع و توسل به آنها  و
وجود مبارك حضرت ابى عبداالله الحسین صلوات االله علیه اسـت، کـه در فصـل    

  .واهد شددوازدهم ذکر خ
از بزرگترین شرایط تأثیر توسل به این انوار طیبین صـلوات االله علـیهم    ولکن

اجمعین آن است که اسماء مقدسه آنها را به درگاه خداوند شفیع قـرار داده، و او  
را به جاه و مقام آنها در نزدش قسم دهند، در حـالى کـه واقعـاً در قلـب خـود      

نزد خداونـد از جمیـع موجـودات     ﷕طهر معترف باشند که این چهارده نور م
افضل و اشرفند، و آنها وسـائل و وسـائط همـه     ﷕حتّى انبیاء اولوالعزم عظام 

فیوضات الهیه از براى جمیع مخلوقات هستند، و هرکس به هر فضل و هر شرفى 
 عملولى هر فائز گردید از هر نوع کمال بوسیله قبول ولایت آنها مى باشد، و قب

و عبادتى و وصول به مقام عالى در بهشت به محبت و معرفـت آنهـا و دشـمنى    
  .ظاهرى و باطنى با اعداء و مخالفین آنهابستگى دارد



125 
 

  

  در بیان اوقات دعا :دوم فصل
 ;یعنى اوقات شریفه اى را که در قبول دعا و تأثیر کامـل آن مـدخلیت دارد   

ات و اخبار تصریح شده، و خصوصاً اوقاتى کـه  مراعات کند، و به این امر در آی
 ادعا مى فرموده اند، ی ﷒در آن اوقات در امر فرج آنحضرت  ﷕ائمه اطهار 

شیعیان را به این دعا در آن اوقات سفارش فرموده اند، و ما آن اوقات را بطـور  
  .اختصار بیان مى کنیم

ست اوقـات نمـاز، خصوصـاً بعـد از اداء     پس از آنجمله ا: در روز و شب اما
فریضه، و از آنجمله است وقت صباح و مساء، خصوصاً از اول طلـوع فجـر تـا    
طلوع شمس، که در این وقت از براى خصوص ذکر تأکید شده، و کمال فضـل و  

شـب و   خرشرافت آن در آیات و اخبار بسیار است، و از آنجمله است ساعت آ
  .ز نیمه دوم شبنزدیک سحر، و ساعت اول ا

شب و روز جمعه، خصوصاً ساعات مخصوص که ذکر شد، و بعد : در هفته اما
از آن روز دوشنبه و پنجشنبه، از جهت ملاحظـه آنکـه در ایـن دو روز اعمـال     

  .عرضه مى شود ﷒بندگان خدمت آنحضرت 
اه مبارك افضل از همه ماه ها، م: ماهها براى استجابت دعا اما در سال بهترین

مخصوصـاً دعـا در بعضـى از     ;رمضان است که در جمیع اوقات شب و روز آن 
اخبار تأکید شده است، در این ماه شریف کلیه دعاها و این دعاء مخصـوص بـه   

  .است شدهویژه در شبهاى قدر، و در شب بیست و یکم تأکید 
صیات ماه بعد از آن ماه شعبان المعظّم و ماه رجب المکرّم است که از خصو و

شعبان آمرزش گناهان و نیز تقدیر بعضى از امور در شـب نیمـه آن مـاه اسـت،     
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متولّد شده اند، و به این جهت  ﷒علاوه بر آنکه در شب نیمه شعبان آنحضرت 
  .شب توسل مخصوص بر آنحضرت است

ق خاص به حضرت رسول  و دارد، و در حدیث  ﷑دیگر آنکه این ماه تعلّ
  :است که فرمود

  .)11() رحم االله من أعاننی على شهري(
  .خداوند او را رحمت فرماید ;هرکس مرا یارى نماید درباره ماه من : یعنى

این دعا یعنى دعاى در فرج حضرت صـاحب الأمـر صـلوات االله علیـه از      و
نانچه بیان آن شـد، پـس   مى باشد، چ ﷑افضل اقسام نصرت حضرت رسول 

بواسطه این دعاى شریف در خصوص این ماه دعا کننده مورد دعاى ایشان واقع 
  .مى شود

استجابت دعا است، چنانچه در جملـه از   ;خصوصیات ماه رجب المکرم  اما
  .احادیث در فضل آن تصریح شده است

درضـمن  » اقبـال «جمله این فقرات شریفه کـه روایـت فرمـوده اسـت در      از
منادى الهى هرشب ماه شـریف رجـب تـا    : که ﷑دیثى از حضرت رسول ح

  :صبح ندا مى کند
الشهر شهري، و العبد عبدي، و الرحمۀ رحمتی، فمن دعانی فی هـذه الشـهر   (

اجبته، و من سئلنی اعطیته، و من استهدانی هدیته، و جعلت هذا الشهر حبلاً بینی 
  .)12() به وصل بی و بین عبادي فمن اعتصم

رحمت مـن   ;بنده من است، و رحمت  ;ماه من است، و بنده  ;این ماه : یعنى
اورا اجابـت فرمـایم، و هـرکس هـر      ;است، پس هرکس مرا دراین ماه بخوانـد  

چیزى را سئوال نماید، او را عطافرمایم، وهرکس طلب هدایت ازمـن نمایـداو را   
قـرار دادم، پـس    ندگانمبین خود و ما بین براهنمائى کنم، و این ماه را وسیله ما 



127 
 

ک جوید  به من یعنى به مقام قرب من و به رحمتهاى کامله  ;هر کس به آن تمس
  .ام مى رسد

در تمام اوقات این ماه شریف خصوصاً  ;لازم و مهم است که بنده مؤمن  پس
در شبهاى آن و على الخصوص اوقات مخصوصه آن مانند ایـام البـیض کـه در    

بـا  » ام داود«تأثیر دعا کاملتر است، و عمل استفتاح مشهور است به عمـل   باب
دعـا در فـرج و در    امـر شرح کرامات آن در این روز وارد است در مواظبت به 

  .کمال سعى و اهتمام را داشته باشد ;تحصیل و تکمیل آداب صحت و قبول دعا 
» ایام معلومـات «آن که  بعد از این ماه ذى الحجۀ الحرام است، اما دهه اول و

  :فرمود ﷑است، و در حدیث است که حضرت رسول 
عمل خیر و عبادت در هیچ ایامى نزد حقّ تعالى محبوب تـر از ده روز اول  (

  .)13() ذى الحجۀ نیست
که روز تجدیـد   ;دهه دوم آن که ایام معدودات است، و در آن روز غدیر  اما

فضـائل و مناقـب و    ;است واقع شده، کـه آن روز   ﷕عهد امت با ائمه اطهار 
شرافتهاى مهمه و شریفه بیشمارى دارد که در کتب مبسوطه مـذکور اسـت، و در   

  :رمودف ﷒حدیث است که حضرت صادق 
شاید گمان کنى که خداوند روزى را خلق کرده باشد که حـرمتش از ایـن    «

  .)14(» و االله  ;و االله، نه  ;و االله، نه  ;روز بیشتر باشد، نه 
دهه سوم آن که یوم المباهله یعنى روز بیست و چهارم که روز اسـتجابت   اما

صى کـه  دعا است، در آن واقع است، خصوصاً هرگاه دعا کند به آن دعاء مخصو
  :روایت شده است که فرمود ﷒از حضرت امام محمدباقر 

اگر بگویم دراین دعا اسم اعظم حقّ تعالى هست هرآینه راسـت گفتـه ام، و   (
اگر مردم بدانند که این دعا در اجابت چگونه تأثیر مى نماید البتهّ به هر نحو کـه  
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ند سعى مى نماینـد، و مـرا   مقدور باشد در تحصیل آن هر چند که باید قتال نمای
خوانم و بعد از آن حاجـت خـود    ىهر حاجت که عارض مى شود این دعا را م

  )15() را مى طلبم و البتهّ مستجاب مى گردد
زاد المعـاد  « آن دعائى است که شبیه دعاى سحر ماه مبارك رمضان که در  و

  .ذکر شده است» 
مى باشد، و فضائل  ﷒ روز خاتم بخشى حضرت امیرالمؤمنین ;این روز  و

  .و اعمال آن بسیار است
تـى  ( در بیست و پنجم این ماه سوره مبارکه  و لْ اَ در وصـف اهـل بیـت    ) ه

نازل شده، و به این سبب فضل آن عظیم، و شـأن و قـدرش جلیـل     ﷕اطهار 
  .است  ﷕است، و روز توسل مخصوص به ائمه اطهار 

سایر ایام مبارکه است که در اوقات سـال مـى    ;این ماه هاى متبرّکه بعد از  و
باشد که در کثرت و فضل و جلالت شأن عنوان خاص دارند، مانند روز عرفه که 

صـحیفه  «در  ﷒در حـقّ امـام زمـان     ﷒ دعاى حضرت امام زین العابـدین 
فقرات مبارکه ظاهر است، و مسطور مى باشد، چنانچه از مضامین این » سجادیه

  :علماء هم در شرح تصریح به این مطلب فرموده اند
ک شکر ما انعمت به علیه، و اوزعنا مثلـه فیـه، و آتـه مـن     ( اللّهم فأوزع لولی

لدنک سلطاناً نصیراً، و افتح له فتحاً یسیراً، و أعنه برکنک الأعزّ، و اشدد أزره، و 
حفظک، و انصر بملائکتک، و امدد بخدمتک، قو عضده، و داعه بعینیک، و احمه ب

و سنن رسولک صلواتک علیـه و   رایعکالأغلب و أقم به کتابک و حدودك و ش
آله، و أحى به ما أماته الظالمون من معالم دینک، و اجل بـه صـداء الجـود عـن     
طریقتک، و ابن به الضراء عن سیبک، و أذل به الناکثین عن صـراطک، و أمحـق   

جاً، و الن کانبه لأولیائک، و أبسط یده على أعدائک، و هب لنا به بغاة قصدك عو
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و تعطفّه و تحننّه، و اجعلنا له سامعین مطیعین و فی رضاه ساعین  ه،رأفته و رحمت
و إلى نصرته و المدافعۀ عنه منکبین وإلیک و إلى رسولک صلواتک علیه و آلـه  

  .)16() بذلک متقرّبین
بعد از دقّت در کیفیـت دعـا و تأمـل در    اهل بینش و بصیرت و معرفت  براى

صدق این فقرات مبارکه و آنچه در آن است از تجلیلات و تـوقیرات عظیمـه از   
چنین وجود مقدسى یعنى حضرت سیدالساجدین علیه صلواة المصلین نسبت بـه  

و واضح خواهـد   ر، ظاه ;وجود مبارك حضرت صاحب الأمر صلوات االله علیه 
ذلّل هریک از شیعیان و دوسـتان و موالیـان ایشـان    شد که خضوع و خشوع و ت

چگونه باید باشد، و چگونه باید در دعا در حقّ آنحضـرت   ;نسبت به آنحضرت 
و در طلب نمودن فرجشان از خداوند متعال سـعى و اهتمـام نماینـد، واالله     ﷒

  .هوالموفق و خیر معین
رك رمضان اسـت کـه در   از اوقات مخصوصه روز عید قربان و عید ماه مبا و

هر سـال در    ﷕هم و حزن اهلبیت اطهار : نقل شده است که» اقبال « کتاب 
این دو روز تازه مى شود، بواسطه آنکه حقّ خود را در دست دشمنان خود مـى  

  .)17(بینند 
در ایـن حـزن تأسـى نماینـد و      ﷕لازم است شیعیان به آن حضرات  پس

دعا نمایند، چنانچه دعا مخصوصى  ﷒آن به ظهور و فرج آنحضرت براى رفع 
براى این دو عید و روز جمعـه   ﷒از حضرت صادق » دعاء ندبه « معروف به 

مشتمل بر تأسف براى غیبت  ;واین دعاء  ،و عید غدیر وارد شده که خوانده شود
زن و ندبـه بـراى طـول غیبـت     و شدت جزع و ح ـ ;﷒حضرت صاحب الامر 

  .و بر تضّرع و ابتهال به درگاه الهى براى طلب فرج آنحضرت مى باشد ;ایشان 
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بعد از آن عید نـوروز و روز عاشـورا اسـت، کـه در روز عیـد نـوروز در        و
  :فرمود ﷒حدیثى از معلّى نقل شده که حضرت صادق 

، زیرا که آن روز ما و روز هیچ نوروزى نیست مگر آنکه ما انتظار مى کشیم(
  )18() شیعیان ما است

و سـعى و اهتمـام در طلـب     ;سزاوار است که دوستان در انتظـار فـرج    پس
  .تأسى کنند  ﷕به اهلبیت  ;تعجیل آن از خداوند جل شانه 

روز خـروج   ;روز عاشورا : در مورد روز عاشورا نیز روایت شده است که و
براى جهاد و قتل دشمنان خصوصاً براى طلب ثار و  ﷒حضرت صاحب الأمر 

و همـه مظلومـان کـربلا اسـت، و دعـاى       ﷒خونخواهى حضرت ابى عبـداالله  
نقل شده که  ﷒ صادقاز حضرت » زادالمعاد « مخصوص با فضیلت بسیار در 

تمل است بـر  در آن روز خوانده شود، که جملات زیادى از فقرات شریفه آن مش
، و طلب هلاك و خذلان اعدائشان بـر آن   ﷕دعا و طلب فرج اهلبیت اطهار 

وعده داده شده اند، بلکـه همـه آن دعـا     ﷒وجهى که در وقت ظهور قائمشان 
  .بر همین مطلب است بتنىشریف م
لازم و مهم است که شیعیان در آن روز کمال اهتمام را در حال جـزع و   پس

داشته، و طلـب فـرج اهلبیـت     ﷒حزن و ندبه در مصیبت حضرت ابى عبداالله 
بنمایند، به این دعات یا ادعیه دیگرى که براى  ﷒اطهار به ظهور حضرت قائم 

بان خود دعا کننده جارى شـود، کـه   فرج وارد شده و یا به مضمون آنها که به ز
این دعاء شریف خصوص در چنین روزى علاوه بر فضـائل جلیلـه اش نصـرت    

خواهـد بـود،    ﷒، و نسبت به حضرت ابـى عبـداالله    ﷒ویارى به آنحضرت 
  .چنانچه این نصرت و یارى را در این فصل در ضمن عباراتى بیان کردیم
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سام دعا در این روز آن است که متوسل به خوانـدن  لکن افضل و اشرف اق و
زیارت مشهوره روزعاشورا شود، چه در کربلا یا شهرهاى دور دیگـر درحـالتى   

، و اصحاب و اهل بیـت   ﷒که با یادآورى احوال مظلومى حضرت ابى عبداالله 
 ـ باایشان محزون و گریان است و   ﷕اطهار ب تعجیـل  این حال در دعا و طل

  .تضّرع و ابتهال نماید ﷒ فرج آنحضرت
با بیان اینکه این نوع از هر نـوع دیگـر    ;بر این مطلب در کیفیت دوازدهم  و

  .اشاره کردیم ;افضل است 
است، یعنى روز بیسـت و پـنجم ذى قعـدة    » دحوالأرض « بعد از آن روز  و

  .الحرام و فضائل بسیار دارد
ق و دارد، بواسـطه آنکـه در    ﷒مخصـوص بـه آنحضـرت     این روز هم تعلّ
  :روایت شده که فرمود ﷒از حضرت رضا » زادالمعاد«

  .)19(در این روز ظاهر خواهد شد  ﷒حضرت قائم (
سزاوار است که دوستان در این روز انتظار فرج ایشان را داشته و بـراى   پس

وصى هم با مضامین عالى در همین کتـاب از  آن دعا کنند، و دعاى شریف مخص
  .)20(روایت کرده است ﷖شیخ طوسى 

کمال اهتمام در خواندن آن و دعاهاى دیگرى که براى طلب فـرج وارد   پس
شده است در همه اوقات لازم و مهم است، و در مقام عمل بـه وظیفـه دعـا در    

نین مخلص از براى دعا جمع بهتر آن است که عده اى از مؤم ;فرج در این روز 
 ﷒حجت  تخصوصاً دعا براى فرج حضر ;شوند، بواسطه آنکه همه دعاها 

که اشرف و اکمل و اعظم اذکار خداوند مى باشد بهتـر اسـت بـه نحـو اجتمـاع      
  .خوانده شود

  :نقل شده است که ﷑در یک حدیث از حضرت رسول  و
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هر جماعتى که روز دحوالأرض جمع شوند براى ذکر پروردگار خود، پـیش  (
از آنکه متفرّق شوند حاجت ایشان بر آورده شـود، و در ایـن روز هـزار هـزار     
رحمت از جانب حقّ تعالى بر بندگان نازل مى گردد، و نود و نه رحمت از آنهـا  

را  روزشمخصوص جمعى است که مجتمع شده و به ذکر خـدا مشـغول انـد، و    
  ).روزه و شبش را عبادت کنند

_______________________  
  :هصفح یار

  .در مورد حقّ مؤمن بر مؤمن سئوال نمودم 7از امام صادق : ابان بن تغلب گوید: ترجمه)1(
حقّ مؤمن بر مؤمن بزرگتر از اینهاست، اگر به شما گویم انکار مى کنید، هنگـامى  : فرمود  حضرت

تـو را مـژده   : رج میشود ، تمثالى همراه او از قبر خارج میشود، و به او گویدکه مؤمن از قبرش خا
  .باد به کرامت و سرور از جانب خداوند

خدا تو را به خیر مژده دهد ، سپس آن تمثال همراه او میـرود و او را همچنـان مـژده    : گوید مؤمن
یست، و چون به امر خیرى مـى  این براى تو ن: میدهد و چون به امر هولناکى میگذرد، به او میگوید

و بـه   نـى همچنین پیوسته با او باشد و او را از آنچه مى ترسـد ایم . این براى تو است:گذرد میگوید
  .آنچه دوست دارد مژده دهد تا همراه او در برابر خداى عزوّجلّ بایستد

ى عزّوجـلّ  تو را مژده باد، زیـرا خـدا  : چون خدا بسوى بهشت فرمان دهد، تمثال به او گوید سپس
تو کیستى خدایت رحمت کند که از بیرون آمدن قبر : دستور بهشت برایت صادر فرمود، مؤمن گوید

  همواره مرا مژده دهى و در میان راه انیس من بودى، و از پروردگارم به من خبر دادى؟
م تـا  من آن شادى هستم که در دنیا به برادرانت رساندى، من از آن شادى آفریده شـد : گوید تمثال

  ).10حدیث 191ص 2کافى ج. (تو را مژده دهم و دلدار ترس تو باشم
در آنچه خداوند متعال با حضرت موسى بنده خویش مناجات کرده چنـین  : فرمو ﷒امام باقر)2(

فرمود همانا براى من بندگانى است که بهشت خویش را بر آنان ارزانـى داشـته و ایشـن را در    : بود
  .ختمآن فرمانروا سا

اینان کیانند کـه بهشـت خـویش را بـر آنـان مبـاح       ! پروردگارا: عرض کرد  ﷒موسى  حضرت
  گرداندى و آنان را در آن حاکم ساختى ؟

  ).3حدیث 191ص 2کافى ج. (هر کسى مؤمنى را خوشحال سازد:فرمود
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ا مسرور نموده ، چنین مپندارد کسى از شماکه چون مؤمنى را شادمان میکند که فقط او ر:ترجمه)3(
  ).6حدیث 189ص 2کافى ج.(به خدا قسم رسول خدا را خوشحال کرده است ;بلکه 

محبوبترین اعمال نزد خدا سرورى است که به مؤمنى رسانى : فرمود ﷑رسول خدا: ترجمه)4(
  .)11حدیث 191ص 2کافى ج. (و گرسنگى او را بزدائى یا گرفتارى او را برطرف کنى

ــه رســول  : فرمــود ﷒امــام صــادق : ترجمــه)5( هرکــه مــؤمنى را شــاد کنــد، آن شــادى را ب
شادى رسـاند آن شـادى را بـه خـدا رسـانیده، و       ﷑رسانیده، و هرکه به پیامبر  ﷑خدا

  ).14حدیث 192ص 2کافى ج. (همچنین است کسى که به مؤمنى اندوهى برساند
هرکه براى خدا در راه حاجت برادر مسـلمانش کوشـش کنـد    : فرمود ﷒امام صادق: ترجمه)6(

خداى عزوّجلّ برایش هزار حسنه نویسـد کـه بـدان سـبب خویشـان و همسـایگان و بـرادران و        
بـه  : یندآشنایانش آمرزیده شوند، و اگر کسى در دنیا به او احسانى کرده باشد، روز قیامت به او گو

آتش در آى و هرکس بیابى که در دنیا به تو احسانى کرده، به اذن خدا خارجش کـن مگـر اینکـه    
  ).6حدیث 197ص 2کافى ج. (باشد  ﷕دشمن ائمه( ناصبى 

  .9سوره حشر آیه )7(
سـت  همانا چیزیکه خداوند مؤمن را بـدان اختصـاص داده ا  : فرمود   ﷒امام صادق : ترجمه)8(

اینکه او را آشناکند که احسان برادران خود نماید اگر چه کم باشد، و احسـان و نیکـى بـا زیـادى     
 ضـیقه اگر چـه تنگدسـت و در م  « :نیست ، و از این روست که خداوند متعال در کتابش مى فرماید

هرکس بخل نفس خـود را نگـه   « : سپس خداوند میفرماید» باشند دیگران را بر خود ترجیح دهند
و هـرکس را خـدا بـه ایـن خصـلت شـناخت او را       » آنان رستگارانند) بدیگران احسان کند( ارد د

  .کامل دهد ;دوست دارد ، و هرکس را خدا دوست دارد مزدش را روز قیامت بدون حساب 
. این حدیث را به برادرانت بگو که موجب تشـویف آنهابـه احسـان اسـت    ! اى جمیل: فرمود سپس

  ).2حدیث 66مصادقۀ الاخوان ص(
کسى که برادر خود را شادمان نماید، قسـم بـه خـدا ایـن     : فرمود ﷒حضرت صادق: ترجمه )9(

 ﷑مى رسد، و هرکس شادمانى او بـه پیـامبر خـدا     ﷑سرور و شادمانى به رسول خدا 

او به خدا برسد، او را به  رورهرکس شادمانى و س ;برسد، سرور و شادمانى او به خداوند مى رسد 
  ).8حدیث 62مصادقۀ الاخوان ص. (بهشت فرمان دهند

 ;کسیکه در نیاز برادر مؤمن خود کوشش نماید  که در آن نیـاز :فرمود ﷒رسول خدا:ترجمه)10(
هـزار سـال    رضایت خداوند عزّوجلّ بوده، و براو صلاح باشد  چنان است که خداونـد عزّوجـلّ را  

  خدمت کرده بدون اینکه چشم زدنى در معصیت و گناه واقع شود
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  ).3حدیث 541کمال الدین ص(
  .44حدیث 79ص 97، بحارالانوار ج 683اقبال الاعمال ص)11(
  .682اقبال الاعمال ص)12(
  .317اقبال الاعمال ص)13(
  .2حدیث 303ص 98بحارالانوار ج)14(
  .517اقبال الاعمال ص )15(
براى ولى خود شکرو سپاس آنچه بر او نعمت داده اى الهـام نمـا، و مثـل آن     ;خدایا : ترجمه)16(

سپاس را به سبب آنحضرت بما الهام فرما، و او را از جانب خود توانائى که او را یارى دهند اسـت  
 ـ  ده،  ارىعطا فرما، و باگشودنى آسان مشکلات او را بگشاى، و او را به تواناترین تکیه گاه خـود ی

و توانائى و پشتش را محکم گردان، و بازویش را توانائى بخش و با دیده مراقبت رعایت اش کـن،  
و با حفظ کردنت حمایت کن، و به فرشتگانت یاریش نما، و باسپاه غلبه کننده ات کمکش فرمـا، و  

و آنچـه از نشـانه هـاى     ر،یدارا بوسیله او پا ﷑کتاب خود و احکام و شرایع و سنت رسولت 
دینت را ستمکاران میرانده اند بوسیله او زنده گردان ، و زنگ سـتم را از طریقـه خـود بوسـیله او     
بزداى، و بوسیله او سختى را از راحت دو ساز، و عدول کننـدگان از راهـت را بوسـیله او از میـان     

گـردان، و او را بـراى    نابودشـان او بردار، و آنانکه در راه تو اعوجاج و کجى مـى طلبنـد بوسـیله    
ط فرما، و رحمت و مهربـانى   دوستانت نرم و بردبار گردان، و دستش را بر دشمنان بگشا یعنى مسلّ
و عطوفت و شفقّت او را به ما ببخش، ما را براى او سـامع و مطیـع قـرار بـده، در راه رضـایت او      

آنها بسوى خـودت و رسـولت    وسیلهو بکوشش کننده و در نصرت و یارى و دفاع کننده قرار بده، 
ب فرما ﷑   ).353اقبال الاعمال ص . (متقرّ

  .25ص 2مکیال المکارم ج)17(
  .84حدیث 308ص 53بحارالانوار ج)18(
  .3حدیث 340ص 98بحارالانوار ج)19(
  .345  341ص  98رجوع کنید به بحارالانوار ج)20(
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  دعا در بهترین حالات انسان 
  :و اما بهترین اوقاتى که نسبت به حالات خود انسان است چند مورد است

  .در حال قنوت: اول
  .در حال سجده است: دوم
و نزدیکتـرین اوقـات او بسـوى     ;دو حالت بهترین حالات بنـده اسـت    این

رحمت الهیه است، و مخصوص تذللّ بنده با خداوند و طلب رحمت از او بـراى  
ت هر کدام در اخبار بسیار اسـت، و در هـر یـک هـم     هر حاجتى است و فضیل

وارد شـده   ﷕از ائمه اطهار  ﷒دعاى مخصوصى براى طلب فرج آنحضرت 
  .است

در حالت هم و حزنى که براى انسان عـارض مـى شـود، خصوصـاً در     : سوم
لسـى  مج» مراة العقـول  « آنچه سبب ظاهرى براى حزن نباشد، بواسطه آنکه در 

سئوال شـد از   ﷒روایت شده است که از حضرت صادق » معانى الاخبار « از 
  سبب این نوع حزنى که سبب ظاهر براى آن نیست ؟

محزون مى شود، پس تـأثیر   ﷒هر گاه قلب مبارك امام « : فرمود حضرت
 ﷒و امام مى کند در قلوب شیعیان، بواسطه شدت اتصّال معنوى که ما بین آنها

چون اتصال شعاع خورشید به خورشید حاصل است، و هم چنین است در جهت 
  .)1(» سرور قهرى

در حـال   ﷒بنابراین، لازم و مهم است که دوستان و اولیاء آنحضـرت   پس
از جهـت   ;این گونه احزان، بلکه در هر حزنى بیاد آنحضرت بوده که شاید ایـن  

ایشان باشد، پس دعا نموده و فرج و کشف حزن ایشـان را از  حزن قلب مبارك 
  .خداوند متعال طلب نمایند
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آنکه هر حاجتى و هر مطلبى که براى خود از خداوند مـى خواهنـد،   : چهارم
مقدم بدارند، بواسطه آنچه ذکـر   ;دعا براى ایشان و طلب فرجشان را از خداوند 

ثابت اسـت، و از حضـرت رسـول     هم از نظر عقلى وهم ازنظر نقلى ;شد که این
  :در روایتى نقل شده که فرمود ﷑

لازمه کمال ایمان مؤمن و مرتبه اخلاص در مودت و دوستى او با آنحضرت (
ق به ایشان باشد، باید در  ;این است، که ایشان  ﷒ و هر امرى که راجع و متعلّ

  ).و بر آن مقدم بدارد نزد او اهم از امر خودش باشد،
اسـت،   ﷒یک نوع توسل و استشفاع کامل به آنحضرت  ;دیگر این تقدم  و

  .و آن از جمله آداب مهمه دعا مى باشد
  :شاهد بر این دو جهت، این فقره شریفه از زیارت جامعه است و
لبتـی و  مستشفع إلى االله عزّوجلّ بکم، و متقرّب بکم إلیه، و مقدمکم أمـام ط (

  .)2() حوائجی و إرادتی فی کلّ أحوالی و امُوري
شما را بسوى خداوند عزّوجلّ شفیع مى نمـایم، و بـه شـما بسـوى او     : یعنى

تقرّب مى جویم، و شما را بر هر مطلب و بر همه حاجتهاى خود و بر هـر اراده  
خـروى      اى که داشته باشم، در همه احوال و امور خودم یعنى چـه دنیـوى چـه اُ

  .دم مى دارممق
باید صادق باشـد،   ;بنده مؤمن دراین اقرار که دراین فقرات شریفه است  پس

چنانچه به زبان اقرار مى کند پس در قلب و به حسـب عمـل هـم چنـین     : یعنى
 ;باشد، که امر مولاى او در نظرش و در نزد اراده قلبى او در هر امـرى از امـور   

به ایشان داشته، سـعى   قمرى هم که تعلّاز امر خودش اهم و اعظم باشد، و هر ا
او در انجام دادن آن بیشتر از سعى در امـر خـودش باشـد، و در هـر مقـامى از      
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را بر امر خود مقدم بـدارد، و توسـل بـه     ﷒جمله در مقام دعا، امر آنحضرت 
ب نزد خداوند بداند   .ایشان را وسیله تقرّ

را نزد خداوند عزّوجلّ از براى مستجاب  ﷒شفیع قرار دادن آنحضرت  پس
لازم بدانـد، و از آنجملـه    ;شدن دعاى او به هر نوعى که محبوب عند االله باشد 

از خداوند فرج ایشان را مسـئلت نمایـد،    ;است آنکه قبل از طلب حاجت خود 
از دعا وسیله اسـتجابت آن   بلچنانچه وارد است در باب صلوات فرستادن، که ق

  .اشددعا مى ب
، و این کیفیـت تقـرّب جسـتن     ﷒محبوبیت این نوع توسل به آنحضرت  و

  ﷒بوسیله ایشان بسوى خداوند نیز از فقرات دعاى حضرت امام زین العابدین 
  .ظاهر مى شود ;نقل شد » عرفه«در روز 
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  در بیان مکان دعا :سوم فصل
آیات و روایات تصریح و به آنهـا سـفارش   یعنى بیان امکنه شریفه اى که در 

شده، زیرا آن امکنه مبارکه در تکمیل هر عبادتى خصوصـاً دعـا تـأثیر زیـادى     
  .دارد

در مقام اراده دعا براى فرج در صـورت امکـان بعضـى از آن امکنـه را      پس
ف مادامى که در آنجاست   .در دعا براى فرج اهتمام نماید ;اختیار و هنگام تشرّ
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  شریف براى استجابت دعا  مکانهاى
  :و آن امکنه شریفه بسیارند، که بر وجه اجمال بیان مى کنیم

ــاهد مشــرفه      از ــه و مش ــه مواقــف کریم ــرم الهــى و روضــه    ;جمل ح
 در هـر مى باشد، که   ﷕و روضه هاى مطهره هریک از ائمه اطهار ﷑نبویه

چندین برابر فضل و شـرافت نسـبت بـه سـائر      ;کدام دعا و عبادتى انجام شود 
  .بسیارى تصریح شده است اخبارمکانها دارد، و این مدخلیت تام و کامل در 

بعد از اینها حرمهاى عامه علماء و صلحا، خصوصاً فرزندان و ذرارى ائمـه   و
  :است که است، که در بعضى از اخبار تصریح شده ﷕
  ).است  ﷕در حکم مزار ائمه اطهار  ;مزار آنها در آثار(
مجالس  ;خصوصاً قبر والدین است، و بعد از آن  ;قبور مؤمنین  ;بعد از آن  و

و محافل علما اخیار و صلحاء ابرار، بلکه عامه مؤمنین است، خصوصاً مجـالس  
لس علم ومجلس فضـائل و  چون مجلس ذکر و مجلس توبه و مج ;خاصه آنها 

مکانها در اخبار بسیارى بـه   ینکه در باب هریک از ا  ﷕مراثى اهلبیت اطهار
فضل و شرافت آنها بیان شده، و همچنین به تأثیر داشتن آنها در استجابت دعـا،  

 ;و سرعت در ظاهر شدن آثار آن به چندین برابر آنچه در سایر مکانها مى باشد 
  .ستتصریح شده ا

هر بنده مؤمنى که حقیقتاً در دعا براى فرج بواسطه معرفت به فضـل آن   پس
لازم و مهم است در صورت امکان برخى از این امکنـه شـریفه را    ;اهتمام دارد 

اختیار نماید، و هرگاه به آنجا مشرف شـد، بـودن در آن را غنیمـت     ;بخصوصه 
  .کند اشمرده و براى فرج مولاى خود صلوات االله علیه دع
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در میان مواقف و مشاهد شریفه، پر فضـلیت تـرین آنهـا خصوصـاً از      ولکن
مى باشد، و این نـه    ﷒جهت تأثیر دعا حرم انور حضرت ابى عبداالله الحسین 

و  ﷑اســت، حتّــى از حضــرت رســول  ﷒از جهــت افضــلیت آنحضــرت 
، بلکـه بواسـطه خصوصـیتى اسـت کـه در کیفیـت        ﷒حضرت امیرالمـؤمنین  

  .دوازدهم ذکر خواهد شد ان شاء االله تعالى
با آن شـدائد و   ﷒چون امر شهادت آنحضرت : اجمال آن چنین است که و

سبب و وسیله استحکام و بقاء امر توحید و رسالت  ;مصائب جلیله و عظیمه آن 
، و ظهور آثار آنها گردید، پـس فضـائل جمیـع     ﷕و ولایت جمیع ائمه اطهار 
جمع شده، و لهذا حرم ایشان بمنزلـه حـرم همـه     ﷒آنها در وسائل آنحضرت 

بمنزله بودن در حرم همه ائمه اسـت، و زیـارت و تعزیـت     ;ائمه، و بودن در آن 
بـا ملاحظـه   است، خصوصـاً    ﷕به منزله تعزیت و زیارت همه ائمه  ;ایشان 

  .حدیث تفاخر کعبه و کربلا، رفعت و جلالت مشهد مبارك ایشان ظاهر مى شود
ـــۀ    و بَکع ـــربلا و الْ ـــدیث کَ ـــنْ ح م  

ــۀ        ــ ْتب ــو الرُ ــ لُ ــان ع ــربلا بــ ــ کَ ل  

   
اما بهترین مکان در میان سائر امکنه شریفه که ذکر شد هر مقام و مکانى  و)3( 

 ﷒شـود، یـا زیـارت آنحضـرت      ﷒ است که در آن اقامه عزاى آنحضرت

خوانده شود، بواسطه آنکه به مقتضاى بعضى از روایات از هر مکانى که زیـارت  
ایشان شود خصوصاً زیارت عاشورا بعضى از آن فضائل جلیله شـریفه ایکـه در   

عطـا مـى شـود، و در مکـان زیـارت       ;حرم انور آنحضرت حاصل مـى شـود   
  .خود زائر بعضى از برکات آن مشهد مبارك ظاهرمى شودخصوصاً از براى 

آنحضرت در عرش الهى به سه مقام نظر رحمـت  « : نیز در حدیث است که و
  .دارد و در حقّ آن دعا مى فرماید

  .به مرقد شهدائیکه با ایشان بودند: اول
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  .به حال زوار شان: دوم
  .)4(به مقام اهل تعزیتشان : سوم
در  ;ى حضور در هر یک از امکنه شـریفه اتفـاق افتـد    هر گاه براى کس پس

از خود او یا غیـر او   ﷒حالتى که مقرون شود با عزادارى یا زیارت آنحضرت 
خصوصاً مقارن شود با بعض اوقات شریفه، و نیز آن احوال مزبوره که تعلّـق بـه   

 و طلـب نمـودن فـرج حضـرت     دعاحال داعى دارد، پس واضح است که تأثیر 
در چنین حالى، با چنین خصوصیاتى، زیادتى فضل و شـرف   ﷒صاحب الامر 

آن به چندین برابر و غایت کمال خواهد رسید، و هر بنده مـؤمن کـه موفّـق بـه     
وَ ذ�ـِكَ (پس این فضلى خواهد بود که مثـل و مشـابهى نـدارد،    ;درك آن شود 

ــ ــهِ مَ ــلُ االله يؤُتي ضْ ــاءُ وَ االله ذُو الْ  نْ فَ سِ �شَ ــافَ �نَ ــكَ فَليَْ ــيمِ وَ � ذ�ِ ــلِ العَْظ فَضْ
  .)5( )ا�مُْتَنافِسُونَ 
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  در بیان موانع دعا : چهارم فصل
موانعى است که دعاکننده خصوصاً نسبت به این دعاء یعنى دعـا بـراى فـرج    
باید از خود رفع کند تا آنکه اثر واقعى و کامل دعا به سرعت ظاهر شود، و نیـز  

بـراى او   ;ل جلیل و کاملى در آیـات و اخبـار وارد شـده    بوسیله این دعا فضائ
بعضى از آن فضائل اشاره کـردیم و برخـى هـم در کیفیـت      بهحاصل شود ، که 

  .یازدهم ذکر خواهدشد ان شاء االله تعالى
  :آن موانع بسیارند، و بیان آنها بر وجه کلّى اینست که و

مـوده و نیـز از کوچـک    از محارم الهى که شارع از آنها نهى شدید فر اجتناب
  .شمردن فرائض الهى که شارع به آنها امر فرموده اجتناب کند

شـده  » تقـوى  «و » ورع« در آیات و اخبار تعبیـر بـه    ;از این دو مطلب  و
است، و شواهد برآنها هم بسیار زیاد است، وشـرح آنهـا در اینجـا منافـات بـا      

  .اختصار دارد
اِن�مـا َ�تَقَب�ـلُ االله  (: لکن بیان آنها بر وجه کلّى در این فرمایش کریمه است و

قبول فرمودن خداوند هر عمل : ، که حاصل مفادش این است که) 6( )مِنَ ا�مُْت�ق�َ 
خیر و هر عبادتى را طوریکه بر آن آثارش مترتّب شود، اختصـاص و انحصـار   

  .دندارد به آنهائى که از اهل تقوى باش
این مطلب هم واضح است که هر گاه حکمى را مشروط و موقوف به یـک   و

و آن وصف هم داراى مراتب و درجاتى باشد، پس بـه   ;وصفى از اوصاف کنند 
هر درجه از آن وصف که فراهم شود اثر آن حکم کامل تر مى شـود، و در ایـن   

اسـت دعـا    هقبول شدن و تأثیر عمل خیر که از آن جمل: مقام نیز چنین است که
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على الاطلاق و نیز خصوص طلب فرج مشروط و موقوف است به وصف تقوى، 
  .و این وصف مراتب ظاهرى و باطنى دارد

بوسیله حاصل و کامل شدن هر درجه و هر مرتبه از مراتـب و درجـات    پس
  .تقوى در شخص دعا کننده دعا او افضل و شرافت آن کاملتر مى شود

اِن� اَْ�ـرَمَُ�مْ  (این آیه مبارکه است  ;از جمله شواهد بر این خصوصیات  و
حقیقتـاً بهتـرین و   : ، که ماحصل مفـادش ایـن اسـت کـه     )7( )عِندَْ االله اتَقْيُ�مْ 

بالاترین شما بندگان نزد خداوند آن کسانى اند که تقواى بهتـر و کـاملتر داشـته    
  .باشد
از بزرگترین مقامـات  : بار واضح است کهبر حسب دلیل نقلى از آیات و اخ و

هنگام دعاء و طلب کردن و حاجـت   ;ظهور کرامت بنده و اعتبار او نزد خداوند 
خواستن او از خداوند متعال جلّ شأنه است، که هرچـه اعتبـار و حرمـت بنـده     

 ;کـاملتر باشـد    تقـواى یعنى  ;بوسیله آنچه نزد خداوند جلّ شأنه محبوب است 
ه اکمل خواهد شد، و این در جهت تعجیل در آن و نیز درجهت اجابت دعاى بند

و در جهـت کامـل بـودن آثـار آن      ;مقرون بودن آن به خیر دنیا و خیر آخرت 
از جمع کثیرى دفع بلا نماید، یا رحمت و فیضش را شامل حـال  : است، به آنکه

  .همه آنها فرماید، و دعا و شفاعت او را قبول فرماید



144 
 

  

  رى تقواى ظاه مراتب
چنـد چیـز    ;مراتب تقواى ظاهرى بر حسب آنچه از اخبار استفاده مى شـود  

  :است
ترك گناهان کبیره، و انجام فرائض و واجبات است، بر وجهى که تفصیل : اول

  .آنها در کتب مبسوطه و بخصوص در کتب فقهیه مذکور است
  .ترك گناهان صغیره: دوم
  .ترك مکروهات: سوم

  .ات، خصوص آنچه که عنوان لهو و لعب داشته باشدترك مطلق مباح: چهارم
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  تقواى باطنى مراتب
  :تقواى باطنى نیز چند چیز است مراتب

تطهیر قلب از کفر و شرك و نفاق به هر درجه ایکـه باشـد، و از جملـه    : اول
اقسام شرك خفى است، و نیز تطهیر نمودن آن را از حب  ;مراتب و درجات آن 

دشمنان خداوند متعال، و حب اعداء اولیاء الهى که بدترین آنهـا اعـداء اهلبیـت    
گز حـب خداونـد و   هر واطهارند، که با حب آنها قلب رجس و خبث مى شود، 

  .اولیاء او در قلب استقرار پیدا نمى کند
مـا جَعَـلَ االله ( در اخبار بسیار بخصوص درتفسیر این آیـه شـریفه    چنانچه

تصریح شده است بـه   ﷒از حضرت امیرالمؤمنین ) 8( )�رَِجُل مِنْ قَلبَْْ�ِ � جَوْفِهِ 
  :آنکه
پس دوستى او با ما حقیقت نـدارد،  هرکس در قلب او محبت اعداء ما باشد، (

  .)9() و در زمره اعداء ما مى باشد
تطهیر قلب از جمله رزائل نفسانى و صفات شیطانى است، کـه اعظـم و   : دوم

قَدْ افَْلحََ مَنْ زَّ�يهـا وَ قـَدْ خـابَ مَـنْ ( : حب دنیا است که ;سرمنشاء جمیع آنها 
يـنَ جاهَـدُوا فينـا (: مایش کریمهو عنوان جهاد اکبر، که این فر) 10( )دَسّـيها وَ ا��

  .اشاره به این مرتبه دارد )11( )اَ�َهْدَِ�ن�هُمْ سُبُلنَ
لکن باید دانست آنکه هریک از منهیات ظـاهرى بـه همـه درجـات آن و      و

رزائل باطنى به همه مراتبش که پرهیز از آنها لازم اسـت، و در تحصـیل تقـوى    
دارند، بر این وجه که آن رزائل و صفات ذمیمـه   نسبت به یکدیگر مدخلیت تامه

است که بوسیله وساوس شـیطانیه   مارهباطنیه که اصل آنها از لوازم قهریه نفس ا
در کمون قلب انسان سبب هیجان انسان مى شوند، که در ظاهر بـه هـر وجهـى    



146 
 

مرتکب آن نواهى ظاهرى شود، مثل انجام گناهـان کبیـره یـا کوچـک شـمردن      
  .انجام گناهان صغیره یا مکروهات یا مطلق لغویات و لهویات  فرائض یا

سـبب تکمیـل و تشـدید رذائـل      ;اصرار و زیاده روى در منهیات ظاهرى  و
و باعث رسوخ نمودن و استحکام آنها میشود، مانند رسوخ  ;باطنى و قلبى شده 

  .و استحکام ریشه درخت در اعماق در زمین
واقعـاً لازم و مهـم    ;حصیل مرتبه یقین باشد هر بنده مؤمن که در مقام ت پس

  :است که سعى داشته باشد
در محافظت نفس خود با اجتناب و احتراز از آنچه ممکن است براى او : اولا

از آن منهیات ظاهرى، به هر درجه از درجات آنها چون فعـل و تـرك آنهـا در    
  .از او ظاهر نشود ;ه اختیار او مى باشد، و سعى نماید که آثار آن زمائم نفسانی

ک شود به آن وسائلى که وسیله قلع و قمع آن ذمـایم از  : ثانیاً ل و متمسمتوس
نفس است، که بزرگترین و اصلى ترین آن وسائل موالات و مـودت حقیقـى بـا    

است، که موالات با آنها را  به هر نوع کـه میسـر شـود چـه      ﷕اهلبیت اطهار 
نماید و نزد او تضرعّ و ابتهال نمایـد، و   یعبه درگاه الهى شفظاهرى و چه باطنى 

مسئلت نماید که او را به مراحم و الطاف ظاهرى و غیبى خود در از بـین بـردن   
  .آن رزائل یارى فرماید

ع و مسئلت  و بهتر آن است که به ادعیه خاص که در این  ;در هنگام این تضرّ
متوسل شود، خصوصاً ادعیه مبارکـه   ;رد شده است وا  ﷕مورد از ائمه اطهار 

   ﷒صحیفه سجادیه
بعضى از اعمال خاصه ایکـه   ;همچنین باید در حال توسل و تضرعّ و دعا  و

در تزکیه نفس تأثیر و مدخلیت تامه و کامله دارند بر حسب آنچه در اخبار وارد 
ت شد انجام دهد، مانند روزه گـرفتن،  و تأثیر آن در نزد اهل اعتبار و اختبار ثاب
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بوجهى که از جهت افراط در آن یعنى  ; ىخصوصاً هرگاه مقرون شود با گرسنگ
در جوع مذموم نباشد، که این عمل شریف به این نحو از کاملترین وسیله اسـت،  
و در تهذیب نفس و قلع رذائل و زمائم از آن تأثیر قهرى دارد، و یا مانند بعضى 

  .خصوصه که کیفیت و آداب آنها در کتب مبسوطه مذکور استاز اذکار م
که توبه اولین مرتبه و اولین درجه تقوى در همه  ;با این بیان واضح گردید  و

  .اقسام آن است چه از اقسام ظاهرى و چه از اقسام باطنى
هر بنده مؤمن به هر وجه که سعى و اهتمام در تحصیل تقواى ظـاهرى و   پس

بر حسب اثـرِ آن   ;نمود، پس به هر مرتبه اى از آن را که دارا شود تقواى باطنى 
همه اعمال و مطلق دعاهاى او، و خصوصـا ایـن دعـاء او یعنـى طلـب فـرج        ;

آن فضـائل جلیلـه    بـر حضرت صاحب الامر صلوات االله علیه کامل مى شود، و 
  .شریفه اش مترتّب مى شود

در این مقام نکته شریفه ایست کـه تـذکّر آن و التفـات بـه آن لازم و مهـم       و
هر گاه بنده اى واقعاً در مقام تحصیل تقوا باشـد، و لـو   : است، و آن این است که

 ;بلکه در همان مرتبه اولى که توبه است واقع شود  ;به درجه کمال نرسیده باشد 
نماید، پس این دعا براى او  ﷒و با این حال سعى در دعا براى فرج آنحضرت 

تقواى حقیقى براى دعا کننده حاصل مى  ;بزرگترین وسیله ایست که بوسیله آن 
خداونـد   ;شود، و مجاهده در تحصیل آن سهل و آسان مى شود، و بوسـیله آن  

  .متعال او را به وجه کمال یارى مى فرماید، و بر حقیقت آن فائز مى شود
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   ﷒ظهور حضرت قائم دعا در  تأثیر
اثـر دعـاء در   : نسبت به احوال بندگان و خلاصه از آنچه گفتیم این است که 

  :نسبت به احوال بندگان بر سه وجه است ﷒فرج آنحضرت 
نسبت به بندگان مؤمن که اقرار به توحیـدالهى و رسـالت حضـرت    : اول نوع

دارنـد، هرچنـد در اعمـال از      ﷕و ولایت ائمه طاهرین  ﷑خاتم النبیین 
اهل معصیت بوده و داراى وصف تقوا نباشند، پس هرگاه این دعا از آنهـا واقـع   

تأثیر در امور دنیوى آنها دارد، و وسیله اصلاح امورشان خواهد شـد، بـر    ;شود 
ة خَْ�اً يرََهوَ مَنْ َ�عْمَلْ مِثْ ( : حسب آنچه در این فرمایش کریمه بیـان  ) 12( )قالَ ذَر�

هر کس عمل خیرى از او صادر شـود و فائـده آن را و لـو در دنیـا     : فرموده که
  .خواهد دید

در این دعا براى آنها یعنى اهل معصیت امید وسیله نجات در آخرت نیز  بلکه
  :که ;شد درچند روایتى که ذکر ﷑هست، به مقتضاى فرمایش نبوى 

هرکس با قلب و زبان یا با مال یا به هر وجه دیگر ذریه مرا نصرت و یارى (
  ).نماید، او را روز قیامت شفاعت مى کنم، هر چند با گناه اهل دنیا باشد

این دعا فى نفسه  ;مودت قلبى و زبانى است، بلکه علاوه بر این  ;این دعا  و
مصداق موالات، و هم مصداق تشکرّ نعمـت و احسـان، و هـم مصـداق نصـرت      

  .مى باشد ﷒نسبت به آنحضرت 
با ملاحظه آنکه یک مرتبه از اصل تقوا که اجتناب از کفر و شرك اسـت   پس

مان آنها این درجه از تقوا موجود است، به علاوه دشمنى در این طایفه بواسطه ای
که از ارکان تقواى ظاهرى و باطنى اسـت را نیـز دارا    ﷕با دشمنان اهل بیت 

شرط و لو به یک مرتبه از آن باشـد یـک درجـه از     نهستند، و لهذا با وجود ای
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 ـ  رج آنحضـرت  قبولى در اعمال و عبادات آنها ثابت است، پس دعاى آنهـا در ف
هم نزد خداوند مقبول خواهد بود، یعنى موجب اجر و ثواب اخُـروى مـى    ﷒

  .شود و لو به درجه غیر کامل باشد
نمایند و مواظبـت   ﷒هر گاه سعى در دعا براى فرج آنحضرت  ;بنابراین  و

ایـن   بر آن داشته باشند با همان حال عصیان آنها، پس کمال امیدوارى هست که
  .دعا وسیله توفیق آنها براى ترك معاصى شده و به رتبه تقوى برسند

اِن� ا�صَلاةَ (  ;این اثر از براى نماز در این آیه مبارکه بیان شده است  چنانچه
� عَنِ الفَْحشاءِ وَ ا�مُْنْكَرِ    )13( )َ�نْ

ــول     و ــرت رس ــان حض ــه در زم ــت ک ــده اس ــل ش ــدیثى نق ــان آن ح دربی
جوانى بود که مرتکب انواع منکرات چون زنا و امثال آن مى شد، و لکن  ﷑

مواظبت به نماز جماعت با آنحضرت صلوات االله علیه داشت، پس شکایت حال 
  .او را خدمت ایشان نمودند

بزودى نماز او را از این افعـال زشـت بـاز دارد، چنانچـه     « : فرمود حضرت
  .»خداوند مى فرماید 

ق شد زمانى پس و . نگذشت که بوسیله محافظت بر نماز به ترك معاصى موفّ
  .از اهل صلاح و تقوا گردید، و عاقبت هم توفیق شهادت را دریافت

نسبت به جمعى از مؤمنین است کـه درصـدد تحصـیل تقـوا سـعى      : دوم نوع
دارند، و در طریق آن مجاهده مى کنند و اهتمام در توبه واستغفار که اول مرتبـه  

است دارند، و با این حال بر این دعا مواظبت و محافظت دارند، پس اثـر آن  آن 
اعمال صالحه آنها و نیز قبولى  ولىوسیله قب ;این دعا : براى اینها چنین است که 

توبه آنها نزد حقّ تعالى مى شود، و وسیله استقامت آنها در امر تقوا مى گردد، و 
که بیان شد خواهد شد، پس به این  موجب رسیدن به درجات عالیه آن به وجهى
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سبب به جمله کثیره اى از فضائل جلیله که از براى دعا وطلب فـرج آنحضـرت   
  .فائز خواهد شد ;ثابت است و چندین برابر کاملتر از نوع اول است  ﷒

نسبت به جمعى از اهل ایمان است کـه در درجـه کاملـه ازتقـواى     : سوم نوع
مراتبى که اجمالا بیان شد قرار دارند، پس اینها با این حـال   ظاهرى و باطنى  به

در دعاى فرج آنحضرت صلوات االله علیه با محافظت بر سائر شـرایط و آداب و  
به نوعى کـه اجمـالا ذکـر      انىوظائف مزبوره آن از شرایط حالیه و زمانى و مک

  .شد اهتمام مى نمایند
همه فضائل و فوائد جلیله و کامله  آنها: اثر دعا براى اینها چنین است که پس

خروى که براى این دعا مقرّر است  فائز مى شوند، که از بزرگترین و  ;دنیوى و اُ
 ﷒دعاى آنها براى وجود مبارك آنحضرت : شریفترین فضیلت آن است که

به فرج و ظهور، که خداونـد   تنصرت مى شود، که هم نصرت و یارى است نسب
رفع حزن و کشف ضرّ از ایشان و قلب مبارکشـان نمـوده و    ;نها بواسطه دعاى آ

شرّ همه دشمنان ایشان را که در اطراف بلاد مى باشند دفـع نمایـد، و اوضـاع و    
اساس آنها را منقرض نماید، و بلاى عمومى را از همه دوستان ایشـان و غیـر از   

اید، و وسیله از از خواطر شریف ایشان رفع فرم ;باشد  تألّماینها که موجب دفع 
  .براى سرور قلب مبارکشان شود

بیان این مطلب و بیان نصرت بودن آن در کیفیت دوازدهم خواهدآمد ان  البتهّ
  .شاء االله

نیز نصرت است، بواسطه آن نیت و عزم  ﷒نسبت به فرج کلّى آنحضرت  و
بـوجهى کـه    ﷒و تمناّى قلبى که حقیقتاً در مقام دعا و طلب تعجیل آنحضرت 

آنها داخل در زمـره   ;در همین فصل ذکر شد حاصل است، پس بوسیله این دعا 
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ایشان محسوب خواهنـد گردیـد، و بـه     قعىانصار آنحضرت شده و از یاوران وا
  .مراتب عالیه آنها فائز مى شوند

هرچند مراتب و درجات تقوا در بنده چه از نظر ظاهرى و چـه از نظـر    پس
باطنى کاملتر شود، کرامت و اعتبار بنده مؤمن نزد خداوند متعال کاملتر مى شود، 
و به سبب این دعاى او که از بزرگترین دعاها اسـت، و دعـا نیـز از بزرگتـرین     

 ـ  نمـودن و درخواسـت    بعبادات است، و این آثار کامله مزبوره را بواسـطه طل
  .عطا فرموده است ;نمودن از فضل و کرم حضرتش 
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  حقوق برادران دینى و تأثیر آن در تقوا مراعات
بایـد رعایـت کنـد،     ;از بزرگترین مسائلى که مؤمن در مقام تکمیل تقـوى   و

 ﷕بلکه در تصحیح آن بعد از عمل به وظائف حقوق الهى و اولیاء معصومین او

معرفت و شناخت به حقوق لازمه برادران دینـى و سـعى در    ;مهم است  لازم و
اداء آن حقوق است، و آن امورى است کـه در صـحت و در کمـال تقـوى و در     
قبولى اعمال صالحه تأثیر کامل دارد، و مسامحه و سهل انگارى در آن مخلّ بـه  

  .همه این اعمال و اوصاف بوده و موجب نقصان در آثار آنها است
____________________  
  :هصفح یار

  .11و  10ص 9مرآة العقول ج)1(
  مفاتیح الجنان)2(
  .67خصائص حسینیۀ ص)3(
  .24حدیث 376ص 25بحارالانوار ج)4(
این فضل خداونداست که به هرکس خواهد عطا مى کند، و فضل و کرم خداونـد بسـیار   : ترجمه)5(

  ).21سوره حدید آیه. (عظیم است
  .27سوره مائده آیه)6(
  .13سوره حجرات آیه )7(
  ).4سوره احزاب آیه . (خداوند در درون مرد دو قلب قرار نداده است: ترجمه)8(
  .291ص 3تفسیر برهان ج)9(
رستگار خواهد بود، و هرکس نفسـش را بـه    ;بتحقیق هرکس نفس خود را از گناه پاك سازد )10(

  ).9وره شمس آیه س. (البتّه زیانکار خواهد گشت ;کفر و گناه پلید گرداند 
. محقّقاً آنها را به راه خویش هـدایت مـى کنـیم    ;و آنانکه در راه ما مجاهده مى کنند : ترجمه)11(
  ).69سوره عنکبوت آیه (
  .7سوره زلزال آیه )12(
  ).45سوره عنکبوت آیه . (همانا نماز انسان را از هرکار زشت ومنکر بازمى دارد: ترجمه)13(
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  از دیدگاه احادیث و روایات حقوق برادران ایمانى 
« زیادى در این مورد و شدت تأکید آن نقل شـده اسـت، از جملـه در     اخبار

وَ اِذا اخََذْنا مِيثاقَ بَ� اِْ�اِ�يـلَ (: در ذیل این آیه شریفه  ﷒تفسیر امام حسن 
روایـت شـده کـه حضـرتش      ﷑از حضرت رسـول   )1( ) لا َ�عْبُدُونَ اِلا� االله

  :فرمود
لیلۀ المعراج فعرض علـى قصـور الجنـان      ﷒إنّ االله عزّوجلّ أمر جبرئیل (

ی رأیت لبعضها   .فرأیتها من الذهب و الفضۀّ، ملاطها من المسک و العنبر غیر أنّ
  ما بال هذه بلا شرف کما لسائر تلک القصور؟ ;یا حبیبی جبرئیل : فقلت
هذه قصور المصلیّن فرآئضهم الّـذین یکسـلون عـن الصـلاة      ; یا محمد: فقال

علیک و على آلک بعدها، فإن بعث مادة لبناء الشرف من الصلاة علـى محمـد و   
حین تعرف سـکّان الجنـان   : آله الطیبین، بنیت له الشرف و إلاّ بقیت هکذا، فیقال

الصـلواة علـى   إنّ القصر الذّي لا شرف له هو الذّي کسل صاحبه بعد صلاته عـن  
  .محمد و آله الطیبین

رأیت فیها قصوراً منیعۀ مشرقۀ عجیبۀ الحسن لیس له أمامها دهلیز و لا بین  و
ما بال هذه القصور لا دهلیز بین یدیها و لا بستان : یدیها بستان و لا خلفها، فقلت

  خلف قصرها؟
یبـذلون بعـض   هذه قصور المصلیّن الصـلاة الخمـس، الّـذین    ! یا محمد : فقال

وسعهم فی قضاء حقوق إخوانهم المؤمنین دون جمیعهم، فلذلک قصورهم مستورة 
  .بغیر دهلیز أمامها و غیر بستان خلفها
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ألا فلاتتّکلوا على الولایۀ وحدها، و ادوا بعدها من فـرائض االله  : رسول االله قال
) لأعمال و یقصرانهاو قضاء حقوق الإخوان و استعمال التقیه، فإنّهما اللذّان یتمّان ا

)2(.  
جـارَةُ  (: نیز در ذیل این آیه شریفه و � وَقوُدُهَا اّ�اسُ وَ اْ�ِ قُوا اّ�ارَ ال�  )3( )فَا��

  :که فرمود  ﷒روایت شده است از حضرت امیرالمؤمنین 
 إتقّوا االله و احذروا أن تکون للناّر حطباً و إن لم تکونوا باالله! یا معشر شیعتنا (

کافرین، فتوقوهابتوقّى ظلم إخوانکم المؤمنین، و أنهّ لیس من مـؤمن ظلـم أخـاه    
المؤمن المشارك له فی موالاتنا إلاّ ثقلّ االله فی تلک النار سـلاله و أغلالـه و لـم    
یکفه منها إلاّ بشفاعتنا، و لن نشفع له إلى االله إلاّ بعد أن تشفعّ له إلى أخیه المؤمن 

  .)4() ، و إلاّ طال فی النّار مکثهفإن عفى عنه شفعّنا
يـنَ آمَنـُوا وَ عَمِلـُوا ( : باز در آن تفسیر منیر در ذیل این آیـه مبارکـه   و وَ ا��

ونَ    :، روایت فرموده است)5( )ا�صّاِ�اتِ اوُِ�كَ اصَْحابُ اْ�نَ�ةِ هُمْ فيها خاِ�ُ
فاته، و صـدقوا  هم الذّین آمنوا باالله، و وصفوه بصفاته، و نزهوه عن خلاف ص(

، و تابعوا فی أحواله و أقواله و صوبوه فی کلّ افعالـه، و رأوا علیـاً    ﷑محمداً 
مۀ محمد  واحد و لا کلّهـم إذا   ﷑بعده سیداً إماماً و فرماً هماماً لایعد له من اُ

ح عل ح السماء و الأرض علـى  أجمعوا فی کفهّ یوزنون بوزنه بل یرج یهم کما یرج
  .الذرة
هم الذّین لا یبالون فی سبیل االله أوقـع المـوت علـیهم أو      ﷒شیعۀ على  و

  .وقعوا على الموت
هم الذّین یؤثرون إخـوانهم علـى أنفسـهم و لـو کـان بهـم         ﷒شیعۀ على و

  .خصاصۀ
  .فقدهم من حیث أمرهمهم الّذین لایراهم االله حیث نهاهم و لای و
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  .هم الذّین یقتدون بعلى فی إکرام إخوانهم المؤمنین ﷒شیعۀ على  و
: فذلک قوله تعالى ﷑عن قولی أقول لکم هذا، بل أقوله عن قول محمد  ما

النبـوة و  ، قضوا الفرائض کلّهـا بعـد التوحیـد و اعتقـاد     )6( )وَ عَمِلوُا ا�صّاِ�اتِ (
الإمامۀ، و أعظمها فرضاً قضاء حقوق الإخوان فی االله، و استعمال التقیۀ من أعداء 

  ).7( االله عزّوجلّ
مثل مؤمن لا تقیۀ له، کمثل جسد لا رأس له، و مثـل  «:  ﷑رسول االله  قال

فهـو  مؤمن لا یرعى حقوق إخوانه المؤمنین، کمثل مـن حواسـه کلهّـا صـحیحۀ     
لایتأمل بعقله، و لایبصر بعینه، و لایسمع باذُنه، و لا یعبر بلسـانه عـن حاجـۀ، و    
لایدفع المکاره عن نفسه بأداء حججه، و لایبطش لشیء بیدیه، و لا یـنهض إلـى   

  .شىء برجلیه فذلک قطعه لحم قد فاتته المنافع و صار غرضاً للمکاره
ت حقـوقهم فکـان کالعطشـان    المؤمن إذا جهل حقوق إخوانه، فإنهّ یفو فذلک

بحضرت الماء البارد فلم یشرب حتّى طفى بمنزلۀ ذي الحواس لم یسـتعمل شـیئاً   
» منها لدفاع مکروه و لا لانتفاع محبوب فإذا هو سلیب کلّ نعمۀ مبتلى بکلّ آفـۀ  

)8(.  
التقیۀ من أفضل أعمال المؤمن یصـون بهـا نفسـه و    «  ﷒أمیرالمؤمنین  قال
عن الفاجرین، و قضاء حقوق الإخوان أشرف أعمـال المتقّـین، یسـتجلب    إخوانه 

  »مودة الملائکۀ المقرّبین وشوق الحور العین 
مۀ لصاحبه مثل ثواب « :  ﷔الحسن بن على  وقال إنّ التقیۀ یصلح االله بها اُ

مۀ و تارکها شـریک مـن أهلکهـم، و أنّ    معرفـۀ   أعمالهم، و إن ترکها ربما هلک اُ
حقوق الإخوان تحبب إلى الرحّمان و تعظم الزلفى الذّي الملک الدیان، و إن ترك 

  »و یصفر الرتبۀ عند الکریم المنّان  مانقضائها بمقت إلى الرحّ
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لولا التقیۀ ما عرف ولینا من عـدونا، و لـولا   « :  ﷔الحسین بن على  وقال
سیئات شىء ما لاعوتب على جمیعها، لکـن  معرفۀ حقوق الإخوان ما عرف من ال

وَ ما اصَابَُ�مْ مِنْ ُ�صيبةَ فَبِما كَسَبَتْ ايَدْيُ�مْ وَ َ�عْفُوا َ�نْ (االله عزّوجلّ یقول و 
  .)9( )الكَْث�

یغفر االله للمؤمنین من کلّ ذنب و : ( ﷔على بن الحسین زین العابدین  وقال
تـرك التقیـۀ، و تضـییع حقـوق     : رة مـا خـلا ذنبـین   یطهره منه فی الدنیا و الآخ

  )الاخوان
أشرف أخلاق الأئمۀ و الفاضـلین مـن شـیعتنا    : ( ﷔قال محمد بن على  و

  )إستعمال التقیۀ، و أخذ النفس بحقوق الإخوان
استعمال التقیۀ لصیانۀ الإخوان فإن کـان هـو   « :  ﷔جعفر بن محمد  وقال
خائف فهو من أشرف خصال الکرام و المعرفۀ بحقوق الإخوان من أفضـل  یحیى ال

  »الصدقات و الزکواة و الحج و المجاهدات 
و قدحضره فقیر مؤمن یسئله سد فاقته فضحک :  ﷔موسى بن جعفر  وقال

فی وجهه و قال أسئلک مسئلۀ فإن أصبتها اعطیتک عشرة أضعاف مـا طلبـت و   
أعطیتک ماطلبت، و قد کان طلب منه مأئۀ درهم یجعلها فی بضاعته إن لم تصبها 

  .یتعیش بها
  .سل: الرجل فقال
ی لنفسک فی الدنیا ماذا کنت تتمنّى إلیک ؟: (﷒ فقال   )لو جعل التمنّ
  .أتمنّى أن أرزق التقیۀ فی دینی، و قضاء حقوق إخوانى: قال
  )لایۀ لنا أهل البیت؟فما بالک لم تسئل الو: (﷒ قال
ذاك أعطیته وهذا لم اعطه، فأناأشـکراالله علـى ماأعطیـت وأسـئل ربـی      : قال

  .عزّوجلّ مامنعت
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أصرفها فی کذا و یعنـی فـی   : أحسنت أعطوه ألفی درهم، و قال« : ﷒ فقال
العفص  فإنهّ متاع بائر ویستفبل بعد ما أدبر فانتظر به سنۀ واختلـف إلـى دارنـا و    

الأجراء فی کلّ یوم، ففعل فلما تمت له سـنۀ إذا قـد زاد فـی ثمـن العفـص      خذ 
  .بألفی درهم بثلثین ألف درهم شترىللواحد خمسۀ عشر، فباع ماکان إ

بین یدیه فرس صهب، و هناك راضته لایجسره   ﷔کان على بن موسى  و
أحد أن یرکبه، و إن یرکبه لم یجسرأن یسیره مخافۀ أن یشب به فیرمیه و یدوسه 

أ تـاذن لـی أن   ! یابن رسول االله : بحافره، و کان هناك صبى ابن سبع سنین، فقال
سیره و اذُالله ؟ قال   ; منع: أرکبه و اُ

  لماذا ؟: قال
وثقت منه قبل أن أرکبه بأن صلیّت على محمد و آله الطیبـین  لأنیّ قد است: قال

  .الطاهرین مائۀ مرةّ، و جددت على نفسی الولایۀ لکم أهل البیت
تعبـه و کـده، فنـادى      : ﷒ قال سیره، فسیره و ما زال یسیره و یعدیـه حتّـى اُ
  .إلاّ فصبرنی تحته قد آلمنی منذ الیوم، فاعفنى عنه، و! یابن رسول االله : الفرس

  .الصبى سل ما هو خیر لک أن یصبرك تحت مؤمن فقال
صدق، اللهم صبر فلان الفرس و سار، فلما نزل الصبى قـال  « : ﷒الرضا  قال
من دواب داري و عبیدها و جواریها و من أموال خزانتی ماشئت فإنّـک  « : ﷒

  .الدنیا مؤمن قد شهرك االله بالإیمان فی
  او أسئل ما اقترح ؟! یابن رسول االله : الصبى قال
  .اقترح، فإنّ االله یوفیک لاقتراح الصواب! یا فتى: قال
ک التقیۀ الحسنۀ، و المعرفـۀ بحقـوق الإخـوان، والعمـل بمـا      : فقال سل لی رب

  .أعرف من ذلک
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حین و دثـار  قدأعطاك االله ذلک، لقد سئلت أفضل شعار الصال: ﷒الرضا  قال
  .هم

إنّ فلاناً نقب فی جواره على قوم فأخذوه بالتّهمـۀ   ﷒قیل لمحمد بن علی  و
  .و ضربوه خمس مائۀ سوط

ذلک أسهل من مائۀ ألف ألف سوط فـی النّـار، نبـه    : ﷒محمد بن علی  قال
  .على التوبۀ حتّى یکفّر ذلک

  و کیف ذلک یابن رسول االله ؟: قیل
ع حقّ أخ مؤمن و جهر بشـتم  : قال إنهّ فی غداة یومه الذّي اصابه ما اصابه ضی

أبی الفضیل و أبی الدواهی و أبی الشرور و أبی الملاهی، و ترك التقیه و لم یستر 
على إخوانه و مخالطیـه فـأتمهم عنـد المخـالفین و عرضـهم للعـنهم و سـبهم و        

ۀ و قذفوه بالتهمۀعل وامکروههم، و تعرضّ هو أیضاً فهم الذّین سویه البلی.  
الیه و عرّفوا ذنبه لیتوب و یتلافى ما فرط منه فإن لـم یفعـل فلیـوطّن     فوجهوا

نفسه على ضرب خمس مائۀ سوط و حبس فی مطبق لایفرّق فیـه بـین اللیـل و    
  .النهار

إلیه فتاب و قضى حقّ الأخ الذّي کان قد قصر فیه فما فـرع مـن ذلـک     فوجه
خذ منه المال و خلّى عنه و جائه الوشاة یعتذرون إلیهحتّى عثر باللص    .و اُ

  من أکمل الناس من خصال خیر ؟:  ﷔قیل لعلى بن محمد  و
  ).أعلمهم بالتقیۀ و أقضاهم بحقوق إخوانه: (﷒ قال

أعرف الناس بحقوق إخوانه و أشـدهم قضـاء   : ( ﷔قال الحسن بن علی  و
أعظمهم عند االله شأناً، و من تواضـع فـی الـدنیا لإخوانـه فهـو عنـد االله مـن         لها

  ).حقاًّ ﷒الصدیقین، و من شیعۀ على بن أبی طالب 
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إخوان له مؤمنان أب و إبن، فقـام إلیهمـا و   ﷒لقد ورد على أمیرالمؤمنین  و
م أمر بطعام فأحضـر،  أکرمهما و أجلسهما فی صدر مجلسه و جلس بین أیدیهما ث

فأکلا منه، ثم جاء قنبر بطست و إبریق خشب و مندیل للیبس و جاء لیصب على 
فأخذ الإبریق لیصـب علـى یـد الرجـل      ﷒ید الرجل ماء، فوثب أمیرالمؤمنین 

االله یرانی و أنـت تصـب المـاء    ! یا أمیرالمؤمنین : فتمرغّ الرجل فی التراب، و قال
  على یدي؟

اقعد، و اغسل یدك، فإنّ االله عزّوجلّ یراك و أخاك الذّي لایتمیز منک و : قال
لایتفضّل عنک تزید بذلک خدمۀ فی الجنّۀ مثل عشرة أضعاف عدد أهل الـدنیا و  

  .على حسب ذلک فی ممالکه فیها فقعد الرجل
عک اقُسمت علیک بعظیم حقیّ الذّي عرفته و بجلته، و تواض: ﷒له على فقال

الله حتّى جازاك عنه بأن ندبنی، لما أشرفک به من خدمتی لک لما غسلت مطمئنّاً 
  .کما کنت تغسل لو کان الصاب علیک قنبراً، ففعل الرجل ذلک

لـو کـان هـذا الابـن     ! یا بنی : فرغ ناول الإبریق محمد بن الحنفیۀ و قال فلما
أبى أن یسوى بین ابـن و  حضرنی دون أبیه لصبت الماء على یده، و لکن االله قد ی

أبیه إذا جمعهما فی مکان، لکن قد صب الأب علـى الأب فلیصـب الإبـن علـى     
  .الإبن، فصب محمد بن حنفیۀ على الإبن

  .)10(» فمن اتبّع علیاً فهو الشیعى حقّاً« :  ﷔قال الحسن بن على  و
ه اداء حقوق اخـوان  آنچه در این احادیث شریفه است از فضائل جمیل خلاصه

  :این است که ;و فضیلت معرفت و شناخت به آن 
موجب اتمام و اکمال مقامات عالیه در بهشت، و وسـیله   ;حقوق برادران  اداء

وسیله تکمیل همـه   ;در قیامت است، و از براى انسان  ﷕شفاعت ائمه اطهار 
به جمیع آنهـا اسـت، و   حسنات و خیرات است، و براى اهل ایمان توفیق یافتن 
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مى شـود، و موجـب کمـال     ؤمنباعث مودت ملائکه و شوق حورالعین بسوى م
  .دوستى خداوند متعال با او است، و سبب آمرزش گناهان او است

اسـت، و از اشـرف شـعار محبـین و      ﷕آن از اشرف اخلاق ائمه اطهار  و
ات و انواع مجاهدات اسـت،  سجیه صالحین است، و افضل از حج و صدقه و زک

و عامل به آن از کاملترین مردمان در خصال حمیده است، و شأن او نزد خداوند 
  .از هرکسى اعظم است ;متعال جلّ شأنه 

عقوبت ترك آن حقوق یا جهل به آنها سبب محرومیت انسان از همـه ایـن    و
فضائل جمیله بوده، و حصول نقصان در مرتبـه ایمـان او اسـت، و حـال انسـان      

و از  ;مانند حال شخص عطشانى است که نزد آب باشـد   ;بواسطه جهل به آنها 
  .آن نخورد تا هلاك شود

در نزد خداونـد منّـان اسـت، و آن    موجب پستى رتبه بنده  ;ترك ادآء آن  و
گناهى است که تا صاحب حقّ را راضى و خشنود نکند و تلافى و تدارك ننماید 

آمرزیده نخواهد شد، مگر آنکه خداوند او را به عقوبت شدیده در دنیـا یـا در    ;
  .آخرت عقوبت فرماید

از جمله خصوصیات شدت تأکید در امر معرفت به آن حقـوق و ادآء آنهـا    و
بنده مؤمن باید مخصوصاً دعا نماید، و توفیق از براى معرفت به آن : این است که

  .حقوق و ادآء آنها را از خداوند طلب نماید
همچنین است آنچه در باب حسن تقیه تأکیـد شـده، و نیـز نسـبت بـه آن       و

که همه آنها ثابت است، که تقیـه موجـب حفـظ ایمـان      ;فضائل جمیله مذکوره 
و سلامت سـایر   ;است، و نیز وسیله سلامت نفس و مال و اهل و عرض انسان 

بـودن   یکربرادران در این امور است، و از اشرف اعمال مؤمن است، و وسیله ش
  .دراعمال صالحه مؤمنین است، و سبب تمییز ما بین مؤمن و منافق است
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است، و از اشرف خصال حمیده بنـدگان   ﷕از اشرف اخلاق ائمه اطهار  و
  .کرام است، و از افضل شعار و رویه صالحین است

عامل به آن از کاملترین مردمان در صفات خیـر اسـت، و تـرك کننـده آن      و
  .رزیده نمى شود تا آنکه به عقوبت شدیده دنیویه مبتلا شودآم

اما کیفیت حسن تقیه و مراتب و اقسام آن، بـا بعضـى دیگـر از اخبـار در      و
  .فضیلت و شدت تأکید آن و شدت مذمت ترك آن، در کیفیت ششم ذکر شد

بیان  حقوق برادران ایمانى و کیفیت اداء آن این گفتار در ضمن دو مطلب بیان
  .مى شود

  .در بیان حقوق و کیفیت اداء آن: اول مطلب
در بیان اقسام برادران، و بیان حکم عمل به آن حقوق نسـبت بـه   : دوم مطلب

  .هر قسم از آنها
اولا باید بدانیم حقـوقى  : حقوقى که بر عهده انسان است اما مطلب اول اقسام

اداء نماید، و آن حقوق بـر سـه    بر عهده انسان لازم مى شود که باید به ذى حقّ
  :قسم است

حقوقى است که خداوند متعال آنها را بر عهده بندگان فرض و لازم : اول قسم
ق حقوق به همه اهل ایمان بواسطه همان اشتراك و اتّحاد  فرموده است، یعنى تعلّ
آنها است که در وصف ارکان اسلام و ایمان دارند بدون آنکه فعل خود بندگان به 

ق آن حقوق شده باشداخ   .تیار آنها موجب تعلّ
ق : دوم قسم ق مى گیرد، و لکن سبب تعلّ حقوقى است که بر عهده بندگان تعلّ

آن حقوق به اختیار خود آنها  به فعل و عملشان است، ولى ارتکاب آن فعل بـه  
وجه جواز یا استحباب یا وجوب مى باشد، مانند حقوقى که ما بین شوهر و زن 

  .اینها مى باشد امثالشاگرد یا والدین و فرزند و همسایه و  یا معلم و
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حقوقى است که بر عهده انسان به اختیار و به فعل خـودش تعلّـق   : سوم قسم
مى گیرد، و لکن بر وجه ظلم و معصیت و حرمت، مانند غیبـت کـردن و تهمـت    

ن، زدن و نمامى و افساد مابین دو کس نمودن، و مانند مال کسى را سـرقت کـرد  
  .و امثال اینها دنیا گرفتن آن به نحو دیگر و به ظلم و زور یا حیله گرى نمو
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  متقابل برادران ایمانى نسبت به یکدیگر حقوق
پس اخبار در بیان آنها بسیار است، و از جمله روایتى است کـه  : قسم اول اما

معلّى  از» مصادقۀ الاخوان « و شیخ صدوق در » کافى « ثقۀ الاسلام کلینى در 
  :بن خنیس از حضرت صادق آل محمد صلوات االله علیه نقل کرده اند که

  ما حقّ المسلم على المسلم ؟: قلت له: قال
ع : ﷒ قال له سبع حقوق واجبات ما منهنّ حقّ إلاّ و هو علیه واجب، إن ضی

  .منها شیئاً خرج من ولایۀ االله و طاعته و لم یکن الله فیه من نصیب
  جعلت فداك و ماهی ؟: هل قلت
ع و لاتحفـظ، وتعلـم       : ﷒ قال یا معلّى إنیّ علیـک شـفیق، أخـاف أن تضـی

  .ولاتعمل
  .لا قوة إلاّ باالله: له قلت
  .أیسر حقّ منها أن تحب ما تحب لنفسک، و تکره ما تکره لنفسک: ﷒ قال

  .أن تجتنب سخطه و تتبّع مرضاته، و تطیع أمره: الحقّ الثانی و
  .أن تعینه بنفسک و مالک و لسانک و یدك و رجلک: الحقّ الثالث و
  .أن تکون عینه و دلیله و مرآته: الحقّ الرابع و
  .أن لاتشبع و یجوع و لاتروي و یظماء و لا تلبس و یعرى: الحقّ الخامس و
أن یکون لک خادم و لیس لأخیک خادم فواجب أن تبعـث  : الحقّ السادس و

  .خادمک فیغسل ثیابه و یضع طعامه و یمهد فراشه
أن تبرّ قسمه و تجیب دعوته و تعید مریضه و تشهد جنازته، و : الحقّ السابع و

إذا علمت أنّ له حاجۀ تبادره إلى قضـائها و لا تلجـاه إلـى أن یسـألکهاو لکـن      
  .)11(» بادرة، و إذا فعلت ذلک وصلت ولایتک بولایته و ولایته بولایک تبادره م
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حـقّ  : عـرض کـردم    ﷒خدمت آنحضـرت  : معلى بن خنیس گوید:  یعنى
  مسلم بر مسلم چیست ؟

که از براى او هفت حقّ واجب است که هیچ یک از آن حقوق نیسـت  : فرمود
اگر ضایع نماید چیزى از آنها را مگر آنکه واجب است بر عهده او، به وجهى که 

از ولایت الهى و از اطاعت او خارج مى شود، و از براى خداونـد در وجـود او   
  .بهره و اثرى از آثار بنده گى و دوستى او نیست

  به ایشان فدایت شوم آن حقوق چیست ؟ گفتم
من درباره تو خائفم که آنهـا را ضـایع نمـائى و محافظـت     ! اى معلّى : فرمود

  .، و یاد بگیرى و عمل ننمائىنکنى
  .امید یارى از خداوند دارم: گفتم: گوید مى

کمترین حقّ از آنها این است که آنچه را که براى خودت دوست دارى : فرمود
براى او نیز  ;براى او نیز دوست داشته باشى، و آنچه از براى خود کراهت دارى 

  .کراهت داشته باشى
لیکه باعث خشم او مى شود اجتنـاب کنـى، و   حقّ دوم آن است که از اعما و

  .در آنچه خشنودى او است سعى نمائى، و امر او را اطاعت کنى
را به جان و مال و زبان و دست و پـاى خـودت یـارى     حقّ سوم آنکه او و
  .کنى
. حقّ چهارم آنکه براى او به منزله چشم او و راهنماى او و مرآت او باشـى  و

دانا و ملتفت کنـى و   ;که خیر و رشد و صلاح او باشد  او را در هر امرى: یعنى(
  ).آنچه موجب ضرر و خطر و هلاك او باشد به او نشان دهى

حقّ پنجم آنکه تو سیر نباشى و او گرسنه باشد، و تو سـیراب نباشـى و او    و
  .تشنه باشد، و تو پوشیده نباشى و او برهنه باشد
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د و از براى بـرادر تـو خـادمى    حقّ ششم آنکه هرگاه از براى تو خادم باش و
نباشد، پس واجب است که خادمت را بفرستى براى آنکه لبـاس او را بشـوید و   

  .طعام او را فراهم کند و رخت خواب براى او بگستراند
م او را تصدیق نمائى، و دعوت او را اجابت کنى، و او را  و َحقّ هفتم آنکه قس

حاضـر شـوى، و آنکـه هـر گـاه       در حال مریضى عیادت نمائى، و بر جنازه او
در اصلاح آن تعجیل کنى، و نگـذارى کـه    ;دانستى که از براى او حاجتى است 

و سرعت را در امـر   جلهپناه آورد و براى اصلاح آن از تو سئوال کند، و کمال ع
  .حاجت او بنمائى

هرگاه با او چنین رفتار کردى، دوستى خود را به دوستى او و دوستى او را  و
  .ستى خود وصل کرده اى، یعنى به وظیفه حقیقى اتحاد عمل کرده اىبه دو

  :از ابى منصور روایت شده همچنین
أنا و ابن منصور و عبـداالله بـن طلحـۀ، فقـال      ﷒ کنت عند أبی عبداالله: قال

  .یابن أبی یعفور: ابتداء منه
کان بـین یـدى االله عزّوجـلّ و    ست خصال من کنّ فیه :  ﷑رسول االله قال

  .عن یمین االله عزّوجلّ
  و ما هنّ جعلت فداك ؟: ابن أبی یعفور فقال
یحب المرء المسلم لأخیه ما یحب لأعزّ أهله، و یکره المرء المسـلم مـا   : فقال

  .یکره لأعزّ أهله، و یناصحه الولایۀ
  کیف یناصحه الولایۀ ؟: ابن أبى یعفور و قال فبکى

إذا کان منه بتلک المنزلۀ بثهّ همه ففرح لفرحـه إن هـو    ;بی یعفور یابن أ: قال
فرح، و حزن لحزنه إن هو حزن، و إن کان عنده ما یفرجّ عنـه فـرج عنـه، و إلاّ    

  .دعا االله عزّوجلّ له
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ثلاث لکم و ثـلاث لنـا أن تعرفـوا فضـلنا، و     ):  ﷒(ثم قال أبو عبداالله: قال
عاقبتنـا، فمـن کـان هکـذا کـان بـین یـدى االله عزّوجـلّ          اتطأوا عقبنا و تنتظروا

فیستضیء بنورهم من هو أسفل منهم، و أما الّذین عن یمین االله فلـو أنهّـم یـراهم    
  .من فضلهم نمن دونهم لم یهنأهم العیش مما یرو

  و مالهم لا یرون و هم عن یمین االله تعالى ؟: ابن أبی یعفور فقال
هم محجوبون بنور االله، أما بلغک الحدیث أنّ رسـول  إنّ ;یابن أبى یعفور : فقال

إنّ الله خلقاً عن یمین العرش بین یدىِ االله عزّوجلّ الضـاحیۀ،  : کان یقول ﷑االله
  .)12(هؤلاء الّذین تحابوا فی جلال االله : یسئل السائل ما هؤلاء ؟ فیقال

ــى ــد : یعن ــادق آل محم ــى  ﷒ص ــن اب ــه اب ــود ب ــه حضــرت : یعفورفرم ک
در  ;شش خصلت است که هـر کـس داشـته باشـد     « : مى فرمایند ﷑رسول

  .درجه عالیه محضر قرب خداوند عزّوجلّ و در مقام خاص کرامت او خواهد بود
  فدایت شوم، آن خصال کدام است ؟: ابن ابى یعفور عرض کرد پس

که دوست بدارد مرد مسلم از براى برادر خـود   اینست: فرمود ﷒ آنحضرت
آنچه را که براى عزیز ترین اهل خود دوست مى دارد، و کراهـت داشـته باشـد    
آنچه را که براى عزیزترین اهل خود کراهت دارد، و بـراى او دوسـتى خـود را    

  .خالص گرداند
چگونه بـا او دوسـتى خـود را    : و عرض کرد ;ابن ابى یعفور گریان شد  پس

  لص نماید ؟خا
هرگاه نسبت به برادرش در مقام خلـوص محبـت   ! اى ابن ابى یعفور : فرمود

بوده باشد، از حال او و هم او تفحص و جستجو خواهد کرد، پس اگـر بـرادرش   
او هم براى خوشحالى او خشنود مى شود، و اگر محزون باشد  ;خوشحال باشد 

او وسیله ایکه که  دحال اگر نز او هم از براى حزن او محزون مى شود، و در این
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رفع حزن از او نماید، پس حزن او را رفع نماید، و اگر نباشد از براى او دعا مى 
  .کند

سه خصلت از براى شـما اسـت نسـبت بـه     : فرمود ﷒حضرت صادق  پس
ق دارد، یعنى حقّى است از براى ما که بایـد   یکدیگر، و سه خصلت هم به ما تعلّ

معرفت پیـدا نمائیـد، و مـا را در     ;کنید، به آنکه به فضل مخصوص ما آن را ادا 
 ـ  دولـت و سـلطنت مـا را     ورقول و فعل مان متابعت نمائید، و انتظار فـرج و ظه

  .داشته باشید
هرکس داراى این صفات باشد در مقام عـالى و محضـر قـرب خداونـد      پس

است کسب نور از نور عزّوجلّ خواهد بود،و آنهائى که مقامشان از اینها پست تر 
آنها خواهند نمود، و اما آنهائى که در مرتبه رفیعه خاص کرامت خداونـد متعـال   

تر از آنهاینـد، نـاگوار    تکسانیکه پس ;مى باشند، پس اگر چنانچه ببینند آنها را 
  .خواهد شد عیش آنها، بواسطه آنچه که از بلندى مقام آنها ببینند

ونه آنها را نمى بینند، و حال آنکه آنهـا در  چگ: ابن ابى یعفور عرض کرد پس
  چنین مقام نمایانى از کرامت خاص خداوند مى باشند؟

بدرستیکه اینها به نور خداوند مسـتور و پنهاننـد،   : فرمود ﷒آنحضرت  پس
از بـراى خداونـد   «: نرسیده است کـه  ﷑آیا این حدیث به تو از رسول خدا 

هست که در جانب راست عرش در محضر قرب خداونـد عزّوجـلّ، و در   خلقى 
آنها از برف سفیدتر و از آفتاب  ورتهاىمقام خاص کرامت الهى مى باشند، که ص

  .تابنده و روشن تر است
  اینها چه کسانیند ؟: شد که سئوال

اینها کسـانیند کـه بـا یکـدیگر از بـراى بزرگـوارى       : جواب داده شد که پس
  .خداوند دوستى مى کنند



168 
 

دوستى هر یک از آنها با برادران مؤمن محض ملاحظه انتسـاب بـرادر   : یعنى
مؤمن آنها به خداوند متعال است، بواسطه وصـف ایمـان، و ایـن ماننـد اکـرام و      

رگوارى سلطان، و بـه جهـت آنکـه    محبت به شاهزاده است از جهت ملاحظه بز
  .فرزند سلطان است

طرفـه   ;و این حدیث شریف  ﷒خصوصیت مهم در حدیث امام صادق  سه
  .حدیثى است که جامع و مشتمل بر سه خصوصیت شریفه عظیمه است

آنکه مشتمل است به بیان جامع بر همه حقوق عظیمه اولیـاء  : اول خصوصیت
که بر عهده بندگان لازم اسـت، از قبیـل سـلام     ﷕ند اطهرین معصومین خداو

دادن بر آنها، و زیارت آنها از دور و نزدیـک، و صـلوات فرسـتادن بـر آنهـا، و      
و به مـال   ;سختى و آسایش  لدعاى در فرج آنها، و نصرت و یارى آنها در حا

ق به انسان داشـته باشـد    و حصـول  و دست و پا و زبان و چیزهاى دیگر که تعلّ
  .نصرت و مودت به آن میسر شود

  .دیگر لزوم توسل و تمسک و اعتصام جستن به آنها در جمیع حوائج و
 ﷕فضیلت دادن آنهارا برجمیع موجودات حتىّ انبیاءاولى العزم عظام ودیگر

.  
دیگر دشمنى با اعداء آنها در ظاهر و باطن، که این جمله از لوازم معرفـت   و

  .به فضل آنها استداشتن 
دیگر لزوم یادگیرى و تفهم اخبار و احادیث آنها، در هر مورد کـه فرمـوده    و

اند، و لزوم تسلیم در آنچه از آنها ظاهر گردیده از قول و فعل، و اعتراف قلبى و 
زبانى به آنکه جمیع آنها صدق و حقّ است، و لو در آنچه بر انسـان حکمـت آن   

  .خفى باشداز جهت نقصان فهم و درك م
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دیگر لزوم پیروى از احوال و اوصـاف حمیـده و جمیلـه آنهـا در آداب و      و
  .رسوم و اخلاق حسنه است، که همه اینها از لوازم اتبّاع و پیروى از آنها است

دیگرلزوم صبر در آنچه انسان مشاهده مى نماید از ابتلائـات و مکروهـاتى    و
از اعـداء و اشـرار وارد مـى     ;و که بر جان و مال و خانواده و عرض و آبروى ا

  شود،
دیگر انتظار ظهور و فرج عظیم آنها که در زمـان ظهـور دولـت و سـلطنت      و

  .آنان وعده داده شده است
دیگر لزوم محزون بودن در حزن آنها و مسرور بودن در سرور آنها، و عمل  و

ف به وظائف حزن از قبیل اقامه عزاء در اوقات مصیبت آنهـا، و عمـل بـه وظـائ    
سرور در اوقات سرور آنها، که همه اینها و امثال اینهـا از لـوازم انتظـار داشـتن     

  .عاقبت و دولت و سلطنت الهیه از براى آنها صلوات االله علیهم اجمعین است
آنکه مشتمل است به بیانى که جامع همه حقوق لازم برادران : دوم خصوصیت

س و اخبـار بسـیار دیگـرى    ایمانى است، که آن حقوق در حدیث معلّى بن خنی
  .بیان شده است

پشت و پناه برادر مـؤمن   ;آنست که مؤمن در حضوراو  ;جمله آن حقوق  از
حافظ اهل و مال او باشـد، و آنکـه بـه او اف     ;خود باشد، و در حال غیبت او 

تو دشمن من مى باشى، و در حیات او به دیدن او برود، و : نگوید، و به او نگوید
یارت قبر او برود، و در امرى که برادر مؤمن بر انسان واضح نباشد در مردن به ز

در گفته باشد یا کرده باشد یا در قصد قلبـى باشـد، و حجـت و عـذر در آن از     
  .براى انسان واضح نباشد گمان بد درباره او نکند

دیگر آنکه عطسه او را تسمیه بگویـد، و غیبـت او را رد نمایـد، و خطـا و      و
عفو کند، و عیب او را بپوشاند، و فضل و کمال او را ظاهر نمایـد، و  لغزش او را 
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عذر او را قبول کند، و سلام او را جواب دهد، و هدیه و تعارف او را قبول کنـد،  
  .و از گمشده او تفحص نماید

دیگر آنکه حجت و دلیل بر خصمش را به او تلقین کند یعنى کلامـى را بـه    و
واند اثبات حقّ خود را بنماید و او را در حال مظلومى بـه  او تعلیم او نماید که بت

یارى کند، و او را از ظلم کردن منـع نمایـد، و او را در شـدائد     ;دفع ظلم از او 
بخود وا نگذارد، و ذمه او را از دین و قرض با بخشیدن به او اگر خود صـاحب  

  .یدقرض باشد، و با اداء نمودن اگر دیگرى صاحب قرض باشد برى نما
دیگر آنکه زود از او نرنجد، و گله و شکایت از او ننماید، و به ایـن سـبب    و

و با دشـمن   ;مفارقت و قطع دوستى خود را از او ننماید، و با دوست او دوست 
با دوسـتان او   ;او دشمن باشد، یعنى در جائى که موافق با رضاى خداوند باشد 

  .دوست و با دشمنان او دشمن باشد
همه این حقوق و آنچه در حدیث معلّى بود از لوازم خلـوص محبـت و از    و

در  ﷑مراتب موالات فى جلال االله مى باشد، که هـر دو در فرمـایش نبـوى    
در احادیـث   ;این حدیث ابن ابى یعفور مذکور است، و هرکـدام از ایـن حقـوق    

براى هریک جداگانه فضـائل و   ازو بسیارى به وجه تأکید أکید وارد شده است، 
  .در اخبار زیادى بیان گردیده است ;ثوابهاى عظیمه و جلیله 

آنکه این حدیث شریف مشتمل اسـت بیـان فضـل و مقـام     : سوم خصوصیت
دوستى برادران ایمانى و اداء نمودن حقوق یکدیگر را که آن بیان جـامعى اسـت   

 ـ   ه از جملـه آنهاسـت آنچـه از    براى همه فضائل کثیره ایکه وارد شـده اسـت، ک
یـدي االله عزّوجـلّ و    بین« ذکر شد، چرا که بودنِ بنده مؤمن   ﷒تفسیرمنیرامام

کنایه است از غایـت قـرب بنـده بـه کرامـت      » عن یمین االله فی یمین عرش االله 
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خاصه الهیه در آن مقام رفیع است، یعنى در عرش مجید با آن کمال نور و ضـیاء  
  .حدیث شریف ذکر شده استکه در آن 

یعنى آنچـه   ;آن فضل و مقام جلیلى است که در آن جمیع کرامات الهیه  پس
در بهشت وعدن و فردوس و رضوان به مؤمنین وعـده داده شـده، و آن منتهـاى    

  .حاصل است ;درجه همه کرامات است 
: که ظاهر مى شود» عن یمین االله«و » بین یداالله«از این دو تعبیر منیر یعنى  و

عـن  «صاحب این مقام رفیع دو طائفه مى باشند، و طایفه دوم یعنى آنهـائى کـه   
مـى باشـند   » بـین یـدى االله  «مى باشند از طایفه اول یعنى آنهائى کـه  » یمین االله

و افضلیّت دومـى اشـاره شـده     طائفهبه این دو  ;افضلند، چنانچه در این حدیث 
و أما الذّین عـن یمـین   « : ضل آنها فرموداست که بعد از ذکر طائفه اول و بیان ف

  .تا آخر که فضل آنها را بیان مى کند» ... عرش االله عزّوجلّ
این افضلیت مزبوره از اصل آن دو تعبیر شریف مفهوم مـى شـود، بواسـطه     و

کنایـه از منتهـى درجـه    » عن یمین االله«و » بین یدى االله«آنکه ذکر شد که تعبیر 
کرامت بنده در محضر قرب خداوند عزّوجلّ در محل کرامت او در عرش مجیـد  

  .است
هـر کـس در کنـار     این امر نسبت به محضر هر سلطانى واضح است، زیـرا  و

در کرامات شاهانه از آنکه در مقابـل سـلطان نشسـته     ;سلطان قرار داشته باشد 
کرامت خاص سلطانى است ، و  ;باشد اشرف و افضل است، هرچند هر دو مقام 

  .قعنداعلى مراتب حضور است نسبت به آنهائى که در حواشى محضر او وا
 ــ و ــه جوام ــه از جمل ــن حــدیث شــریف ک ــین از ای ــوى همچن ع کلمــات نب
شرط فائز شدن بندگان مؤمن به این مقام رفیع : مى باشد واضح گردید که ﷑

 ;بواسطه موالات آنها با هم و اداء حقوق یکدیگر است، که باید این عمل شریفه 
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 ـ    ه و جهـات دنیویسـالم باشـد، و از بـراى جـلال و      هاز شائبه هواهـاى نفسـانی
  .ند به بیانى که در توضیح آن ذکر گردید خالص و محض باشدبزرگوارى خداو

کاملتر شود، و از هوا و دنیـا و ریـا دورتـر     ;هرچند این مرتبه خلوص  پس
اعظـم و اعلـى خواهـد     ;گردد، آن مرتبه نور و بهاء و ضیاء در آن مقـام قـرب   

هر و ظا ;گردید، و از اخبارى که در باب تأکید در اداء حقوق وارد گردیده است 
ق این حقـو : واضح مى شود که وصـف   ;عظیمـه   قعمده و اصل و سبب در تعلّ

ایمان است، پس هرچه این صفت شریفه در هرکس کـاملتر باشـد، ایـن حقـوق     
نسبت به او بزرگتر مى شود، و تأکید لزوم اداء آنها در حقّ او شدیدتر مى شـود،  

  .و اجر و ثواب آن افضل و اکثر مى گردد
ق مى گیرد، و سـبب  : یعنى وقدوم از حق قسم حقوقى که بر عهده بندگان تعلّ

آن اختیار خود آنها است که به فعل و عمل بجا مى آورند به وجـه وجـوب یـا    
استحباب یا اباحه، مانند حقوق ما بین زوج و زوجه، و مابین عالم و متعلّم، و ما 

 ـ مـابین   ود، بین مالک و مملوك، و مابین سلطان و رعیت، و مابین والدین و ول
  .همسایه

پس اخبار در بیـان آن   ﷒از رساله حقوق حضرت زین العابدین  فرازهائى
و بیان کثرت فضل و ثواب آنها، و بیان شـدت ذم   ;حقوق و بیان تأکید اداء آنها 

مکارم « بسیار است، و لکن در اینجا به ذکر آنچه در کتاب مستطاب  ;ترك آنها 
صلوات االله علیه در بیان همه حقوقى که  نامام زین العابدی از حضرت» الاخلاق 

ق مى گیرد    .اکتفا مى شود ;از هر جهت به انسان تعلّ
بعد از ذکر بعضى از حقوق از خداوند عزّوجلّ و از اعضاء و جوارح  حضرت

  :و از عبادات فرمود
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 ـ: و حقّ السلطان( ک جعلت له فتنۀ، و أنهّ مبتلى فیک بما جع ل االله أن تعلم أنّ
عزّوجلّ له علیک من السلطان، و أنّ علیک أن لا تتعرض لسخطه فتلقـى بیـدك   

  .إلى التهلکۀ، و تکون شریکاً له فیما یأتی إلیک من سوء
التعظیم له، و التوقیر لمجلسه، و حسن الاستماع إلیه، و : حقّ سائسک بالعلم و

ه عـن شـىء حتّـى    الإقبال علیه، و أن لا ترفع صوتک، و أن لا تجب أحداً یسئل
یکون هو الذّي یجیب، و لا یحدث فی مجلسه أحداً و لاتغتاب عنده أحـداً، و أن  

مناقبه، و لا تجالس له عدواً و  ظهرتدفع عنه إذا ذکر عندك، و أن تستر عیوبه و ت
لاتعادي له ولیاً، فإذا فعلت ذلک شهد لک ملائکـۀ االله بأنّـک قصـدته و تعلمّـت     

  .للناس علمه الله جلّ اسمه لا
فـأن تطیعـه و لا تعصـیه إلاّ فیمـا یسـخطک االله      : أما حقّ سائسک بالملک و

  .عزّوجلّ، فإنهّ لا طاعۀ لمخلوق فی معصیۀ الخالق
فأن تعلم أنهّم صاروا رعیتک لضعفهم و قوتـک،  : أما حقّ رعیتک بالسلطان و

لا تعاجلهم  فیجب أن تعدل فیهم و تکون لهم کالوالد الرحیم، و تغفر لهم جهلهم و
  .بالعقوبۀ، و تشکر االله عزّوجلّ على ما أتاك من القوة علیهم

فأن تعلم أنّ االله عزّوجلّ إنمّا جعلک قیماً لهـم فیمـا   : أما حقّ رعیتک بالعلم و
أتاك من العلم و فتح لک من خزائنه فإن أحسنت فی تعلیم الناس و لـم تخـرق   

و إن أنـت منعـت النـاس علمـک أو      بهم و لم تتحبر علیهم زادك االله من فضله،
خرقت بهم عند طلبهم العلم منک کان حقّاً على االله عزّوجلّ أن یسـلبک العلـم و   

ک   .بهائه و یسقط من القلوب محلّ
نساً، فتعلم أنّ : أما حقّ الزوجۀ و فأن تعلم أنّ االله عزّوجلّ جعلها لک سکناً و اُ

ن کان حقکّ علیها أوجـب فـإنّ   ذلک نعمۀ من االله علیک فتکرمها و ترفق بها و إ
  .لها علیک أن ترحمها لأنّها أسیرك و تطعمها و تکسوها، و اذا جهلت عفوت عنها
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ک و لحمـک و  : أما حقّ مملوکک و م فأن تعلم أنهّ خلق ربک و ابن أبیک و اُ
ک صنعته دون االله عزّوجلّ و لا خلقت شیئاً من جوارحه، و لا  دمک لم تملکه لأنّ

و لکن االله عزّوجلّ کفاك ذلک ثم سخّره لک و أئتمنک علیـه و   أخرجت له رزقاً
فأحسـن إلیـه کمـا أحسـن االله      یه،استودعک إیاه لیحفظ لک ما یأتیه من خیر إل

  .إلیک، و إن کرهته استبدله و لا تعذّب خلق االله عزّوجلّ، و لاقوة إلاّ باالله
ک و ُا حقّ امل: أمأحد أحداً، و أعطتـک   فأن تعلم أنّها حملتک حیث لا یتحم

من ثمرة قلبها مالایعطی أحد أحداً، و وقیک بجمیع جوارحها و لم تبال أن تجوع 
و تطعمک و تعطش و تسقیک و تعرى و تکسوك و تضـحى و تظلّـک و تهجـر    
ک لا تطیق شکرها إلاّ بعون  النوم لأجلک، و وقیک الحرّ و البرد و لتکون لها فإنّ

  .االله و توفیقه
ک لولاه لم تکن، فمهما رأیت فـی  : بیکأما حقّ أ و فأن تعلم أنهّ أصلک، و أنّ

نفسک ما یعجبک فاعلم أنّ أباك أصل النعمۀ علیک فیـه فأحمـد االله و أشـکره    
  .على قدر ذلک، و لاقوة إلاّ باالله

فأن تعلم أنهّ منک و مضاف إلیک فی عاجل الدنیا بخیـره و  : أما حقّ ولدك و
ک مسئول عما  ولیته من حسن الأدب و الدلالۀ علـى ربـه عزّوجـلّ و    شرّه، و أنّ

المعونۀ له على طاعته فاعمل فی أمره عمل من یعمل أنهّ مثـاب علـى الإحسـان    
  :﷒إلى أن قال . إلیه معاقب على الإسائۀ إلیه

فأن تشکره و تذکر معروفه، و تکسبه المقالـۀ  : أما حقّ ذى المعروف علیک و
الدعاء فیما بینک و بین االله عزّوجلّ، فإذا فعلت ذلـک کنـت   الحسنۀ و تخلص له 

إلـى أن قـال   . قد شکرته سراًّ و علانیۀً، ثم إن قدرت على مکافاته یومـاً کافاتـه  
﷒:  
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فحفظه غائباً، و إکرامه شاهداً، و نصرته إذا کان مظلومـاً، و  : أما حقّ جارك و
لاتتبع له عورة فإن علمت علیه سوء سترته علیه، و إن علمت أنهّ یقبل نصیحتک 
فنصحته فیما بینک و بینه، و لا تسلمه عند شدته، و تقیل عثرته، و تغفـر ذنبـه، و   

  .باالله تعاشره معاشرة کریمۀ، و لا قوة إلاّ
فإن غاب کفیته، و إن حضر رعیته، و لاتحکم دون حکمه : أما حقّ الشریک و

و لاتعمل برأیک دون مناظرته، و تحفظ علیه من ماله و لا تخونه فیما عزّ أو هان 
  .)13() من أمره، فإنّ ید االله عزّوجلّ على الشریکین مالم یتخاونا، و لا قوة إلاّ باالله

  :فرمایشات آنکهما حصل ترجمه این  و
سلطان آن است که بـدانى تـو سـبب امتحـان او شـده اى، و او دربـاره        حقّ

توامتحان گردیده است به سبب آنچه خداوند سلطنت داشتن او را بـر تـو قـرار    
داده است، و بدرستیکه بر عهده تو است آنکه خود را در معرض سخط و غضب 

و با او در  اشى،مهلکه انداخته بدر نیاورى تا آنکه خود را به دست خود در  ;او 
  .گناه آن بدى که از او نسبت به تو واقع شود شریک شوى

تعظیم نمودن از براى او اسـت، و احتـرام    ;حقّ صاحب اختیار تو در علم  و
مجلس او را نگه دارى، و به جانب او خوب گوش کنى، و توجه خـود را بـراى   

د ننمائى، و آنکه هر کس که چیزى او قرار دهى، و آنکه بر او صداى خود را بلن
دهد، و آنکه حال  جوابتا آنکه خود او  ;را از او سئوال نماید تو جواب ندهى 

کسى را در مجلس او بیان نکنى، و آنکه غیبت کسى را نـزد او ننمـائى، و آنکـه    
دفـع نمـائى، و آنکـه عیبهـاى او را      ;هرگاه او نزد تو به بدى و عیبى یاد شـود  

ضیلت هاى او را ظاهر نمائى، و آنکه با دشمن او مجالست نکنى، و بپوشانى، و ف
  .با دوست او دشمنى نورزى
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هرگاه چنین کردى ملائکه خداوند براى تو شهادت مى دهند به آنکه تـو   پس
به جانب او توجه کرده اى ، علم او را از براى خداوند جلّ اسمه یـاد گرفتـه اى   

  .نه از براى مردم
بواسطه مالک بودن او تو را یعنـى بردگـى آن    ;اما حقّ صاحب اختیار تو  و

که امر و نهى او را اطاعت کنى، و جز در آنچه موجـب غضـب خداونـد     ;است 
مخالفت ننمائى، بواسطه آنکه حـقّ طاعـت و فرمـان دادنـى بـراى هـیچ        ;شود 

  .یستن ; شودمخلوقى در چیزى که مخالفت و نافرمانى خالق به آن حاصل 
آن است که بـدانى آنکـه آنهـا     ;اما حقّ رعیت تو که سلطنت بر آنها دارى  و

رعیت تو شده اند، پس واجب است که مـا   ;بواسطه ضعف حالشان و توانائى تو
بین آنها به طریقه عدل رفتار کنى، و از براى آنها پدر مهربان باشى، و از جهل و 

آنها عجلـه ننمـائى، و آنکـه     تمجازانادانى آنها چشم بپوشانى، و در عقوبت و 
خداوند عزّوجلّ را بر آنچه عطا فرموده است تو را از سلطنت و بزرگـى داشـتن   

  .بر آنها شکر نمائى
اما حقّ رعیت تو بواسطه علم آن است که بـدانى آنکـه خداونـد عزّوجـلّ      و

و بسوى درباره آنچه از نعمت علم به تو مرحمت فرموده تو را قیم آنها گردانیده، 
تو باب خزائن کرامت هدایت و سعادت خود را گشوده است، پس اگـر چنانچـه   

خوئى و تندى و تغیـر   درشتدر مقام تعلیم مردم با آنها نیکى نمودى، و بر آنها 
ننمودى، خداوند تو را از فضل خود یارى مى فرماید، و اگر از مردم علـم خـود   

و مى کنند تنـدى و درشـت خـوئى    یا در حالى که طلب علم از ت ;را منع نمودى
کردى، براى خداوند حقّ است که از تو علم را و بهاء آن را سـلب فرمایـد، و از   

  .ارددلها موقعیت تو را برد



177 
 

پس این است که بدانى آنکه خداوند عزّوجلّ او را وسـیله   ;اما حقّ زوجه  و
ت و سکون و انس تو قرار داده است یعنى وحشـت تنهـائى تـو در امـور معیش ـ    

زندگانى دنیوى رفع شود پس بدان که او از خداوند براى تو نعمتى است و با این 
و ملاطفت با او رفتـار کنـى    یمتدر حقّ او اکرام نمائى، و به طور ملا ;ملاحظه 

گر چه حقّ تو بر او واجب تر است، و به درستیکه حقّ او بر تو آن است کـه بـا   
ست، و در تحت اطاعت و تصرف تـو مـى   او مهربانى کنى، چون که او اسیر تو ا

باشد، و آنکه او را اطعام کنى، و او را بپوشانى، و هرگاه نـادانى کـرد او را عفـو    
  .نمائى
تـو پـس آن اسـت کـه بـدانى آنکـه او مخلـوق         ;اما حقّ مملوك و بنده  و

 پروردگار تـو اسـت، و فرزنـد پـدر و مـادرتو مـى باشـد یعنـى حضـرت آدم         
و به منزله گوشت و خون تو است، و تو مالک او نشده اى از جهـت   ﷔وحوا

چیزى از جوارح او را  وآنکه تو او را خلق کرده باشى و مخلوق خدا نباشد، و ت
خلق نکرده اى، و نه رزق او را تو یعنى از آسمان و زمـین بیـرون آورده اى، و   

  .لکن خداوند عزّوجلّ روزى او را نزد تو عطا کرده
ف و اطاعت تو باشـد، و تـو را    او را پس مسخّر تو فرموده که در تحت تصرّ

امین بر او گردانیده و او را به تو به عنوان امانت به ودیعـه سـپرده اسـت، بـراى     
  .آنکه آنچه از جانب تو خیر به او مى رسد محفوظ بماند

به او احسان نما، چنانچه خداوند بـه تواحسـان فرمـوده اسـت، و اگـر       پس
او پیدا کردى او را تبدیل کن، و مخلوق خداونـد عزّوجـلّ را عـذاب    کراهتى از 

  .جز به تأیید خداوند ;نکن، و بر هیچ امرى توانائى نیست 
پس آن است که بدانى آنکه او تو را حمل نمود در حـال و   ;حقّ مادر تو  اما

زمانى که هیچ کس کسى را حمل ننماید، و به تو از میوه قلب خودش داد چیزى 
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که هیچ کس به کسى نمى دهد، و تو را با همه جوارح خودش محافظت کـرد،  را 
و خود تشنه باشد و  ند،و باك نداشت از آنکه خود گرسنه باشد و تو را اطعام ک

تو را سیراب نماید، و خود برهنه باشد و تـو را بپوشـاند، و خـود در گرمـى و     
خـواب نمایـد، و حفـظ     ترك ;آفتاب باشد و بر تو سایه بیندازد، و به خاطر تو 

نماید تو را از گرما و سرما به جهـت آنکـه تـو از بـراى او بـاقى باشـى، پـس        
شکر او بر آئـى جـز بوسـیله یـارى و توفیـق       هبدرستیکه تو نمى توانى از عهد

  .خداوند
آن است که بدانى آنکه او اصل و مایه وجود تو مى باشد  ;اما حقّ پدر تو  و

هم نبودى، پس هر زمان در وجودت چیزى را دیدى که و آنکه اگر او نبود تو  ;
پس بدان که پدر تو اصل و مایه در آن نعمـت اسـت، پـس     ;از آن خوشت آمد

تو شکر کن، و بر هیچ  برخداوند را حمد کن، و پدر خود را بر این مقدار حقّ او 
  .امرى توانائى نیست جز به تأیید خداوند

بدانى که او از وجود تو مـى باشـد، و    پس آن است که ;اما حقّ فرزند تو  و
منسوب به تو است، و بدان که در این دنیا در هر جهت از خیر و شرّ او تو مورد 
سئوال الهى واقع خواهى شد، از جهت حقّ ولایت و بزرگى که بر او دارى، و امر 

و اخلاق او، و راهنمائى کردن  داباو به تو واگذار شده است از نیکو گردانیدن آ
  .، و شناسائى پرودگار او، و اعانت نمودن او را بر اطاعت پروردگارشاو

در امر او عمل نما مانند عمل کسى که یقـین دارد کـه بـراى احسـانش      پس
  .ثواب داده خواهد شد، و براى بدى نسبت به او عقاب مى شود

پس آن است که از  ;اما حقّ کسیکه احسان و نیکى در حقّ تو نموده باشد  و
او تشکّر نمائى و احسان و خیر او را یاد کنى ، و چنان کنى که اسم او و یـاد او  
در زبان مردم به نیکى برده شود، و با خلـوص در حـقّ او در پنهـانى کـه جـز      
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کردى به تحقیـق کـه او را   خداوند کسى مطّلع نباشد دعا کنى، پس هرگاه چنین 
در پنهانى و آشکارا شکر نموده اى، پس اگـر چنانچـه توانـائى بـر مکافـات و      

  .او را جبران نمائى نجبران پیدا نمودى یعنى به نحو احسا
اما حقّ همسایه تو پس در حال غیبتش محافظ او باشى یعنى در امر مـال   و

ا در حـال مظلومیـت یـارى    و اهل او و در حضورش او را گرامى بدارى، و او ر
کنى، و آنکه در ظاهر کردن عیب او سعى ننمائى، پس اگر امر بـدى را در حـال   
او دیدى بپوشانى، و اگر دانستى آنکه او نصیحت تو را در آنچـه مـا بـین تـو و     
اوست قبول مى کند آگاه نمائى، و آنکه او را هنگام شدت و گرفتارى رها نکنى 

زش و خطا قبول کنى، و آنکه رفتـارت بـا او رفتـارى    ، و آنکه عذرش را در لغ
باشد که در آن خیر و رحمت است، و در هیچ امرى توانائى نیست جز به تأییـد  

  .خداوند
آن است که اگر غائب باشد مواظبت در امورات او نمائى،  ;اما حقّ شریک  و

در امرى  و اگر حاضر باشد به طریق مهربانى با او سلوك و رفتار نمائى، و آنکه
حکم نکنى، و آنکه بى اطلاع او و بدون مشورت با او عمل  ;بر خلاف حکم او 

هر موردى که ملتفت نباشد  درنکنى، و آنکه براى او مالش را حفظ کنى، و آنکه 
و غفلت داشته باشد خیانت ننمائى، بواسطه آنکه یارى خداوند عزّوجلّ براى دو 

خیانت ننمایند، و در هیچ امرى توانـائى  شریک هست مادامى که آنها با یکدیگر 
  .نیست جز به تأیید خداوند

حضرت حقوق دیگرى را با کیفیـت اداء آن در ایـن حـدیث شـریف بیـان       و
فرموده اند، مانند حقّ امام جماعت، و حقّ مؤذّن، و حقّ عبادات، و حقّ جوارح 

امثال اینها، و اعضاء بدن، و حقّ همنشین، و حقّ مهمان، و حقّ نصیحت کننده و 
  .و لکن در اینجا به ذکر مهمترین آنها که مقصود ما بود اکتفا کردیم

___________________  
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و لکن  ;آنچه بر عهده انسان به فعل و اختیار خود  یعنى قسم سوم از حقوق 
ق مى گیرد، مانند غیبـت و تهمـت و سـخن     به وجه ظلم و معصیت و حرمت تعلّ

مال مردم با قهر یا بـا حیلـه   چینى و افساد یا سرقت نمودن مال کسى یا گرفتن 
  .گرى و امثال اینها

انواع و اقسام و کیفیات آنها بسیار است و بیان آنهـا و شـدت مـذمت و     پس
  .عقوبت عظیمه آنها در آیات و اخبار بسیار زیادى وارد شده است

  :روایت شده است که ﷒از حضرت امیرالمؤمنین » خصال « از جمله در  و
مادامیکـه حـقّ   : خطاب شد که به بنى اسرائیل بگـو  ﷒عیسى به حضرت (

یکى از بندگان من به گردن شماها است محال اسـت دعـاى شـما را مسـتجاب     
  )کنم

هر بنده مؤمن که در مقام تحصیل تقوى اسـت بایـد در اداء حقـوق هـر      پس
و صاحب حقّى خاصه نسبت به اهل ایمان به وجهى که در این مسطورات به نح ـ

اشاره و اختصار بیان کردیم ، و حقوقى که در کتب مبسـوطه از آیـات و اخبـار    
  .است سعى و کوشش نماید



182 
 

  دهم کیفیت

  

  با انتظار ظهور و فرج ﷒و یارى حضرت قائم  نصرت
  .ظهور و فرج حضرت ولى االله مى باشد انتظار
بـه حـدى اسـت کـه منتظـر در زمـره        ﷒انتظار ظهـور آنحضـرت    اهمیت

و شهداى در حضورش محسوب مى گردد، که در ایـن   ﷒مجاهدین آنحضرت 
مورد احادیث بسیارى نقل شده است، و این مطلب در ضمن سه فصل بیان مـى  

  .شود
در ذکر اخبارى است که دلالت دارند بر آنکه انتظار فرج فضـیلت  : اول فصل

  .نصرت و شهادت را دارد
درذکر اخبارى در فضل انتظار  غیر از فضیلت نصـرت وشـهادت    : دوم فصل

  .است
در بیـان معنـاى انتظـار، و ذکـر شـرایط و آداب آن، و در بیـان       : سوم فصل

  .مقدمات و آثار آن است
در اخبـار  : فصـل اول  ﷒وارده در انتظار و نصـرت حضـرت قـائم    روایات

  .حاصل مى شود ﷒نصرت و یارى امام  ;نتظاربا ا: بسیارى وارد شده است که
روایت شده کـه حضـرت    ﷒از حضرت صادق » نور الابصار«جمله در  از

  :فرمودند
را داشـته   ﷒از شما بمیرد در حالتى که انتظار ظهور حضرت قـائم   هرکس

  .باشد، مانند کسى است که با آنحضرت در خیمه ایشان باشد
  .مانندکسى است که در رکاب او جهادکند: بعدفرمود ;اندکى ساکت شد آنگاه
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 ﷑بلکه مانند کسى است که در رکاب حضرت رسول ;نه، و االله: فرمود بعد

  .)1(شهید شده باشد 
بـه  : از ابى حمزه نقل شـده کـه گفـت   » نورالابصار«نیز روایت دیگرى در  و

پیر و نا تـوان شـده ام، و اجلـم     ;فدایت شوم: عرض کردم ﷒حضرت صادق 
  .نزدیک شده است، و مى ترسم پیش از وقوع امر فرج شما بمیرم

هرکس که ایمان بیاورد و حدیث ما را تصـدیق کنـد، و   ! اى ابا حمزه : فرمود
 ﷒منتظر زمان فرج ما باشد، مثل کسى است که در زیر علم حضرت قائم 

 ﷑ه باشد، بلکه ثواب کسى را دارد که در رکاب حضـرت رسـول   شهید شد

  .)2(شهید شده باشد 
  :نقل شده که فرمود ﷒باز در روایت دیگرى از آنحضرت  و

از شما ها بمیرد در حالتى که انتظار فرج داشته باشد نزد حـقّ تعـالى    هرکس
  .)3(از بسیارى از شهیدان بدر و احد افضل است 

نقـل   ﷒از حضرت امام محمدباقر » لآلى الاخبار«در روایت دیگرى در  و
  :شده که حضرتش فرمودند

منتظر فرج باشـد،   از شماها امر به ما معرفت و شناخت داشته باشد و کسیکه
مانند کسى خواهد بود که در راه خـدا در   )4(امیدوار خیر باشد  ;و در این انتظار 

  .به شمشیر خود جهاد کرده باشد ﷒رکاب حضرت قائم 
بلکه به خدا قسـم ماننـد کسـى اسـت کـه در رکـاب حضـرت        : فرمود پس
  .باشدبه شمشیر خود جهاد کرده  ﷑رسول

بلکه به خدا قسم  مانند کسى است که درك شـهادت  : مرتبه سوم فرمود پس
در خیمه ایشان، و در باره شما در این مورد  ﷑کرده باشد با حضرت رسول 

  .یک آیه از قرآن نازل شده است
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  :قول خداوند: کردم کدام آیه است ؟ فرمود عرض
ينَ آمَنُوا باِالله( هَداءَ عِندَْ رَ�هِ�ـمْ وَ ا�� ديقُونَ وَ ا�ش�  ).)5( ... وَ رسُُلِهِ اوُِ�كَ هُمُ ا�ص�

)6(  
قلـت  : قـال   ﷔عن أبی جعفر محمد بن على الباقر » کمال الدین « فی  و

  .اصلحک االله، لقد ترکنا أسواقنا إنتظاراً لهذا الأمر: له
ى من حبس نفسه على االله عزّوجـلّ لا تجعـل   أ تر! یا عبدالحمید : ﷒ فقال

االله له مخرجاً، بلى و االله لیجعل االله له مخرجاً، رحم االله عبداً حبس نفسـه علینـا،   
  .رحم االله عبداً أحیا أمرنا

  ؟ ﷒فإن مت قبل أن أدرك القائم : قلت: قال
لمقارع معه بسیفه بل نصرته کان کا ﷒منکم إن أدرکت قائم آل محمد  القائل

  )7(» کالشهید معه 
  .مضمون این روایت در کیفیت هشتم گذشت و
از ظاهر بعضى از اخبار و اخبارى که بـه مضـمون آنهـا وارد شـده چنـین       و

اجر و ثواب مجاهدین و شهداى در  ;خداوند بواسطه انتظار : استفاده مى شود که
فرماید، و منتظرین فـرج ایشـان را در   را مرحمت مى  ﷒رکاب حضرت قائم 

ماننـد اعمـال شـریفه     اید،زمره انصار ایشان و شهداى با ایشان محشور مى فرم
دیگر که فضل و ثواب شـهادت را دارد، گرچـه عنـوان نصـرت و یـارى در آن      

  .حاصل نشود
لکن در فصل سوم در بیان معناى انتظار ظاهر مى شود ان شاءاالله تعالى کـه   و

هـم بـر    ﷒یقت انتظار در کسى حاصل شود، پس نصرت آنحضرت هرگاه حق
 فصـل  .وجهى که در معناى نصرت و اقسام آن بیان شد حقیقتاً حاصل مى شـود 

برخى دیگر از فضائل انتظار غیر آنچه در فصل سابق ذکر شـد کـه عنـوان    : دوم
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قیه ایمان، و از نصرت باشد، و در بیان وجوب انتظار، و آنکه انتظار از لوازم حقی
  .شرایط قبولى اعمال و عبادات مى باشد

روایت شده از مفضـل  ﷖شیخ طوسى » غیبت«از » نجم الثاقب«جمله در  از
و کسـیکه از اصـحاب مـا بمیـرد در      ;یاد کردیم  ﷒از حضرت قائم : که گفت

  .حالیکه انتظار او را مى کشد
خروج کند کسى بر  ﷒که چون قائم : فرمود به ما ﷒حضرت صادق  پس

بدرستیکه صاحب تـو ظـاهر   ! اى فلان : سر قبر مؤمن مى آید و به او مى گوید
شده، پس اگر مى خواهى که ملحق شوى پس ملحق شو، و اگر مى خواهى کـه  

  .)8(باش  هاقامت کنى در نعمت پروردگار خود پس اقامت داشت
روایت شـده از مسـعدة، کـه    » برهان«از تفسیر منیر  »نور الابصار«نیز در  و
بودم که پیرمردى خمیده وارد شد،   ﷒در محضر مبارك حضرت صادق : گفت

در حالتیکه به عصاء خود تکیه کرده بود، پس سـلام کـرد، و حضـرت جـواب     
  .سلامش را دادند

  ؟دست خود را بدهید من ببوسم ! یابن رسول االله : عرض کرد آنگاه
  .دست خود را دادند او بوسید، آنگاه شروع کرد به گریه کردن حضرت
  چرا گریه مى کنى ؟! فرمودند اى شیخ  حضرت
صد سال است که عمرم در انتظار قائم شما گذشته،  ;فدایت شوم : کرد عرض

در این ماه ظاهر مى شود، و هر سالى کـه  : هر ماه جدیدى که مى آید مى گویم
در این سال واقع مى شود، اکنون پیر و ناتوان شـده ام و  : تازه مى شود مى گویم

ظهور فرج شما را ندیده  و م،و هنوز به مراد دل خود نرسیده ا ;اجلم فرا رسیده 
ام، چرا گریه نکنم و حال آنکه بعضـى از شـما را در اطـراف زمـین پراکنـده، و      

  .بعضى را به ظلم اعداى دین کشته مى بینم
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اگـر زنـده   ! اى شـیخ  «: گریان شـدند و فرمودنـد   ﷒حضرت صادق  پس
الا مى باشى، و اگر در مقام رفیع و بسیار و ;ماندى تا زمانى که ببینى قائم ما را 

پیش از ظهور حضرت در انتظـارش مـردى، پـس در روز قیامـت در زمـره آل      
  .محشور خواهى شد ﷕محمد 

ک به ما نموده، در آنجا که فرموده و إنّـی مخلّـف   « : آنها مائیم که امر به تمس
  .)9(» فیکم الثقلین، فتمسکوا بهما لن تضلوّا، کتاب االله، و عترتی أهل بیتى 

پیره مرد چون این بشارت عظمى را شنید، جزع گریه اش ساکن گردید، و  آن
  .مرا با وجود این بشارت باکى از مرگ نیست: گفت

بدان که قائم ما بیرون مى آید ! فرمودند اى شیخ   ﷒حضرت صادق  آنگاه
از صلب امام حسن عسکرى، و امام حسن عسکرى بیرون مى آید از صلب امام 

، و على بیرون مى آید از صلب حضرت امام محمد تقى، و محمد  ﷒على نقى 
، و على بیـرون مـى    ﷒ الرضابیرون مى آید از صلب حضرت على بن موسى 

آید از صلب حضرت موسى که پسر من است که از صلب من خارج گردیده، ما 
» ها دوازده نفریم که تمامى ما از هر گناهى و کثافتى معصوم و پاکیزه مى باشیم 

)10(  
عن أبی حمزة الثمالی، عن أبی خالد الکابلی، عـن علـى بـن    » البحار«فی  و

من اوصیاء رسـول   ﷒ثم تتمد الغیبۀ بولى االله الثانى عشر « : قال ﷒الحسین 
  و الائمۀ بعده، ﷑االله 

إنّ أهل زمان غیبته القائلون بإمامته، المنتظـرون لظهـوره أفضـل    ! أبا خالد  یا
فهـام و المعرفـۀ مـا    أهل کلّ زمان، لأنّ االله تعالى ذکره أعطاهم مـن العقـول و الأ  

صارت به الغیبۀ عندهم بمنزلـۀ المشـاهدة، و جعلهـم فـی ذلـک الزمـان بمنزلـۀ        
بالسیف، اولئک المخلصون حقّاً، و شـیعتنا   ﷑المجاهدین بین یدى رسول االله 

  »صدقاً، و الدعاة إلى دین االله سراًّ و جهراً
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  )11(» انتظار الفرج من أعظم الفرج «: قال و
، نقـل  ﷖شیخ نعمـانى  » غیبت«از کتاب » نجم الثاقب«روایت دیگرى در  و

  :فرمود ﷒روزى ابى عبداالله جعفربن محمد : شده که ابى بصیر گوید
خبر ندهم شما را به چیزى که خداوند عملى را از بندگان قبول نمى کنـد   آیا

  مگر به آن ؟
  .بلى: گفتم
سولهُ « ت شهاد: فرمود پس ر و هد بداً عمح أنّ م لاَّ االله و ا له و اقرار بـه  » لا ا ،

دوستى ما، و بیزارى از دشمنان ما، و انقیـاد بـراى ایشـان، و     ;آنچه امر فرموده 
   ﷒ورع و اجتهاد و آرامى، و انتظار کشیدن براى قائم 

خداوند آن را مى آورد در هر بدرستیکه براى ما دولتى است که : فرمود آنگاه
  .وقت که بخواهد

باشد پـس هـر    ﷒هرکس که دوست دارد که از اصحاب قائم : فرمود آنگاه
آینه انتظار کشد، و هر آینه با ورع و محاسن اخلاق عمل کند در حالیکه انتظـار  
دارد، پس اگر بمیرد و قائم پس از او خروج کند از براى او اجر کسى است کـه  

کنید و انتظار بکشید، گوارا بـاد   وششرا درك کرده است، پس ک ﷒آنحضرت 
  )12(اى گروه مرحومه  ;گوارا باد براى شما  ;

یابن رسول االله  ﷒لأبى جعفر : قلت: عن أبی جارود، و قال» الکافی«فی  و
ف مودتی لکم و انقطاعى إلیکم و موالاتی إیاکم ؟ قال ;   .نعم: فقال :هل تعرّ

فإنیّ أسئلک مسئلۀ تجیبنی فیها فإنیّ مکفوف البصر، قلیل المشـی و لا  : قلت
  .یستطیع زیارتکم کلّ حین

  .هات حاجتک : قال
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أخبرنى بدینک الذّي تدین االله عزّوجلّ به أنت و أهل بیتـک لادیـن االله   : قلت
  .عزّوجلّ به

لأعطینک دینی و دین  إن کنت أقصرت الخطبۀ قد أعظمت المسئلۀ، و االله: قال
آبائی الذّي ندین االله عزّوجلّ به شهادة أن لا الـه إلاّ االله و أنّ محمـداً رسـول االله    

و الإقرار بما جاء من عنـد االله و الولایـۀ لولینـا و البرائـۀ مـن عـدونا، و        ﷑
  ).13( »و إنتظار قائمنا، و الاجتهاد و الورع  نا،التّسلیم لأمر

و   ﷒دخل رجل على أبـی جعفـر   : فیه أیضا عن اسمعاعیل الجعفی، قال و
هذه صحیفۀ مخاصم سئل عن الدین الّـذي  « : ﷒معه صحیفۀ، فقال له ابوجعفر 

  یقبل فیه العمل؟
  .رحمک االله، هذا الذّي ارُید: فقال
وحده لا شریک له و أنّ محمداً  شهادة أن لا اله إلاّ االله« : ﷒ابو جعفر  فقال

عبده و رسوله و تقرّ بما جاء من عند االله و الولایۀ لنا أهـل البیـت و البرائـۀ مـن     
، و إنّ لنا دولـۀ   ﷒عدونا، و التسلیم لأمرنا، و التواضع و الورع و انتظار قائمنا 

  ).14( »شاء االله جاء بها  اإذ
انتظـار فـرج از افضـل و    : شده است که همچنین در اخبار بسیارى تصریح و

  .)15(احب عبادات نزد خداوند عزّوجلّ است 
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  انتظار  شرایط و آثار و علائم آن  معناى

  در معناى انتظار، شرایط آن و آثار و علائم ظاهرى و باطنى آن فصل سوم
و حقیقت انتظار بر حسب مفهوم لفظى آن ضد یـأس اسـت، و آن قطـع     معنى

ى است بواسطه یقین و اطمینان به عدم وجود یا عدم وقوع آن، پـس  امید از امر
مراد در انتظار داشتن امرى آن است که یقین به وقوع آن داشته باشـد، و چشـم   

  .به راه او باشد، و امیدوار به زمان وقوعش باشد
را در هر زمـانى   ﷒و اقسام آن کیفیت انتظار فرج و ظهور آنحضرت  انتظار

و چـه درایـن حـال      ﷕چه قبل از زمان غیبت ایشان در زمان ائمـه اطهـار   
  :غیبتشان، بر دوقسم است

  .انتظار قلبى: اول قسم
  .انتظار بدنى: دوم قسم

  :سه گانه انتظار قلبى قسم اول یعنى انتظار قلبى سه درجه است درجات
 ته باشد به آنکه ظهـور وفـرج آن حضـرت   آنکه اعتقاد یقینى داش: اول درجه
حقّ است، و واقع خواهد شد، و آن از وعده هاى الهى است که تخلفّـى در   ﷒

مأیوس و نا امیـد نشـود،    ;آن نیست، هر زمان وقوع آن هرچه قدر طولانى شود
  .به طوریکه منکر اصل وقوع آن شود

اند که قبـل از آن مـأیوس   آنکه ظهور را موقّت به وقت خاصى ند: دوم درجه
از وقوع آن شود، مثل آنکه بواسطه بعضى از امور حدسیه گمان کنـد کـه تـا ده    

  .سال یا بیست سال دیگر مثلا یا زیاده بر آن واقع نخواهد شد
  :آنکه بر حسب آنچه در روایت است که: سوم درجه
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یـأتى بغتـۀً   «  ، و دیگر آنچه وارد است کـه )16() توقعّوا الفرج صباحاً و مساءاً(
إنّهم یرونه بعیداً و « ، و دیگر آنچه در فقره اى از دعا است )17(» کالشهاب الثاقب

، و امثال اینها، پس در جمیع حالات و جمله اوقات منتظر باشـد،  )18(» نریه قریباً
یعنى رجاء وامید وقوع آن را داشته باشد، مثلَ آن را مانند مردن بداند که احتمال 

و روز حاضر واقع شود، و احتمال دارد که زمان آن طـولانى   ;ین وقت دارد در ا
شود ، پس همچنین است امر فرج که احتمال وقوع آن بر وجه رجاء و امیـد در  

  .همه احوال است ، و در جمله اوقات به یاد آن باشد
واجب است و حقیقـت ایمـان بـه آن بسـتگى دارد، و      ;درجه اول انتظار  اما

در باطن امر موجب کفر و ضـلال اسـت، اگـر چـه بـه       ;جه نباشد هرگاه آن در
حسب ظاهر محکوم به احکام اسلام باشد، و او مخلّد در نار با کفار خواهد بود، 

شـهادت توحیـد و    امرچون منکر امر امامت است در حالتیکه در ظاهر اقرار به 
  .رسالت دارد

است، چنانچه به بعضـى   حجت و دلیل بر آنهم از آیات و اخبار بسیار زیاد و
  .از آن اشاره شد

بعد از ملاحظه وعده هـاى  : مجمل و محصل از آیات و روایات چنین است و
ي ارَسَْلَ رسَُوَ�ُ باِ�هُْدى وَ دينِ (الهیه که در این آیات شریفه واقع شده است  هُوَ ا��

ظْهِرَهُ َ�َ اّ�ينِ ُ��هِ وَ �وَْ كَرِهَ ا�مُْ  ُ�وناْ�قَ� ِ�ُ ينَ (: و قوله تعالى) 19( )ْ�ِ وعََدَ االله ا��
خْلِفَن�هُمْ ِ� الاْ َرضِْ  وَ نرُ�ـدُ انَْ  (: و قوله تعالى )20( )آمَنوُا وَ عَمِلوُا ا�صّاِ�اتِ لَ�سَْتَ

ضْعِفُوا ِ� الاْ َرضِْ وَ َ�ْعَلهَُـمْ ائَمَِـةً وَ َ�عَْلهَُـمُ ا�ـْوارِث ينَ اسْتُ ، و )21( ) �َ َ�مُن� َ�َ ا��
ملاحظه آیات دیگر که به مضمون آنها است، و ملاحظه آنچه وارد شده اسـت از  
احادیث و اخبار کثیره متواتره قطعیه از خاصـه و عامـه در آنکـه کسـانیکه بـر      

شایستگى خلافت و وراثت نبویه و ولایـت الهیـه را    ;حسب دلیل عقلى و نقلى 



191 
 

دوازده وجود مقدس مطهر که حسب و نسب دارند، اختصاص و انحصار دارد به 
در اخبار متواتره معـین   ;و اسم و وصف و شخص آنها از جهت پدرى و مادرى 

شده ، و بعد از ملاحظه آنکه آن وعده هاى الهیه تاکنون بر آن وجهى کـه در آن  
آیات و آن اخبار است هرگز در هیچ زمانى نسبت به هیچ کدام از آن دوازده نفر 

در کلّ عالم بر همه دینها غلبه نیافتـه   الهىغیر آنها وقوع نیافته، و دین  و در حقّ
که جمیع مردم به آن معترف شده باشند، و ملاحظه آنکه آن اوصـیاء معصـومین   

از جهت ظلم اعداء مظلوم و مستضعف بوده اند و تمکـین و   ;همه اوقات تا حال
بـراى هـیچ یـک تحقـق     استخلاف و وراثت آنها در زمین با نبود خوف و ترس 

  .نیافته
به مقتضاى صدق اعتقاد به آن آیات و به وعده هاى الهى در آنها، و نیـز   پس

انسان یقین به وقوع آن وعده هـا پیـدا    ;صدق اعتقاد به آن اخبار متواتره قطعیه 
مى کند، و انتظار وقوع و افتتاح آن فرج هاى الهى را به وجود مبارك حضـرت  

آنحضـرت بالخصـوص در   بـه   صخاتم الوصیین صلوات االله علیه چنانچه تنصـی 
اخبار متواتره شده دارد، و نیز آن فرجها را از براى همه آباء طاهرین آنحضـرت  

بعد از رجوعشان در این عالم دنیا مثل حال حیـات ظـاهرى آنهـا قبـل از      ﷒
رحلت و وفاتشان واقع شود، چنانچه در اخبار متواتره بر این وجه نیـز تصـریح   

  .ستشده ا
به مقتضاى همان آیات شـریفه    ﷕مطلب نیز یعنى رجعت ائمه آنکه این با

است که وعده الهیه در آنها از تمکین و استخلاف و وراثت در زمین در حقّ همه 
صالحین و مستضعفین واقع شده که اکمل از همه آنها آن انوار طیبین صـلوات االله  

  .علیهم اجمعین مى باشند
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ر آن آیات و اخبار و ظواهر واضـحه آنهـا بـر وجـه     بعد از تأمل تمام د پس
بصیرت و انصاف بدون تعصب و عناد و اعتساف  که بواسطه این دو وصف حال 

يـنَ َ�فَـرُوا كَمَثـَلِ  (: انسان منقلب مى شود و مصداق این آیه مبارکه وَ مَثَلُ ا��
ي َ�نعِْقُ بمِا لا �سَْمَعُ إلاّ دُ    )22(مـى شـود    )َ�هُـمْ لاَ�عْقِلـُون صُم� بُْ�مٌ ُ�ْ�ٌ  �ءً ا��

واضح و روشن مى شود  کالشمس فى النهار  که انکار و شک در امـر ظهـور و   
فرج حضرت خاتم الوصیین صـلوات االله علیـه و نیـز در رجعـت آباءطـاهرین      

و تشـکیک در   کـار ان ;بعد از وقـوع آن ظهـور    ;به زندگى دنیوى   ﷕ایشان
ه قطعى نقلى است، و حقیقت کفر و ضـلال نیسـت جـز همـان     آیات قرآنى و ادلّ

انکار امر حقّ، یا تشکیک در آن بعد از وضوح و ظهور آن به حجت و تبیـان و  
کلاَن، ولاحول ولاقـوة إلاّ بـاالله    دلیل قاطع و برهان، واالله هو المستعان، وعلیه التَ

  .العلى العظیم
بر وجهى که اگر آن نباشد موجب  نیز واجب است، لکن ;دوم از انتظار  درجه

فسق است، و آن یأسى است که حرام و منهـى عنـه اسـت، و ایـن حرمـت بـه       
و غیر آن نقل شده، که در آن احادیث » کافى«مقتضاى بعضى از احادیثى که در 

  .)23(به تکذیب وقّاتون تصریح شده است 
وجـب نقصـان   مقتضاى کمال ایمان، و نبودن آن انتظار م ;درجه سوم انتظار و

در ایمان است، پس لازمه کمال ایمان مؤمن آن اسـت کـه بـر حسـب احادیـث      
زیادى که در آنها امر فرج را تقریب نزدیک شمرده و یا علامات حتمیه آن را که 

ر و لایبدل « بر وجه  غیانـد، پـس در همـان سـال      ودهبیان فرم ;مى باشد » لای
  .که در همان شب و روز آن واقع مى شودفرج، بلکه در همان ماه ظهور فرج، بل
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یا علائم بسیار دیگرى که بسا در مکانهائى واقع مى شود که همه کـس بـر    و
آن مطّلع نمى شود، و یا بعضى دیگر از آن علائم غیر حتمیه نیز ممکن است کـه  

ق یابد   .در همان سال یا ماه وقوع ظهور و فرج یا نزدیک به آن تحقّ
و شدت اعتقاد بر اخبار زیادى که مشتمل است بر این  ;بنا بر این جهات پس

باید حال مؤمن مانند حال کسى باشد که خبر آمدن مسـافر را بـه    ;خصوصیات 
او داده اند، و مسافر او در بین راه در حرکت باشد، پس با احتمـال آنکـه موانـع    

انتظـار ورود آن   تـه تأخیر در بین حرکت عارض او شود همـه روزه و همـه هف  
  .سافر را داردم

و از براى ملاقات ایشان  به  ﷒باید از براى ظهور امر آنحضرت  ; بنابراین
آدابى که ذکر مى شود ان شاءاالله تعالى  مهیا شود، چنانچه انسـان از بـراى ورود   

  .مسافر عظیم القدر رفیع الشأن تهیه مى بیند
____________________  

  :هصفح یار
  .18حدیث 126ص 52جبحارالانوار )1(
  .9حدیث 293ص 4تفسیربرهان ج)2(
  .2ذیل حدیث 334ص 1کافى ج)3(
باشد، و بداند ایـن انتظـارش عبـادت     ;یعنى امیدوار اجر کاملى که براى انتظار وارد شده است )4(

است، و موجب اجر و ثواب است، یا مراد اینست که امیدوار باشد رسیدن به آنچـه خداونـد وعـده    
 عتقدعطا فرمودن آن را از نعم کثیره ظاهرى و باطنى در زمان ظهور و فرج ما، بلکه مفرموده است 

توضیح از مؤلف (باشد که آنها حقّ اند و واقع مى شود و بعد از انتظار مؤمنین به آنها خواهند رسید 
  ).مى باشد

ند، و برایشان نزد و آنانکه به خدا و پیامبران او ایمان آوردند در حقیقت رستگویان عالم: ترجمه)5(
  ).119سوره حدید آیه . (خداوند اجر شهیدان است

  .لآلى الاخبار ج ص )6(
  .2حدیث 644کمال الدین ص)7(
  .143ص 2، به نقل از مکیال المکارم ج 276غیبت شیخ طوسى ص)8(



194 
 

ک کنید کـه  : ترجمه)9( من در میان شما دو گوهر گرانبها را برجاى مى گذارم ، پس به آن دو تمس
  .کتاب خدا و عترت و خاندانم: چگاه گمراه نشویدهی
  .279ص  2نفسیر برهان ج )10(
سپس غائب ماندن ولى خـدا دوازدهمـین جانشـین رسـول     : فرمود  ﷒امام سجاد : ترجمه)11(

  .و امامان بعد از او طولانى خواهد گشت ﷑ خدا
ت او که امامتش را باور دارند، و منتظر ظهور او هسـتند از مـردم   همانا اهل زمان غیب ;ابوخالد  اى

همه زمانها بهترند، زیرا که خداى تبارك و تعالى آنچنان عقلها و فهمها و شناختى بـه آنهـا عنایـت    
قـرار داده   کسـانى فرموده که غیبت نزد آنان مانند شاهد کردن است، و آنان را در آن زمان به منزله 

با شمشیر جهاد کرده اند، آنان حقّاً مخلص هستند، و راستى کـه   ﷑ول خدا که در پیشگاه رس
  .شیعیان ما هستند، و دعوت کنندگان به دین خداى عزوّجلّ در پنهان و آشکار مى باشند

  ).1حدیث  387ص  36بحارالانوار ج . (انتظار فرج خود از بزرگترین فرجها است: فرمود و
  .15حدیث  200نعمانى ص  غیبت)12(
آیا مودت و پیروى مـرا نسـبت    ;اى فرزند رسول خدا : عرضه داشتم ﷒به امام باقر:ترجمه)13(

  به خودتان مى دانید ؟
  آرى:فرمود
من از شما مطلبى را میپرسم و مى خواهم به من پاسخ دهید، زیرا که چشم من نابینـا  : داشتم عرضه

  .و نمیتوانم هر وقت بخواهم به دیدار شما بیایم است و کمتر راه مى روم
  !خواسته ات را باز گوى: فرمود
دینى که تو و خاندانت خداى عزوجلّ را با آن دیندارى مى کنیـد بـرایم بیـان فرماتـا     : کردم عرض

  خداى را با آن دیندارى کنم؟
دینى را کـه   ;قسم اگر چه مطلب را کوتاه کردى ولى سئوال مهمى آوردى، به خدا : فرمود حضرت

  :من و پدرانم خداى را با آن دیندارى مى کنیم برایت میگویم
پیامبر خدا است،  ﷑دادن به اینکه هیچ معبود حقیقى جز خداوند نیست، و اینکه محمد گواهى

لیم بودن بـه  و اقرار به آنچه از طرف خداوند آورده، و ولایت ولى ما و بیزارى از دشمنان ما، و تس
  ).10حدیث  22ص  2کافى ج . (امر ما ، و انتظار قائم ما، و اهتمام و پرهیزکارى مى باشد

  .وارد شد و صفحه اى در دست داشت ﷒مردى بر حضرت باقر : ترجمه)14(
مـورد  این نوشته مناظره کننده اى است که از دینى که عمـل در آن  : به او فرمود ﷒باقر حضرت

  .قبول است سئوال دارد
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  .همین را خواسته ;رحمت خدا بر تو باد : کرد عرض
گواهى دادن به اینکه هیچ معبود حقّى جز خداونـد نیسـت، و اینکـه محمـد     : فرمود  ﷒باقر امام
، و ولایـت مـا   بنده و پیامبر او است، و اینکه اقرار کنى به آنچـه از سـوى خداونـد آمـده     ﷑

فروتنى ، و انتظـار قـائم مـا، و     واهلبیت ، و بیزارى از دشمنان ما، و تسلیم به امرما، و پرهیزکارى 
  .13حدیث  23ص  2کافى ج . (همانا براى ما دولتى است که هروقت بخواهد آن را خواهد آورد

  .150ص 2رجوع شود به مکیال المکارم ج)15(
  ).1حدیث  333ص 1کافى ج. (فرج باشید هر صبح و شام منتظر: ترجمه)16(
  ).72ص 51بحارالانوار ج. ( او همچون شهاب فروزانى خواهد آمد: ترجمه)17(
  .6سوره معارج آیه )18(
  .9سوره صف آیه )19(
  .55سوره نور آیه )20(
  .5سوره قصص آیه )21(
دهنـد   و مثل کسانیکه کافرنـد در شـنیدن سـخن حـقّ مانندکسـى اسـت کـه آوازش       : ترجمه)22(

  ).171سوره بقره آیه.(کرو لال و کورند زیراکه آنان تعقّل نمى کنند)وکفار(نشنودمگر صداوندائى
  .5، 3، 2حدیث 386ص 1کافى ج)23(
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  انتظار بدنى  
بدنى است، پس بیان و توضیح آن بر این وجه است  قسم دوم از انتظار انتظار

شد، آن را اصلاح کرده و تخم به عنوان مثال هرگاه انسان مزرعه اى داشته با: که
 ونـدعزّوجلّ بکارد و آب دهد در حالى که مى داند که خلق کننده آن تخـم خدا 

او است ، و در این حـال چـون احتمـال     ;است و نیز تربیت کننده و رویاننده آن
وقوع آفات زمینى و آسمانى مى رود پس دعا مى کند و از خداوند متعال حفـظ  

طلب مى کند، و با ایـن حـال انتظـار زمـانِ رسـیدن      آن زراعت را از آن آفات 
  .محصول آن را مى کشد

را وسـیله بقـاء    ﷒خداوند عالم جلّ شأنه در هر زمان وجود مبارك امام  و
عالم و عطا کردن همه نعمتهاى خود قرار داده است، که بدون آن نه عالمى بـاقى  

را  که تصرفات ظاهرى  ﷒ام مى ماند و نه نعمتى عطا مى شود، و ظهور امر ام
ظهور همه نعمتهـاى ظـاهرى و بـاطنى، جسـمى و      راىداشته باشند  وسیله از ب

روحى بر وجه تمام و کمال قرار داده است، که بدون آن در هر قسم از آن نعمتها 
نقصان پیدا مى شود، و در هرکدام سرورو خوشحالى او مقرون بـه حـزن و غـم    

  .خواهد شد
از تصرفات ظاهرى ممنـوع یـا پنهـان هسـتند، آن      ﷒امى که امام ماد پس

نعمتها هم مقترن به نقصان و احزان اسـت، و همـان نحـوى کـه در نعـم دنیـوى       
خداوند متعال بعضى اسباب را مهیا کرده اند و آن نعم را بوسیله آن اسباب عطـا  

ن حبوبـات و میـوه   مى فرماید، چون بذر کاشتن و آب دادن که وسیله ظاهر شد
جات و گلهاى گوناگون است، همچنـین بـراى تعجیـل در ظهـور تصـرف امـام       

عبارت اسبابى مقرر فرموده است کـه   ;را که وسیله ظهور همه نعمتها است  ﷒
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به دست خود بندگان است، و آن اسباب عبارت از تقوى و اعمال صالحه اسـت،  
  :فرماید ىچنانچه در این آیه شریفه م

ـماءِ وَ الاْ َرضِْ ( حْنا عَليَْهِمْ برََ�ت مِنَ ا�س� قُوا لفََتَ  )وَ �وَْ انَ� اهَْلَ القُْرى آمَنُوا وَ ا��
)1(  

آفت تعجیل در ظهور آنحضرت  چنانچه در بعضـى از اخبـار اشـاره شـده      و
است و به بعضى از آنها هم در کیفیت هفتم اشاره کردیم  اعمال قبیحه و معاصـى  

  .است که موجب تأخیر در ظهور امر فرج مى شودبندگان 
بعد از اعتقاد یقینى به اینکه امر فرج حـقّ اسـت و البتـه     ;بندگان مؤمن  پس

واقع مى شود، و میعاد الهى است و خلفى در آن نیسـت، و لکـن تعجیـل در آن    
موقوف به تقوا و اعمال صالحه مى باشد که بـه منزلـه کاشـتن بـذر و آب دادن     

آن اعمال سـیئه   ازاید در آن اعمال صالحه سعى و کوشش نموده، و است، پس ب
  .و گناهان اجتناب نمایند

افشـاء اسـرار آل    ;چونکه مى دانند شـدیدترین سـیئات و قبـائح اعمـال      و
مى باشد،  ;و تقیه نکردن از دشمنان آنها در جائى که تقیه لازم است  ﷕محمد

ج و سبب تأخیر آن شده است، و نیز آفت در که موجب آفت در جهت وقوع فر
تأجیل آن در هر زمانى مى باشد، و مى دانند به این واسطه در امر فرج احتمـال  

  .بداء مى رود
کمال سعى و توبه از همه معاصـى و خطاهـا، و سـعى در     ;به این سبب  پس

ایـن  دعا مى کنند، و از خداوند طلب دفع آن آفات و اثر آنها را مى کننـد، و در  
حال از فضل حضرت احدیت انتظار و امید دارند که محصول و زرع آن اعمال و 

علیـه قـرار    اهللاین دعا را تعجیل در ظهور فرج حضرت صاحب الامر صـلوات  
  .دهد
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انتظار کامل قلبى و بدنى است که از لـوازم   ;این حال با این خصوصیات پس
کیفیـت   ;این وجه بیـان شـد    کمال ایمان و صحت است، و این کیفیت هم که بر

جامعى است که ملازم با آن کیفیات نه گانه دیگر است، به این معنى که هر گـاه  
به آن امور نـه   توانداین حالت خصوصیات در کسى حاصل شد چنین کسى مى 

  .گانه عمل کند
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  انتظار  شرایط
ه براى امورى که مترتّب شدن همه آن فضائل کامله اى ک: شرایط انتظار یعنى

انتظار ذکر شد بر اجتماع آن امور بستگى دارد، و هر قـدر در آن امـور نقصـان    
حاصل شود موجب نقصان در آن فضائل و ثوابهاى مهم خواهـد شـد ، پـس از    

  .ذکر مى شود ان شاءاالله تعالى مقامدو امر است که در این  ;مهمترین آن شرایط 
  

  نیت اولیّن شرط انتظار خلوص
لوص نیت است، همچنانکه گفتیم انتظار فرج از افضل و احـب  خ: شرط اول 

عبادات نزد خداوند احدیت است، و از جمله شرایط مقرره در هر عبـادتى  کـه   
هم در صحت آن، و هم در قبولى آن و هم در تکمیل آن تأثیر دارد  خلوص در 

  .نیت آن عبادت است
  

در هـر عملـى از   : سـت  و بیان آن به وجه اختصار بر ایـن عنـوان ا   توضیح
آن امرى که داعى و محرك واقعى براى انسان مى شود که بر آن عمل  ;عبادات 

به عنوان کلّى بر یکى از وجوه زیر اسـت، گـر چـه هریـک از آن      ;اقدام نماید 
  .وجوه مراتب و اقسامى دارد

آنکه آن چیزى که داعى و باعث بر عمـل اسـت ملاحظـه اصـلاح     : اول وجه
  :است، و این به دو عنوان است امور دنیوى 

محض رسیدن به امـر دنیـوى باشـد،     ;آنکه در عمل قصد و نیت : اول عنوان
بدون آنکه در آن رضاى الهى را تصـور نمایـد، و ایـن ماننـد مـزدور و اجـرت       
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بگیرى است که قصدش در عمل خود گرفتن اجرت است، بدون ملاحظه شخص 
 تاجرت دهنده ، یا مانند حال مریضى که در خوردن دوا قصد او محض خاصـی 

  .است، بدون آنکه خشنودى احدى را در آن ملاحظه کند آن
در مقام عبادت قصد بنده همـین نحـو باشـد،     ;هرگاه در واقع و حقیقت  پس

این عبادت بطور کلّى از درجه خلوص خارج است، و علما در چنـین حـال بـه    
  .بطلان صورت عبادت حکم فرموده اند

آنکه در عبادت قصد رضاى الهى است، و لکـن رضـاى الهـى را    : دوم عنوان
چون معرفت پیدا نموده که خداوند : وسیله حصول امر دنیوى قرار مى دهد، یعنى

عالم این عبادت و این عمل خاص را مثلا دوست مى دارد، به قرینه آنکه به آن 
بـه آن حاصـل    الهـى  رضاىعمل امر یا راهنمائى فرموده، پس بجا مى آورد که 

  .شود، و خداوند بوسیله آن عمل امر او را اصلاح فرماید
نیت و قصدش چنین باشـد، یعنـى اصـل     ;اگر چنانچه در کلیه عبادات  پس

عبادت او در هر مقامى و به هر عنوانى چه واجب و چه مستحب همان حصـول  
 ـ     د امور دنیوى و وصول به مقاصد آن است که همگى راجـع بـه دنیـا اسـت مانن

 ـ ;ریاست و راحت طلبى و لذّت جوئى و امثال اینها ، پس ایـن عبـادت    ادتعب
شیطانى است، که عبادت شیطان نیز در آن مدت متمادى به همین عنوان بـوده ،  
پس عاقبت چنین کسى همچون عاقبت او خواهد شد، و از زمره اهـل اخـلاص   

  .بطور کلّى خارج است
رى باشد، یعنى در بعضـى از حـوائج   لکن اگر این نوع قصد در امور اضطرا و

دنیوى چون اداء قرض یا رفع امراض یا رفع پریشانى و امثـال اینهـا بـه بعضـى     
متوسل مى شود، پس اگر نیت در  ;عبادات بر همان وجهى که دستور شده است 

آن عبادت و اعمال خاصه  از ذکر یا نماز یا غیر آنها  رضـاى الهـى باشـد و آن    
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اصلاح امر دنیائى قراردهد، این کمترین درجه خلوص مى باشد اعمال را وسیله 
، و علماء به صحت این عمل به وجه مزبـور حکـم فرمـوده انـد، خصوصـاً بـه       
ملاحظه تأکیدى که در بعضى از اخبار، بلکه در بعضى آیات شـده اسـت کـه در    

  .حوائج و شدائد توسل به آن اعمال خاصه نمایند
از مسـائل تقلیـدى و فقهـى     ;عضى از احکام آن لکن در این وجه مزبور ب و

است، که براى حکم آن در مقام عمل باید به کتب فقهى رجوع شود، و در اینجـا  
  .غرض ما به عنوان تذکّر بود

خروى باشد  ;آنکه انگیزه عمل او : دوم وجه مانند رسیدن بـه   ;محض فوائد اُ
  .مقامات عالیه بهشت، یا نجات از درکات آتش و دوزخ

اگر چه در صورتى که نیـت و قصـد واقعـى در عبـادت      ;بنابراین وجه  پس
حصول رضاى الهى باشد، و بوسیله رضاى الهى در آن عبادت از خداونـد جـلّ   

خلوص حاصل مى  ;شأنه بهشت یا خلاصى از جهنم را طلب نماید، با این حال 
  .شود، چنانچه در جاى خود در کتب فقهى بیان شده است

یقى حاصل نمى شود، زیرا خلوص حقیقى در مقـام عبـادت   خلوص حق لکن
خـروى    ;آن است که  هیچ منفعتى که برگشت آن به خود بنده باشد  و لو منافع اُ

  .در نیت لحاظ نکند، و حقیقتاً جز رضاى الهى چیز دیگرى در نظرش نباشد
َ�ْ�ِ فـَرْث  �سُْقيُ�مْ ِ�مّا � ُ�طُونهِا مِنْ (: در این آیه شریفه مى فرماید چنانچه

وقتى صادق است که بـا  » شیر خالص«پس ) 2( )وَ دَم َ�َناً خا�صِاً سائغِاً �لِشّارِ��َ 
گرچه نیکـو   ;هیچ چیز مخلوط نباشد، و الاّ اگر با شکر یا عسل هم ممزوج شد 

و لذا خواصى که در طبیعت شیر است در آن نیست،  ،است و لکن خالص نیست
  .کند که آنها هم نیکو باشد ولو آنکه خواص دیگر پیدا
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حدیثى قدسى است کـه در   ;از جمله شواهد بر این شرط بودن این مطلب  و
  :فرمودند ﷒که حضرت امام محمد باقر  ;نقل شده » لآلى الاخبار«

؟: أوحى االله إلى موسى: قال   هل عملت لی عملا قطّ
  .إلهی صلیّت لک، و صمت و تصدقت و ذکرت لک: قال
إنّ الصلاة لک برهان، و الصوم جنۀّ، و الصدقه ظلّۀ، و ذکري نور، فـأى  : لفقا

  عمل عملت لی ؟
  إلهی دلنّی على عمل هو لک ؟: موسى فقال
  هل والیت لی ولیاً ، و هل عادیت لی عدواً ؟! یا موسى : فقال
  .)3(موسى أنّ أحب الأعمال الحب فی االله و البغض فی االله  فعلم

 که همچون موسى کلیم االله ;مون این حدیث شریف تأمل کنیم در مض چنانکه
خالص و محفوظ از شـائبه اى کـه    ;که معصوم بوده و عبادات و اعمال او  ﷒

 ;بوده است، خصوصاً با قرینه موجـود در روایـت    ;موجب نقص و بطلان باشد 
که بجا آورده اى هـر   ذکرىنماز و روزه و صدقه و : که خداوند جلّ شأنه فرمود

خروى دارد، و مع ذلک مى فرماید عملى که خالص و مختص : یک آثار محبوبه اُ
پس واضح و روشن مى شود که خلوص کامـل در   ;من باشد غیر از اینها است 

آن است که بنده هیچ جهتى را که برگشت آن به خود او باشد  چه دنیوى  ;عمل 
خروى  قصد ننماید  رض او امـرى باشـد کـه رضـاى حضـرت      تمام غ وو چه اُ

  .احدیت به آن حاصل مى شود
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  کامل و حقیقى  خلوص
وجه سوم آنکه در مقام عبادت قصد واقعى او هیچ امرى نباشد، و در واقع در 
قلب بنده جز رضاى الهى چیز دیگرى نباشد، واین خلوص کامل حقیقـى اسـت   

ن داخل مى شـود، و بـه درجـه    که بنده بواسطه آن واقعاً در زمره عباداالله مخلصی
  .مخلصین مى رسد

لکن منافات ندارد که بنـده بـا ایـن درجـه از خلـوص و در همـین حـال         و
خلوصش کمال رغبت و اشتیاق هم به نعمتهاى الهى در بهشت  حتّى به نعمتهاى 
جسمانیه آن  بلکه به نعمتهاى دنیوى هم  که جمله از آنها در نظـر او محبـوب و   

جهـیم  بلکـه از شـدائد     درشته باشد، و همچنین از عذاب الهى مطلوب باشد  دا
دنیویه نیز  خائف و ترسان باشد، بواسطه آنکـه خلـوص او در مقـام عبـادت و     
بندگى است که در این مقام جز رضاى الهى هیچ امر دیگـرى را ملاحظـه نمـى    

  .کند
فلت او اما نعمتهاى الهى در بهشت و نعمتهاى دنیوى را در حالى که سبب غ و

از ذکر الهى نشود آنها را از فضل و رحمت واسعه حضرت احـدیت جـلّ شـأنه    
سئوال مى نماید، و همچنین نجات از عذاب او در جهنم و از شدائد دنیوى را از 

را در حال عبـادت   اینهاجود و عفو او سئوال مى نماید، بدون آنکه هیچ یک از 
  .رددر قصد و نیت خود ملاحظه کرده و به نظر آو

حال اولیاء االله چنین بـوده، و شـرح حـال مناجـات آنهـا و فقـرات        چنانچه
  .دعاهاى آنان قوى ترین شاهد بر این مطلب مى باشد

این اشتیاق و رغبت، و این حالت خوف و ترس، و این سئوال  ;بر آن  علاوه
و طلب از فضل و رحمت الهى خود فى نفسها امرى محبوب و مرضـى عنـد االله   

لوازم همان مقام خلوص حقیقى مى باشد، به خاطر آنکه بعد از آنـى   است، و از



204 
 

 مشـقّت که بنده در طلب رضاى الهى مقام خلوصش چنـان شـد کـه زحمـت و     
عبادت را تحمل مى نماید، پس خلوص او در هر مقامى چنین خواهد بود، و در 
هر چیزى که بداند رضاى الهى و وسیله رضا جوئى او است در حصول آن سعى 

  .و کوشش خواهد کرد
از بزرگترین وسائل آن  یعنى رضا جوئى او  همان دعا و طلب از فضـل او   و

و تذللّ در نزد او است ، حتّى در امور جزئى دنیوى که آنهـا را هـم از خداونـد    
سئوال نماید به قصد و غرض آنکه کمال تذلّل و احتقار و مسـکنت را در جنـب   

  .جل شانه نموده باشد جلال و کبریائى حضرت واجب الوجود
  :این درجه از خلوص نیز در چند عنوان ذکر مى شود و

  .عنوان شکر گذارى از نعم الهى است : اول عنوان
  .حیاء است: دوم عنوان
  .مسکنت و اظهار فقر و حاجت است: سوم عنوان
  .حب است:چهارم عنوان
خشوع و و خضوع و خشیت و ترس است، و اینکه ذات مقدس : پنجم عنوان

الهى در مقام ملاحظه کبریائى و عظمت و جلال و مجد و بزرگوارى او براى این 
  .عنوان اهلیت دارد

سرور صدیقین و امام المتقّین حضرت على علیه صـلواة المصـلین در    چنانچه
  :مناجات خود اظهار مى کنند

خوفاً من نارك، و لا طمعاً فی جنتّک، بل وجـدتک أهـلا    ما عبدتک ;إلهی(
  .)4() للعبادة فعبدتک

   ﷒سه گانه نیت در انتظار و ظهور حضرت قائم  درجات
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بر همین منوال است امر در انتظار فرج که افضل و احب عبادات الهى است  و
  اول جهدر .که نیت و انگیزه در آن بر این درجات سه گانه مى باشد 

عمده غرض و داعى آنها در انتظار فرج حضـرت صـاحب    ;از بندگان بعضى
الأمر صلوات االله علیه اشتیاق به سوى آنچه در زمان ظهور اسـت، مثـل زیـادى    
نعمتهاى الهى و وسعت در امور زندگى، و رفع شدائد و سختیها و بلاهاى دنیوى، 

  :و این خود بر دو نوع است
آنکه غرض و هدف مجردّ رسیدن به همین جهات مزبوره است، بـه  : اول نوع

گونه اى که اگر چنانچه در همین حال از براى او این جهات اصلاح شود، یعنـى  
خداوند به او وسعت و کثرت در نعمتهاى خود عطـا فرمایـد، و از او سـختیها و    

و به کلّـى از ذکـر    ،شودبلیات را دفع نماید، پس آن حال اشتیاق از او زائل مى 
و از تذکر امر فرج و ظهور ایشان غافل مى گـردد، و از هـم و    ﷒آن حضرت

  .غصه آن منصرف خواهد شد
اگر عمده غرض در آن اشتیاق بر این وجه باشـد بطـور کلّـى از عنـوان      پس

خلوص خارج خواهد بود، و به فیوضات مقرّره از براى انتظار فرج فائز نخواهد 
  .ودر این انتظارش از اهل دنیا خواهد بود شد،

: روایت کرده که گفت ﷒از ابى بصیر از حضرت صادق » کافى«در  چنانچه
  کى فرج خواهد شد؟: عرض کردم

قصد و اراده تو در طلب ایـن امـر   «: یعنى» وأنت ممن ترید الدنیا ؟« : فرمود
  .»دنیا است؟

ت پیدا نماید پس به تحقیـق از بـراى او   هر کس به این امر معرف« :فرمود بعد
  .)5(» فرج حاصل شده است، بواسطه انتظار فرج الهى



206 
 

بـه   ;آنکه غرض او از اشتیاق داشـتن او بـه آن جهـات مزبـوره     : نوع دوم و
ـم کثیـره مخصـوص آن زمـان      عملاحظه آن است که آن فرجهاى عظیمه و آن ن

اء مقرّبین او صلوات االله علـیهم  است، و چیزى است که آن را خداوند ازبراى اولی
  .پسندیده است اجمعین

این حال اشتیاق به این عنوان اگر چه فى نفسه امرى محبوب عنداالله است،  و
روایت شده که  ﷒چنانچه مضمون حدیثى است که از حضرت امام محمد باقر 

  :فرمود
 ;را بر ما مقرّر کند ما اهلبیت در مقام رضاى الهى چنانیم که اگر خداوند فقر (

  ).دوست مى داریم، واگر وسعت و غنا مقرّر نماید آن را نیز دوست مى داریم
چون خداونـد عـالم بـراى حضـرت     : در روایت دیگرى نقل شده است که و

تمام دانـه   ﷒ملخ طلا نازل کرد، آنحضرت  ;بعد از کشف و رفع بلا ﷒ایوب 
عرض کردنـد   ﷒طراف بر مى داشتند ، حضرت جبرئیل هاى آن ملخها را از ا

  .)6(چونکه عطاى پروردگار من است : رمودخوب در ضبط آنها اهتمام دارید، ف
از اینگونه احادیث ظاهر مى شود که هرگاه بنده نعم دنیـوى را بـه ایـن     پس

عنوان که آن عطائى است که خداوند به رضاى خـود مرحمـت فرمـوده اسـت،     
ست داشته باشد، این دوستى از موضوع اخبارى که در مذمت دنیـا و دوسـت   دو

  .خارج است ;داشتن آن وارد شده است
چونکه همه نعمتهاى الهى که در زمان فـرج آل محمـد صـلوات االله علـیهم      و

اجمعین وعده داده شده است، خداوند آنها را بر اولیـاء مقـربین خـود پسـندیده     
قرار داده است، پس اشتیاق به سـوى آنهـا و در انتظـار     است، و براى آنها گوارا

ظاهر گردیدن آنها بودن به این عنوان مزبور محبوب و مرضى الهى خواهد بـود،  
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رضاى الهى را ملاحظه دارد، و لهـذا بـه    ;چراکه بنده در این اشتیاق و انتظارش 
  .همه فیوضات و مثوبات مقرّره براى انتظار فرج فائز خواهد شد

ین نوع قصد و غرض درجه اول خلوص در امر انتظار فرج مى باشـد،  ا لکن
بواسطه آنکه نهایت این غرض طلب نعم و منافع دنیوى است که برگشت به خود 

  .او مى شود
و  ﷒ است که عمده غرض در اشتیاق بـه فـرج آن حضـرت    آن دوم درجه

  .باشد کثرت و وفور علوم و معارف و حکمتهاى الهى ;انتظار 
علومى که درآن زمان ظاهر مى شود ما فوق تمام علـومى اسـت کـه از     زیرا

اول عالم تا آن زمان ظاهر شده، و نیز آنکه در آن زمان هرکس بـه کمـال علـم    
ُ�غْنِ االله ُ�� مِنْ سَعَتِهِ (خود از دیگرى بى نیاز است، و در تفسیر این آیه مبارکه 

به درجه علماء  ;خود به احکام دین  هاىآمده است که حتّى زنان در خانه  )7( )
  .)8(عارف و عالم مى شوند  ;کامل 
عطاى ایـن کثـرت و وفـور در علـوم بوسـیله دسـت مبـارك آنحضـرت          و
است که بر سر شیعیان مى گذارند، و در این حال عقـول آنهـا کامـل مـى      ﷒

  .)9(و غیر آن وارد شده است » کافى«ى در شود، چنانچه در روایات متعدد
وسیله دیگر ظاهر فرمودن جمله بیست و هفت حرفى است که مبناى همـه   و

علوم الهى است که حضرتش افاضه مى فرمایند، و از اول عـالم تـا کنـون همـه     
  .دو حرف از آن بیست و هفت حرف است ;علومى که براى هرکس ظاهر شده 

یه شمشیرهاى آسمانى اسـت کـه بـراى اصـحاب     وسیله دیگر آنچه در قض و
ایشان نازل مى شود که هزار حرف نوشته شده است، و از هر حرفى هزار در از 

  .علم باز مى شود
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همچنین است اشتیاق به سوى فرج آنحضرت به خاطر آنکـه در آن زمـان    و
اسباب عبادت به اعلى درجه آن آماده است، که هرکس بخواهد خداونـد متعـال   

و ایـن بـه یمـن و برکـت وجـود مقـدس اولیـاء معصـومین          ;بادت نمایـد را ع
اتباع او همگـى   وو ظهور امر آنها، و هم نبودن موانع است، چونکه شیطان  ﷕

تـرس از   ;مقتول و منقرض مى شوند، و به خاطر مخذول بودن شیاطین ظاهرى 
  .بندگان بر داشته مى شود

ر اشتیاق و انتظار فرج آنحضرت رسیدن هر گاه غرض اصلى و حقیقى د پس
به این دو مقصد مهم باشد  یعنى کمال معرفت و عبـادت  روشـن اسـت کـه در     
صورت خلوص چندین برابر از درجه اولى کاملتر است، و به همین جهت به آن 

  .مى شود ئزفیوضات و ثوابهاى خاصه انتظار فرج هم به کاملترین درجه فا
لکن این درجه هم خلوص کامل نیست، چرا که خلوص کامل آن است کـه   و

بنده در مقام عبادت هیچ جهت از جهاتى که برگشت به خود او دارد و از منـافع  
خروى است    .ملاحظه ننماید ;راجحه و محبوبه اُ

است که غرض اصلى از اشـتیاق بـه    آنخلوص حقیقى در انتظار ;سوم درجه
و انتظار ظهور، آن چیزى است که در آن فرج مى باشـد از   ﷒فرج آنحضرت 

قبیل ظهور امر الهى، و ظهور دین مبین او در همه دنیا، و غلبه آن بر همه ادیـان  
، و ظهـور کمـالِ    ﷕باطله، و ظهور امر اولیاء مقرّبین مکـرّمین معصـومین او   

و ظهور همه شئونات جلیله و  فضل و کمالِ جلال آنها، و ظهور نور و ضیاء آنها،
عظیمه آنها، و باز آنچه در آن فرج و ظهور است از قبیل خذلان جمیع دشـمنان  
آنها، و تقاص حقوق آنها، و انتقام از ظالمین آنها، بخصوص آنچه در خونخواهى 

الهى و احکام او، طوریکه حقّ تعـالى   ودمظلومان کربلاء است، و اجراء همه حد
  .ز احدى از مردم عبادت مى شودبدون خوف و ترس ا



209 
 

اگر حقیقتاً عمده غرض در انتظار فرج این باشد، این اسـت آن خلـوص    پس
 ;کامل که همه فیوضات و مثوبات کامله که از براى انتظار فرج ثابت شده اسـت 

بر آن مترتب مى شود، و این است آن خلوص حقیقى که در حدیث قدسى  کـه  
  :ده بود، بر این مضمونقبلا ذکر کردیم  اشاره به آن ش

: کـه  ﷒شد از جانب حضرت احدیت جلّ شأنه به حضرت موسـى   خطاب
  چه عمل خالصى از براى من نموده اى؟

  .الهى مرا به آن راهنمائى فرما: کرد عرض
آیا موالات و دوستى با ولیى از اولیاء من نموده اى؟ و معادات و : شد خطاب

  ؟)10(من نموده اى دشمنى با عدوى او اعداء 
گردید که هر گاه کسى در انتظار فرج و ظهور حضرت خاتم الوصـیین   واضح

صلوات االله علیه به این درجه سوم برسد که غرض اصلى در آن با همه شرایط و 
آداب دیگرش همان باشد که بیان کردیم، پس چنین شخصى موالات و دوسـتى  

 ـکامل  چه از نظر ظاهرى و چه از نظر باطن الهـى، و معـادات و    اءى  با همه اولی
  .دشمنى کامل با همه دشمنان الهى نموده است

هرگاه این درجه سوم از خلوص در مقام انتظار فرج محقق گردید و غرض  و
اصلى شد، منافاتى ندارد که اشتیاق به موارد درجه اول و درجه دوم از خلـوص  

د این درجه سوم خواهـد شـد،   هم داشته باشد، بواسطه آنکه آن اشتیاق هم مؤکّ
 ـ کمـال معرفـت و عبـادت      امزیرا اگر آنچه در درجه دوم ذکر شد  رسیدن به مق

امرى است که وسیله تقرّب بنده نزد حضرت ولى االله صـلوات االله علیـه و سـائر    
اولیاء مکرمین صلوات االله علیهم اجمعین مى شود، و آنچه در درجه اول ذکر شد  

عم کثیره در زمان فرج  آن هم به و اسطه اشتیاق به سوى آن فضل از رسیدن به ن
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م الهیه است، و آن هم از جهت انتسـاب و اختصـاص    تو شرفى اس عکه در آن ن
  .است  ﷕آنها به اولیاء مقرّبین الهى 

در بحث درجات خلوص نسبت  ;بیان این عدم تنافى : به تذکّر است که لازم
  .به کلیّه عبادات بیان گردید

از جمله شـواهد در   و و خلوص حقیقى در انتظار ﷒از امام صادق حدیثى
اینکه سومین درجه خلوص در باب انتظار فرج لازم و بر آن تأکید شده و با آن 

نجـم  «، و در »کـافى «مـى شـود، روایتـى اسـت در     همه فضائل انتظار حاصل 
نقل شده، کـه   ﷒از عمار ساباطى از حضرت صادق » کمال الدین«از » الثاقب

نقل مى کنیم ، و بـه بعضـى از اخـتلاف    » الثاقب  نجم«ما در اینجا روایت را از 
  .)11(در بعضى موارد است اشاره مى کنیم » کافى«عباراتى که در حدیث 

عبـادت  : عـرض کـردم   ﷒به خدمت حضرت صـادق  : ساباطى گوید ارعم
کردن با امامى از شما که ظاهر نبوده و در زمان دولت باطل باشد افضل است، یا 

  عبادت کردن در زمان ظهور دولت حقّ با امام ظاهر از شما ؟
صدقه در پنهانى افضـل اسـت از   ) به خدا قسم ! (اى عمار : فرمودند حضرت

عبادت شما در پنهـان   ;چنین است ) به خدا قسم (صدقه در آشکار و علانیه، و 
با امام غیر ظاهر در دولت باطل افضل  بخاطر ترسیدن شما از دشمنان در زمان 
دولت باطل  و بهتر است از اینکه خدا را در زمـان ظهـور حـقّ بـا امـام ظـاهر       

 ـ(عبادت کنید،  ادت در حـال رضـا در   و عبادت با خوف در دولت باطل مثل عب
  .)دولت حقّ نیست

یک نماز فریضه با جماعت در وقـت آن  (که هر که از شما نماز بخواند  بدانید
در حال پنهانى از دشمن خود و تمام کند آن را ، خدا از بـراى او ثـواب پنجـاه    

یک نمـاز واجـب را   ) نماز واجب در جماعت بنویسد، و هرکه بجا آورد از شما
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را در وقـت آن بجـا    زدر پنهانى از دشمن خـود و آن نمـا  ) ى به صورت انفراد(
بـه صـورت   ( آورد و تمام کند حقّ تعالى از براى او ثواب بیسـت و پـنج نمـاز    

) و تمـام کنـد آن را   ( بنویسد، و اگر یک نافله در زمان او بجـا آورد  ) انفرادى 
  .حقّ تعالى از براى آن ثواب ده نافله بنویسد

خوبى بجاى آورد حقّ تعالى از بـراى او بیسـت و پـنج    هرکه از شما عمل  و
وقتى که عمل را نیکو بجا آورد و با تقیه دیـن   ;حسنه بنویسد، و مؤمنى از شما 

 ;زبان خـود را نگـاه دارد    ;دارى کند بخاطر ترس بر امام خود و بر جان خود 
کـریم   ;عزّوجلّ  خداى یکهحقّ تعالى حسنات او را چندین برابر مى کند، بدرست

  .است
جان من به فـداى تـو ، مـرا راغـب بـه عمـل گردانیـدى و        : کردم که عرض

تحریص بر آن نمودى، و لکن مى خواهم بدانم که چگونه اعمـال مـا از اعمـال    
اصحاب امام ظاهر در دولت حقّ افضل است، با آنکه ما و ایشان همه بـر یـک   

  دین مى باشیم؟
و حج و به دانستن سایر امور دیـن و   شما بر آنان در ادا نماز و روزه: فرمود

به عبادت نمودن خدا را در پنهانى از براى خوف دشمن خودتان پیشـى گرفتـه   
خود را در صـبر کـردن    ﷒اید، و اطاعت خدا را در پنهانى مى کنید، و با امام 

و از ) انتظار دولـت حـقّ را داریـد    کهدر حالتی(در دولت باطل شریک کرده اید 
اهان بر امام خود و بر جانهاى خود مى ترسـید، و حـقّ امـام خـود را در     پادش

دست ظالمان مى بینید که شما را از حقّ خود منع کرده اند و بر مشقّت و سختى 
در عبادت خود و  ;کشیدن در دنیا و طلب معاش کردن ناچاراند، و بر دین خود 

ر مى کنند، پس بـه  صب ;خود و ترسیدن از دشمنان خود  وردگارطاعت کردن پر
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این اسباب حقّ تعالى اعمال شما را چندین برابر کرده است، پس گوارا باد ایـن  
  .از براى شما
جان من به فداى تو باد، هر گاه چنین است پس مـا چـرا آرزو   : کردم عرض

باشیم، با آنکه ما امروز  ﷒کنیم که با ظاهر بودن حقّ از اصحاب حضرت قائم 
امت تو و مشغول طاعت تو هستیم و اعمال ما بهتر از اعمال اصحاب در زمان ام

  دولت حق است؟
آیا نمى خواهى که خداى عزّوجلّ حقّ و عـدل   ;سبحان االله : فرمود حضرت

را در بلاد خود ظاهر گرداند، و حال همه نیکو گردد، و کلمه خدا جمع گـردد، و  
تیام در میان قلوب مختلفه بهـم  مردم همه بر دین حقّ اجتماع نمایند، و الفت و ال

در میـان خلـق جـارى     ارسد، و کسى در زمین خدا معصیت نکند، و حدود خد
گردد، و حقّ به سوى اهلش رسیده و آن را اظهار نمایند، و چیـزى از حـقّ بـه    

  جهت خوف از مردم پنهان نگردد؟
ن مـى  بر این حالى که شما بـر آ (کسى از شما نمى میرد ! واالله اى عمار بدان،

باشید یعنى از امور مزبوره از صـبر و انتظـار و خـوف و سـختى در معـاش بـا       
مگر آنکه او نزد خداى عزّوجلّ  ;به این حالت دوستى ما   ﷕دوستى اهلبیت 

احُد حاضر شـدند افضـل اسـت، پـس      واز بسیارى از آنهائى که در جنگ بدر 
  ).12( بشارت باد شما ر

دیث شریف واضح شد که مؤمن ولـو بـه ملاحظـه    از قسمت آخر این ح پس
آنکه اعمال او قبل از زمان ظهور امر فرج و دولت حـقّ افضـل از زمـان ظهـور     

و دولـت حـقّ را داشـته     ﷒باشد، و لکن باید انتظار ظهور فرج حضرت قائم 
دیـن و ظهـور    امباشد، و به کمال خلوص و اشتیاق همان ظهور امر حقّ و احک ـ
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یاء الهى و رجوع حقوق آنها به سوى خودشان و برطرف شـدن خـوف از   امر اول
  .آنها و امثال این امور را داشته باشد
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  دومین شرط انتظار ;و شکیبائى صبر
 ـ  ﷒شرط دوم در انتظار فرج آنحضرت  اما فضـائل   هبراى رسیدن مـؤمن ب

صبر است، چنانچـه در روایتـى    ;کامله و مثوبات جلیله که در اخبار آمده است 
  :نقل شده که حضرت فرمودند ﷒از حضرت صادق » بحار«در 
و انتظار :  از دین ائمه است ورع و عفّت داشتن و صلاح  تا آنکه مى فرماید(

  .)13() فرج به صبر نمودن
از این فرمایش استفاده مى شود که صبر به منزله جـزء و رکـن انتظـار     بلکه

  .است
  :و درجات صبر و این صبر در چند امر و چند مقام بیان مى شود اقسام
صبر بر ظلم اعداء از جهت خـوف از آنهـا و در   : بر ظلم اعداء مقام اول صبر

وارد  ﷒ار امـام  آنچه از آنها بر مؤمنین در دولت باطل و در حال غیبت و استت
مى شود، بر حسب آنچه در حدیث عمار ساباطى بیان کردیم بواسطه ایـن صـبر   

دولت حقّ در وقت ظهور درك مى کننـد   لفضائل زیادى را افزون بر آنچه را اه
  .، او چندین برابرش را درك مى کنند

ها بمیـرد   هر کدام از شماها در حال انتظار و صبر نمودن بر این ظلم: فرمود و
  .نزد خدا از بسیارى از شهداى بدر و احد افضل است

اشـاره   ;نقل شـده  » بحار«همچنین به این درجه از صبر در روایتى که در  و
  :به بعض از موالیان خود فرمودند ﷒شده است که آنحضرت 

ألا تعلم أنّ من انتظر أمرنا و صبر على ما یرى من الأذى و الخوف هـو غـداً   (
  ).14() فی زمرتنا؟
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آیا نمى دانى آنکه هر کس انتظار امر ما را داشته باشد، و بر آنچه ببیند : یعنى
  .صبرنماید، درروز قیامت در زمره ما خواهند بود ;ازاذیت و خوف ودشمنان

بر بلایاو هموم مقام دوم صبر بر کلیّه بلیات و هموم و احزانى که از هـر   صبر
  .بر مؤمنین وارد مى شود ﷒ جهتى به سبب غیبت امام

خدمت حضرت : از ابى صلاح کنانى روایت کرده که گفت» کافى«در  چنانچه
یا اباعبداالله نـزد  : بودم پیرمردى را حضور ایشان آوردند، عرض کرد ﷒صادق 

  .شما از ظلم فرزندانم و اذیت برادرانم به من در این سن پیرى شکایت دارم
بدرستیکه از براى حـقّ دولتـى اسـت، و    ! اى فلان : فرمودند ﷒ آنحضرت

ازبراى باطل هم دولتى، و اهل هر یک در دولت دیگـرى در ذلّـت خوارینـد، و    
ظلـم اولادش و   ;بدرستیکه کمتر چیزى که به مؤمن در دولت باطـل مـى رسـد   

در دولت آسودگى  وجفاى برادرانش است، و هیچ مؤمنى نیست که او را راحتى 
مگر آنکه در مقابل آن قبل از مردن او یا در بدن او یـا در اولادش   ;باطل برسد

یا در مالش گرفتار خواهد شد، تا آنکه خداوند او را از هر آلودگى که پیدا کرده 
است به آن  از قذرات راحت در دولت باطل  خـالص گردانـد، و بهـره او را در    

  .)15(د و شاد باشید پس صبر کنی د،دولت حقّ کامل گردان
هر بنده مؤمن کـه از بـراى او   : از این حدیث شریف استفاده مى شود که پس

خداونـد    ﷕بهره و نصیبى باشد در دولت حقّ و زمان فـرج اهلبیـت اطهـار    
او را  ;متعال او را تا آن عهد باقى مى دارد، یا آنکه اگر قبل از آن زمـان بمیـرد   

  .در آن زمان زنده مى فرماید 
قبل از وقـوع فـرج   : آن است که ;لازمه آن نصیب و بهره در دولت حقّ  پس

اهل حقّ در زمان حیات زندگى اش حتماً بلیه اى از بلیات گرفتار شود، و بایـد  
صبر نماید، و از خداوند در امر صبر خود طلب یارى کند، بلکه بر حسب  در آن
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باشد، و در صورت امکان  تهباید طبیعتاً کمال رضا و تسلیم را داش ;این بشارت 
  .از طلب لذّت جوئى و راحت طلبى اعراض کنند
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  بر طولانى شدن زمان غیبت صبر
است به آنکه با قلب یـا بـا    ﷒سوم صبر در طولانى شدن غیبت امام  مقام

اعتراض ننماید، و بگوید چرا غیبت ایشـان را   ﷒زبانش بر خداوند یا بر امام 
طولانى فرموده است ؟ یا آنکه چرا با وجود این همه فساد و غلبه آن بر تمـامى  

  ایشان ظاهر نمى شوند ؟ ;زمین
و با حقیقت باشد در آنکه صحیح  ;بعد از اینکه یقین و اعتقاد بنده مؤمن زیرا

جمیع امور زمینى و آسمانى بر وفق اراده و مشیت حضرت احـدیت جـلّ شـأنه    
مى باشد، و بدون آن هیچ امرى وقوع نمى یابد، بخصوص اعظم امور که تعیـین  

به اذن الهى است، و آنحضـرت   اناست، و نیز همه تصرّفات ایش ﷒وجود امام 
ف نمى فرماید، و همچنین یقین و هم در هیچ امرى بدون  اذن و رضاى الهى تصرّ

اعتقاد او صحیح باشد در آنکه اراده و مشیت الهى در هر امرى و در هـر جهتـى   
ق بگیرد حتماً بر وفق حکمت و خیر و صـلاح اسـت    بلکـه مقـرون بـه     ;که تعلّ

  .حکمتهاى بسیار است
بـت امـام   لازمه صـحت ایـن یقـین و اعتقـاد آن اسـت کـه هرچنـد غی        پس
طولانى شود، و فتنه ها و بلاهاى زیادى از هر نوع آنهـا روى دهـد، بنـده     ﷒

باید هم از جهت ظاهرى و هم از جهت قلبى تسلیم خداوند باشد، و راضـى بـه   
نشود، و وسوسه  پیداآن بوده و صبر نماید، و چون و چرا نکند، و شک در دلش 

  .به قلب خود راه ندهد
هرگاه چنین مقام رضا و تسـلیم و صـبر از بـراى کسـى در مـورد       ; بنابراین

نزد خداوند متعال چنـان فضـیلت و    ;حاصل شد  ﷒طولانى شدن غیبت امام 
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در باره آن فرمـوده   ﷒مقام بلند و درجه اى دار است که حضرت امیرالمؤمنین
  :اند

ه زمان آن طولانى مى شـود، گویـا   غیبتى خواهد بود ک ﷒از براى قائم ما (
مى بینم که شیعیان او را در حال غیبت او مانند جولان کـردن گوسـفندان بـراى    

هسـتند    ﷒پیدا کردن چراگاه جولان مى کنند  یعنى به دنبال مکان آنحضـرت  
  .و آن را نمى یابند

اوت باشید هرکس از آنها بر دینش ثابت بماند بر وجهى کـه دلـش قس ـ   آگاه
عارض  ﷒پیدا نکند  یعنى شکى در او به سبب طولانى شدن غیبت آنحضرت 

روایـت   و )16(» نشود  پس او در روز قیامت با من و در درجه من خواهـد بـود   
نقل شـده کـه حضـرتش     ﷒از حضرت امام زین العابدین » بحار«دیگرى در 

  :فرمود
ثابت بماند، خداونـد او را   ﷒ائم ما بر ولایت ما در زمان غیبت ق هرکس«

  .اجر هزار شهید بدر و احُد عطا فرماید
به این درجه از صـبر در دعـاى شـریفى کـه از شـیخ جلیـل عثمـان بـن          و
اشـاره شـده    ;نائب دوم از نواب چهارگانه آن حضرت  روایت شـده   ﷜سعید

  :است، که شیعیان آن را در زمان غیبت بخوانند، و مضمون فقرات آن چنین است
ما را بر دین خود ثابت فرما، و مرا بـراى عمـل بـه طاعـت خـودت       ;الهى (

مرا از آنچه بـه  توفیق بده، و قلب مرا از براى اذعان به امر ولى امرت نرم کن، و 
آن خلق خود را امتحان فرموده اى عافیت فرما، و مرا بر فرمـان بـردارى بـراى    

اى  ثابت گردان، پس بـه   رمودهولى خود  آن کسیکه او را از خلق خود پنهان ف
سبب اذن تو از مخلوقات تو غائب شده است، و انتظار صبر و امر تـو را  یعنـى   

به وقتى کـه در آن   ;ى نا آموخته از غیر خود براى ظهورش  دارد ، و توئى دانا
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صلاح امر ولى تو است او را براى اظهار امرش و منکشـف نمـودن سـرشّ اذن    
  .فرمائى 
مرا براین امر صبر عطا کن، تا آنکه دوست نداشته باشم تعجیل امـرى را   پس

ى، و که آن را تأخیر فرموده اى، و نه تأخیر آنچه را که آن را معجل قـرار داده ا 
امر پنهان تو را کشف نکنم، و از آنچه علّـت آن را مخفـى فرمـوده اى جسـتجو     
نکنم، و در آنچه تقدیر فرموده اى با تو منازعه ننمایم، و تا آنکه نگویم که به چه 
سبب و چرا و به چه غرض ولى امر تو ظاهر نمى شود؟ و حال آنکـه زمـین از   

مورات خود را به سوى تو تفـویض و  ظلم و جور پر شده است، و تا آنکه تمام ا
  .)17() واگذار نمایم

براى بنده مؤمن لازم و مهم است از جهت سالم ماندن از وسوسـه هـا و    پس
شکوك و فتنه ها به دعا روى آورده، و از حضرت احدیت جلّ شأنه  خصوصـاً  

  .به همین دعاى مزبور  مسئلت نماید
______________________  

  :هصفح یار
  .96اعراف آیه  سوره)1(
شما را شیر خالص مى نوشانیم، که در طبع همه  ;سرگین و خون ) دو جسم(ما از میان : ترجمه)2(

  ).66سوره نحل آیه . (نوشندگان گوارا است
آیاعمـل  : وحـى فرمـود   ﷒خداوند متعال به حضـرت موسـى   : فرمود ﷒امام باقر: ترجه)3(

  ه اى ؟خالصى براى من انجام داد
  .براى شما نماز خواندم و روزه گرفتم،صدقه دادم و ذکر گفتم! خدایا: موسى عرض کرد حضرت
نماز براى تو دلیل و برهان است و روزه براى تو سپر از آتش است، و صدقه براى تـو  : آمد خطاب

داده در قیامت سایبان است، و ذکر من براى تو نور است، پس کدام عمل را فقط بخاطر مـن انجـام   
  اى؟

  .خدایا براى عملى که خالص براى تو باشد راهنمائى ام کن: موسى عرض کرد حضرت
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آیا دوستى از دوستان مرا بخاطر من دوست داشته اى ؟ آیا دشـمنى از دشـمنان   ! اى موسى: فرمود
  مرا بخاطر من دشمنى ورزیده اى ؟

و دشـمن داشـتن    ;بـراى خـدا   دوست داشتن  ;دانست که بهترین اعمال  ﷒حضرت موسى پس
  .براى خداست

عبادت نکـردم   ;تو را بخاطر ترس از آتش تو و نه بخاطر طمع براى بهشت تو  ;خدایا : ترجمه)4(
  ).4حدیث  14ص 41بحارالانوار ج.(، بلکه تو را اهل براى پرستش یافتم و عبادت کردم

  .3حدیث  372ص 1کافى ج)5(
  .22حدیث 352ص 12بحارالانوار ج)6(
  ).130سوره نساء آیه(خداوند هرکس رابه رحمت واسع خودبى نیاز خواهد کرد : ترجمه)7(
  .309ص 52بحارالانوار ج)8(
  .328ص 52و ج 35ص 51بحارالانوار ج)9(
  .مراجعه شود 180به ص )10(
  .توضیح اینکه اضافاتى که در روایت کافى نقل شده داخل پرانتز قرار داده شده)11(
  .645، کمال الدین ص2دیث ح 233ص 1کافى ج)12(
  .1حدیث  353ص 10بحارالانوار ج)13(
  .147حدیث  256ص 52بحارالانوار ج)14(
  .12حدیث  447ص  2کافى ج )15(
  .3حدیث 327ص 95بحارالانوار ج)16(
  3حدیث  327ص  95بحارالانوار ج )17(
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  آداب انتظار
یعنى امورى که وجود آنها در مؤمن سـبب کامـل شـدن     ;اما آداب انتظار  و

فضل و ثواب انتظار او مى شود، اگر چه بعد از حاصل شـدن حقیقـت انتظـار و    
  .نبود آن امور موجب نقصان اصل فضائل انتظار نمى شود ;شرایط لازمه آن

، و این مانند وجود انسان است که وقتى که همـه اعضـایش صـحیح باشـد     و
لباس اش به قدر پوشش بدن و عورت باشد، و آلوده به نجاسات و کثافات هـم  
نباشد ، پس آنچه لازمه آثار انسـانى اسـت  چـون بینـائى و شـنوائى و جمیـع       

نقصـانى در   وحرکات و سکنات و انتفاعات و اکتسابات  از او ظاهر خواهد شد 
  .آن آثار نخواهد بود

خود را زینت نماید به آنچه متعارف است،  لکن اگر لباسهاى فاخر بپوشد و و
زیادتى حسن جمال او در انظار و واقع شدن او در قلـوب مـى    ;پس این سبب 

تشـریفات و   ;شود، و به سبب آن درمجالس و محافل در نـزد اعیـان و اشـراف   
  .تعظیمات و احترامات خاصه پیدا مى کند

ظـارش موجـود شـد    همچنین هر گاه آن آداب خاصه در مؤمن در حال انت و
موجب رفعت مقام و درجه او نزد خداوند و در نـزد اولیـاء او مـى شـود، و در     

  .درجات عالیه بهشت قرار مى گیرد
  :مهمترین آداب انتظار دو امر است که بر این وجه بیان مى کنیم و

آنکه همچنانچه در بیان حقیقت و معناى انتظار گفتیم که انتظار کامل : اول امر
قلبى آن است که حال بنده مؤمن در مقام انتظار فرج و ظهور حضرت ظاهرى و 

بقیۀ االله صلوات االله علیه و اشتیاق به سوى آن باید مانند حـال کسـى باشـد کـه     
انتظار مسافرى را دارد از دوستان خود که در راه سفر به وطـن مـى آیـد، پـس     
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لى باشد  واضح است که چنین کسى بر حسب شأن آن مسافر  هرگاه شخص جلی
و بر حسب مقدور خود سـعى   ;و به مقتضاى درجه محبتش با آن شخص جلیل 

مى کند تا قبل از ورود آن مسافر براى او منزلى را تهیه و آن را نظافت نمـوده و  
به حال خود مهمان، و نیز نسبت به موجود نمـودن   تزینت دهد، و همچنین نسب

ثال آن از بـراى آن مسـافر جلیـل    هدایا و تعارفات از خوردنى و پوشیدنى و ام
  .تهیه و تدارك مى بیند

بنده مؤمن هم هرگاه واقعاً انتظار ظهور فرج مـولاى خـود صـلوات االله     پس
علیه را دارد، و حقیقتاً اشتیاق به سوى لقاى جمـال بـى ماننـد آن مظهـر کمـال      
حضرت ذو الجلال و نیز دیدار جمال مبـارك جمیـع آبـاء طـاهرین آنحضـرت      

 ـ صلوات  ایشـان میسـر    وراالله علیه را و لقاى همه اولیاء الهى را که در زمـان ظه
دارد، و اگر واقعاً آرزومند درك حضور مبارك آنها مى باشد  چـه   ;خواهد شد 

بر وجهى که امر ظهور فرج ایشان مقارن شود با زمان حیات او، یا به نوعى کـه  
آنحضرت گـردد  پـس بـر    بعد از موت او را زنده نمایند و فائز به فیض خدمت 

حد واجب انتظار را  به نوعى کـه بیـان شـد      هچنین کسى لازم است بعد از آنیک
سعى و کوشش کند تا آنکه باطن و قلـب خـود را بـه محاسـن و      ;تحصیل کرد 

مکارم اخلاق زینت دهد، از قبیل متصف شدن به صفت حلم و وقـار و عفّـت و   
خضوع و خشـوع و تواضـع و جـود و     بى نیازى از غیر خدا و توکل و ترحم و

زینـت دهـد، بـر     ﷑و ظاهر خود را به آداب و سنن نبویه  ها،کرم و امثال این
وجهى که در مقام خود مسطور است از قبیـل انجـام دادن نوافـل و مسـتحبات،      

  .خاصه مؤکده از آنها را  و ترك نمودن مکروهات
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اهتمام داشتن در مکارم و محاسن اخلاق و سنن  به این مطلب  یعنى چنانچه
اشـاره   ;و آداب  در ضمن احادیثى که در بیان فضـائل انتظـار فـرج ذکـر شـد      

  .گردید
لکن عمده تأکید در این مورد آن است که بنده مؤمن در مقام اتصاف به آن  و

اخلاق حسنه و آداب نبویه بر وجهى سعى نماید کـه معـروف و شـناخته بـه آن     
در هـر حـال و در هـر     ;ق و آداب شود، از آن جهـت کـه او در آن آداب   اخلا

» خـرائج «از  »بحار«زمانى کمال سعى و اهتمام را داشته باشد، بواسطه آنچه در 
روایت شـده کـه حضـرتش در ضـمن حـدیثى        ﷒از حضرت امام محمد باق 

  :فرمود
) ی امر بهذا ولدي و شـیعتی وعودوا أنفسکم الخیر و کونوا من أهله تعرفوا فإنّ(

)1(.  
خودتان را به امر خیر عادت بدهید، و از اهل آن شوید تا آنکه نزد هر : یعنى

کسى به وصف خیر و نیکى شناخته شوید، و هرکس شما را بـه طریـق صـلاح    
بشناسد، پس بدرستیکه من به این طریق و این نحو اولاد و شیعیان خود را امـر  

  .مى کنم
نقل شـده کـه    ﷒از حضرت موسى بن جعفر » کافى«در  روایت دیگرى و

  :حضرت که فرمودند
 ;شیعه ما نیست کسیکه مخدرات: بارها از پدر بزرگوارم شنیدم که مى فرمود(

پرهیزکارى او را در حجله ها و خانه هایشان ذکر نکنند، و از اولیاء مـا نیسـت   
فر مرد باشـد و در مـا بـین آنهـا     کسیکه او در قریه اى باشد که در او ده هزار ن

  .)2() پرهیزکارتر از او پیدا شود
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در شهرى که در او صد هزار نفر یا بیشتر باشـد و  : (در حدیث دیگر فرمود و
  ).در مابین آنها پرهیزکارتر از او پیدا شود

 ﷕آنچه وسیله تقربّ به ائمه اطهار: از این احادیث استفاده مى شود که پس

است ، و موجب لیاقت انس با آنهامى شود، اهتمام در اتّصاف به وصف صلاح و 
محاسن اخلاق و مکارم سنن و آداب است، خصوصاً بـر وجهـى کـه از او ایـن     

آنهـا  نمایـان و هویـدا     دراوصاف  از جهت شدت مواظبت بـر آن و محافظـت   
  .باشد

مـابین دو   بر آنکه به مقتضاى براهین و ضرورت عقـل وسـیله محبـت    علاوه
    شخص  بر وجهى که موجب انس آنها با هم شود و سبب اتّحـاد و اتّصـال تـام
گردد  سنخیت و جنسیت آن دو در احوال و اوصاف است ، پس بنده مؤمن هـم  

علیـه   االلههرگاه کمال اشتیاق به درك فیض حضور مبارك مولاى خود صـلوات  
را در حال ظهور فرج ایشان،  ﷒دارد، و فوز به مقام انس به خدمت آنحضرت 

یعنـى محاسـن    ;دارد، باید در این دو امـر   ;بلکه قبل از آن هم در سایر احوال 
  .سعى نماید ;اخلاق قلبى، و حسن آداب ظاهرى نبویه 

بر این وجه کمال تهیأ حاصل مى شود، و به کمال انتظار آن حاصل مـى   پس
  .ى شودشود، و کمال فضائل و آثار بر آن مترتّب م

مهیا نمـودن اسـلحه اسـت، و لـو      ;و از آداب ظاهرى تهیأ و انتظار : دوم امر
در  ﷒اینکه یک تیر باشد  چنانچه ذکر آن و ذکر فضل آن از حضرت صـادق  

  .گذشت ﷒باب تمنّى و آرزوى نصرت حضرت قائم 
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  انتظار علائم
وجود آنها مؤمن مطمئن مـى شـود    چیزهائى که بواسطه: یعنى ;انتظار  علائم

که حقیقت معناى انتظار در او موجود شده است، و به آن علامت معلوم مى شود 
رف آداب ظاهرى و صـورى   ;آنچه از آثار انتظار در او مشاهده مى شود : که ص

  .نیست
  :دو علامت است که اجمالا بیان مى شود ;از آشکارترین آن علائم و

اشتیاق قلبى است ، چون واضح گردید که ایـن انتظـار    ;علامت انتظار  اولین
است،  ﷒نسبت به امر فرج آنحضرت از لوازم کمال اشتیاق به سوى آنحضرت 

و بدیهى است که اشتیاق قلب سوى امرى از لوازم کمال محبت و دوست داشـتن  
  .آن امر است

بـه او   هرچه محبوب در نظر حبیب عزیز باشد و محبـت حبیـب نسـبت    پس
بیشتر باشد ، اشتیاق او به دیدار محبوب بیشتر مى شود، و هرچـه ایـن اشـتیاق    
بیشتر شد مفارقت دوست مشکل تر و تلخ تر خواهد شد، و هرچه زمان مفارقت 

باعـث   کهطولانى شود ناچاراً موجب شدت حزن و غم خواهد شد، تا به حدى 
  .بکاء و گریه شدید بلکه، موجب جزع و ندبه مى شود

هرگاه بنده مؤمن در حال انتظارش حقیقت کمال اشتیاق را بـه   ;بنابراین  پس
دیدار مولاى خود صلوات االله علیه  از جهت کمال مودت با ایشان  داشته باشد، 
پس باید بواسطه طول زمان مفارقت و زمان غیبت ایشان شدت حزن و غـم در  

بکاء و گریـه از جهـت    ;قلب او ظاهر و هویدا گردد، و از لوازم این شدت حزن
  .است ﷒مفارقت آنحضرت 
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که حضرتش در بیان  ﷒روایت شده از حضرت صادق » کافى«در  چنانچه
  :فرمودند ;ذکر حال مؤمنین در غیبت ایشان 

  )3() و لتدمعنّ علیه عیون المؤمنین(
  .براى او در حال طول غیابش چشمهاى مؤمنین گریان مى شود: یعنى

جزع و ندبـه کـردن اسـت، چنانچـه در      ;یز از لوازم کمال این حزن قلبىن و
 ﷒آمـده اسـت، و از حضـرت صـادق     » دعاء ندبه«جمله اى فقرات شریفه 

  :روایت شده که در چهار عید این دعاى شریف خوانده شود
ساعد جزعه إذا خلا ؟ هل ( هل من معین فاطُیل معه البکاء ؟ هل من جزوع فاُ

  .)4() قذیت عین فتسعدها عنیّ على القذى؟
آیا یارى کننداى هست تا آنکه با او ناله و گریه را طول دهم؟ آیا جزع : یعنى

کننده اى هست تا آنکه یارى نمایم جزع او را هر گاه ساکن شـود ؟ آیـا چشـم    
  )ست تا آنکه او را چشم من بر مجروح شدن آن یارى نماید؟مجروحى ه

  .در فقرات دیگرش نیز به همین مضمون آمده است و
از لوازم این درجه از هم و غم و جزع ناگوار بـودن لذائـذ در کـام انسـان      و

است ، و این بخاطر طول مفارقت محبوب او است، و نیـز سـلب شـدن خـواب     
  .غم قهراً موجب کمبود شدید خواب مى شودراحت از او، بلکه این هم و 

باز از لوازم آن است همیشه به یاد محبوب خود بـودن اسـت و از او مگـر     و
  .اندکى  غافل نباشند

عزلت و گوشه گیرى از بیگانگان است، و از لوازم آن  ;علامت انتظار  دومین
  .قلّت کلام خصوصاً در لهویات است ;

 د خود به صورت بیشتر و کاملتر چه از نظـر هرکس این آثار را در وجو پس
علامت آن است که مقـام اشـتیاق و    ;مشاهده کرد  ;ظاهرى و چه از نظر باطنى 
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و زیارت جمـال منیـرش    ﷒حقیقت انتظار او براى ظهور و فرج مولاى خود 
  .کاملتر است

ه ، است که به همه این امور ده گانه یعنى حزن قلبى، افسـردگى چهـر   بدیهى
بکاء و گریه، جزع و ندبه، ناگوارى لذائذ، کمى خواب ، عزلت و گوشـه گیـرى،   
همیشه به یاد او بودن، قلّت کلام، در اخبار به طور عموم و خصوص  چه ما بین 

  .هر حبیب و محبوبى و چه مابین آنحضرت و اولیائشان  اشاره شده است
اشتیاق به امـر فـرج   به مقتضاى آنچه در مورد درجه خلوص  ;بر این  علاوه
مهمترین درجه خلوص آن نصرت و یارى مظلومین اولیاء الهى است،  ;بیان شد 

و بعد از آن رسیدن به کمال معرفت و کمال عبادت است، و بعد از آن رسیدن به 
خلـوص   درجـات وسعت نعمت و رحمت است، پس در واقع با هر کدام از ایـن  

بـودن زمـان رسـیدن بـه مقصـود و      حاصل شود قهراً قلب او به خاطر طـولانى  
  .محبوب محزون خواهد شد

در قضیه ابراهیم بن مهزیار روایتى از مولاى ما حضـرت  » کمال الدین«در  و
صاحب الأمر صلوات االله علیه نقل شده که حضرتش در ضمن فرمایشات زیادى  

 بـه ایشـان   ﷒در رابطه با آنچه پدر بزرگوارشان حضرت امام حسن عسکرى 
  :فرموده بودند  به ابراهیم بن مهزیار فرمودند

واعلم أنّ قلوب أهل الطاعۀ و الإخلاص تزع إلیک مثل الطّیر إذا امـت إلـى   (
أوکارها و هم معشر یطّلعون بمخائل الذلّۀ و الاستکانۀ، و هم عند االله برده أغـراّء  

وا الـدین  یبرزون بأنفس مختلۀ محتاجع، و هم أهل القناعۀ و الاعتصـام، اسـتنبط  
باحتمـال الضـیم فـی الـدنیا لیشـملهم       فواردوه على مجاهدة الأضداد، خصهم االله

باتّساع العزّ فی دار القرار، و جلبهم على الخلائق الصبر لیکون لهم العاقبۀ الحسنى 
  )5() و کرامۀ حسن العقبى
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بدان، بدرستیکه قلبهاى اهل طاعت و اخلاص به شدت بـه سـوى تـو    : یعنى
د، مانند توجه مرغان هنگامى به جانب آشیانه هـاى خـود توجـه مـى     توجه دار

کنند و رو مى آورند، و آنها جماعتى هستند که در مغرصـهاى ذلّـت و حقـارت    
اند، آنها  سفیدانواقع مى شوند، و حال آنکه ایشان در نزد خداوند نیکویان و رو
حاجـت مبـتلا   در مابین مردم ظاهر مى شوند در حالتیکه به شـدت بـه فقـر و    

ک بوسیله هائى هستند کـه از فتنـه هـا     هستند، و ایشان اهل قناعت و اهل تمس
  .سالم بمانند

آنها بر وجه تحقیق دین را به دسـت آورده انـد ، پـس آن را بـه مجاهـده       و
آن امـور  : یارى مى نمایند  یعنـى  ;نمودن در امورى که ضدیت با دین آنها دارد 

یکه ضدیت به امر دین دارند مجاهده مى نماینـد، بنـا   را ترك مى کنند یا با کسان
آنها را به قوت تحمـل سـختى    وندبر یک احتمال در معنى این فقره شریفه  خدا

هاى دنیا مخصوص فرموده است، تا آنکه سعه عزت در دار القـرار  آخـرت  را   
ا شامل حال آنها فرماید و چگونگى صبر در هر مکروهى را جبلّى و در نهاد آنه

قرار فرموده، تا آنکه از براى آنها عافیت نیکو و بلند مرتبه گى نیک در آخـرت  
  .بوده باشد

از لوازم دیگر این اشتیاق و این شدت اهتمام نمودن به هم و حزن در دعـا   و
و طلب تعجیل فرج از خداوند است، بواسطه آنکه واضح است که هرگـاه کسـى   

مفارقت آن سبب شدت هم و غم و بکـاء   کمال اشتیاق را به امرى  بر وجهى که
هر وسیله اى که ممکن اسـت   باو جزع و ندبه شود  داشته باشد، پس اگر بداند 

با آن وسیله به آن امر برسد ، یا وسیله کم شدن زمانِ مفارقـت از آن گـردد، یـا    
وسیله سهولت در حاصل شدن آن امر شود، حتماً بر حسب آنچـه در قـدرت و   

  .د، در تحصیل و تهیه آن وسیله سعى و اهتمام خواهد نمودامکان او باش
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معلوم شـد    ﷒در بیان کیفیت نهم از کیفیات نصرت و یارى امام  ; بنابراین
که دعا و توبه مؤمنین در طلب تعجیل فرج و میسر شدن آن و کـم شـدن طـول    

  .داردتأثیر تمام و مدخلیت کامل   ﷒زمان غیبت آنحضرت 
در این مورد مطالب دیگرى نیز هسـت کـه ان شـاء االله تعـالى در کیفیـت       و

  .دوازدهم بیان خواهد شد 
بنده مؤمن بعد از شناخت به این نوع تأثیر در توبه و دعـا هرچـه قـدر     پس

و فوز به زیارت جمال منیرش  ﷒مرتبه اشتیاق او به سوى امر فرج آنحضرت 
ین سبب حزن او در طول زمان غیبت ایشان شدید تر باشـد،  کاملتر باشد، و به ا

پس سعى و اهتمام او در توبه و دعـاى در تعجیـل فـرج و ظهـور امـر ایشـان       
شدیدتر و بیشتر خواهد شد ، و دعاى او در این امـر در نظـر او و در قلـبش از    

 ـ وى  دعاى او در بلیه شدائد و احزان و مهمات دیگر که از براى خود در امور دنی
خروى نیز  مهمتر خواهد بود   .بلکه در امور اُ

باشـد کـه   ﷜اینجا سزاوار است که حال او مانند حـال حضـرت ابـاذر     در
چـرا  : چشم ایشان مبتلا به رمد  چشم درد  شد ، پرسیدند: روایت شده است که

چرادعـا نمـى کنـى ؟    : امرى مهمتر ازاین دارم، گفتنـد : معالجه نمى کنى؟ فرمود
  )6(دعاى مهمتراز این دارم : فرمود
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  کلّى از بحث انتظار نتیجه
هرگـاه  : معلـوم و واضـح گردیـد کـه     ;آنچه در باب انتظار فرج بیان شـد  از

حقیقتاً معنا و مصداق انتظار  بر وجهى که بیان شد  چه از نظرظـاهرى و چـه از   
نظر قلبى، با شرایط لازمه آن و بـا آن آداب خاصـه اش در کسـى محقّـق شـد      

یـارى بـه    و نصـرت طوریکه آثار وعلائم آن آشکار و هویدا باشد، پس عنوان 
وجود مبارك حضرت حجۀ االله صلوات االله علیه، بلکـه نصـرت بـه جمیـع آبـاء      

ق شده است ﷕طاهرینشان    .، بلکه به جمیع اولیاء الهى در او موجود و محقّ
ق پیدا کـرده ، یعنـى   و : این نصرت و یارى در واقع با همه اقسام نصرت تحقّ

کشان کـه ارتفـاع همـوم از آن مـى     هم نصرت و یارى است نسبت به قلب مبار
شود، و هم نسبت به وجود اقدس شان که دفع شدائد و بلیـات دوران غیبـت از   

و  دوسـتان ایشان مى شود، و هم نسبت به حقّ جلیل ایشان، و هـم نسـبت بـه    
خروى آنها و هم در جهات دنیوى آنها که در همه آن  شیعیانشان، هم در جهات اُ

ود، و از هر خوفى و هر شرّى و هـر حزنـى و هـر    جهات براى آنها فرج مى ش
  .آسوده خاطر و راحت مى شوند ;بلائى 
آن حضرت را بـا قلـب و زبـان و جسـم خـود       ;در هرکدام از این جهات  و

نصرت ویارى کرده است، پس بوسیله همین حال انتظار  هرچند امر فرج قبل از 
محسـوب   ﷒نحضـرت مرگ او واقع نشود  در زمره انصار و یـاورانِ واقعـى آ  

در زمـان   یشـان خواهد شد، بواسطه آنکه جمیع ایـن خصوصـیات نسـبت بـه ا    
ظهورشان حاصل مى شود، و بنده مؤمن در آنچه وسیله وقوع ظهـور و تعجیـل   
آن مى شود با حال امیدوارى به وقوع آن و با کمال اشتیاق و فرح بر آن، سـعى  

  .و کوشش کرده است
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جریان امر بـه ذبـح    ;بعد از آنکه در رؤیا ﷒م خلیل حضرت ابراهی چنانچه
و همـه اسـباب و مقـدمات آن را بجـا      ;را مشاهده نمود ﷒حضرت اسماعیل 

آوردند، ولى وقوع آن به امرى از جانب خداوند متعال ممنوع شد، پس خطـاب  
قتَْ ا�رُؤ�ا (: شد د در مـورد ذبـح   بـه آنچـه مـأمور شـدی    :  نـى یع )7( ) قَدْ صَد�

فیض عظیم الهى و اجر جزیل او را   ;عمل کردید، و از این جهت  ﷒اسماعیل 
  .ولو با حال واقع نشدن آن  دریافتند

و با ملاحظه آنچه در انواعى از اخبار تصریح شده است چنین  ;بنابراین  پس
ق نیـت  استفاده مى شود که هرگاه بنده در هر عمل برحسب مقدور خود با صـد 

در جمیع اسباب و مقدمات وقوع آن سعى نماید، ولکن بواسطه مانعى از جانـب  
عمل بوقوع نپیوندد، پـس   آنخداوند متعال  بدون آنکه به اختیار خود او باشد  

آن بنده واقعاً عند االله از اهل آن عمل خواهد بـود، و بـه فضـل کامـل آن فـائز      
  .خواهد گردید

رى حضرت ولى االله صلوات االله علیـه ، هرگـاه   همچنین است در مقام یا پس
بنده بر حسب مقدور خود در اسباب آن سعى و اهتمام نماید، که از اعظـم آنهـا   
امر انتظار فرج است، که اکثر اسباب و وسائل نصرت را در بر دارد، که با شرایط 

  .و آداب خاصه مزبوره آن حاصل شود
بـه آن   ﷒که هرگاه متوجه به حاصل شـدن نصـرت آنحضـرت     بخصوص

باشد، و قصد و نیت آن را هم بخصوصه در آن بنماید، پس چنین بنده اى داخل 
در زمره انصار و یاوران آنحضرت خواهد شد و به فیض آن فائز خواهد گردید، 

مـر فـرج   هر چند بر حسب مصالح و حکمتهاى ظاهره یـا خفیـه الهیـه ظهـور ا    
  .تأخیر افتد ﷒آنحضرت 
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  یازدهم کیفیت

  

  طلب مغفرت وآمرزش براى مؤمنین  با ﷒حضرت قائم یارى
طلب مغفرت و آمرزش براى جمیع مؤمنین و مؤمنات است، و این شامل همه 

 بوده اند و چـه  ﷕مؤمنین عالم مى باشد چه آنهائیکه در زمان ائمه معصومین 
  :و نصرت بودن آن بر این وجه است. آنهائى که در حیاتند و یا از دنیا رفته اند

و غیر آن روایـت شـده چنـین    » کافى«تعداد زیادى از اخبار که در  مقتضاى
خداوند عالم همه آنچه از فرج آل محمد صلوات االله علیهم اجمعـین را  : است که

خاتم الوصیین صلوات االله  وعده فرموده است که به ظهور موفور السرور حضرت
علیه ظاهر فرماید ، مقدر بود که قبل از واقعه کربلا واقـع شـود، و چـون واقعـه     
کربلا وقوع یافت غضب الهى بر اهل زمین تشدید گردید، اما این غضب بر اعداء 
بواسطه آن بود که اساس آن را بر پا کردند، و اما بر اهـل ایمـان بواسـطه آنکـه     

  .رى کردند تا آنکه اعداء غلبه کردندترك نصرت و یا
این فرج تأخیر شد و مقدر گردید که در سال صد و چهـل واقـع شـود،     پس

شیعیان تقیه را ترك کردند، و اسرار  ﷒پس در زمان حضرت موسى بن جعفر 
آل محمد صلوات االله علیهم اجمعین را افشاء نمودند، از آن زمان هم تأخیر شد، 

َ�مْحُوا� ما �شَاءُ وَ يُ�بِْتُ وَ  (: دندقت معینى براى آن بیان نشد، و فرموو دیگر و
  .)8( )عِندَْهُ امُ� الكِْتابِ 

  :یقول ﷒سمعت أباجعفر : الکافی عن أبی حمزه الثمالی قال فی
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إنّ االله تبارك و تعالى قد کان و قّت هذا الأمـر فـی السـبعین،    ! أبا حمزة  یا«
إشتد غضب االله على أهل الأرض فـأخرّه إلـى أربعـین و     ﷒ل الحسین فلما قت

مائۀ، فحدثناکم فأذعتم الحدیث فکشفتم قناع السرّ و لم یجعل االله لـه بعـد ذلـک    
حواالله ما ی(وقتاً عندنا،  میتابِ شاءک م الْ ه اُ ْندع و بِت   )و یثْ

  ).9(قد کان ذلک : فقال  ﷒فحدثت بذلک أبا عبداالله : أبو حمزة قال
شـیخ طوسـى و   » غیبت«نیز مضمون همین حدیث را از » نجم الثاقب«در  و

  .راوندى ره روایت فرموده» خرائج«حدیث دیگرى از 
  :فرمود ﷒روایت فرموده از حضرت موسى بن جعفر » کافى«نیز در  و

وجلّ بر شیعه غضب کرد، پس مرا مخیر فرمود در آنکه بلاى آنهـا  عزّ خداوند
را خود قبول کنم یا بر خود آنها وارد شود ، پـس واالله آنهـا را بـه جـان خـودم      

  ).10(محافظت نمودم، که بلا بر خودم وارد شود 
از این حدیث چنین فهمیده مى شود که بزرگى گناه ترك تقیه شیعه و افشاء  و

را نزد دشمنان آنها بر وجهى بود که علاوه بر آنکه   ﷕آل محمد  نمودن اسرار
موجب تأخیر فرج شد، و اگر نبود بواسطه شفاعت حضـرت موسـى بـن جعفـر     

بـه عقوبـت آن گنـاه اسـتحقاق بلاهـاى       نهاکه خود قبول بلا را فرمودند آ ﷒
  .شدیدى را  که مستاصل در آن شوند  داشتند

  به مقتضاى چنین احادیث و نیز قائده کلّى در این آیه شریفه است پس
ُوا ما باَِْ�فُسِهِمْ ( ُ ما بقَِوم حَّ� ُ�غَ��   )11( )اِن� االله لا ُ�غَ��

بدرستیکه خداوند نعمتهاى خود را که به جمعى عطا فرموده است تغییر : یعنى
ى را که دارنـد و بجـاى   نمى دهد، تا زمانى که خودشان احوال و اعمال خیریه ا

تغییر دهند، و نیز به مقتضاى اخبار زیادى که به مضـمون ایـن آیـه     ;مى آوردند
را تغییـر داده و تـرك    خـود شریفه وارد شده است، در نتیجه اینکه بندگان حال 

را نمودند و ترك تقیه کـرده و   ﷒نصرت و یارى حضرت ابى عبد االله الحسین 
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را افشاء کردند، و حرمت اولیاء الهى را هتک نمودنـد، و بـه    ﷕اسرار اهلبیت 
این سبب در زمان حضرت موسى بن جعفر صلوات االله علیه عاقبت عمـل آنهـا   

بود تغییر داده  ﷕که از آنها نعمت عظماى الهى که فرج کلّى آل محمد  داین ش
نشده بود، خداوند عـالم جـلّ    شود، که اگر تغییر حال در هریک از آن دو مورد

  .شأنه در آن فرج کلّى اذن فرموده بود
مجادله و مقاتله با همه دشمنان جهان مـى فرمودنـد همـه     ﷒اگر امام  پس

آثـار و برکـات و    ;آنها مخذول مى گردیدنـد ، و در هـر کـدام از آن دو موعـد    
ظهور فرج وعـده داده   رحمتهاى کامل و نعمتهاى زیاد و فراوان الهى که در زمان

  .ظاهر مى گردید ;شده است 
چون تغییر حال داده شد فرج نیز تـاکنون بـه تـأخیر افتـاد، و بـر حسـب        و

تصریح بعضى از اخبار کهَنه که تعجیل و تأخیر ظهور آن فرج کلّى بعد از آن دو 
د موعد از امور بدائى است، و آنکه هرگاه بندگان جمیعاً و بالاتفّاق هم عهد شـون 

در آنکه به درگاه حضرت احدیت جلّ شأنه توبه و تضرعّ نماینـد، و تعجیـل در   
آن فرج را طلب نمایند، پس تعجیل در آن خواهـد شـد ، و اگـر چنـین نکننـد      

چنانچه در بیان کیفیت هفتم بعضى از اخبارى که در این مورد . تأخیر خواهد شد
  .ذکر کردیم ;وارد گردیده بود 

موجب سلب نعمتى مى شـود، بایـد اهـل     ;واقع شود  لکن چون هر گناهى و
 ;گناه از آن گناه توبه واقعى نمایند تا آن نعمت بر گردد، و اگر از این گناه بزرگ

آن نعمت بر نمى گردد، زیرا اگر توبـه   ;توبه نکنند یا توبه آنها مورد قبول نشود 
  .شد ىآن نعمت دو مرتبه عطا م ;بر وجه صحیح بود 

دعاى مؤمن در حقّ بـرادران مـومنین   : ار زیادى وارد است کهچون در اخب و
البته مستجاب است، و از جمله دعاهائى است که رد نمـى شـود،    ;در غیاب آنها
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هرچند دعا کننده دعایش در حقّ خودش بخاطر گناهانش مسـتجاب نشـود، و   
دعـا   دشـان مى شود اگر خود در حـقّ خو  هرچند آنهائى هم که درباره آنها دعا

  .)12(مستجاب نشود  ;نده کن
همچنین در روایتى است که هرگاه یکى از شما بندگان دعا مى کنـد آن را   و

به نحو عموم قرار دهد، یعنى دیگران را در آن چیزى که براى خـود طلـب مـى    
  .)13(کند شریک نماید، پس بدرستیکه این نوع دعا زودتر مستجاب مى شود 

هر گاه مؤمنین در هر زمانى  همه آنها یا یک نفـر از آنهـا     ;احادیث  بنابراین
دعا و طلب مغفرت و آمرزش همه گناهانى که از  ;علاوه بر توبه از جانب خود 

نمایند، پس کمال امیدوارى  ;هر کدام از مؤمنین در هر زمانى که واقع شده است 
  .ودالهى ش درگاهدر آن است که این نوع توبه مورد قبول 

بواسطه آنکه گناه خود این توبه کننـده مـانع از قبـول     ;نسبت به دیگران  اما
توبه و دعاى او در حقّ غیر او نمى شود، و اما نسبت به خودش بواسـطه آنکـه   
همان توبه و دعایش در حقّ غیر خودش از برادرانش وسیله قبول شدن توبـه و  

در قبـولى آن دعـا    الهىفضل دعاى او در حقّ خودش مى شود، و کمال امید از 
هست ، که بواسطه آن زمان فرج یک مرتبه نزدیک شـود یـا آنکـه تخفیـف در     

پنجاه سال یا کمتـر   ;زمان طول تأخیر بشود، مثلا اگر در واقع تا صد سال است 
  .شود

قسـم   ;هم عهد و متفّق شـوند   ;اگر همه بندگان در این نوع توبه و دعا  پس
در توقیع رفیع هم از آنحضرت صلوات االله علیـه اشـاره   اول خواهد شد، چنانچه 

به آن شده است، و ذکر آن توقیع با اخبار دیگر به مضمون آن در کیفیـت هفـتم   
  .ذکر شد
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است که هرگاه مؤمنین در هر زمانى بر این وجـه توبـه و دعـا کـرده      واضح
ده بود ، وسیله تعجیل در ظهور فرج گردی ;بودند و آن مورد قبول واقع شده بود 
بود، با بیانى که در کیفیت هفتم معلـوم   ﷒و این نصرت کامله اى از براى امام 

  .شد
از جانب مـؤمنین هـم توبـه و     ;علاوه بر توبه و دعا از جانب خود  کسانیکه

دعا مى کنند، پس توبه و دعاء آنها از جانب خود یک عنوان و مصداق نصرت و 
است، و توبه و دعا آنها از جانب غیر خود یعنـى بـرادران    ﷒یارى براى امام 

مؤمنین عنوان دیگرى از نصرت و یارى است، و عنوان دوم وسیله تکمیل عنوان 
  .اول است

ح و مهیاى جهاد باشد، پس اگـر بـه    و این مانند آن است که هرگاه کسى مسلّ
جهاد نماید ، پـس مهیـا   دیگران هم اسلحه جنگى داده و آنها را هم مهیا و آماده 

شدن خود او یک عنوان جهاد است، و آماده کردن دیگران هم عنوان جداگانه و 
دیگرى براى جهاد است، و بسا باشد که مهیا بودن او به تنهائى مصداق جهاد مى 
شود و لکن بخاطر تنهائى پیشرفت نکرده و نتواند بر دشمنان پیروز شود ، ولـى  

ح ک   .ردن دیگران بر دشمنان غلبه مى نمایدبواسطه مهیا و مسلّ
بـه   ﷒است امر در مورد توبه و دعا که عنوان نصرت و یارى امام  همچنین

آن حاصل مى شود، که بسا باشد دعاهاى جمعى یا بعضـى از جانـب خودشـان    
 ;تأثیر کامل ننماید، که نتیجه نصرت و یارى از او حاصل شود، هرچند همان هم

  .نصرت و یارى است ظاهرش عنوان
لکن هر گاه دیگران را شریک گردانیده و از جانب آنها هم دعا کننـد، و از   و

براى آنها طلب مغفرت نمایند، پس آن سبب تأثیر کامل دعـا شـود، و از دعـا و    
  .توبه او واقعاً نتیجه نصرت و یارى ظاهر شود

_____________________  
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  فوائد توبه ازگناهان و دعا بصورت انفرادى براى تعجیل در ظهور 
ق و هم عهد نباشند  چنانچه تـا بـه حـال    پس در  صورتى که همه بندگان متفّ

نشده اند  و لکن بعضى از مؤمنین به تنهائى  که از اهل اخلاص و مودت حقیقیه 
این نوع توبه را انجام دهد، و دعا  ;مى باشند  علاوه بر دعا و توبه براى خودش 

ء و توبـه اى چنـد قسـم    و طلب مغفرت از براى عامه مؤمنین نماید، چنین دعـا 
  :فائده دارد
آنکه اگر چنین دعا و توبه اى موجب تعجیل در زمان فرج نشـود  : اول فائده

که یک مرتبه وقت آن سر آمده و فرج واقع شود، در این صورت امید است کـه  
این نوع دعاء و توبه وسیله تخفیف در طول زمان تأخیر شود، که اگر مثلا دوران 

  .ند سالش کم شود چ ;آن صد سال بود
آنکه هرگاه بعضى از دوستان از براى همه برادران دینى  از احیـاء  : دوم فائده

و اموات آنها  از گناهى که سبب تأخیر فرج شده است، توبـه و طلـب مغفـرت    
نمودند، و با این حال دعا کردند، به مقتضاى آنچه خداوند وعده اجابت دعاء بـه  

در حقّ غیر  فرموده، پس امید است که در اثر  هریک از بندگان  خصوصاً دعاى
استجابت این دعا همه مؤمنین از براى توبه و دعـا در امـر فـرج توفیـق یابنـد،      

آنچـه  : خصوصاً اگر در دعایش بر این وجه قید نماید که از خداوند طلـب کنـد  
  .وسیله تعجیل در فرج است میسر و فراهم نماید

سیله فرج اسـت ، کـه ایـن وسـیله بـه      توبه و دعاء عموم مؤمنین یک و پس
ق به این دعا و توبـه   مستجاب شدن دعاهاى او فراهم خواهد شد، و آنها هم موفّ

  .خواهند گردید
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آنکه او بواسطه این توبه و دعا چـه از جانـب خـودش و چـه از     : سوم فائده
محسـوب   ﷒جانب برادران ایمانى خودش از جمله انصار و یاران آنحضـرت  

شود، ولو بر فرض آنکه تأثیرى در تعجیل فرج  از عدم جهت اقدام دیگـران    مى
  .ننماید
عده اى بـه مجادلـه و    ﷒این مانند آن است که براى نصرت و یارى امام  و

جنگ با دشمنان مى روند و مغلوب مى شوند ، در ایـن صـورت آنهـا حتمـاً از     
سوبند، بلکه در این حالت مغلوبیت از مجاهدین مى باشند و از انصار و یاران مح

اجر و پاداش بزرگترى برخوردارند، خصوصاً در صورتى که عدد مجاهدین کمتر 
باشد، پس اجر و پاداش آنها به چندین برابر بیشتر و برتر از کسـانیکه از جهـاد   

  .خواهد بود ;تخلّف کرده اند
و در مکهّ معظمـه و   در واقعه عاشورا بعد از آنکه همه مردم در مدینه چنانچه

ــرت       ــارى حض ــرت و ی ــته از نص ــته دس ــروه و دس ــروه گ ــربلا گ در راه ک
اعراض کردند، تا آنکه ایشان  بر حسب ظاهر  غریـب شـدند ،    ﷒سیدالشهداء

را نمودنـد هـر چنـد      ﷒پس آن جماعت اندکى که نصرت و یارى آنحضرت 
دفع شهادت را از آنحضرت نماید، و لکن این نصرت و یارى آنها نفع نبخشید که 

استقامت نمودند، تا آنکه شهید شـدند و از انصـار     ﷒آنها در یارى آن جناب 
معصـومین   هو انصار امیرالمؤمنین و انصار جمیع ائم ﷑االله و انصار رسول االله 

  .یدندو از افضل شهداى اولین و آخرین گرد ﷕
 ;مطلب از این دو فائده این است که چون بـر حسـب آیـات و اخبـار      نتیجه

بر همه اهل ایمـان    ﷒نصرت و یارى هر مظلومى خصوصاً وجود مبارك امام 
به هر وسیله اى که با آن یارى ممکـن  : و بر فرد فرد آنها فرض و لازم است که

 ;فیت مانند وجوب نمازهاى روزانه یارى کنند، و این وجوب بر با این کی ;است 
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یقینى و قطعى است و بر فرد فرد از بندگان واجب اسـت و بـه تـرك بعضـى از     
بعض دیگر  در حال تمکّن و قدرت  ساقط نمى شود، و ترك نمودن بعضى هـم  

  .نمى شود ;موجب ناقص و ضایع بودن فعل بعضى دیگر که بجا بیاورند 
ما صلوات االله علیه مظلوم واقـع شـده انـد،    در چنین زمانى که فعلا مولاى  و

خروى بندگان  مور دنیوى و اُ ف در جمیع اُ بواسطه آنکه حقّ الهى ایشان  که تصرّ
است  از جهت طغیان ظالمین و اشرار و قلّت اعوان و انصار مغصوب گردیـد، و  

و دعاهـاى مـؤمنین تـأثیر در     بهاز این جهت غائب شده اند، و معلوم شد که تو
در امر فرج ایشان دارد که یا یک مرتبه دوران غیبت سر آید یـا تخفیـف   تعجیل 

در آن حاصل شود، پس این یک نوع نصرتى است که مقدور همه بندگان هست، 
و اگر همگى این نوع نصرت و یـارى را انجـام مـى دادنـد، رفـع مظلومیـت از       

  .مى شد ﷒آنحضرت 
  

در نصرت و یارى حضرت سید الشـهداء  اگر همه بندگان مؤمن اتفّاق  چنانچه
  .مى کردند، ایشان مظلوم و مغلوب نمى شدند ﷒
لکن مادامى که این اتفّاق در توبه و دعا از همه بندگان واقع نشود، پس هر  و

گاه عده اى از بندگان به این نوع توبه و دعا عمـل نماینـد، در واقـع عمـل بـه      
ره انصار واقعى آنحضرت محسـوب خواهنـد   تکلیف واجب خود نموده، و در زم

که اگر خداونـد در   اند،گردید، و هم از عقوبت ترك یارى مظلوم سالم خواهند م
را کـرده انـد    ﷒دنیا یا در آخرت کسانیکه ترك یارى مظلـوم و یـارى امـام    

بر حسب تمکّن حالشان، پـس آنهـا از شـرّ آن عـذاب و      ;عذاب و عقوبت کند 
  .در عافیت خواهند بود عقوبت الهى
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روایت کرده که حضرت به یکـى از    ﷒از حضرت صادق » بحار« چنانچه
موالیان خود  در ضمن فرمایشاتى در مورد انتظار فرج و صبر در آن و فضل آن  

  :فرمودند
هرگاه دیدى چنین و چنان از فتنه ها و فسادها را از اهل آن زمان  بعـد از   و

  : فرمود ;فتنه ها را بیان کردند اینکه بعضى از 
ر باش، و از خداوند طلب نجات کن، و بدان بدرستیکه مـردم بـه    پس در حذَ

سبب مخالفت امر حقّ و اعراض از آن در سخط و غضب الهى هستند ، پس اگر 
به آنها عذاب نازل شد و تو مابین آنها باشى، آن سبب تعجیل رفتن تو به سـوى  

سالم بمانى، پس  رسیدهگر تو از بلا و عذابى که به آنها رحمت الهى مى شود، و ا
آنها به جزاى عمل خود رسیده اند، و تو از کردار زشت آنهاکه  از جرئت و بـى  

  .حیائى آنها بر خداوند عزّوجلّ  بیرون بوده اى
بدان همانا خداوند اجر نیکوکاران را ضـایع نمـى فرمایـد، و بدرسـتى کـه       و

  .)1(رحمت خداوند نزدیک به نیکو کرداران است 
  :بر دو قسم است ﷒آنکه فرج و ظهور آنحضرت : چهارم فائده
فرج و ظهور کلّى است، و آن فرج و ظهور موعود ایشان اسـت بـر   : اول قسم

  .وجهى که رفع شرّ جمیع اعداء از جمیع عالم مى فرمایند
فرجهائى که نسبت به قسم اول جزئى هستند، و آن بر طرف شـدن  : دوم قسم

بعضى از هموم و غموم از قلب امام است که این هم و غم بواسطه غلبه دشـمنان  
ت ظلم نسبت به بعضى از شیعیان استو شد.  

ممکن است که با دعاى جمعى از شیعیان و دوستان مخلص، خداوند این  پس
  .نوع هموم را، با هلاکت گروهى از دشمنان از قلب مبارکشان رفع بفرماید
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خداونـد بـه     ﷔در زمان حضرت رسول و حضرت امیرالمـؤمنین  چنانچه
ظـالمین و کفـار را هـلاك مـى      ;به جهاد مى رفتند  دست گروهى از مؤمنین که

  .کرد
در هر دو مقام  چه هلاك اشرار و کفار به دست آنها و چه با دعـاى آنهـا     و

 ;نیسـت، کـه اگرآنهانصـرت نکننـد      ﷒از باب احتیاج امـام  ;نصرت و یارى 
ن جهت است کـه  از دفع اعداء به وجه دیگر عاجز مى شوند، بلکه از آ ﷒امام

پیدا نموده و  ﷒به وجود مبارك آنحضرت  ببندگان بوسیله آن اتصال و انتسا
مورد فیوضات کامل الهى  که به یمن وجود مبارکشان افاضه مى شود  بشوند، و 

  .این خصوصیت در مقدمه این رساله، و نیز در کیفیت هفتم بیان گردید
رد فرد شیعیان و دوستان به عنـوان مـوالات و   آنکه این دعا از ف: پنجم فائده

دعا کننده یک درجه  ;خواهد بود، و بدین وسیله ﷒مودت نسبت به آنحضرت 
قُلْ لا اسَْئلَُُ�مْ اجَْراً الا�  (از حقّ مودت ایشان را  که اداء آن بر بنابر آیه مبارکه 

ةَ ِ�    .داء نموده استفرض و لازم است  ا )2( )القُْر� ا�مَْودَ�
مورد رحمتهاى مخصوصه ایشان ماننـد شـفاعت و دعـاء و     ;به این وسیله  و

هَـلْ جَـزاءُ  (: غیر آنها واقع خواهد شد، خصوصاً بر حسب مضمون آیـه کریمـه  
که به مقتضاى آن پاداش نمودن به هر احسان کننـده   ،)3( )الاْ ِحْسانْ إلاّ الاْ حِْسان

هم البته در عمل به کتـاب االله و  ﷒، و امام  محبوب و مستحب و نیز مهم است
اولى اسـت   ;به مکارم اخلاق و همچنین در دعا نمودن در حقّ کسى از دیگران 

  .و احسان ایشان نسبت به آن شخص اصح است
هر مؤمن که به دعا و طلـب فـرج نمـودن از بـراى وجـود مبـارك آن        پس
مـورد   ;ال امید است که به جزاء این احسـان  احسان نماید البته کم ﷒دحضرت

احسان ایشان واقع، و به مثل همین احسان آنحضرت هم طلـب فـرج و خیـر و    
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خـروى،   دنیوىرحمت براى او فرمایند، یا به نحو دیگر از مراحم از افاضات  و اُ
  .شامل او نیز شود ;به دیگران مى رسد  ﷒که آشکارا و پنهان از طرف امام 

نعمت عظماى الهى بر بندگان  ﷒آنکه چون وجود مبارك امام : ششم فائده
است، بلکه اعظم نعمتهاى او مى باشد ، بواسطه آنکه جمیـع فیوضـات دنیـوى و    

خروى، ظاهرى و باطنى به یمن وجود مبارك او و بوسـیله محبـت و معرفـت     ;اُ
 لَ�سُْئَلنُّ يوَمَئِذ عَنِ ا��عـيمِ  مّ ث (: ایشان عطا مى شود، چنانچه در این آیه مبارکه

  .)5(و به ولایت ایشان تفسیر شده است  ﷒به آنحضرت » نعیم«، )4( )
بـه وجـود مبـارك    » نعمت«همچنین در بعضى دیگر از آیات و روایت نیز  و
تفسیر شده، و شکر هر نعمتى علاوه بر آنکه واجب است وسیله بقاء و  ﷒امام 

ام نعمت و نیز وسیله انتقاع از آثار و منافع آن، و وسیله تکمیل آثار نعمت مى دو
، )6( ) وَ لَِ�ْ شَكَرُْ�مْ لاَ َز�دَن�ُ�مْ  ( ریفهباشد، چنانچه به این مطلب در این آیه ش
  .و نیز در اخبار بسیارى تصریح شده است

مـه بنـدگان ولـى    در جمیع فیوضات الهى بر عا  ﷒وجود مبارك امام  پس
بر همگان فرض و لازم است، و  ;نعمت مى باشند، و اداء شکر وجود مبارکشان 

، فیوضـات   ﷒هر کس نسبت به درجه شکرش به وجـود مبـارك آنحضـرت    
  .قدسیه و معنویه به او خواهد رسید

: در روایتى از حضرت سیدالساجدین صلوات االله علیه نقل شده کـه فرمـود   و
دعـاى در حـقّ او و طلـب خیـر از      ;ع و یک کیفیت از شکر ولى نعمت یک نو

  .خداوند براى او است
 )هَلْ جَزاءُ الاْ ِحْسانِ إلا� الاْ ِحْسـان (: این مطلب نیز ازاین آیه کریمه چنانچه

استفاده مى شود، بواسطه آنکه مراد این است که مجازات هر احسـان  از هـر    )7(
ن است ، و این مطلب کسیکه حاصل مى شود  به ا حس حسان کردن در حقّ آن م
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نعمت هم همین است که بنده جبران هر  ىواضح است که حقیقت شکر منعم و ول
احسانى را به احسان بنماید، و معلوم است که دعـا و طلـب رحمـت و خیـر از     

  .خداوند براى هر کسى احسان کامل در حقّ آن کس است 
الأمر صلوات االله علیه هم یک درجـه   با دعاى در فرج حضرت صاحب پس

از شکر گذارى نعمت وجود مبارکشان حاصل مى شود، و بنده به هـر انـدازه در   
آن سعى کند آثار و فیوضات وجود اقدسشان در حقّ دعا کننده بیشتر و تمـامتر  

  .و کاملتر خواهد شد
ر هر گاه آن هم واقعاً در دل باشد بر وجهـى کـه امـو    ;همچنین شکر قلبى  و

لازمه خود را در قلب پیدا مى کند و براى آنها دعا مى کند، و چون به زبان مـى  
آورد شکر لسانى را انجام داده، و هر گاه به مجالس دعا گوئى ایشان هم حاضر 

  .آورده است جاىشود، و خصوصاً خدمتى هم بنماید ، شکر فعلى را ب
شـود ، از جملـه    آنکه بر حسب آنچه از بعضى اخبار ظـاهر مـى  : هفتم فائده

  :فرمود ﷒روایتى است که قبلا بیان کردیم حضرت صادق 
شماها مانند بنى اسرائیل بر دعا و توبه براى فرج ما اجتماع نکنید، غیبت  اگر

  .)8(به طول خواهد انجامید 
  :همچنین در توقیع مبارك بیان کردیم که حضرتش فرمود و

شیعیان هم عهد شوند و به آن عهدى که بر ذمـه آنهـا ثابـت شـده اسـت        اگر
یعنى یارى و موالات ما اهلبیت  وفا کنند، به زودى سعادت ملاقـات مـا روزى   

جز اعمال آنها که نزد مـا   ;آنها خواهد شد، و ما را از آنها مستور و پنهان نداشته
  )9(. مکروه است، و راضى به آن نیستیم
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از محمد بن جریر طبرى در قصه علـى  » نجم الثاقب«است که در روایتى  باز
بـود،   ﷒جوانى که از خواص حضرت صـاحب الامـر   : بن مهزیار نقل شده که

  :چه مى خواهى اى ابوالحسن؟ گفت: وقتى على بن مهزیار را دید، به او فرمود
  .محجوب  و مخفى  از عالم را امام

یسـت، و لکـن بـدى کردارهـاى شـما      آنحضـرت از شـما محجـوب ن   : گفت
  .آنحضرت را محجوب کرده است

بدى اعمال بنـدگان   ﷒معلوم مى شود که سبب اصلى غیبت آنحضرت  پس
سبب طولانى شدن زمان غیبت ایشـان   ;مى باشد، و ترك توبه و دعا براى فرج

است، و طول غیبت سبب طولانى شدن زمان مظلومیت و مقهوریـت و نـاراحتى   
اوضاع و اساس امر حـقّ و   نى، و طولانى شدن زمان پریشا ﷕اهلبیت اطهار 

احکام الهى، و نیز سبب طولانى شدن بقاء و دوام شوکت اهل کفر و ضـلال مـى   
  .شود
باعث هر کدام از اینها فعل خود بندگان شده است، بـدین وسـیله موجـب     و

زمان غیبت طـولانى شـده ، و    شدت غضب الهى بر آنها شده است، علاوه اینکه
مستحق بلاهاى شدیده و فتنـه هـاى مظلمـه مـى      ;تأخیر در امر فرج مى شود 

و تاریک مـى   ىشوند، که بواسطه آن بلاها و فتنه ها راه هدایت در نظرها ظلمان
شود، و امر حقّ و باطل مشتبه مى گردد، و بر آنها تشخیص اهل هدایت و اهـل  

این سبب شکوك و شبهات در دلها ظاهر گردد، و  گمراهى مشکل مى شود، و به
ط مى شوند، و امر اسلام و ایمان خطرناك مى  بر آنها شیاطین جنّى و انسى مسلّ

  .شود
هر گاه هر کدام از مـؤمنین در توبـه و دعـاى در فـرج      ;لکن در این حال و

صرت سعى و اهتمام نماید  چون به وظیفه تکلیف خود در مقام ن ﷒آنحضرت 
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و یارى و موالات با ایشان و اداء حقّ آن عالى شأن عمل نمـوده اسـت  مـورد    
شد، و بـدین وسـیله    هدالطاف و مراحم خاص حضرت احدیت و آنحضرت خوا

  .از شرّ آن فتنه ها و بلاها سالم خواهد ماند
غیر حتمى است از او دفع خواهد شد، بلکـه در   ;آنچه از بلاهاى دنیوى یعنى

واقع نخواهد شد، و آنچه حتمى است در آنها پـس از اهـل رضـا و    معرض آنهم 
تسلیم خواهد شد، و به سبب آنها در فتنه ها واقع نخواهد شـد، و آنچـه هـم از    

خروى است  بر وجهى که ذکر شد  در هیچ ح مبتلا نخواهد شـد ،   الىفتنه هاى اُ
د هم روشن براى او از خورشی ;پس با شدت تاریکى راه هدایت براى اهل دنیا 

  .تر خواهد شد
کـه از   ﷒روایتى است از حضرت صادق  ;از جمله شواهد بر این مطلب  و
  .نقل کردیم» بحار«

از  ﷜روایتى است که از احمد بـن اسـحاق قمـى     ;اما قوى ترین شاهد  و
  :نقل شده است، که حضرتش فرمود  ﷒حضرت امام حسن عسکرى 

کس از فتنه ها و فسـادها و سـختى هـا و امتحانـات در زمـان غیبـت        هیچ
نجات نمى یابد، مگر کسیکه خداوند او را در اعتقاد بـه امامـت    ﷒آنحضرت 

ایشان ثابت قدم فرموده باشد، و او را در دعا براى تعجیل فـرج موفـق فرمـوده    
  .باشد
  رت بیان گردیداین روایت در کیفیت هفتم از نصرت و یارى آنحض و

آنکه از حدیث على بن مهزیار و نیـز از توقیـع مبـارك  کـه در     : هشتم فائده
هر گاه هر کدام از مؤمنین در امر توبـه  : فائده قبلى ذکر شد  استفاده مى شود که

در حـالتى کـه بـه وظـایف و آداب آن عمـل        ﷒و دعاى در فرج آنحضرت 
ذکر مى شودان شاء االله تعالى  سعى  مدوازده نمایند  بخصوص به آنچه در کیفیت
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و اهتمام نمایند، پس اگر ظاهراً آن فرج کلّى واقع نشود و لقـاء منیرشـان بـراى    
همه بندگان ظاهر نگردد، پس امید زیادى هست که بوسیله این توبه و دعا اگـر  
مانعى  یعنى از بدى اعمال یا جهات دیگر  در او هست رفـع بشـود، و از بـراى    

میسر  ﷒این دعا کننده در خواب یا بیدارى زیارت جمال آنحضرت  صوخص
شود، و به بعضى از مراحم و الطاف خاصه آنحضرت مقرون، و به بعض فیوضات 

ـم الهـى از آنحضـرت     کَ مخصوصه ظاهرى و معنوى از معارف ربانى و ح﷒ 

و احوالشان مسـتفیض شـود، و    لبوسیله مکالمه با ایشان یا به نحو دیگر از افعا
براى بعضى از علماء ابرار یا صلحاء اخیار چنین حالاتى اتفـاق افتـاد، چنانچـه    

  .)10(شرح وقایع و حکایات آنها در بعضى از کتب و اسطار بیان شده است 
را از  ﷒آنکه بنده مؤمن هرگـاه فـرج و ظهـور امـر آنحضـرت      : نهم فائده

ید  خصوصاً اگر به آنچه واقع مـى شـود در حـال فـرج     خداوند متعال طلب نما
ایشان از کمال ظهور امرشان و کشف علوم و اسرار الهیه و حکمـت و عرفـان و   

از هـر صـاحب شـرىّ از     ;رفع هموم، و راحتى و سلامتى کامل قلبى و جسـمى 
التفات داشته باشد  اجمالا یا تفصیلا  ایـن دعـا وسـیله اى از     ;حیوان و انسان 

، و نیـز بـه کمـالات     ﷒تکمیل نور معرفت قلب او نسبت به آنحضـرت  براى 
 ;ایشان به اعلى مرتبه اى که از براى مؤمن معرفت داشتن به ایشان شایسته است

و شناخت به آن کیفیتى است که در حال ظهور ایشان  معرفتخواهد شد، و این 
  .به وجه کامل یا به کمتر از آن حاصل مى شود

این دعا وسیله اى از براى افتتاح ابواب اسرار و حقائق توحید و سـائر   نیز و
معارف و حکمتها به سوى قلب او بر آن وجهى کـه در حـال ظهـور آنحضـرت     

و خواهد شد، و هم وسیله اى از  ;به یمن وجود اقدسشان حاصل مى شود  ﷒
هر ذى شـرىّ، و نیـز   براى مرتبه اى از اطمینان قلب و رفع خوف از اعداء و از 
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فراغت حال از براى عبادت و بعضى از کیفیـات آسـایش و سـلامتى و راحتـى     
  .جسمى و قلبى خواهد شد

  :بر این مطلب  یعنى اثرات چنین دعائى  دو شاهد داریم و
  :نقل شده که» عدة الداعى«مضمون روایتى است که در : اول شاهد
ى براى بـرادر مـؤمن خـود در    بنده مؤمن از خداوند متعال طلب خیر هرگاه

مـن بـه   : غیاب او نماید، خطاب مستطاب الهى از فوق آسمانها به او مى رسد که
  ).11(عطا مى کنم  ;تو هزار هزار مقابل آنچه براى برادر مؤمن خود طلبیدى

از خداوند تعجیـل    ﷒چونکه بنده در دعا و طلب تعجیل فرج آنحضرت  و
آن جهات مزبوره را بوسیله فرج ایشان از بـراى جمیـع    در عطا فرمودن او همه

برادران ایمانى طلب مى نماید ، پس به مقتضاى این حـدیث شـریف سـریعاً بـه     
و به اعلا مرتبه آنها یا بعضى  الخود این بنده دعا کننده همه این امُور به وجه کم

انى طلـب  از مراتب کامله آنها به چندین برابر چیزى را کـه بـراى بـرادران ایم ـ   
عطا مى شود، هرچند تعجیل در عطا شدن از جهات مزبوره را که طلـب   ;نموده

  .از براى عامه عباد ، حکمت تأخیرش باشد ﷒نموده به یمن ظهور آنحضرت 
آنکه چون هرگاه بنده از خداوند بطور کلّى حوائجى را با مراعات : دوم شاهد

عا دارد  مسئلت نماید، پس اگر حکمت همه آداب آن  که دخالت در استجابت د
مانع از عطـا نشـدن    ;واقعیه در عطا نشدن بعضى از آن حوائج باشد آن حکمت 

  .بعضى دیگر از آن حوائج نمى شود
  :نقل شده که فرمودند ﷑حدیثى از حضرت رسول » بحار«در  چنانچه

درخواسـت    ﷔ن و الحسینسه امر را از براى دو فرزندم امامین الحس من
  .کردم، پس خداوند متعال دو امر را عطا فرمود، و یکى را منع فرمود
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سئلت االله لهما أن یجعلهما طاهرین مطهرین زکیین، فأجـابنی إلـى ذلـک، و    (
سئلت االله لهما أن یقیهما و ذریتهما و شیعتهما النار، فأعطانی ذلـک، و سـئلت االله   

م   )ۀ على محبتهماأن یجمع الاُ
متک ستفی ! یا محمد« : فقال إنیّ قضیت قضاء و قدرت قدراً، و أنّ طائفۀ من اُ

لک بذمتک فی الیهود و النصارى و المجوس و سیخفرون ذمتک فـی ولـدك، و   
ی  إنیّ أوجبت على نفسی لمن فعل ذلک أن لا احُلّ محلّ کرامتی و لا أسکنه جنتّ

  )12(» یوم القیامۀو لا أنظر إلیه بعین رحمتی 
در این دعا هم چون بنده تعجیل امور را براى خـود و دیگـران بوسـیله     پس

طلب مى کند، پس هرگاه حکمت مقتضى تعجیل عطاء  ﷒ظهور امر آنحضرت 
به ظهور کلّى ایشان براى جمیع بندگان نباشـد، ایـن جهـت مـانع      ;همه این امور

  .دعا او تعجیل نشود لهبنده و داعى بوسینیست که در عطا آنها نسبت به این 
همچنین در امور قلبى از قبیل کشف علوم و اسرار توحید و عرفان که مانع  و

  .فعلى جز نقصان خود بنده ندارد، آن هم بوسیله همین دعا و طلب رفع مى شود
در امور دنیوى چون عطاء آنها به وجه کمال در حال غیبت ممنـوع اسـت،    و

عطا خواهد گردید، به حـدى   ;تب آن که وسیله گشایش باشد پس بعضى از مرا
که بنده تحمل در صبر و شکر و حلم داشته باشد، و بر او اداء وظیفـه عبودیـت   

  .میسر شود ;الهیه بر آن وجهى که شایسته است 
برحسـب آنچـه از    ;فوائد کلّى مهمى غیر از این فوائد نه گانه که ذکر شد البتهّ

آیات و اخبار استفاده مى شود خیلى زیاد است، و بسا شمار آن فوائد و فضـائل  
که در کتب مبسوطه مشروحاً بیان شده  ;متجاوز از صد فائده و فضیلت مى شود 

  .است
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سزاوار نیست که بنده مـؤمن از   بعد از معرفت و شناخت به این فوائد مهم ، و
آن غفلت کرده و مسامحه نماید، و از فیوضات کامله آن محروم بماند، بلکـه در  

از خداونـد متعـال   : اسـت آمـده   ﷒مضمون بعضى از ادعیه ایکه از آنحضرت 
ما را یارى فرما که ذکر و یاد ایشـان و صـلوات    ;الهى : چنین مسئلت نمائید که

  .»دعا در حقّ ایشان را فراموش نکنیمبر ایشان و 
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  شرایط سرعت در تأثیر دعاى فرج از
از جمله شرایط تکمیل و سرعت در تأثیر دعاى در فرج و توبه  چـه   ; تنبیه

به صورت دسته جمعى واقع شود یا به صورت انفرادى ، و چه دعا و توبه را هر 
ؤمنات، به وجهى کـه  کس از جانب خود انجام دهد یا از جانب همه مؤمنین و م
 ـ  بعضـى از گناهـان    لبیان شد  این است که چون ترك بعضى از واجبـات و فع

افطار : کفّاره هم دارد، مانند ;بواسطه شدت حرمت آنها است، پس علاوه بر توبه 
  .روزه ماه مبارك رمضان، یا قتل نفس محترمه

هـان  همچنین است نسبت به این دو معصیت بزرگ که از بزرگتـرین گنا  پس
 ﷔است، که یکى واقعه کربلا و دیگرى زندانى شدن حضرت موسى بن جعفر 

  .شد  ﷕باشد و وقوع این دو مصیبت عظیم سبب تأخیر فرج اهلبیت اطهار 
لازم است که علاوه بر توبه ، کفاره هم بدهند، یعنى به آنچه سزاوار است  پس

انجام دهند، و سزاوار کفـاره در    ﷔یقدر نسبت به شأن جلیل آن دو امام عال
چنین مقامى آن است که در خصوص نصـرت ویـارى ایـن دو بزرگـوار در آن     

گناه سبب وقوع آن مصیبت شـد    آنجهتى که راجع باشد به امر مصیبت آنها  که 
رت و نص ـ ﷕سعى و اهتمام کنند، و نسبت به آنها بیشتر از جمیع ائمـه اطهـار   

  .یارى نمایند، ازجهت آنکه این تأخیر فرج موجب ابتلاى همه آنها گردید 
در مقام توبه و دعا از براى تعجیل در فرج هـم بالخصـوص بـه همـین      پس

 ;وسیله نصرت و یارى آن دو بزرگوار که راجع به امـر مصـیبت ایشـان اسـت     
ق مى شود   :متوسل شوند، و توسل خک با سه امر محقّ

  .چه از نزدیک یا از دور ;زیارت قبور منورشان : اول
  .اقامه عزاى آن دو بزرگوار: دوم
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  .لعن بر قاتلان و دشمنان آن دوبزرگوار: سوم
پـس در   ;هرکدام از اینها نصرتى است در عوض آنکه اگر در آن زمان بود و

مقام نصرت و یارى ایشان سعى مى کرد، و با دشمنانشان جنـگ نمـوده و دفـع    
  .ز آنها مى کرددضرر ا
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  دوازدهم کیفیت

  

   ﷔و یارى حضرت قائم با یارى حضرت سیدالشهداء نصرت
و یارى نمودن حضرت سید الشهدا علیه آلاف السلام و التحیۀ و الثناء  نصرت

است، و این کیفیت افضل و اشرف کیفیاتى است که در نصرت و یارى آنحضرت 
  :عرفت و شناخت سه امر لازم و مهم استبیان کردیم ، و در اینجا م

درآنچه ازنظر نقلى و عقلى دلالت مى کنـد کـه بـه نصـرت و یـارى      : امراول
نصرت و یارى حضرت صاحب الأمرصـلوات   ;﷒حضرت ابى عبداالله الحسین 

  .االله علیه حاصل مى شود
دربیان چگونگى نصرت و یارى حضـرت سیدالشـهداء صـلوات االله    : دوم امر

زیـارت و عـزادارى آن    ;علیه و اقسام آن، و دربیـان اینکـه بهتـرین آن اقسـام    
  .بزرگوار است

خروى که متعلّـق  : سوم امر در بیان بعضى از فضائل و ثوابهاى مهم دنیوى و اُ
است، و این غیر  ﷒نحضرت به آن دو وسیله بزرگ  یعنى زیارت و عزادارى آ

  .از فضیلت نصرت و یارى بودن این دو وسیله بزرگ مى باشد
  وارده در این باب روایات

در بیان آنچه دلالت دارد بر آنکه در نصرت و یـارى حضـرت ابـى    : اول امر
بالخصوص حاصـل مـى    ﷒نصرت و یارى حضرت قائم  ﷒عبداالله الحسین 

  ،شود
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از شیخ جلیـل جعفـر شوشـترى    » نجم الثاقب«در کتاب  ;از نظر روایتى  اما
در کـربلا بـه    ﷒نقل شده که حضرت سیدالشـهداء  » فوائد المشاهد«در  ﷜

  :اصحاب خود فرمودند
و من نصرنا بنفسه فیکون معنا فی الدرجات العالیۀ من الجنان فقـد أخبرنـی   (

یقتل بطف کربلاء غریباً وحیداً عطشاناً، فمن نصـره   ﷒سین جدي إنّ ولدي الح
، و من نصرنا بلسـانه فإنّـه فـی حزبنـا فـی       ﷒فقد نصرنی و نصر ولده القائم 

  ).القیامۀ
هر کس ما را به جان خودش یارى نماید، پس با ما در درجات عالیـه  : یعنى

خبـر دادنـد کـه    ﷑بزرگـوارم   بهشت خواهد بود، پس به تحقیق به من جد :
در زمین کربلا، در حالتى که بى کس و تنها و تشـنه باشـد     ﷒فرزندم حسین 

به تحقیق چنـین اسـت کـه مـرا      ;کند یارىشهید خواهد شد، پس هر کس او را 
و هـرکس  را یارى کرده اسـت،   ﷒یارى کرده است، و فرزند او حضرت قائم 

در زمـره مـا    ;مارا به زبان خود یارى نماید، پس بدرسـتیکه او در روز قیامـت  
  .خواهد بود

مفهوم این فرمایش این است که در یارى حضرت ابـى عبـداالله الحسـین     پس
صلوات االله علیه حقیقت و مصداق یارى حضرت صاحب الأمر صلوات االله علیـه  

این مطلـب تعقّـل مـى شـود، بـر      حاصل مى شود، و در واقع وجهى که در بیان 
 رتحسب آنچه از بعضى از اخبارى که در احوال و اوصاف و حقیقت امـر حض ـ 

سیدالشهداء صلوات االله علیه  ظاهر و واضح مى شود، خصوص آنچـه در واقعـه   
  :کربلا از ایشان به ظهور رسید  چنین است که

و یـارى   از محبـت خـالص و نصـرت    ﷒از وجود مبارك آنحضرت  چون
نسبت به خداوند متعال و در امر دین مبین او ظاهر و آشـکار گردیـد، و    ;کامل
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بوسیله مهیا بودن اسباب الهیه از براى ایشان از اهل و اولاد و اصحاب و هم بـر  
حسب اقتضاى وقت و زمان و اهل آن طورى که به آن درجه از محبت و نصرت 

از اولین و آخـرین ظـاهر نشـد، گـر چـه جـد        ﷕از احدى از انبیاء و اولیاء 
بزرگوارشان و پدر عالیمقدار شان و نیز عصمت کبرى و حضرت مجتبـى و هـم   

تا وجود مبارك حضرت صـاحب    ﷕همه اولاد طاهرینشان از ائمه معصومین 
در اصل مرتبه کمال معرفت و خلوص محبت الهیه به همـان درجـه     ﷒الأمر 

ال حسینى صلوات االله علیه یا کاملتر و افضل از آنحضرت بودند، چنانچـه در  کم
مقام نصرت الهى هم از هرکدام در جهاتى که مقتضى شد مرتبه کامل و کاملتر از 

  .جمیع اولیاء ظاهر گردید
لکن در مقام ظهور و بروز درجات محبت و نصرت حضرت احـدیت جـلّ    و

از همه  ﷒(ات زیادى حضرت ابى عبداالله شأنه به حسب اسباب خاصه در کیفی
ممتاز شدند، و خداوند متعال هم در مقام عطایـاى خاصـه خـود نسـبت بـه آن      

مرسل خود را از اولـین و   نبیاءعامه قلوب بندگان حتّى اولیاء و ا  ﷒ حضرت
رمایش آخرین مجذوبِ ایشان گردانید، ومحبت ودوستى خاصه ایشان به شاهد ف

در واقعِ  )13(» محبۀ مکتومۀ فی بواطن المؤمنین  ﷒إنّ للحسین « :  ﷑نبوى
  .دلها ثابت گردید

کـه بـى اختیـار     ;چنان همه آنها عاشقانه به آن جناب اشتیاق پیدا نمودنـد  و
توجه به جانب ایشان کردند، و پروانه وار از هر جانب در هر زمان على الـدوام  
از عرش مجید در آسمانها و آفاق عالم و اطراف زمینها رو به حرم انور او کرده، 

ف شده و مى ش   :که ندوو به زیارت مرقد منور او مشرّ
مامن نبی إلاّ و قد زار کربلا بین قبره و بین السماء مختلفـۀ الملائکـۀ فـوج    (

  ).14( )یعرج و فوج ینزل
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به نوعى همه ممکنات محو او گردیدند که با ذکر مصیبت و بلاى آن مظلوم  و
اهلِ زمین و آسمان  ;صلوات االله علیه قبل از واقع شدن آن مصیبت و بعد از آن 

افسرده شدند، و هر گوشه اى از اطراف و اکنـاف عـالم اقامـه     همگى محزون و
را در هر عهد و زمـانى   نمجالس عزایشان را تجدید بنا، و لوا و پرچم مصیبتشا

  .دائمى و مستمر نمودند
بواسطه آن جذبه اى که خداوند متعال جـلّ شـأنه از قلـوب بـه جانـب       پس

که از ایشان در دلهـا قـرار دارد، و   فرمود، و آن محبت حقیقیه ای ﷒آنحضرت 
محبـت عامـه    ;بوسیله آن سعى و کوششى که پیدا نمودند به سـبب ایـن مقـام    

در محافـل و   ﷒ممکنات در توجه به سوى ایشـان و اظهـار ذکـر آنحضـرت     
مجالس على الدوام گردید ، و ذکر توحید الهى و امـر رسـالت حضـرت خـاتم     

در زبانهـا و گفتارهـا    ﷕و ولایت و امامت جمیع ائمه طاهرین  ﷑النبیین 
  .جارى شد

به این سبب قلوب همه اهل ایمان بـه کمـال معرفـت حضـرت احـدیت و       و
شناسائى شریعت و احکام و آداب حضـرت ختمـى مرتبـت صـلوات االله علیـه      
رهنمون شد، و به فضائل و مناقب و شئونات امامت و ولایـت و خلافـت ائمـه    

زمانى ارکان  وعلم پیدا کردند، و به این واسطه و سبب در هر عهد   ﷕اطهار 
توحید محکم شد، و امر رسالت و شریعت استقامت پیدا کرد، و آثـار امامـت و   
ولایت ظاهر و هویدا گردید ، پس امر آنحضرت علیه صـلوات االله و السـلام در   

  .هر زمانى نصرت به همه امُور الهى و همه اولیاء او گردید
به منزله محبت بـا  به این دلیل است که محبت و موالات هر کسى با ایشان  و

و زیارت ایشان زیارت همه است، و تحت قبه ایشان بمنزلـه    ﷕همه اهلبیت 
تحت قبه همه ، و گریه بر ایشان به منزله گریه بر همه است، و اداى حقّ ایشـان  
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از زراره از » کامـل الزیـارات  «اسـت، چنانچـه در     ﷕اداى حقّ همه اهلبیت 
  :روایت شده که در ضمن فرمایشاتى فرمودند ﷒ حضرت صادق

وأسعدها علیه و وصل رسول االله  ﷓ما من باك یبکیه إلاّ و قدوصل فاطمۀ (
  .)15() و أدى حقنّا ﷑

 ﷒ هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنه اى نیست که براى حضرت ابى عبداالله: یعنى
صله نموده است، و ایشان را بـا ایـن    ﷓اید، مگر آنکه با فاطمه زهرا گریه نم

صله نموده و حـقّ همـه مـا را     ﷑گریه اش یارى کرده، و با حضرت رسول 
  .اداء نموده است

همچنین احیا امر ایشان احیاء امر همـه اسـت، و نصـرت و یـارى ایشـان       و
  .ذکر شد ﷑نصرت و یارى همه است، چنانچه در فرمایش نبوى 

نیز از این حدیث شریف استفاده مى شود که فرمود با گریه بر ایشـان اداى   و
یکـى حـقّ     ﷕یـت  و از جملـه حقـوق اهلب  . حقّ همه ما ائمه را نموده است

مودت و دوستى با آنها است، و دیگرى حقّ نصرت و یارى آنها است که هر دو 
  .بر عهده همه مؤمنین ثابت و لازم است

از این جهت است که گریه کننده گان بر ایشان و زائران قبر منور آنحضرت  و
ت همـه ائمـه   صلوات االله علیه مورد دعا و طلب مغفرت و وعده و بشارت شفاع

واقع شده اند ، چنانچه به این مطلب در اخبار بسیارى تصریح شـده   ﷕اطهار 
  .است
همچنین شوق و اشتیاق به سوى زیارت ایشـان علامـت و نشـانه محبـت      و

روایـت شـده   » تحفۀ الزائر«و » بحار«است، چنانچه در  ﷕مؤمن به همه آنها 
  :فرمودند ﷒قر که حضرت امام محمد با
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محبت مـا را بـر دل خـود     ;هرکس بخواهد بداند که او از اهل بهشت است (
مؤمن است، و هر کس دوست ما  ;عرضه کند، اگر قلب او محبت ما را قبول کند 

رغبت کند، زیرا که هر کس زیـارت   ﷒باید در زیارت قبر امام حسین  ;است 
اهلبیت مـى دانـیم، و از    دوستما او را  ; علیه استکننده آنحضرت صلوات االله

  ).16(اهل بهشت است، و هرکه زیارت کننده آنحضرت نیست ایمانش ناقص است 
با این بیان آنچه در اخبار زیادى در بعضى از خصوصیات مـذکوره وارد   پس

هرکس به هر عنوان و در هر زمان امر حضرت  ;روشن مى شود که  ;شده است
االله صلوات االله علیه را احیاء نماید، و ایشـان را نصـرت و یـارى کنـد،     ابى عبد 

خصوصاً به عنوان زیارت و اقامه عزا، پس امر حضرت قائم صلوات االله علیه را 
  .احیاء ، و آنحضرت را نصرت و یارى کرده است

داخـل   ﷒بوسیله هرمصداقى که بنده مؤمن در انصار حضرت سیدالشهدا  و
داخل شده است، و به درجـه    ﷒به همان وسیله در انصار حضرت قائم  ;شود

رفیعه و عالى آنها فائز شده است ، خصوصاً اگر بااقامـه مجـالس تعزیـه و برپـا     
نمودن اساس بکاء و ابکاء وجزع و ندبه و حزن برمظلومى حضرت ابـى عبـداالله   

  .باشد ﷒
وارد   ﷕بلا و آنچه بـر اهلبیـت اطهـار    آنکه مصیبت جان گداز کر بواسطه

از جراحت قلوبشان و تـألّم خواطرشـان و هتـک حرمتهایشـان و جریـان       ;شد
اشکشان تا قیامت باقى و دائم است ، بخصوص تـا زمـانى کـه خونخـواهى آن     

در اخبـار و   ملـه بزرگوار و اصحاب و انصار شان نشده است، چنانچه به ایـن ج 
  .تصریح شده است ;نقل شده   ﷕از ائمه اطهار آثار زیاردى که 

در این زمان صاحب این مصیبت عظمى در این عالم کسـى جـز وجـود     پس
نیست، و واضح است که نوعِ ظاهر  ﷒مبارك حضرت صاحب العصر و الزمان 



259 
 

از نصرت و یارى شخص مصیبت دیده و صاحب عزا حضور در مجلـس عـزاى   
خدمتگذارى در انجـام   ;با او در گریه و حزن است ، و بهتر از این  او و همراهى

چنانچه در حدیث . دادن اساس مجلس عزاى او در هر جهتى از جهات آن است
  :زراره فرمود

در واقع حضرت صـدیقه طاهرهسـلام االله    ;هرکس بر آن مظلوم گریه نماید (
  .)17(علیها را در آن گریه اش یارى نموده است 

  .واضح شد ;بیان که مستفاد از تعداد زیادى ازاحادیث واخبار بود این  پس
 ;نیز بالوجدان و العیان در جمیع نظرها و در همه عصرها و در اکثر شـهرها  و

 ﷒آثار آن ظاهر است که در این کیفیت از نصرت و یارى حضرت ابى عبداالله 

ق مـى   ﷒نسبت به آنحضرت یعنى حضرت صاحب الامر  نصرت و یارى محقّ
و مقام جلیل ایشـان اسـت کـه بـدین      یعشود، و این یارى هم نسبت به شأن رف

وسیله ذکر ایشان در محافل و مجالس دوستان احیاء مى شود، و فضل ایشان در 
قلوب اولیاء ظاهر مى شود، و هم نصرت و یارى بـه حـال شـیعیان و دوسـتان     

ختلف منتفع و مستفیض مى شـوند، هـم   ایشان است، که بدین وسیله از جهات م
ذکر ایشان به رحمتهاى الهیه فائز مى شوند، و هـم   تدر جهت دنیوى که به برکا

خروى  و نیز به سـائر ارکـان    ;﷒که به ولایت و معرفت آنحضرت  ;در جهت اُ
  .و این بر وجهى است که بیان شد. ایمان هدایت مى یابند

رى به وجود مبارك آنحضرت صـلوات االله علیـه   از همه مهمتر نصرت و یا و
است در جمیع امُور دینى و ارکان اسلامى ، بواسطه آنکه معلوم شد که نصرت و 

یارى امر حضرت ابى عبد االله صـلوات االله علیـه و ذکـر ایشـان در هـر جهتـى        
اعـلاى کلمـه    یلهخصوصاً سعى در زیارت و اقامه مجالس تعزیـه ایشـان  وس ـ  



260 
 

م و استقامت امر شریعت و رسـالت، و ظهـور آثـار ولایـت و     توحید و استحکا
مور دینى و احکام و آداب ایمانى و اسلامى مى باشد   .امامت و همه اُ

در مطالب گذشته  خصوصاً در مقدمه این گفتار و در فصل اول از باب اول  و
مور دینى از جانب خداوند عالم بـه وجـود مبـارك     آن  بیان کردیم که همه این اُ
امام و حجت زمان صلوات االله علیه واگذار شده است، پس هرکس در هر جهتى 

وسائل و اسباب اهتمـام   آن ازاز آن جهات سعى نماید، و در هر وسیله و سببى 
نماید، آن نصرت و یارى به آنحضـرت صـلوات االله علیـه در امـر دیـن اسـت،       
خصوصاً در حالى که ملتفت این مطلب بوده و به خصوصه قصد نصرت و یـارى  

  .ایشان را بنماید
فقـره اى از فرمـایش    ;اول عنـوان   در ﷑لازم در فرمایش نبوى تذکرى

 ;بیان کردیم »  ﷒فمن نصره فقد نصرنی و نصر ولده القائم « : که ﷑نبوى 
پس اگر مراد و مفهوم آن همان باشد که در ترجمه آن فقره در اول عنـوان ذکـر   

ذکر شد  از جمله  نقلپس آن هم  علاوه بر شواهد دیگرى که از عقل و  ;کردیم 
دلالت دارد بر آنکه  ﷑کلام حضرت رسول : بود، یعنىشواهد بیان ما خواهد 

و یارى حضرت   ﷕یارى جمله ائمه اطهار  ;﷒با یارى حضرت ابى عبداالله 
   ﷒صاحب الأمر 

را یارى نماید، چنان است که  ﷒هر کس حسین : اگر مراد چنین باشد که و
را یارى کرده باشد، یعنى در فضل و ثواب، که در واقع  ﷒ا و فرزندش قائم مر

از اعمال جلیله ایست که  ﷒که یارى حضرت سید الشهدا  ;هم مراد این است 
عطـا   ﷒و یارى حضرت قـائم   ﷑رسول  حضرتاجر یارى  ;بوسیله آن 

آنکه خصوصیت مصداق نصرت و یارى ایشان هم در او حاصـل  مى شود ، ولو 
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تأکید بیانِ ما خواهد بود، گر چه همـان وجـه اول    ;نشود ، پس این فقره شریفه 
  .اظهر است، و االله العالم بحقیقۀ کلامه و کلام اولیائه
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  .، بااندکى تفاوت7حدیث  59ص 98بحارالانوار ج)14(
  .6حدیث  81کامل الزیارات ص )15(
  .16حدیث  4ص 98بحارالانوار ج)16(
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  .مراجعه شود 228ص به )17(
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   ﷒چگونگى نصرت ویارى شهداى کربلادرحق حضرت قائم
واضـح مـى    ;و بیانى که در کیفیت یازدهم ذکر شد  ;آنچه از این بیان : تنبیه
نصرتى که از شهداى کربلا  که افضل و اشرف انصار االله براى حضـرت  : شود که

نصرت و یارى بودن آن در حـقّ حضـرت    بودند  ظاهر گردید، ﷒سیدالشهدا 
  :بر دو وجه است ﷒قائم 

 ﷒چنانکه قبلا بیان کردیم چون امر شهادت حضرت ابى عبداالله : اول وجه

وسیله ظهور امر و دین الهى در همه شهرها و عصرها گردید، و نیز موجب ظهور 
تاکنون بوده، و وسیله   ﷕ر امر شریعت نبوى و ظهور امر هر یک از ائمه اطها

نیز مى باشد ، پس آنانکه آنحضرت را در  ﷒ظهور امر حضرت صاحب الأمر 
مور یارى کرده اند، و از یاران و  ;امر شهادت یارى نموده اند در واقع جمیع این اُ

ه و انصـار  انصار همه  یعنى انصار االله و انصار دینه و انصار رسوله و انصار اولیائ
  .محسوبند ﷒و همچنین انصار قائم   ﷕خلفائه 
فرجِ کلّى که وعده داده شده به : همچنانکه در کیفیت یازدهم گفتیم: دوم وجه

مقـدر بـود کـه قبـل از واقعـه کـربلا و        ﷒ظهور موفور السرور حضرت قائم 
شود، پس اگر همه مـردم در آن وقـت در    واقع ﷒شهادت حضرت سیدالشهدا 

کلّى واقع مى شد ، و آن همه ابتلائـات   فرجیارى ایشان حاضر شده بودند، این 
واقع نشده بود، و نیزاین غیبت طولانى بـراى    ﷕به ائمه اطهار و اولیاء اخیار 

  .روى نداده بود ﷒ حضرت بقیۀ االله
م در آن عهد و زمان از انصار االله و انصار اولیـاء  همه مرد ;در این حال  پس

او در باب وقوع این فرج بودند، پس آن عده از شهدائى که در مورد ایـن فـرج   
یارى کردند، براى همین امر از انصار الهـى و انصـار هریـک از ائمـه طـاهرین      
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حضـرت  از نصرت و یـارى آن  یرمردمشدند، و لو آنکه بواسطه اعراض سا  ﷕
آن فرج وقوع نیافت ، پس آنها از انصار اولیاء الهى شدند هم در امر فـرج   ﷒

کلّى آنها، و هم در فرجهاى الهى در حال و در زمان ابتلاء آنـان، کـه آن فرجهـا    
شـده   راهمبر وجهى که ذکر شد  ف ﷒بوسیله امر شهادت حضرت سیدالشهداء 

  .و مى شود
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   ﷒نصرت و یارى حضرت سیدالشهداء ونگىگچ
در بیان کیفیت نصرت و یارى حضرت سید الشهداء سـلام االله علیـه   : دوم امر

  :است ، و آن بر دو وجه است
مشـترك اسـت، و آن در     ﷕کیفیتى است که با همه ائمه اطهـار  : اول وجه

  .بعضى از کیفیات مزبوره بیان شد
آن است که به وجود مبارك آنحضرت صلوات االله علیه اختصـاص  : دوم وجه

دارد، و عمده شاهد و مقصود دراینجا همین است، و اعظم و افضل این وجـه آن  
  :دو امر است

   ﷒زیارت آنحضرت : اول
  .اقامه تعزیۀ ایشان ، پس در اینجا در دو مقام مطالبى بیان مى کنیم: دوم

در بیان آنکه بـا زیـارت    ;تعلقّ به مطلق زیارات است مقام اول که م عناوینى
نصرت و یـارى ایشـان حاصـل مـى      ﷒قبر مطهر و منور حضرت ابى عبداالله 

ق به زیـارت دارد و بوسـیله آن    نصـرت و   ;شود، و در اینجا عناوینى را که تعلّ
  .میارى حاصل مى شود، در چند جهت بیان مى کنی

نسبت به وجود مبارك ایشان است، کـه زیـارت موجـب شـدت     : اول جهت
  .مى شود ﷒سرور قلب مبارك آنحضرت 

نسبت به ظاهر شدن شأن رفیع ایشان هم در دنیا و هم در آخرت : دوم جهت
و هم در نظر اعداء است، که موجب ذلّت و خوارى و رغم انف آنهاسـت، و هـم   

مى شود،  ﷕و ملائکه از اهل زمین و آسمان  در نظر اولیاء و دوستان از انبیاء
به هر کس  خصوصاً به عنـوانى   بتچرا که واضح است که بیشتر بودن تابعین نس
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    مرحمت او باشند  گوشه اى از جلوه بلنـدى مقـام و علـو که همه در تحت لواء
  .قدر او در چشم بیننده گان خواهد بود

در آخرت اسـت، کـه    ﷒عیان آنحضرت نسبت به متعلقان و شی: سوم جهت
بواسطه آنچه در فضل زیارت آنحضرت صلوات االله علیه آمـده اسـت کـه زائـر     

مقام شفاعت پیدا مى کند، که بـه او    ﷕ایشان نسبت به سائر دوستان اهلبیت 
  :میگویند

  )1() خذوا بید من أحببت و أدخله الجنّۀ(
  )بگیر و وارد بهشت نما دست هر کسى را مى خواهى(

زائر در مقام شفاعت نسبت به آنحضرت دو نوع نصرت و  ;بنابراین امر  بلکه
  .یارى نموده است

نسبت به وجود مبارك خود ایشان بواسطه آنکه این شفاعت امـرى  : اول نوع
ایشـان را   ;، پس در انجام جمله اى از این امـر   ﷒ است راجع به آن حضرت

را  در  ﷒آنحضـرت   ;نصرت و یارى کرده است، مثل آنکه اگر در دنیـا بـود   
  .نصرت و یارى مى نمود  دجهتى که راجع به ایشان است مانند جها

نسبت به ایشان در امر دوستان آنحضـرت اسـت کـه سـبب دفـع      : دوم ونوع
است ، و نیز وسیله رسیدن آنها به رحمتهـاى کاملـه الهـى و     عقوبت از آنها شده

  .مقامات عالیه شده است
نصرت و یارى است نسبت به ابقاء و احیـاء امـر ایشـان، چـه     : چهارم جهت

آنکه واضح است که رفت و آمد شیعیان و دوستان در هر زمانى و هـر عصـرى   
بوده، و موجب السلام  عليهنزد قبرمنور ایشان موجب بقاء و دوام ذکر آنحضرت 

عـام و   السو درمج ـ ;یاد آورى فضائل ومناقب ایشان در قلوب ودر زبـان هـا  
  .خاص است
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است و اما عنوانهـائى   ﷒ که متعلقّ به زیارت حضرت سیدالشهداء عناوینى
ق به زیارت قبر مطهر ایشان دارد، و به هرکدام از آنهـا جهـات نصـرت و     که تعلّ

  :چند عنوان است  ;د یارى حاصل مى شو
ف گردد: اول   .آنکه به نفسه تهیه و تجهیز رفتن به کربلا را نموده و خود مشرّ
دیگران را به زیارت بفرستد، به آنکه براى آنهـا اسـباب رفـتن را مهیـا     : دوم
  .نماید

زوار ایشان را در توشه یا حلّ مشکلات  به دفع ظلم و شرّ دشـمنان از  : سوم
  .دیگر  اعانه و یارى نماید ایشان یا به نحو

  .قبر منوره را تعمیر نمودن: چهارم
  .کمک و احسان به خدام حرم انور ایشان نمودن : پنجم
به امـر زیـارت    ;تشویق و ترغیب و تحریص نمودن دوستان ایشان را: ششم

با ذکر فضائل زیارت ایشان یا به هر وجهى که این نتیجـه در او   ﷒آنحضرت 
  .شودحاصل 
با تألیف و تصـنیف کتـاب از بـراى نقـل      ;حفظ فضائل زیارت ایشان : هفتم

  .احادیث و روایات وارده در آن
از  ﷒حفظ کتبى که در فضائل و جهات متعلقّه به زیارت آنحضـرت  : هشتم

ق شود، از قبیل  علماء تألیف و تصنیف شده است، به هر نحوى که حفظ آنها محقّ
  .دن و انتشار دادن و وقف نمودننوشتن و چاپ کر

محافظت و مواظبت نمودن بر زیارت ایشان از شـهرهاى دور، خصوصـاً   : نهم
ف به کربلا راندارند   .کسانى که تمکّنِ تشرّ

این نوع زیارت هم به منزله زیارت در کربلا از نزدیک است ، چنانچه باین  و
ى براى زیارت قبر مطلب در اخبار بسیارى تصریح شده است، و فضائل شریفه ا
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مطهر و منور وارد شده است، در این نوع زیارت هم حاصل مى شود، در برخى 
از زیارات مانند زیارت عاشورا  چنانچه در امر سوم بیان خواهد شد ان شـاءاالله  
ف بـه زیـارت قبـر مطهـر      تعالى  بعضى از آن جهات نصرت و یارى که در تشرّ

هم حاصل مى شود، چنانچه اشاره بـه آن  در این نوع زیارت  ;حاصل مى شود 
  .ان شاء االله تعالى ;خواهد گردید 

 ;خلاصه کلام در نصرت و یارى بودن این امور ده گانه در جهـت زیـارت    و
آن است که هر کدام از آنها به عنوانى سبب بقاء و ثبات و ظهور شـئونات حـرم   

یارت ایشان مستقرّ و بـر  مى شود، و به آن سبب امر به ز ﷒محترم آنحضرت 
 ـ ;قرار مى شود، و بر آن  ایشـان اسـت و مترتّـب     ارتآن نصرتى که بوسیله زی

  .شده، و عنوان آن در دنیا و آخرت حاصل مى شود
در : با اقامه عزا مقـام دوم  ﷒نصرت و یارى حضرت سیدالشهداء چگونگى

کیفیت نصرت و یارى کامله نسبت ، و در آنکه با این  ﷒اقامه عزاى آنحضرت 
  .به ایشان حاصل مى شود، و نیز در بیان عنوانهاى متعلقّه به این کیفیت است

این مطلب را چنین بیان مى کنیم که نصرت و یـارى مظلـوم در سـه مقـام      و
موجب غربـت و مظلومیـت او مـى     ;است، که اگر در هر کدام به او یارى نشود

  .شود
له و جنگ با دشمن او است، و یارى کردن در این مقام این در مقام مقات: اول

است که سعى در مجادله نمودن با دشمن او سعى و کوشش کند تا آنکـه دشـمن   
  .مخدول شده و رفع شرّ ظلم از او شود

بعــد از کشــته شــدن ، و نصــرت و یــارى در اینجــا تقــاص حــقّ او و : دوم
  .خونخواهى از دشمن او است
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ه شدن، با عزادارى و گریه و حزن بـراى او، کـه ایـن اقامـه     بعد از کشت: سوم
تعظـیم آشـکار و    ;براى هر کسى بعد از مردن یا کشته شـدن   ;مراسم عزادارى 

پس به این مطلـب   ;بزرگى است، و اگر با غربت و مظلومیت بمیرد یا کشته شود
مـل  نصرت و یارى کا وتدارك و تلافى غربت او مى شود، و این نسبت به حال ا

  .است
از طـرف دوسـتان و    ﷒اقامه مجالس عزا از براى حضرت ابى عبداالله  پس

بعد از آنیکه براى آنها نصرت و یارى نمـودن در دو مقـام اول و دوم     ;اولیائشان
که مقاتله با دشمنان آنحضرت و تقاص حقّ و خونخواهى ایشـان اسـت  میسـر    

به ایشان در تجلیل شأن و تـوقیر و   واضح است که نصرت و یارى نسبت ;نشد 
تعظیم قدر رفیع ایشان در نظر دوستان و دشمنان است، و نیز موجب رغـم انـف   
دشمنان و خذلان آنها است، و همچنین نصرت و یارى نسبت به آن جهات سـه  

  .گانه دیگر است، که در باب زیارتشان بیان شد
است عنـاوین متعلّـق بـه امـر      ﷒که متعلقّ به عزادارى آنحضرت  عناوینى

  :چند عنوان است ﷒عزاى آنحضرت 
  .مرثیه خوانى و ذکر مصائب ایشان با نظم یا نثر: اول
  .هم و حزن قلبى : دوم
  .افسردگى چهره و اظهار حزن: سوم

  .بکاء و گریه با اشک ریختن: چهارم
  .بکاء و گریه به ناله کردن : پنجم
  .ندبه کردن: ششم

  .جزع و بى قرارى کردن: مهفت
  .لطمه بر صورت یا بر سینه یا بر سر زدن: هشتم
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  .غش کردن : نهم
  .جامه دریدن : دهم

  .تغییر لباس و تغییر هیئت دادن: یازدهم
تقلیل در خوردن و آشامیدن و تقلیل در خواب و ترك لذائذ و نیـز  : دوازدهم

  .تقلیل در کلام و عزلت از مردم نمودن
  .عزاى ایشان را بر پا نمودنمجلس : سیزدهم

  .حضور در مجلس عزا و جلوس در آن : چهاردهم
  .مال صرف عزاى ایشان نمودن: پانزدهم
  .انشاء شعر در مصیبت ایشان : شانزدهم

  .در مجلس عزا خدمت نمودن : هفدهم
  .تألیف و تصنیف کتاب در ذکر مصائب ایشان:هیجدهم

   ﷒فضائل زیارت و تعزیه سیدالشهداء  بیان
در بیان بعضى از فضائل این دو وسیله عظمى  یعنى زیارت و تعزیه : سوم امر

غیر از فضیلت نصرت و یـارى بـودن آن، و آن فضـائل بسـیار      ﷒آنحضرت 
است، و لکن در اینجا در ضمن دو مطلب تیمناً و تبرّکاً به بعضى از آنهـا اشـاره   

  :مى شود
، و در آن سـه   ﷒در بعضى از فضائل مهم زیـارت آنحضـرت   : اول مطلب

  :فصل است 
  .در فضائل مطلق زیارات : اول فصل
  .در فضائل زیارت عاشورا: دوم فصل
در بیان افضلیت این زیارت از سائر زیـارات، و در افضـل بـودن    : سوم فصل

  .اول از دومى
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در بیـان فضـائل عامـه    : وارده در فضیلت مطلق زیـارات فصـل اول   روایات
زیارات، و در این مقام به ذکر هشتاد فضیلت از آنچه منصوص است  خصوصـاً  

  :در اخبار کثیره  اکتفا مى شود، و این هشتاد فضیلت بر چهار نوع است
حـین  و اجرى که به زائر از زمانى که از قبر بیرون مى آید تا  فضل :اول نوع

  :دخول در بهشت عطا مى شود، و آن چهارده امر است
آنکه در وقت بیرون آمدن از قبر، اول کسیکه بـا او مصـافحه مـى کنـد     : اول

  .مى باشد ﷑حضرت رسول 
نورى که ما بین مشرق و مغرب را روشن نماید به او عطا مـى شـود، و   : دوم

  :از نور عرش بر این وجه علامتى در صورت او گذارده شود
که به ایـن علامـت    )2() ﷒هذا زائر قبر ابن بنت خاتم الأنبیاء سید الشهداء (

  .شناخته شود
  .نامه عملش را به دست راست او دهند: سوم

  .از هول عظیم روز قیامت ایمن باشد: چهارم
گناهانش بـه   از گناهانى که در دار دنیا نموده است نمى پرسند، گر چه: پنجم

  .و کف دریاها بوده باشد ;و کوههاى تهامه ;تعداد ریگ بیابان عالج
در قیامت خداوند مقامى به او عطا فرماید که همه بـر حـال او غبطـه    : ششم

بـودیم،    ﷒خورند، و آرزو مى کنند که اى کاش ما هم از زائـرین آنحضـرت   
  .حتّى شهدائى که در خون خود غلطیده باشند

و امیرالمـؤمنین   ﷑بر سفره مائده بهشتى که حضرت رسـول اکـرم   : فتمه
او را بنشانند، و با ایشان غذا بخـورد در   ;نشسته اند  ﷔و فاطمه زهرا   ﷒

  .حالى که مردم مشغول حسابند



272 
 

بـا او در   ﷒او را بر سر حوض کوثر برند، و حضرت امیرالمـؤمنین  : هشتم
  .آنجا مصافحه فرماید، و از حوض او را سیراب نمایند

  .آنکه آنحضرت کسى را مى فرستند تااو رااز اهوال قیامت عبور دهد: نهم
  حضرت امر فرماید که صراط براى او نرم و راحت شود: دهم

از آتش جهنم سالم بماند به گونه اى که آن را بـا چشـم خـود هـم     : یازدهم
  .نبیند

بوده، و تـا وقـت    ﷒در آن روز در زیر علم حضرت سید الشهدا : دوازدهم
  .با ایشان هم صحبت مى شود ;ورود به بهشت

  .چهل سال قبل از همه داخل بهشت شود : سیزدهم
  .ساکن شود ﷒در درجه آنحضرت : چهاردهم

  :دوم نوع
عطا مى شود به زائر از زمانى که از دنیا برود تا وقتى که از قبـر بیـرون    آنچه

  :آید، و آن شانزده امر است
سعادتمند بمیرد و جان کندن بر او آسان شود که تلخى بـراى او نداشـته   : اول

  .باشد
ن بهشتى براى او آورده، و بر روى کفنش مى پوشانند: دوم   .حنوط و کفََ
با عده زیـادى از ملائکـه     ﷕عزرائیل و میکائیل  حضرت جبرئیل و: سوم

  .بر او نماز مى خوانند
  .ملائکه جنازه او را مشایعت مى نمایند: چهارم
  .ملائکه بعد از مردن، تا روز قیامت برایش استغفار مى کنند: پنجم
  .وسعت مى دهند ;قبر او را به حدى که چشم بیند : ششم
  .روشن مى کنند ;چراغهائىقبر او را به : هفتم
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  .قبر او را با ریحان بهشتى فرش مى نمایند: هشتم
  .براى او هول و وحشت قبر نباشد : نهم
  .فشار قبر براى او نباشد: دهم

  .سئوال منکر و نکیر بر او آسان گردد:یازدهم
بـو و رائحـه    ;از بهشت درى براى او گشوده، کـه تـا روز قیامـت   : دوازدهم

لکن از براى بعضى تا هیجده روز  و بعد از آن او را بـالا و در  بهشتى برسد،  و 
  .باشد  ﷕حظیرة القدس برده، و در آنجا با اولیاء الهى 

  .ماندن ملائکه بر قبر او و عبادت نمودن براى او تا روز قیامت: سیزدهم
  .رت او در قبر به زیا  ﷒تشریف فرما شدن حضرت ابى عبداالله : چهاردهم
بـه دنیـا بـر گـردد، و از اهـل       ﷒در هنگام ظهور حضرت قـائم  : پانزدهم

  .سعادت در آن روز باشد
بـه دنیـا    ﷒در آن وقت و آن زمان چون حضـرت ابـى عبـداالله    : شانزدهم

رجعت فرماید، و کرسى از نور براى آنحضرت بگذارنـد و دور آن کرسـى نـود    
آینـد و زائـر    ﷒ننـد، و مؤمنـان بـه زیـارت آنحضـرت      هزار قبه سبز برپـا ک 

  .آنحضرت از این مؤمنان باشد
یا براى او در ایـن دنیـا    ;بعد از زیارت به زائر عطا مى شود  آنچه :سوم نوع

خروى است، و از آنها بیست امر ذکر مى شود   :نوشته مى شود، و لکن از امور اُ
  .مصافحه ملائکه با او : اول
در  ﷕دعاء آنها و دعا جمیع انبیاء و رسل و جمیع اهلبیـت طـاهرین   : دوم
  .حقّ او
بـا او بـه همنشـینى بـا ایشـان در       ﷑بشارت غیبى حضرت رسول : سوم

  .به قضاء حوائج در دنیا و آخرت   ﷒بهشت، و بشارت حضرت امیرالمؤمنین 
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عرقى که از او بریزد هفتاد هزار ملک خلق شوند کـه تـا   به هر قطره : چهارم
  .روز قیامت براى او تسبیح و استغفار نمایند 

  .همه گناهان او  چون روزى که او از مادر متولد شده  آمرزیده شود: پنجم
هنگامى که آماده رفتن به زیارت مى شود، اهل آسمانها یکدیگر را بـه  : ششم

  .کثرت شوق و محبت به عمل اواو بشارت دهند، یعنى از جهت 
  .براى او ثواب هزار روزه دار نوشته مى شود: هفتم

  .ثواب هزار صدقه قبول شده برایش نوشته مى شود: هشتم
  .ثواب هزار شهید از شهداى بدر برایش نوشته مى شود: نهم
  .ثواب کسیکه در راه خدا هزار بنده آزاد کرده باشد برایش مى نویسند:دهم

اب کسیکه هزار اسب در راه خدا به جهاد فرستاده باشـد بـرایش   ثو: یازدهم
  .نوشته مى شود

ثواب یک یا ده و دوازده و بیست و بیست و دو و هفتاد و هشتاد و : دوازدهم
نود و صد و هزار و صد هزار حج برایش و به هر قدم صد حـج مقبـول و صـد    

بـا حضـرت رسـول    که در بعضى ثواب حج مقبول  ;عمره مبرور نوشته مى شود
ثـواب حـج خـود آنحضـرت      ضـى از دو تا ده تا سى تا پنجاه ، و در بع ﷑

  .صلوات االله علیه از یک تا نود با عمره هاى ایشان
هر کدام این مراتب مختلفه به خاطر تفاوت اشـخاص در مراتـب ایمـان و     و

ه، یـا جهـات دیگـر     معرفت و خلوص و محبت، یا به جهت دورى و نزدیکى را
همان اختلاف مراتـب   ;مانند رعایت آداب  است، و لکن مهمترین علت اختلاف

  .اخلاص و معرفت و محبت است 
در بعضى از زیارات چون عرفه تکمیل عقائد حقّـه و رفـع شـبهات    : سیزدهم

  .شیطانى و نفسانى مى شود
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فائزین و صـالحین  به این اسماء مبارکه مانند کروبیین و مفلحین و : چهاردهم
  .نامیده شود، و به درجات عالیه آنها فائز مى شود ;و زکویین 
  .خداوند متعال نزد اهل عرش و ملائکه مقربین به او مباهات فرماید: پانزدهم
  .اسم او در علیین نوشته مى شود : شانزدهم

به ثواب زیارت خداوند جلّ شأنه و زیارت حضرت رسـول و امیـر   : هفدهم
  .فائز شود  ﷕ن و فاطمه زهرا المؤمنی

  .واقع مى شود  ﷒آنکه در جمله ودیعه حضرت صادق : هیجدهم
به هر قدم که بر مى دارد و مى گذارد ، براى او هزار حسـنه نوشـته   : نوزدهم

  .شود، و از او هزار سیئه و گناه محو شود، و مقام او هزار درجه بالا رود
شتن از زیارت ، جمعى از ملائکه و شـهداء بـا او همراهـى    هنگام برگ: بیستم

  .کنند
  :چهارم نوع

  :از امور دنیوى به زائر عطا مى شود، و آنها ده امر است آنچه
  .وسعت روزى : اول
حفظ جان او از انواع آفات مانند فرود آمدن سقف خانه، و غرق شدن و : دوم

  .سوختن و به درنده مبتلا شدن
  .طول عمر : سوم

فرج عاجل در هر شدتى که براى او باشـد، و برگشـتن بـا سـرور و     : چهارم
  .کشف هموم و قضاء حوائج

مورش : پنجم   .سعادتى در تمام عمرش و در جمیع اُ
  .برکت در اهلبیت و اولادش : هفتم

  .محفوظ شدن از شرور شیاطین: هشتم
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  .سالم ماندن از شرّ دشمنان : نهم
  .برکت در مال: دهم

  :در فضائل زیارت عاشورا و عرفه: رت عاشورا فصل دومزیا فضائل
بر حسب آنچه در فرمایش حضرت امـام محمـد    ;فضائل زیارت عاشورا اما
در روایت علقمه و صفوان اسـت، بیسـت و دو    ﷒و حضرت صادق  ﷒باقر 

  :امر است
  .ثواب دوازده هزار حج: اول
  .ثواب هزار هزار جهاد: دوم
کـه همـه آنهـا را بـا حضـرت رسـول        ;ثواب دو هـزار هـزار عمـره    : مسو
  .بجا آورده باشد ﷕و ائمه اطهار  ﷑

  .ثواب مصیبت هر پیامبرى از اولین تا آخرین: چهارم
  .ثواب مصیبت هر رسولى :پنجم
  .ثواب مصیبت هر وصیى تا روز قیامت : ششم
  .هر صدیقى تا روز قیامت ثواب مصیبت :هقتم

  .ثواب هر شهیدى تا روز قیامت : هشتم
  .بلندى مقام او صد هزار هزار درجه: نهم
  .نوشته شدن هزار هزار حسنه: دهم

  .محو شدن هزار هزار گناه: یازدهم
رسیدن به درجه شهداى با آنحضرت تا حدى کـه بـه هیئـت آنهـا     : دوازدهم

  .ل شودمحشور شود ، و در مقامات آنها داخ
  .ثواب زیارت هر پیامبرى: سیزدهم

  .ثواب زیارت هر رسولى: چهاردهم
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ثواب زیارت هر کسیکه زیـارت نمـوده اسـت آنحضـرت را از آن     : پانزدهم
  .روزى که شهید شده اند

  .بجهت قبولى زیارت او ﷒جواب سلام از آنحضرت : شانزدهم
  .هرچند بزرگ باشدقضاء و بر آورده شدن حوائج هرقدر و : هفدهم
سرور قلب بر وجه دوام و همیشگى و روشنى چشم بواسطه رسیدن : هجدهم

  .به آنچه طالب باشد
  .فوز به بهشت : نوزدهم
  .سلامتى از آتش: بیستم
قبول شدن شفاعت او براى هر کس کـه از خـویش و بیگانـه،    : و یکم بیست

  . ﷕گرچه مستحق آتش جهنّم باشند، جز دشمنان اهلبیت 
و از حضـرت امـام     ﷒ضمانت مؤکّـده از حضـرت صـادق    : و دوم بیست

و از حضرت ابى عبـداالله    ﷒و از حضرت امام زین العابدین   ﷒محمد باقر 
و از حضـرت    ﷒و از حضرت امیرالمـؤمنین   ﷒و از حضرت مجتبى  ﷒

و از حضرت احدیت جلّ شأنه در حقّ زائر به   ﷒و از جبرئیل  ﷑رسول 
این زیارت آنکه زیارت او مقبول و سعى او مشکور، یعنى که هیچ مـانعى سـبب   

  .رد آن نشود
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  در روز عرفه  ﷒زیارت امام حسین  فضائل
آن بسیار زیاد اسـت، و در اینجـا   پس فضائل مهمه  ;فضائل زیارت عرفه  اما

  .اکتفا مى شود ;روایت شده » تحفۀ الزائر«به ذکر این دو حدیث شریف که در 
  :نقل شده که فرمود ﷒از حضرت صادق : اول حدیث
را در روز عرفه زیارت کند، خداونـد بـراى او     ﷒قبر امام حسین  هرکس

بنویسـد، و هـزار    ;کرده باشـد    ﷕آل محمد  ثواب هزار هزار حج که با قائم
کرده باشد، و نیز ثواب آزاد کردن هـزار   ﷑هزار عمره که با حضرت رسول 

هزار هزار کس به جهاد در راه خدا براى او نوشته شود، و  دنهزار بنده، و فرستا
ده به وعده او مى نامد، و ملائکـه  خداوند او را بنده تصدیق کننده او و ایمان آور

فلان مرد صدیق است، و خداوند او را در بالاى عرش عظمت و جلالش : گویند
ب است  هثنا گفته است، و در زمین او را کرّوبى نامند، که لقب ملائک   ).3(مقرّ

  :نقل شده که فرمودند ﷒نیز از حضرت صادق : دوم حدیث
جۀ الاسلام  یعنى سفر حج  برایش میسر نشود، پـس   هرکه پریشان باشد و ح

جۀ الاسلام مجزیست،  ﷒روز عرفه را کنار قبر امام حسین  گذراند که آن از ح
و نمى گویم که از حج مجزیست مگر براى کسیکه پریشـان باشـد، امـا کسـیکه     

خواهد که حج یا عمره مسـتحبى  آورد و ب اهرگاه حج واجب را بج ;تمکّن دارد 
در روز عرفـه کنـار قبـر     ;بجا آورد، لکن مشغله دنیوى یا علایق او را مانع شد 

برود، که او را مجزیست از اداء کردن حج و عمره، و حقتعـالى   ﷒امام حسین 
  .ثواب او را چندین برابر کند

  ثوابش چند برابر حج و عمده است؟: پرسید راوى
  .ثوابش را نمى توان شمرد : فرمود
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کـه هـزار برابـر؟    : پرسـید . کى مى شود شـمرد : که صد برابر؟ فرمود: پرسید
وا نِعْمَـةَ االله لا ُ�ْصُـوها اِنَ االله (: بیشتر، پس این آیه را خواند: فرمود وَ اِنْ َ�عُـد�

یـد  نمـى توان  ;اگر نعمتهاى خـدا را بخواهیـد بشـمارید   « :یعنى )4( ) لغََفُورٌ رحيمٌ 
  .)5(واسع العطایا است  ونداحصاء کرد ، بدرستیکه خدا

______________________  
  :هصفح یار

  .بگیرید و داخل بهشت شوید ;دست کسانى را که دوست دارید : ترجمه)1(
  .سیدالشهداء است ;این زائر قبر پسر دختر خاتم پیامبران )2(
  .19598حدیث  460ص 7وسائل الشیعه ج)3(
  .18آیه سوره نحل )4(
  .21حدیث  101بحارالانوار ج )5(
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در بیان افضـلیت زیـارت   : افضلیت زیارت عرفه بر زیارات دیگر فصل سوم
  .عرفه بر همه زیارات، و افضلیت زیارت عاشورا بر آنها و بر عرفه است

آنکه کلیه فضائلى که از براى مطلق زیـارات وارد شـده اسـت  کـه     : اول اما
د  پس بدون اشکال براى این زیارت هـم ثابـت اسـت ، و    بعضى از آنها ذکر ش

همچنین فضائلى هم از براى زیارت مخصوصه  چون زیـارت در شـهر رمضـان    
پـس مثـل و    ;شده  قلالمبارك و شعبان المعظم و رجب المکرّم و امثال ذلک  ن

نظیر آن نیز براى این زیارت نقل شده است، و علاوه بر این آنکه عدد حج هائى 
  .ر این زیارت شریفه  یعنى عرفه  حاصل مى شود خارج از شمارش استکه د

زیارت عاشورا بر زیارات و اختصاصات سه گانه آن اما افضل بـودن   فضیلت
زیارت عاشورا بر همه زیارات و بر زیارت عرفه بر این وجه بیان مى شـود کـه   

 ـ  ق زیـارات  این زیارت شریفه علاوه بر دارا بودن بر همه فضائلى که بـراى مطل
  :اختصاص و امتیاز یافته است ;وارد شده است به سه فضیلت 

به ثواب کاملِ زیارات جمیع زائـرین    ;آنکه مؤمن با این زیارت: اول فضیلت
را از روز شهادت  ﷒از انبیاء و اوصیاء و عامه مؤمنین  که حضرت ابى عبداالله 

ن زوار حضرت خاتم الأنبیاء و ائمه فائز مى شود، که از جمله آ ;زیارت کرده اند
  .اجمعین مى باشند مطاهرین صلوات االله علیه

آنکه فوق هر عمل خیرى عمل دیگرى هست کـه افضـل از آن   : دوم فضیلت
چنانچه به این مضمون از . باشد تا به جهاد رسد که فوق جهاد هیچ خیرى نیست

از همه شـهداى اولـین و   ، و شهداى کربلا هم افضل )1(روایت شده است » کافى«
 ـ  از آنهـا   اشآخرین هستند، که در روز قیامت همگى غبطه مى خورند کـه اى ک

  :روایت شده ﷑از نبى اکرم» بحار«بودند، چنانچه در 
  .)2() هم ساداة الشهداء(
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  :نقل شده که فرمود ﷒همچنین از امیرالمؤمنین  و
  )لم یلحقهم لاحقلم یسبقهم سابق و (

احدى از سابقین بر آنها سبقت نگرفتـه اسـت و بـه مقـام      ;که در فضل: یعنى
  .رفیع آنها احدى از آیندگان نمى رسد

  :نقل شده که ﷒نیز از حضرت ابى عبداالله  و
فإنّى لا أعلم أصحاباً أوفى و لا خیراً من أصحابی و لا أهل بیت أبرّ و أوصل (

  .)3() من أهل بیتی
بدرستیکه من هیچ اصحابى را با وفاتر و بهتـر از اصـحاب خـود نمـى     : یعنى

  .دانم، و هیچ اهلبیتى را نیکوتر و صله کننده تر از اهلبیت خود نمى دانم
جامعیت فضل آنها بر همه شهداى بزرگ از اولین و آخـرین از ایـن فقـره     و

  .شریفه  که ذکر شد  استفاده مى شود
  ).﷒سین  فقد نصرنی و نصر ولده القائم من نصره  یعنی الح(

به فضل نصرت و یـارى   ;را یارى کند   ﷒هرکه حضرت ابى عبداالله : یعنى
فایز مى شود، مانند شهداى بدر که افضل شهداء بودند، و  ﷑حضرت رسول 

شود کـه در بعضـى از احادیـث    فائز مى   ﷒نیز به فضل نصرت و یارى قائم 
در کمال و معرفت، افضل از مردم   ﷒آنحضرت  رانصا«: تصریح شده است که

  .)4(» مى باشند ﷑همه زمانها مى باشند، حتّى آنکه برادران رسول 
 از افضل اقسام  ﷒این هم واضح است که شهادت با حضرت ابى عبداالله  و

فضـل انصـار حضـرت رسـول      ;نصرت و یارى ایشان است، پس شهداى کربلا
  .را بر وجه کاملتر دارا هستند ﷒و انصار حضرت قائم  ﷑
بعد از مقام ولایت و امامت مقامى فوق مقام  ;به مقتضاى این نوع اخبار  پس

  .نیست ﷒شهداى کربلا و انصار ابى عبداالله 
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 ;دوازدهمـین فضـیلت  : در بیان فضائل زیارت عاشورا گفتیم که: سوم فضیلت
است به گونه اى که به هیئـت آنهـا    ﷒رسیدن به درجات شهداى با آنحضرت 

  .محشور شود، و در درجات آنها داخل شود
جامعیت این فضل با دو فضل سابق آن شرافتى است که اختصـاص بـه    پس

ریفه دارد و فوق آن هیچ فضلى نیست ، پـس زیـارت عاشـورا از    این زیارت ش
همه زیارات و از کافه عبادات افضل است، مانند افضلیت خورشـید یـا مـاه بـر     

  .سائر ستاره گان
  :در اینجا تنبیهاتى است که لازم است به آنها اشاره کنیم و

در : فضل زیارت عاشورا و فائز شدن بنده به درجـات انبیـاء تنبیـه اول    بیان
بیان و توضیح فضل بعضى از اعمال و عباداتى که بنده بوسیله آنها به مقام انبیـاء  

  .وارد شده ;فائز مى شود، و به درجات عالیه آنها مى رسد   ﷕و اوصیاء 
یارت عاشورا و نیز کلیه زیارات این عمل شریف یعنى ز ;جمله آن اعمال  از

است  که ذکرشد  که بنده بوسیله آن به درجـات عالیـه    ﷒حضرت ابى عبداالله 
انبیاء و اوصیاء صدیقین و شهداء فائز مى شود، و در اجر مصـائب جلیلـه آنهـا    

را  بر وجهى که  ﷒ابى عبداالله  رتشریک ، و به ثواب زیارت نمودن آنها حض
  .بیان شد  نائل مى شود

مـى  » اقبـال «درکتاب مستطاب  ﷜جلیل رضى الدین على بن طاووس سید
  :فرماید

إذا أوجدت فی کتابنا أنّ من عمل کذا فله کذا مثل عمل الأنبیاء و الأوصیاء  و
فلعلّ ذلک أنهّ یکون مثل عمل أحدهم إذا عمل هـذا    ﷕و الشهداء و الملائکۀ 

ذي یعمله دون سایر أعمالهم أو یکون له تأویل آخر على قدر ضعف حالـک و  الّ
بالانصاف و لا تبلغ بها ما لایصح لها مـن   یلیققوة حالهم، فلاتطمع نفسک بما لا 
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الأوصاف و لا تستکثر الله جلّ جلاله شیئاً من العبادات، فحقهّ أعظم من أن یؤدیه 
» دونه جلّ جلاله فی الحیاة بعد الممات أحد و لو بلغ غایات و یقع الطاعات لک 

)5(.  
براین وجه اسـت   ;دیگرى که در توضیح و بیان این امر محتمل است ومطلب

هر گاه سلطانى جلیل الشـأن و عظـیم القـدر باشـد و از بـراى او رعایـا و       : که
غلامانى باشد که آنها در مراتب و کمالات متفاوت باشند ، پس عطاء و احسـان  

است، هـم در   فبه آنها بر حسب تفاوت مراتب کمالات آنها مختلسلطان نسبت 
کیفیت و هم در کمیت، پس بعضى را لایق است که در و جواهر عطا فرمایـد، و  
بعضى را لایق است که دینار عطا نماید، و بعضى را سزاوار است که درهم عطـا  

  .کند
به بعضى شایسـته  هر طائفه اى از آنها هم به حسب کمیت مختلف اند، مثلا  و

. است هزار عدد بدهد، و به بعضى ده هزار، و به برخى صد هزار و بیشتر از ایـن 
و این مراتب در هر طایفه یا در هر صنفى به جهت کمالى است که دارند، از قبیل 

  .و خدمتگذارى او اطاعتمعرفت و شناخت به سلطان یا محبت با او، یا 
دوم و سوم مى باشند در خصلت هاى  گاهى بعضى ازکسانیکه در طبقه ولکن

حمیده و خصیصه هاى نیکو ممتازند و به طبقه اول شباهت دارند، پس بـه ایـن   
جهت لیاقت پیدا مى کنند که در حقّ آنها مثـل آنچـه بـه طبقـه اول اختصـاص      

لکن در کمیت و مقـدار   وداشت  در کیفیت که از در و جواهر باشد  عطا شوند، 
بعض از اهل درجه اولى مساوى شود و در کمالات مماثلت داشـته  نیز هرگاه با 

باشند، و لکن هر گاه با بعض دیگر از اهل آن طبقه در کمال درجـات کمـالات   
مماثلت نداشته باشند، پس در عطایاى مخصوصه به آنها هم در کمیـت مسـاوى   

  .نمى شوند، اگر چه در کیفیت به عطاى آنها مماثلت پیدا نماید
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باشد که بعضى از آنها  یعنى طبقه اول  لایق عطا صد هزار از جواهر   بسا پس
بواسطه رفعت کمال  باشد، و لکن ایـن شـخص کـه در جملـه طبقـه اول اسـت       
بواسطه رفعت و کمال لایق عطا صد هزار از در و جواهر است و لکـن شخصـى   

اهـل آن   شباهت بـا  مالاتکه در جمله طبقه دوم و سوم مى باشد و در بعضى ک
لایق عطا بـه ده هـزار یـا کمتـر از جـنس       ;طبقه دارد نه در جمیع آن کمالات 

  .جواهرات و لآلى باشد
همچنین محتمل است که عطا پروردگار عم نواله در حقّ طبقات بنـدگان   پس

، و بعـد از آن طبقـه    ﷕نیز چنین تصور شود ، که مرتبه اول انبیاء و اوصـیاء  
اء و اتقیاء، و بعد از آن مؤمنین از اهل ولاءاند، که درجات و مراتـب  علما و اولی

ونیز در خلوص محبت و در مرتبه تحمل  ى،این طبقات در کمالات و معارف اله
  .عبودیت به چندین برابر هر طبقه اى نسبت بما بعد خود متفاوت است

اء و اوصـیاء  هر مقام عالى و درجه رفیعى که در حقّ طبقه اول  یعنى انبی پس
در آن مقامات خصوصیاتى است مانند حسن و جلال و جمال  ;عطا شود   ﷕

که ایـن خصوصـیات از بـراى طبقـه دوم      ;و ضیاء، و نیز زیادى وسعت و رفعت
  .سوم هنیست، و همچنین است طبقه دوم نسبت به طبق

طر گاهى مى شود کـه در طبقـه دوم و سـوم کسـى باشـد کـه بـه خـا         لکن
و بـه آن   ;خصوصیت خاصى از کمالات یا اعمال صالح از دیگران ممتـاز شـود  

خصوصیت با اهل طبقه اول مشابهت پیدا نماید، پس به این واسطه لیاقـت پیـدا   
بـه   آنچـه ماننـد   ;نماید که به او از درجات عالیات و مقامات رفیعات عطا شود

اگر چه به مقام آنها در طبقه اول  در شدت حسن وجلال و جمال  عطامى شود، 
  .زیادى کمال و ارتفاع نرسد
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در مذهبِ حقّ ثابت است که درجات محمد  ;این مطلب بر حسب ضرورت و
و آل محمد صلوات االله علیهم اجمعین در مقام معرفت و نیز محبـت الهـى فـوق    
همه درجات انبیاء و اولیاء مى باشد، و به این سبب درجات آنها برتر و شـریف  

  .است جنانکامل تر از همه درجات عالى و مقامات رفیع آنها در  تر و
همچنین به مقتضاى احادیث و اخبار روشن است که برترین و شریف ترین  و

صفت کمالى و عمل صالحى که محبوب و مرضى عنداالله و موجب رسـیدن هـر   
معرفت و شـناخت کامـل و محبـت خـالص اسـت       ;کس به درجات عالى است

مقدس حضرت احدیت جلّ شأنه ، و بزرگترین بلکه عمده تـرین  نسبت به ذات 
کمـال معرفـت و خلـوص     ;وصول به این مقام از معرفت و محبت الهى راصل د

محبت به آن انوار طیبه صـلوات االله علـیهم اجمعـین مـى باشـد، و در احادیـث       
یـدخلون مـدخلناو   « : زیادى در حقّ شیعیان و دوستان تصریح فرموده انـد کـه  

  .»یردون موردنا 
  .ندشیعیان در این درجه معرفت و محبت مى باش: یعنى

آنچـه در   ;از آن جملـه  ;فقرات زیاد دیگرى نیز به این مضمون وارد شـده  و
وارد شده است، چنانچه اکملیت مقام و قرب   ﷒حقّ زوار حضرت ابى عبداالله 

بر حسـب اکملیـت مرتبـه معرفـت و       ﷕مقامات انبیاء عظام حتّى اولى العزم 
او است که بوسیله اکملیت معرفت و محبت آنها محبت آنها نسبت به ذات مقدس 

  .مى باشد﷕نسبت به آن انوار طیبه 
آن شیعیان کامل و مخلص که بواسطه مقام معرفت و محبتشان با اهلبیت  پس

طاهرین صلوات االله علیهم اجمعین در اتبّاع و پیروى آنها و تسلیم شدن امرشـان  
ولاد کمال سعى و استقامت را دارند، و بـدین  را در بذل جان و مال و عرض و ا

کمـال معرفـت و    مراتـب وسیله مشابهت و مماثلت در صفات و کمالات آنها به 
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محبت و عبودیت حضرت احدیت جلّ شأنه پیدا مى کننـد ، و از ایـن جهـت از    
براى مجالست و مؤانست با آنهافائز مى شوند و صلاحیت پیدا مى کنند، و داخل 

و به آنها  یعنى شیعیان و دوسـتان  درجـه مماثـل و    . نها مى شونددر درجات آ
عطـا مـى شـود، و از نعمتهـاى       ﷕اهلبیـت   یعهمشابه با جمله از درجات رف

به این گروه از شیعیان مرحمت مى فرمایند، و بر سر همان خـوان   ;خاص ایشان
  .و سفره طعامى که آنها تشریف دارند او را بنشنانند

اظهار اخلاص و محبت خود را  ;ا بعضى از آن شیعیان به عنوان شهادت ام و
نمودند، و در این طریق بذل جان و اهل و اولاد نمودند، و جمع دیگرى که ایـن  
نحو اظهار اخلاص و محبت برایشان میسر نشـد، و لکـن بواسـطه همـان کمـال      

براى آنها هم  ;ىاشتیاق زیادى دارند که این نوع نصرت و یار ;اخلاص و محبت
میسر شود، و آرزو چنین شهادتى را داردنـد، پـس آنچـه در ایـن حـال بـراى       

  .را زیارت مى کنند ﷒آنهامیسر است سعى مى کنند، و قبر منوّر آنحضرت 
جمعى دیگر که هیچ یک از این دو مرتبه  نـه بـذل مـال و جـان در مقـام       و

و لکـن بـا کمـال     ;براى آنها میسر نشده  شهادت، و نه در مقام زیارت قبر منور
اشتیاق قلبى واقعى با همان مرتبه معرفت و محبت خالص و کامل در هر مقـام و  

مى کنند، پس بعد از آنیکه خداوند  ارترا زی ﷒هر مکانى که باشند آنحضرت 
بـت  عالم جلّ شأنه از صدق نیت بنده و اشتیاق حقیقى او که از اثر معرفت و مح

زیـارت   ﷒مطّلع شد، که با این حالت آنحضرت  ;خالصه در قلب او مى باشد
مى کند، پس به او از آن فضائل کامله که به زوار قبر منورش و بـه شـهداى بـا    

با ائمه  ;عطامى کند، و او را با آن شهدا و زوار  ;اختصاص دارد  ﷒آنحضرت 
  .داخل مى کند ;رجات عالى در د  ﷕طاهرین
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با علقمـه در فقـره اى در    ﷒به این مطلب حضرت امام محمد باقر  چنانچه
  :مورد متن عاشوراء مشهوره تصریح فرموده

) إن استطعت أن تزوره فی کلّ یوم بهذه الزیارة فافعل فلک ثواب جمیع ذلک(
)6(  

ین زیارت همه روزه زیـارت نمـائى   را به ا  ﷒اگر بتوانى آن جناب : یعنى
  .پس بجا آور که همه این ثوابها که ذکر شد از براى تو خواهد بود

جملـه اى از ثوابهـاى     ﷒این فرمایش بعد از آنى اسـت کـه آنحضـرت     و
از  ;را در کربلا و در روز عاشورا بیان فرمودند  ﷒زیارت حضرت ابى عبداالله 

ه و جهاد و مصائب انبیاء و اوصیاء و شهدا و صدیقیین به وجهى قبیل حج و عمر
  .گذشت هکه در فضائل زیارت عاشورا و علقم

اگر چنانچه از شهرهاى دور بخواهم زیارت کنم چه نوع و به چه : کرد عرض
  بیان زیارت کنم ؟

حضرت متن زیارت مشهوره عاشورا را بیان فرمودند، و جمله اى دیگـر   پس
از فضائل زیارت عاشورا را از محو سیئات و بلندى درجات و عطا حسـنات و  

و دخول در درجـات آنهـا و ثـواب جمیـع      ﷒حشر به هیئت شهدا آنحضرت 
  .هم گذشت نهابیان کردند، چنانچه بیان ای ;زائرین ایشان از روز شهادت 

مفاد این جمله فرمایش در این مقام با علقمه ایـن اسـت کـه هرگـاه ایـن       و
همـه ایـن    ;زیارت را در هر مکان و زمانى  ولو غیر کـربلا و عاشـورا  بخوانـد   

  .به او مرحمت مى شود ;ثوابهائى که در کربلا و عاشورا عطا مى شد
به صفوان است که مى  ﷒فرمایش حضرت صادق ;شاهد دیگر براین امر  و

  :فرماید



288 
 

فإنیّ ضامن على االله تعالى لکلّ من زار بهذه الزّیارة و دعا بهـذا الـدعاء مـن    (
قرب أو بعد، أنّ زیارته مقبولۀ و سعیه مشکور و سلامه واصل غیـر محجـوب، و   

نجینهّ   )7(). حاجته مقضیه من االله بالغاً ما أبلغت و لاَ
بهذه الزیارة مـن   ﷒عزّوجلّ من زار الحسین و قد اى االله : (باز مى فرماید و

قرب أو بعد و دعا بهذا الدعا قبلت منه زیارته و شقفت فی مسئلته بالغاً ما بلغـت  
و أعطیت سئوله و أقلبه مسروراً یرأ عینه بقضاء حاجته و الفوز بالجنّـۀ و القسـق   

  ).تمن شفعّ خلا ناصب لنا اهل البی کلّمن النّار و شفعّته فی 
إذا أحدث لک إلى االله حاجۀ فزر بهـذه الزیـارة   ! یا صفوان: (باز مى فرماید و

  ).من حیث کنت و ادع الدعاء و سل حاجتک و بک تأتک من االله
زیـارت نمایـد و    ;بدرستیکه من از براى هر کسیکه بـه ایـن زیـارت    : یعنى

یـارت او  بر خداى تعـالى ضـامنم کـه ز    ;بخواند این دعا را از نزدیک یا از دور
برسد، و چیزى  ﷒قبول شود و سعى او مزد داده شود، و سلام او به آنحضرت 

شود، هر قدر و هر اندازه  وردهمانع آن نشود، و حاجت او از جانب خداوند بر آ
  .که باشد، و محروم نفرماید خداوند او را

کنـد   هر کس زیـارت : به تحقیق خداوند عزّوجلّ قسم یاد فرموده است که و
قبـول   ;را به این زیارت از نزدیک یا دور و این دعا را بخواند  ﷒امام حسین 

نمایم زیارت او را و بر آورم خواهش او را  هر چند بسـیار و بـزرگ باشـد  و    
خوشحال است برگردانم، و به سـبب   کهحاجت او را عطا کنم، و او را در حالى 
ش بـه بهشـت و آزاد شـدنش از آتـش     بر آورده شدن حاجتش و فائز گردیـدن 

چشمش روشن باشد، و شفاعتش را درباره هرکس به غیراز دشمن مـا اهلبیـت   
  .قبول کنم
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هرگاه براى تو حاجتى به سوى خداونـد روى داد، پـس بـا ایـن     ! صفوان اى
زیارت در هر کجا که باشى زیارت کن، و این دعا را بخوان و حاجت خود را از 

  .که از جانب خداوند خواهد آمد ;پروردگار خودت بخواه
  .ذکر همه این مثوبات نیز به طریق اجمال گذشت البته

از جمله شواهد بر این مطلب آنچه در اخبار متعددى در باب مطلق زیارات  و
هرگاه کسى از دور  هر جاى عالم که باشد  حضـرت سیدالشـهداء   : واردشده که
زائر خواهد بود و به ثوابهـاى جلیلـه زائـر    پس او واقعاً  ;را زیارت نماید  ﷒

  .فائز مى شود، خصوصاً در صورتى که براى او رفتن به کربلا مقدور نباشد
نیز از جمله شواهد بر این مطلب آنچه در اخبار زیادى درباره همه اعمـال   و

هرگاه واقعاً بنده مؤمن عملى را قصد و نیت کند و : و عبادات وارد شده است که
ا آوردن آن عمل مقدور او نشود  تا چه رسد که بعضى از مقدمات آن را اصلا بج

بـه او   ;بجا آورد  خداوند اجر کامل آن عمل را بر وجهى که اگر بجا آورده بود 
عطا مى فرماید در حالتى که بداند بنده صدق نیـت دارد و حقیقتـاً بـه آن عمـل     

  .اشتیاق دارد
یض است که همه اعمالى کـه در حـال   اخبار وارده درباره مر ;از آن جمله و

برایش نوشـته مـى    ;و بواسطه مرض از آنها ممنوع شده  ;صحت بجا مى آورده 
  .شود
که  ;از آن جمله است آنچه در باب افطار دادن به روزه دار وارد شده است  و

اجر کامل اطعام و افطار به او عطا مى شود و گرچه به  ;اگر نتوانست اطعام کند 
  .افطار دهد شربت آبى
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از آن جمله است آنچه در باب نماز شب وارد شده است، کـه هرگـاه نیـت     و
پس ثواب آن را درمى یابد و هر نفسـى   ;بیدار شدن دارد و لکن قهراً بیدار نشد

  .که مى کشد ثواب تسبیح دارد
الهى  ;از آن جمله آنچه وارد است که هر عملى را که سبب مقدور نشدن آن و

 ;در آن تقصیر نداشته باشد پس خداوند اولى است بـه عـذر در آن   باشد و بنده 
  .عمل که عذر او را بپذیرد

گذشت به این  ﷒از آن جمله است آنچه که در روایتى از حضرت صادق  و
به مـن چنـین و چنـان از سـعه و     ! بنده فقیر آرزو مى کند که الهى : مضمون که

فرما، پس خداوند اجر کامل آن اعمـال   قدرت براى اعمال حسنه و خیرات عطا
  .او مى نویسد ىرا  در صورتى که مى توانست بجا مى آورد  برا

  :که ﷑آن جمله است این فرمایش نبوى واز
  )لکلّ امرىء مانوى(

از براى هرکس هر عملـى  : آن وجهى که در معناى این فرمایش است که بنابر
ثابت است، چه بجا آوردن آن عمل مقـدور او   ;را که در دل و نیت داشته باشد 

  .بشود یا نشود
در بیان معنـاى  ) ﷒(از آن جمله است آنچه در روایتى از حضرت صادق  و

  :این حدیث نبوى گذشت که
  )یر من عملهنیۀ المؤمن خ(

بخـاطر نیـات آنهـا در     ;این مضمون که همیشگى بودن مؤمنین در بهشت  به
  .دنیا است، که اگر همیشه در آن باقى باشند اطاعت و عبادت خداوند را نمایند

اسـتفاده   )8( )اِن� االله واسِعٌ علـيم(از آن جمله است آنچه از این آیه شریفه  و
  .مى شود
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رحمت و عطایاى خداوند متعـال وسـعت   : کهمضمون آن چنین است  خلاصه
  .دارد، یعنى نسبت به همه بندگان در همه زمانها به همه درجات آن

چونکه مقتضاى حکمت این است که هر درجه از رحمت و فیض کامل در  و
محل قابل عطا شود، و لهذا از جمله مقام وسعت رحمت الهى و کمال کرم او این 

تـا   ;خیریه و عبادات را مقرر و معـین فرمـوده   است که اسباب و وسائل اعمال 
  .الهى شود املبدین وسیله نفوس آنها تزکیه و تکمیل و قابل براى رحمت ک

هریک از بندگان که با اشتیاق به سوى آن رحمتهاى کامله در مقام عمل  پس
کردن به آن اعمال و وسائل بر آمد که بجا آورد ، پس قهراً مقدار سعى او در آن 

و صلاحیت و قابلیت او براى وصول به آن رحمتها کـاملتر   ;ل کاملتر شده وسائ
به گونه اى کـه هرچـه از آن    شدخواهد شد، و لکن هرگاه آن اشتیاق را داشته با

او سعى کند، و لکن بجا آوردن آن وسائل و آن اعمال مقدور  ;وسائل میسر شود
بنـده کـه از جانـب    او نباشد، پس مقتضى آن سعه رحمت آن اسـت کـه چنـین    

خداوند قادر است و آن حال اشتیاق را هم دارد به وجه مزبور پس باید او را از 
را بجا مى آورد به او عطا مى فرمود در این حالت  ملآن رحمت کامله که اگر ع

  .هم محروم نفرماید و به وجه کامل عطا نماید
از حضـرت  » ربحـا «نیز مؤید جمیع آنچه ذکر گردید، روایتى است کـه در   و

  :امیرالؤمنین صلوات االله علیه به این مضمون نقل شده که
صبر کرده و منتظر فرج و  ﷒حقّ تعالى به مؤمنینى که در زمان غیبت امام (

 ;بواسطه همین مقدار احکام ظاهرى که بجـا آورده انـد   ;ظهور آنحضرت هستند 
ندارند و اگر ظاهر بود بجا ثواب احکام و عبادات واقعى را که به آن دست رسى 

اخبار و روایات زیادى بعنوان مؤید  زاینهاو غیرا. )9(عطا مى فرماید  ;مى آوردند 
  .براین مطلب نقل شده است

______________________  
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  :هصفح یار
  .19921حدیث 16ص 15، به نقل از وسائل الشیعۀ ج2حدیث  53ص 5کافى ج)1(
  .، با اندکى تفاوت 69حدیث  253ص 36بحارالانوار ج)2(
  .254فوائدالمشاهد ص )3(
  .8حدیث 123ص 52بحارالانوار ج)4(
هرکس فلان عمـل را انجـام   : اگر در کتاب ما به مواردى برخوردى که بیان کرده ایم که: ترجمه)5(

دهد براى او مانند عمل انبیاء و اوصیاء و شهداء و ملائکه نوشته مى شود، شـاید توجیـه آن چنـین    
 دیگـر ه براى او مثل یک عمل از اعمال آنان که انجام مى دهند نوشته مى شود، نـه اعمـال   باشد ک

  .آنان
دیگر اینکه به اندازه ضعف حال تو و قوت حال آنان، پس بنابراین نفست به طمع نیافتـد بـه    تاویل

صـاف ،  آن چیزى که انصافاً لیاقت اش را ندارد، و نرسد به اوصافى که براى او صحیح نیست آن او
اسـت   نو چیزى از عبادات را براى خدا زیاد و بیشتر حساب نکند چرا که حقّ خداوند بیشتر از آ

که کسى حتى در زندگى بعد از مرگ هم به آن برسد گرچـه در عبـادات بـه غایـت اش رسـیده و      
  ).630اقبال الاعمال ص . ( طاعات مهمى را انجام دهد

  .19675حدیث  494ص 14الشیعۀ ج به نقل وسائل 174کامل الزیارات ص )6(
  99بحارالانوار ج )7(
  .115سوره بقره آیه )8(
  .61حدیث 143ص 52بحارالانوار ج)9(
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   ﷒خلوص نیت در زیارت حضرت سید الشهداء 
در بیان نیت و خلوص در آن است ، بعـد از تحقّـق ارکـان ایمـان     : تنبیه دوم

مترین شـرطى کـه در عبـادات و نیـز در     یعنى توحید و امر رسالت و ولایت مه
نیت است، که هم صحت آنها و هم  ;مى باشد) ﷒(زیارت حضرت ابى عبداالله 

درجه قبولى و کمال آنها موقوف به نیت است، که بعضى از مطالب مربوط بـه آن  
در مسئله انتظار فرج ذکر شد، و اما بعضى از مطالبى که  ;در کیفیت خلوص آن ;
ق به این عمل شریف است بطور اختصار بیان میشودم   :تعلّ

واضح گردید که این عمل از اعظم و اشرف  ;توجه به اخباریکه نقل کردیم  با
هم صحت و هم قبولى آن  ;و افضل و اکمل عبادات جلیله الهیه است، و بنابراین 

  .توقف به نیت و خلوص آن دارد
لین درجه از خلوص در نیت، و مراد اما صحت آن پس مشروط است به او و

از صحت آن است که عمل را طورى انجام دهد که یک درجه و یـک مرتبـه از   
خروى بر آن مترتب شود، و بنده بوسـیله آن  مسـتحق تفضّـل آن    ;اجر و ثواب اُ

در شرایط  اخلالاجر از خداوند متعال شود، یعنى طورى نباشد که بنده به جهت 
خروى آن محروم و بى نصیب گرددمهمه آن بکلّى از ث   .وابهاى اُ

مراد از اولین درجه خلوص در نیت آن است که نیت از ریا  یعنى حصـول   و
سـالم و   ;شهرت و خوش آمدن مردمان  و از هواى نفسـانى و شـهوات دنیـوى   

خالى باشد، و غرض از اقدام بـه آن عمـل مجـرّد و محـض محبوبیـت آن نـزد       
  .خداوند باشد

جه قبولى و مرتبه کمال این عمل شریف مشروط به مرتبـه کاملـه از   اما در و
  :و این مرتبه قبولى و کمال به عنوان کلّى بر دو میزان است. خلوص است
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عطـا شـدن    ;آن است که عمل طورى بجاى آورده شود که بر آن: اول میزان
بال و تعداد زیادى از ثوابهاى حج و جهاد و صیام و صدقه و ذکر و حسنه و استق

مشایعت نمودن ملائکه او را در ذهاب و ایـاب  خاصـه ملائکـه عظـام ، چـون      
آنها  تا آنکه به هزار و صد  الو امث  ﷕حضرت جبرئیل و میکائیل و عزرائیل 

 ;بلکه تا به حدى که از حد شمارش خـارج گـردد    ;هزار و دویست هزار برسد
  .مترتّب شود

رتبه از خلوص حاصل مى شود که غـرض و نیـت   این مرتبه کمال در آن م و
بنده محض فائز شدن به این ثوابهاى مهم باشد، و هیچ جهت دنیوى ولو جهـات  

ملاحظه نشـود، و ایـن در حـالتى     ;راجحه آن که خارج از هواى نفسانى است 
و  وابهـا است که بنده در قلب خود به وجه یقین معتـرف باشـد کـه همـه ایـن ث     

هت انتساب عمل به وجود مبارك حضـرت ولـى االله اعظـم     عطایاى بزرگ به ج
است، و در نظر خود استعجاب و استنکار از بزرگى و   ﷒ابى عبد االله الحسین 

خروى الهى که براى این عمل شریف وارد شده   .ننماید ;زیادى آن ثوابهاى اُ
یله آن آن است که عمل به وجهى بجاى آورده شود که بنـده بوس ـ : دوم میزان

فـائز شـود، مثـل     ;علاوه بر ثوابهاى مزبوره به مرتبه مقرّبین از عباداالله مخلصین 
آنکه در زمره کرّوبیین و مفلحین و صدیقین و منجین داخل شـود، و مثـل آنکـه    
اسم او و عمل او در علیّین نوشته شود، و مثل آنکه در سر سـفره و خـوانى کـه    

ــؤم   ــرت امیرالم ــول و حض ــرت رس ــوص حض ــدیقه  مخص ــرت ص نین و حض
بنشیند، و مثل آنکه بر عمل او ثواب حج حضرت رسول  ;مى باشد  ﷕طاهره
نوشته شود، و روز قیامت آنحضرت با او مصافحه فرمایند، و مثـل آنکـه    ﷑

داخل شود، و در درجـات عالیـه مخصوصـه اهلبیـت      هادر تحت لواء خاص آن
  .به آنها ملحق گردد ﷕
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این مرتبه از قبولى و کمال در این مرتبه از خلوص حاصل مـى شـود، کـه     و
و ائمـه   ﷑غرض و نیت بنده محض این امر، یعنى صله با حضـرت رسـول   

باشد، یا سرور آنها یا نصرت و یارى آنها یا اداء حقّ واجـب از   ﷕معصومین 
ا، یا اداء حقّ عظیم در شکر ولى نعمت بـودن آنهـا، یـا رغـم انـف و      مودت آنه

مخذولیت دشمنان آنها، یا رأفت و رحمت و رقّت بر مقام مظلومیت آنها و امثال 
  .اینها باشد

برگشت به اعتصام و تمسک به حبل  ;واقع همه آن خصوصیات و کیفیات در
االله و تعظیم شعائر االله و توجه به سوى ابواب االله و مشىْ فى سـبیل االله و سـلوك   
فى صراط االله و دعوت به اسماء الحسنى الهیه دارد، و نتیجـه همـه اینهـا کمـال     

  .است فانعرخلوص در توحید و ایمان و اسلام و ایقان و 
و از جملـه   ﷒از علائم خلوص در زیارت سـید الشـهداء   ;و اشتیاق  شوق

لوازم و علائم این دو مرتبه از خلوص  خصوصاً مرتبه دوم  این است که زائر در 
با حال اشتیاق باشد، چنانچه در اخبار به آن تصریح شده  ﷒زیارت آنحضرت 

  :چند امر است تیاقاشاست، و از لوازم این حال 
ق بـه آن  : اول آنکه انفاق مال در امر زیارت و سفر آن و در هر عنوانى که تعلّ

  .بر او گوارا و سهل باشد ;دارد
آنکه بر او دورى از وطن و اهل و اولاد گوارا باشد، و خیال و حب آنها : دوم

  .مانع از رفتن یا اقامت زیاد او در حرم انور نشود
و سـایر   ;نچه در سفر زیارت اسـت از سـرما و گرمـا و خـوف    آنکه آ: سوم

موجب پشیمانى او نشـود، و موجـب ضـعف     ;سختیهائى که بر او وارد مى شود
نشود، و در مضمون بعضـى از اخبـار چنـین     ﷒یقین در امر زیارت آنحضرت 
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 در قلـب او اشـتیاق   ;است که هرگاه خداوند در حقّ بنده اى اراده خیـر بنمایـد  
  .)1(را قرار مى دهد  ﷒زیارت حضرت ابى عبداالله الحسین 
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   ﷒و شرایط مهم زیارت حضرت سیدالشهداء آداب
در بیان بعضى از آداب و شرایط مهمه اسـت کـه بعـد از تحقّـق      ;تنبیه سوم 
اثر زیادى در کمال زیارت و در ترتّب ثوابهـاى عظـیم و مراتـب     ;خلوص نیت

دارد، و آن شرایط چند امر است که در احادیث بـه آنهـا تصـریح و بیـان     جلیل 
  .است گردیده
زائر باید در هنگام رفت و آمد بـا تواضـع و خضـوع و خشـوع باشـد،      : اول

خصوصاً هنگام نزدیک شدن به حرم انور، و به هیئت تکبر و تجبـر و بـا لبـاس    
اخبار تأکید زیادى شده است اهل کبر و نخوت نباشد، و به این امر در روایات و 

)2(.  
از هر کار لغوى چه زبانى و چه عملى احتراز نماید، و ایـن شـرط هـم    : دوم

مختص به همان حرم انور نیست، بلکه در همه حالات سـفر رعایـت آن لازم و   
  .مهم است، گرچه در آن مقام رفیع تأکیدش زیادتر است

بفرستد و ایـن    ﷕اهل بیت ذکر خداى را بسیار نماید، و صلوات بر : سوم
شرط هم به همه حالات زائر تعلق دارد، و در حرم اقـدس و نـزد قبـر مقـدس     
مؤکّد است، خصوصاً در مقامات خاصه آن، و ذکرهاى مخصوصه با کیفیاتى کـه  
در اخبار مذکور است که در هنگـام وقـوف و طـواف و بوسـیدن حـرم انـور و       

نمودن و طمأنینه و وقـار و امثـال آنهامشـغول ذکـر     صورت بر آن نهادن و تکیه 
  .شود

به طور کلّى از چیزهاى لذیذ احتراز نماید، یـا در آن تقلیـل دهـد، و    : چهارم
هرچه مهموم و غبار آلوده و گرسنه و تشنه و در مشقّت و با خوف و اضـطراب  

  .افضل است، و مثوبات آن کاملتر است ;باشد
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شد، خصوصاً براى حـال زیـارت، و در حـد    آنکه همیشه با طهارت با: پنجم
امکان غسل نماید که در تکمیل آن ثوابها تأثیر زیادى دارد، و در روایات تأکیـد  

وضو بگیرد، و نیز با لباسهاى پـاك   ;بسیار شده است، و در صورت عدم امکان 
  .و نظیف باشد

ایـن سـفر    در ﷒در حقّ برادران ایمانى و زوار و خـدام آنحضـرت   : ششم
  .زیارتى بسیار احسان و انفاق نماید

بـر ایـن نعمـت     ;خداوند متعال را با قلب و زبان و فعل و حـال خـود  : هفتم
ف به این حرم اعظم  عظمى و موهبت و سعادت کبرى شکر نماید، که توفیق تشرّ

حرمى که انبیاء عظام و ملائکه کرام از عرش مجید و از آسمانها  ;الهى پیدا کرده 
ف به زیارت و طواف آن  براى از خداوند متعال اذن و اجازه مى طلبنـد، و   ;تشرّ

وسیله عالى ترین و کاملترین مراتب همه سعادات و فیوضات دنیوى  ;زیارت آن
خروى است   .و اُ

شکر قلبى آن است که در قلـب خـود بیشـتر از آنچـه بـه هـر نعمـت از         اما
مـى مسـرور باشـد، بواسـطه     به این سـعادت عظ  ;نعمتهاى الهى مسرور مى شود

معرفت اش به اینکه نفع و فیض او از این نعمت عظیم در دنیا و آخرت از سـائر  
  .و بیشتر است رنعمتها  حتّى از همه عبادات و حسنات و اعمال صالح  کاملت

اما شکر زبانى آن است که خداوند عزّوجلّ را به آنچـه در کـلام مجیـدش     و
ي هَدانا ِ�ذا و ما كنّا ِ�َهْتَدِىَ �وَلا أنْ هَداناَ اهللاَْ�مَْدُ الله (: ذکر فرموده ، یا ) ا��

  .به الفاظ دیگر حمد و سپاس گوید
  شکر فعلى و حالى دو قسم است و

» کافى«آن است که از براى خداوند سجده شکر نماید، و در کتاب : اول قسم
  :حدیثى به این مضمون نقل شده که
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سجده شکر کـن، و   ;پس بر خاك  ;نعمت خداوند متعال را یاد نمودى هرگاه
پس برهمـان قربـوس    ;اگر سواره باشى و یا محذورى باشد چون ترسِ شهرت 

  ).3( اسب سجده کن، و اگر آنهم نشود پس بر دست خود سجده نم

سـجده   ;در این مقام رفیع هم اگر ممکن است نزد حرم انور بـر زمـین    پس
هرگاه محذورى باشد از کثرت جمعیت یا ترس شبهه شدن در نظر  شکر نماید، و

 ;نموده، پس بر حسب مضمون این حدیث شریف  ﷒مردمان که سجده بر امام 
  .سجده بر دست خود نماید

آنکه مادامى که در این مقام رفیع و در ایـن ارض طیبـه و مبارکـه    : دوم قسم
ف در حرم انور و زیارت و حاضر است، پس شب و روز ، صبح و عص ر بر تشرّ

طواف قبر منور با رعایت همه آداب مهم آن از خضوع و خشوع ظاهرى و قلبى 
و در کتب مبسـوطه   دیدو طهارت  و سایر آنچه در این مقام به اجمال اشاره گر

  .به وجه کمال مشروح است  جهد و سعى کامل داشته باشد
و خصوصـیات حرمهـاى مبـارك و    آنکه چون از جمله فضائل جلیل : هشتم

استجابت دعا است، خصوصاً در حرم انـور حضـرت    ;  ﷕مقدس ائمه اطهار 
پـس بـراى    ;که در این مورد از همه آنها اعظـم و اکمـل اسـت    ﷒ابى عبداالله 

متـذکّر شـده و آنهـا را از     امؤمنین لازم و مهم است در آنجـا حـوائج بـزرگ ر   
ل طلب نمایند، چنانچه در روایات نیز این امـر بیـان و تأکیـد شـده     خداوند متعا

  .است
پـیشِ همـه اولیـاء اطهـار خداونـد       ;چونکه بزرگترین و مهمترین حـوائج   و

فرج آل محمد صلوات االله علیهم اجمعین و ظهور دولـت حقّـه آنهـا مـى      ;متعال
ر بنده مـؤمن  این مطلب بیان شده است  پس ب ;باشد،  چنانچه در اخبار بسیارى

ایـن امـر نـزد     رگـى لازم و مهم است که برحسب کمال معرفتش به جلالت و بز
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اولیاء الهى و به مقتضاى خلوص محبـت و مـودت او نسـبت بـه مـولاى خـود       
حضرت صاحب الأمر صلوات االله علیه که در همه حالات و مقامـات خصوصـاً   

  .در چنین مقامى از یاد آنحضرت غافل نباشد
حسب معرفت او به جلالت و عظمت امر آنحضرت که بایـد آن  همچنین بر  و

مور خود در همه حالات در مقام دعا مقدم بدارد، چرا که از اعظـم   ;را بر جمیع اُ
  .آنها است

  که فرموده اند ﷑نیز به مقتضاى فرمایش نبوى  و
ه من و امر مـن  ایمان مؤمن حقیقت ندارد و کامل نیست تا آنک ;به خدا قسم(

  .و ذریه و اهلبیت من در نزد او از نفس و امر و از اهل و اولاد او عزیزتر باشد
باید امـر همچـون ذریـه طیبـه و طـاهره آنحضـرت        ;بر حسب این کلام  که

  .صلوات االله علیه در نزد مؤمن مهم تر و عزیزتر از امر خودش باشد
باید بعد از حضور در چنین مقام شریف و تشرف  ;بنابراین خصوصیات  پس

به همچون حرم انور الهى کمال سعى و کوشش را در طلب تعجیل فرج و ظهـور  
از خداوند متعال بنماید، و نیز کلیه فرجها و کشف همـوم و رفـع    ﷒آنحضرت 

  .کندغموم و دفع بلیات را از وجود مبارك ایشان طلب 
از جمله شواهد بر شدت تأکید و اهتمام در این امـر نسـبت بـه آن جنـاب      و

از » بحـار «روایتـى اسـت کـه در     ;صلوات االله علیه علاوه بر آن جهات مزبوره 
  :قل شده که  ﷔حضرت امام صادق و امام على النقى 

 کسى را بـه : و مرضى عارض وجود مبارکشان گردید، پس امر فرمود کسالت
دعا در حقّ ایشان نمایـد،   ﷒کربلا روانه نموده تا در حرم حضرت ابى عبداالله 

چونکه خداوند را مقامـاتى اسـت   : و طلب شفا از خداوند متعال کند، و فرمودند
  .حرم منور از آن مقامات است نکه دوست مى دارد که در آنها دعا شود، و ای
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  .این روایت را در کیفیت هفتم بیان کردیم و
ف به سوى کربلا یـا بـه    ;این حدیث  بنابر باید بنده مؤمن در حین اراده تشرّ

امر طلب فرج براى مولاى خود صلوات االله علیه را از مهمترین  ;سوى حرم انور
کمال خلوص در ایـن عمـل و زیـارت     ;مقاصد خود قرار دهد، زیرا با این قصد

  .شودحاصل مى 
سزاوار است که بنده مؤمن هرچند مدت که براى او از  ;بنابراین روایت  بلکه

مخصوصاً به همین قصد و اراده به حرم انـور حضـرت    ;جهت مؤونه میسر شود 
ف گردد، اگر چه در بلاد و شهرهاى بعید و دور باشد ﷒ابى عبداالله    .مشرّ

 ـ    و ى طلـب تعجیـل فـرج حضـرت     از فضائل جلیله و خاصـه ایـن دعـا یعن
چـون از بزرگتـرین شـرط و    : این است که ;قائمصلوات االله علیه در حرم مطهر 

و وسیله تکمیـل ثوابهـاى آن تـا بـه      ;خصوصیتى که موجب کمال زیارت زائر 
 مـه خلوص موالات و مودت و کمال معرفت نسبت به ائ ;مى شود  ;اعلى درجه 

صیت در این دعا و طلب فرج در امـر آنحضـرت   است که این خصو ﷕اطهار
خصوصاً بر وجه شدت سعى و اهتمـام در آن و آن را از اعظـم مقاصـد و     ﷒

هموم خود دانستن حاصل مى شود، و مصداق مـوالات و مـودت و معرفـت بـه     
مخصوصاً نسـبت بـه وجـود مبـارك       ﷕وجه کمال نسبت به همه ائمه اطهار 

 ;اسـت   ﷒بقیۀ االله صلوات االله علیه که افتتاح فرج به دست آنحضرت حضرت 
  .مى باشد
این دعا براى زائر وسیله کمال مرتبه زیارت و عمل خواهـد شـد، و بـه     پس

  .اعلى درجه قبولى آن فائز خواهد گردید
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بعضى از مطالب در این مورد  یعنى در جهت شدت اهتمام نمـودن در ایـن    و
کلیّه مقامات شریفه خاصه در این مقام رفیع  با بعضـى دیگـر از فضـائل    دعا در 

  .مهم آن در فصل هفتم بیان گردید،واالله الهادي و هو ولى التوفیق
شرح و تفصیل همه این شرایط و آداب و بعضـى دیگـر از خصوصـیتها در     و

 ، و لکـن بایـد دانسـت کـه آن    )4(ذکر شـده  » بحار« کتابهاى مفصل خصوصاً در 
آداب و شرایط اگر چه بعضى از آنها مخصوص به همان حرم انـور و زیـارت از   

در همـه زیـارات  ولـو از     ;نزدیک است، لکن رعایت نمودن بسـیارى از آنهـا   
لازم و مهم است، و تأثیر تمام در قبولى و کمال  ;شهرهاى دور  و در هر مقامى 

  .زیارت دارد
: عبارت اسـت از  ;بیان شده است  از جمله آن آداب مهم که به نحو اطلاق و

خضوع، خشوع، طهارت، احتراز از لهو و لغو، مهمومیت، تشنگى، گرسـنگى ، و  
نیز انفاق و احسان به برادران، و سعى و اهتمام در دعا، خصوصاً در تعجیل فرج 

  .فتیم، به وجهى که قبلا گ ﷒حضرت صاحب الأمر 
در بیـان  : تنبیـه چهـارم    ﷒داءو اوقات زیارت حضرت سـید الشـه   حدود

است، که انسـان نسـبت بـه آن حـدود و      ﷒حدود و اوقات زیارت آنحضرت 
اوقات و ماه ها و سالها دائماً محافظت داشته باشد، و بیان آنکه آن همه ثوابهاى 

در حـد   ;عمل نمودن بـه آن  برمهم و آن مراتب بزرگ موقوف و مشروط است 
موجب  ;معین گردیده، و هرگاه با قدرت و اختیار از آن حد تعدى کند زمانى که

  .نقصان در آن مراتب و فضائل خواهد شد
 ;این مثل آن است که از براى اهل نماز مقامات عالى در بهشت معین شـده  و

لکن موقوف است به آنکه به حدود وقتى و زمانى نماز عمل شود، و بطور دائـم  
پنج وقت بجا آورده شود، و در روزه نیز باید در هر سال یک در  ;در شبانه روز
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 ;ماه بجا آورده شود، و همچنین در خمس و زکات و حج و سائر فرائض الهـى  
نقـص در آن وارد   ;اگر در اوقات مخصوصه انجام نشود، و با قـدرت و اختیـار   

کند، او از اهل آن عمل محسـوب نمـى شـود، و از فیوضـات و آثـار دنیـوى و       
  .خروى آنها محروم مى مانداُ

همچنین است امر زیارت که اکثر آن فضائل جلیله و خاصه موقوف بـه آن   و
است که بنده به وظیفه حد زمانى زیارت بر حسب شب و روز و هفتـه و مـاه و   
سال عمل نماید، به وجهى که در اخبار نسبت به دور و نزدیک، و آنکـه امکـان   

  .ده استمعین ش ;دارد و یا عاجز است
در روایات اینک حدودى که در ایـن   ﷒زیارت حضرت سیدالشهداء حدود

  :بیان مى نمائیم ;مورد در اخبار آمده است
  :نقل کرده که» تهذیب«و » کامل الزیارات «روایاتى از » بحار« در

غنى و ثروتمند لازم است که در هر سال دو مرتبه به زیـارت آنحضـرت    فرد
ف گردد، و بر شخص فقیر سالى یک مرتبه م ﷒   .)5(شرّ
بـر وجـه   » محاسـن «و از » کامـل الزیـارات  «در چند روایت دیگر نیز از  و

  :اطلاق فرموده اند
  .)6(هر سال باید یک مرتبه حرم انور ایشان را زیارت نمائى  در
  :آمده است» کامل الزیارات«در روایت دیگرى نیز از  و

ثروتمند در هر چهار ماه یک مرتبه زیارت کنند، و افراد فقیر بر حسـب   افراد
  .)7(قدرت و توانائى خود 

  :بدین مضمون آمده که» کامل الزیارات«در روایات دیگرى نیز از  و
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بیشتر  ;است ) کربلا(از براى شخصى که نزدیک  ﷒زیارت آنحضرت  ترك
کـه دور اسـت و کسـانى کـه در      از یک ماه جایز نیسـت، و از بـراى شخصـى   

  .)8(بیشتر از سه سال جایز نیست  ;شهرهاى دورند
  :در بعضى از روایات دیگر آمده است که و

 ﷑عـاق رسـول االله    ;سه سال بیشتر بگذرد و به زیارت ایشان نرود  اگر

  .شده است، و به ایشان بى حرمتى نموده است
ه حقّ لازم ایشان را اداء نکنـد، کـه از جملـه آن    این است ک» عاق«معنى  و

حقّ مودت و موالات با ذوى القرباى و ذریه و اهلبیت ایشان اسـت، بـه    ;حقوق
ةَ ِ� القُْـر� (: وجهى که در این آیه شریفه است ) قُلْ لا اسَْئَلُُ�مْ اجَْراً إلاّ ا�مَْـودَ�

)9(  
  :در بعضى دیگر از این روایات آمده است که و

در بازگشت تا وطن اش او را  ;که موکلّ بر زوار ایشان مى باشند  ملائکهائى
همراهى مى کنند، سپس تا سه سال در خانه او توقف مى کنند، پس اگـر بـدون   

  .)10(آن ملائکه مى روند  ;عذر به زیارت ایشان نرفت 
موجب سـلب   ;این حدیث معلوم مى شود که ترك زیارت بعد از این مدت از

و حرمت او نزد خداوند مى شود، و این بجهت همان بى حرمتى است کـه  شرف 
  .در ترك زیارت نموده است ﷑به امر حضرت رسول 

  :در چند روایت دیگر آمده است که فرمودند و
نیست از براى مسلمان که از زیارت آنحضرت بیشـتر از چهـار سـال     سزاوار

  .)11(تخلّف نماید 
  :د روایت دیگرى نیز این مضمون نقل شده کهدر چن و
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لازم است  ;یک روز یا دو روز فاصله دارند ﷒تا حرم آنحضرت  کسانیکه
در هر هفته یک مرتبه زیارت نمایند، و الاّ به ایشان جفا و بى وفائى کرده و حقّ 

  .)12(لازم مودت با ایشان را ترك نموده اند 
  :مذکور است که» کامل الزیارات«در روایتى هم در  و

هرچنـد  : شد که در هر چند روز باید ایشان را زیارت نمود ؟ فرمودند سئوال
  )13(که بخواهید 

کلّى از روایات و از ایـن احادیـث چنـین اسـتفاده مـى شـود کـه بـر          نتیجه
 ;هرشخص مؤمن لازم است که بر حسب قدرت و توانائى خود در مال و حـال  

سـعى تمـام    ;براى رفتن به زیارت حرم آنحضرت چه از نزدیک و چـه از دور  
داشته باشد و آنکه ترك کردن آن با حال قدرت موجب هتـک حرمـت عظیمـه    

است،  ﷒و نیز جفا نسبت به حضرت ابى عبداالله  ﷑حضرت رسول  یلهجل
است مانند کسانیکه دورنـد و سـفر آنهـا     و آنکه منتها درجه اى که انسان معذور

 ;چهار سال است، و از براى کسانیکه نزدیک انـد   ;محتاج به مؤونه بسیار است
  .یک هفته است
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   ﷒چهارگانه بندگان نسبت به زیارت سیدالشهدا درجات
در اینجا حال بندگان را نسبت به زیارت که بر چهار درجه اسـت بیـان مـى    

  :کنیم
مـى باشـند و    ﷒افرادى که به نزدیـک حـرم انـور آنحضـرت     : لاو درجه

محافظـت و   ;در هر صبح و شب ;مجاورت دارند، اینها لازم است در شبانه روز
  .مواظبت بر زیارت حرم ایشان نمایند

  ﷒افرادى که یک روز یـا دو روز از حـرم انـور آنحضـرت     : دوم درجه
 ;م است که در همـه اوقـات شـریفه سـال و مـاه و هفتـه      فاصله دارند، اینها لاز

  .محافظت بر زیارت حرم ایشان نمایند، که کمترین آن هر جمعه مى باشد
افرادى که در شهرهاى دور مى باشند و قدرت و استطاعت حالى : سوم درجه

لازم است که در هر ماه یا در هر چهار ماه یا شش ماه یا در هـر   ;و مالى دارند
ف شوند، بر حسب کثرت و قلّت مؤونه و شغل خود، و یک سال  یک مرتبه مشرّ

مرتبه، و بعـد   کهر سه سال ی ;در صورت شدت و کثرت مشاغل یا کمى مؤونه
ف      از این مرتبه در هر چهار سال یک مرتبه به زیارت حـرم انـور ایشـان مشـرّ

  .شوند
ف     : چهارم درجه بـه   افرادى که در شـهرهاى دور مـى باشـند، و بـراى تشـرّ

  .قدرت و استطاعت مالى یا حالى ندارند  ﷒زیارت حرم آنحضرت 
حـقّ زیـارت آنحضـرت     ;بدیهى است که از این طایفه هـم در ایـن حـال    و
و هم به  ;ساقط نمى شود، زیرا برحسب دلیل نقلى قطعى از آیات و اخبار  ﷒

صوصاً وجود مقدس حضرت ابى خ ﷒حقّ امام  ;مقتضاى حکم عقل و اعتبار 
و  ;عهده هر مؤمن و مؤمنه فرض و ثابت  رحقّ عظیمى است که ب  ﷒عبد االله 

و  ﷑ترك آن موجب عقوق و جفـا و هتـک حرمـت بـه حضـرت رسـول       
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و این حقّ عظیم در هـیچ حـالى سـاقط نمـى      ;است  ﷒حضرت ابى عبد االله 
  .شود
شرط صحت ایمان و حفـظ و کمـال آن مـى باشـد، و      ;اداء آن حقّ عظیم  و

حقیقت و کمال اسلام و ایمان براى هر کسى درهر حالى متوقّف بر امـر زیـارت   
  .ایشان مى باشد

مانند توقّف امر نماز بر استقبال کعبه معظمه در هر مکـانى   ;این حقّ عظیم  و
واجب است که در هـر نمـازى    ;است، پس هر کس کنار حرم محترم کعبه است

رو به جانب آن نماید، و آنهائى هم که در شهرهاى دور مى باشند این امر واجب 
  .به طرف کعبه رو نمایند یداز آنها ساقط نمى شود، بلکه آنها هم در هر نمازى با

، زیرا حفظ ایمـان و کمـال آن    ﷒همچنین است امر زیارت امام حسین  و
انسان آن را در هر سال و ماه و هفته و شب و روز  بنابر قدرت موقوف است که 

و تمکّن حال  اداء بنماید، پس هر گاه در آن مقام رفیع حاضر است یـا حضـور   
را زیارت کند، و هر گـاه در   شانلازم است که حرم انور ای ;برایش ممکن است

زم پـس لا  ;شهرهاى دور ساکن است و استطاعت و قدرت بر حضور را نـدارد  
را  ﷒است از همان مکان که هست به جانب کربلا توجه نمـوده و آنحضـرت   

محافظـت و   ;زیارت نماید ، و از همان جا هر شـب و روز و هـر مـاه و سـال    
زیارت را رعایت کند همانگونه اى که در حرم  رایطمواظبت نماید، و آداب و ش

  .مراعات مى کرده ﷒انور آنحضرت 
و » بحـار «این امر در بعضى از اخبار تصریح شده است، از آن جمله در بر  و
به سندهاى معتبر از سدیرصراّف نقل شده است که » تحفۀ الزائر«و » زاد المعاد«

  :به من فرمود ﷒حضرت صادق : گفت
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مانع است ترا از اینکه در هر هفته پنج مرتبه، یا در هـر روز یـک مرتبـه     چه
  را زیارت کنى ؟ ﷒ین قبر امام حس

  .فرسخهاى بسیار هست ;فاصله من و آن حضرت! فداى تو شوم : گفتم
بر بام خود مى روى و توجه به جانب راست و چپ خود مى نمـائى،  : فرمود

پس سر خود را به سوى آسمان بلند مى کنى، بعد رو به جانب قبر آنحضرت مى 
  :کنى و مى گوئى

عبداالله، ألسلام علیک یابن رسول االله، ألسـلام علیـک و    السلام علیک یا أبا(
  )رحمۀ االله و برکاته

  .اینکه براى تو ثواب حج و عمره نوشته شود تا
چنین زیـارت مـى کـنم     ;بیشتر روزها من بیشتر از بیست مرتبه : گفت سدیر

)14(.  
حنّان بن سدیر بـه  : در حدیث معتبر دیگرى منقول است که» بحار«نیز در  و

رفـت، و نـزد آنحضـرت جمـاعتى از اصـحاب او       ﷒خدمت حضرت صادق 
  :بودند، پس حضرت فرمود

  .نه: زیارت مى کنى؟ گفت ﷒آیا هر ماه یک مرتبه امام حسین ! حنّان  اى
  .نه: ؟ گفتهر سال یک مرتبه چطور : فرمود
  .که بسیار جفا کارید به سید و آقاى خود: فرمود
  .مانع من کمى توشه و دورى مسافت است! یابن رسول االله : گفت

مى خواهى شما را دلالت کنم به زیـارتى کـه مقبـول باشـد هرچنـد      : فرمود
  زیارت کننده دور باشد؟

  چگونه زیارت کنیم یابن رسول االله ؟: گفت
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یا هر روز که مـى خـواهى غسـل کـن، و پـاك تـرین        در روز جمعه: فرمود
لباسهاى خود را بپوش، و بالاى بلندترین بام خانه خود و یا به صحرائى بـرو، و  

  .)15(پس زیارت مختصره اى را بیان فرمودند : رو به جانب قبر کن و بگو
بـه   7حضرت صـادق  : در حدیث معتبر دیگرى نقل شده که» بحار « در  باز

  :سدیر فرمود
  را بسیار زیارت مى کنى ؟  ﷔قبر حسین بن على  آیا

  .مرا مقدور نمى شود ;از بسیارى شغل : گفت
از  ;مى خواهى تو را چیزى تعلیم نمایم که هر گاه آن را انجـام دهـى  : فرمود

  براى تو زیارت آنحضرت نوشته شود ؟
  .بلى فداى تو شوم: گفت

در خانه خود غسل کن، و بالاى بام خانه خود برو، و اشـاره کـن بـه    : فرمود
  .)16(جانب آنحضرت به سلام کردن، تا براى تو ثواب زیارت نوشته شود 

اى : فرمودنـد  ﷒نیز در همان کتاب از سدیر نقل شده که حضرت صادق  و
  ى؟را زیارت مى کن ﷒آیا هر روز قبر امام حسین ! سدیر 

  .فداى تو شوم ;نه : گفتم
  بسیار جفا کار هستید، آیا او را در هر ماه زیارت مى کنى ؟: فرمود
  .نه: گفتم

  .آیا او را در هر سال زیارت مى کنى: فرمود
  .گاهى مى شود: کردم عرض
، آیا نمى دانـى کـه از    ﷒چه بسیار جفا کارید به حسین ! اى سدیر: فرمود

هزار ملک ژولیده مو و غبار آلوده است که گریه مى کننـد و   براى خداوند هزار
را زیارت مى کنند، و هیچ وقت سستى پیدا نمى کنند، و چه باك  ﷒آنحضرت 
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را در هر هفته پنج مرتبه زیارت کنى،  ﷒که قبر حسین ! است بر تو اى سدیر 
  .)17(پس بعد حضرت مثل حدیث اول را بیان فرمودند 

دارد   ﷒با اشتیاق قلبى که به زیارت آنحضـرت   ;بنده مؤمنِ سعادتمند پس
که آن هم علامت آن است کـه خداونـد اراده خیـر نسـبت بـه او دارد و نیـز از       

مى باشد  البته چنین بنده اى در هر   ﷕دوستان و اولیاء حقیقى اهلبیت اطهار 
  .خواهد داشت ﷒رت آنحضرت کجا که باشد، سعى تمام در زیا

در همه اوقات خـود زیـارت خواهـدکرد و در آن     ;علاوه بر آن میزان  بلکه
مسامحه نخواهد نمود، مگر بواسطه عذرى که در امور ضـرورى بـراى او پـیش    

  .آید
 هرکس قدرت واستطاعت براداء حـقّ واجـب زیـارت آن حضـرت     بنابراین
پس باید در هرکجـا   ;لا و به قرب حرم انور ایشان نداردرا در رفتن به کرب ﷒

که هست، از دور به جانب کربلا توجه نماید و زیارت و سلام کند، و هـر روز و  
 ﷒زیـارت آنحضـرت    دربه وظیفه حد معـین   ;شب و هر هفته و ماه و سال 

 ;مـى نمـود   عمل نماید، بر آن وجهى که اگر در کربلا حاضر و مکلّف بود عمل 
اداء حقّ زیارت ایشان را بنماید، و در این حال بر وجه مدام هر روز یا هر صبح 

بر آن نحـو از سـلام و زیـارت مختصـرى کـه       ;و شام، یا در هر پنج وقت نماز
  .عمل نماید ;براى سدیرنقل شد ﷒درفرمایش حضرت صادق 
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   ﷒شریفه و ایام زیارتى حضرت سیدالشهداء  اوقات
چون جمعه و اعیاد و ایـام   ;﷒و اما اوقات شریفه و ایام زیارتى آنحضرت 

پـس شـدت    ;ذى الحجۀ و ماه هاى مبارك رجب و شعبان و رمضـان و محـرّم  
  :اهتمام در آنها نماید بر دو وجه

آنکه جمله اى از آداب و شرایط مهمه زیـارت را رعایـت نمایـد،    : اول وجه
ند غسل و طهارت و نظافت لباس و بودن بالاى بام یا صحرا، یا در مکانهـاى  مان

و دیگر  )18(شریفه که افضل آنها نزد قبور امامزاده ها و قبور صلحا و علماء است 
و اجتنـاب از لغویـات    ت،خضوع و تواضع و زیاد گفتن ذکـر خداونـد و صـلوا   

در اکل و شرب و همـه   خصوصاً مراء و جدال، و دیگر تقلیل ;گفتارى و عملى 
لذائذ، بلکه ترك آنها اگر ممکن شود، که همه ایـن آداب را در حـال زیـارت و    
قبل از آن از وقتیکه اراده زیارت و سلام نمودن مى کند و بعد از آن مادامى کـه  

  .رعایت نماید ;در مکان زیارت حاضر است 
ط و جـامع را  آنکه در الفاظ زیارت و سلام یکى از زیارات مبسـو : دوم وجه

متن زیارت  ;انتخاب نماید، که با فضیلت ترین و جامع ترین و کاملترین زیارت
و  ﷒عاشورا است، که در روایت علقمه و صفوان از حضرت امام محمد بـاقر  

  :افضلیت از دوجهت است نمذکور است و ای ﷒از حضرت صادق 
  .بروجهى که قبلا بیان گردید ;یگراز جهت جامع بودن آن از زیارات د یکى

هـر  : دیگر از جهت آنکه در روایت از آن دو بزرگوار چنین آمده است کـه  و
فضائلِ  ;بنده مؤمن که آن را در هر مکان و زمانى غیر از کربلا و عاشورا بخواند

  .درك مى کند ;جلیلِ شریفى که اگر در کربلا و عاشورا مى خواند درك مى کرد 
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ماننـد اینسـت کـه در     ;اگر کسى آن را هر روز و هر کجا بخواند  ;بنابراین و
  .تحت قبه منوره آنحضرت حاضر است و ایشان را زیارت مى کند
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  خواندن زیارت عاشورا  کیفیت
بر چند وجه است، که همه آنهـا   ;زیارت عاشورا به صورت مفصل و مختصر

  .به خصوصه در اخبار منصوص است
روایت صفوان از حضرت صـادق صـلوات االله علیـه نقـل     آنچه در : اول وجه

و اکمل و افضل در اجر  ;شده که آن از همه اقسام دیگر ابسط و اجمع در آداب 
و ثواب مى باشد، آن را به وجهى که رعایت احتیاط هم در آن شده باشـد بیـان   

  :مى کنیم
ردد بـا  حال شروع اول به هر لفظ و بیانى که بخواهد و بر زبانش جارى گ در

و اگـر زیـارت    ;توجه نماید ﷒زیارت و سلام به جانب حضرت امیرالمؤمنین 
فضـل ثـواب آن چنـدین برابـر      ;شریفه امین االله یا زیارت ششم را اختیار نماید

ایشان را بخواند، سپس به جانـب   رتخواهد بود، و بعد از آن دو رکعت نماز زیا
مى  ولو مختصر  که مشتمل بر مبالغه در لعـن  و زیارت و سلا ;کربلا توجه نماید

باشـد بنمایـد، پـس از آن دو رکعـت نمـاز       ﷒بر دشمنان حضرت ابى عبداالله 
زیارت ایشان را بجا آورد، و بعد از آن صد مرتبه تکبیر بگوید ، بعد شـروع بـه   

 ;با صد مرتبه لعن و صد مرتبه سلام بنمایـد  ;خواندن زیارت عاشورا تا آخر آن
تا منتهى شود به دعاء سجده، بعد از آن دو رکعت دیگـر نمـاز زیـارت بخوانـد،     

  .بخواند ;است » دعاء علقمه«سپس دعائى که معروف به 
و زیـارت مختصـره    ﷒جهت اینکه اول زیارت حضـرت امیرالمـؤمنین    اما

د حضرت ابى عبداالله و صد مرتبه تکبیر را قبـل از زیـارت عاشـورا بجـاى آور    
  :چنین بیان مى کنیم که
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به جهت آن است که  بـر حسـب روایـت     ;﷒زیارت امیرالمؤمنین  خواندن
نزد حرم محترم آنحضرت ابتداء به زیارت ایشـان    ﷒صفوان  حضرت صادق 

نمودند، و بعد از آن رخصت خواندن متن عاشورا با آن دعاء مفصلِ بعد از آن را 
ذکـر فرمودنـد، و آن دعـا مشـتمل بـر وداع حضـرت        ;در هرجائى که باشـى  ;

نیـز   ﷒است، چنانچه مشتمل بر وداع حضرت ابـى عبـداالله   ﷒امیرالمؤمنین 
  .هست

از این امر استفاده مى شود که این دعا و وداع چنانچه مسبوق اسـت بـه    پس
نیز مسبوق بـه زیـارت حضـرت امیرالمـؤمنین      ﷒زیارت حضرت ابى عبداالله 

عمل بر آن فرمودنـد، و   ﷒مى باشد، بر همان وجهى که حضرت صادق  ﷒
از زیارت عاشورا مخصـوص کسـیکه نـزد حـرم      قبل ﷒زیارت امیرالمؤمنین 

 ﷒نیست، بلکه در هر مقامى زیارت آنحضرت  ;محترم ایشان حاضر باشد

  .تأثیر در ثوابهاى مذکور در روایت صفوان دارد
پس آن بـه   ;با مبالغه در لعن  ﷒اما خواندن زیارت مختصره امام حسین  و

نقـل کـرده و   »مصباح « در  ﷖و روایتى است که شیخ مقتضاى جمعِ مضمون د
نقل شده بر حسب اختلافى کـه در یـک   » کامل الزیارات«روایت دیگرى که در 

  .فقره آن واقع شده است به وجهى که در کتب مبسوطه مذکور است
  پس اصل آن بر حسب آنچه در صریح روایت شیخ مى باشد ;اما تکبیر  و
همـان صـد مرتبـه    ﷖چونکه در نقل شـیخ کفعمـى   ;د مرتبهاما تعیین به ص و

تعیین گردیده است، و محتمل است که مستند به قرینه خاصه باشـد، و در همـه   
غیر عاشورا، تعیین به صد شده است، پس اختیار این عدد در  ;زیارات دیگر هم

به صواب  این زیارت در حالى که به قصد رجاء و به عنوان مطلق ذکر گفته شود
  .اقرب است، و االله العالم بحقیقۀ الاحوال
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فضیلت مخصوص در این قسم مذکور بر این نحو است کـه حضـرت امـام     و
  :بعد از بجا آوردن آن فرمودند ﷒جعفر صادق 

بر این زیارت مواظبت کن، و این دعا را بخوان و زیـارت کـن،   ! صفوان  اى
زیـارت   ;براى هرکس که به ایـن زیـارت   پس بدرستیکه من بر خداى تعالى از

زیـارت او  : من ضامن هستم که ;دعا نماید از نزدیک یا دور ;کند، و به این دعا
به حضرت ابى عبـداالله   ىقبول شود، و سعى او با اجر باشد، و سلام او برسد  یعن

و هر قدر که بسـیار   ;و مانعى براى او نباشد، و حاجت او از جانب خداوند ﷒
  .بزرگ باشد بر آورده شود، و از آن محروم نشود

و  ﷑را تـا حضـرت رسـول      ﷕ضمانت آباء طـاهرینش   ;از آن  پس
و ضمانت خداوند را از براى این عمل بـر وجـه ضـمانت     ﷒ضمانت جبرائیل 

  .ذکر فرمود ;خود 
هـرکس  : به تحقیق که خداوند عزّوجلّ قسم یاد فرمـوده کـه  : فرمودند سپس

را به این زیارت از نزدیک یا دور زیارت نماید، و بـه   ﷒حضرت امام حسین 
زیارت او را قبول فرمایم، و حاجتش را هر چـه بـزرگ و    ;دعا کند  ;این دعا 

از درگاه من محروم باز  پس ،بسیار باشد عطا کنم، و خواهش او را برآورده کنم
و فائز  ;و با بر آورده شدن حاجت ;نمى گردد، و او را در حالى که مسرور باشد

چشمانش را روشن و باز گردانم، و بـراى   ;شدن به بهشت، و آزاد شدن از آتش
  .جز ناصبى و دشمن ما اهلبیت، قبول مى کنم ;هر کس شفاعت کند شفاعت کند 

بـه آنچـه    ;قسم یاد فرمود به ذات مقدس خود و شاهد گرفته است مـا را   و
  .ملائکه آسمانهایش بر این امر شاهد مى باشند
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خداوند مرا بـه سـوى شـما فرسـتاده     ! یا رسول االله : جبرئیل عرض کرد پس
است از جهت مسرّت و مژدگانى شما و از جهـت مسـرّت و مژدگـانى از بـراى     

  .و شیعیان شماها تا روز قیامت   ﷕حسین و ائمه على و فاطمه و حسن و 
هرگاه براى تو ! اى صفوان: به من فرمودند ﷒حضرت صادق : گوید صفوان

زیـارت   ;حاجتى از جانب خداوند باشد، پس هر کجا که باشى به ایـن زیـارت  
 ـ      ;کن، و به این دعا ب حاجت خـود را از خداونـد درخواسـت کـن، کـه از جان

به فضل و  ﷑خداوند به تو مى رسد، و خداوند در وعده خود که به رسولش 
  .خلف نمى کند، و الحمد الله رب العالمین ;منّت خود داده 

این فضائل مسطوره مخصوص این قسم است علاوه بر آنچـه در قسـم دوم    و
نچه در بیـان آن واضـح   ذکر مى شود، که آنهم از براى این قسم ثابت است، چنا

  .خواهد گردید
آن وجهى است که در روایت علقمـه از حضـرت امـام محمـدباقر     : دوم وجه
  :مذکور است، و آن موافق است با همان وجه اول جز در دو امر ﷒

  .جزء آن نیست ﷒آنکه زیارت حضرت امیرالمؤمنین : اول
  .ست آنکه دعاء علقمه جزء آن نی: دوم
اولا زیارت و سلامى  ولو مختصرا  به جانب کربلا مى کنند کـه مشـتمل    پس

باشد، بعد از آن دو  ﷒بر مبالغه در لعن بر اعداء در قاتلان حضرت ابى عبداالله 
، بعـد از آن مـتن زیـارت    »االله اکبـر «رکعت نماز زیارت، بعد از آن صد مرتبـه  

سلام تا منتهى شود به دعاء سجده، و بعـد   هبعاشورا با صد مرتبه لعن و صد مرت
  .از آن دو رکعت نماز دیگر ، و عمل تمام مى شود

بـه   ﷒فضیلت این قسم بر این نحو است که حضـرت امـام محمـد بـاقر      و
  :فرمودند»  مصباح«علقمه  بنابر روایت 
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ملائکه گاه بجا آوردى این نماز و زیارت را پس دعا کرده اى به آنچه که  هر
به آن دعا مى کنند، و خداوند از براى تو صد هزار هـزار درجـه    ;زیارت کننده 

شهید شـدند   ﷒مى نویسد ، و تو مانند کسانیکه با حضرت ابى عبداالله الحسین 
شریک مى شوى، پـس شـناخته    رجاتشانمى باشى، به وجهى که با آنها در د ;

شهید شدند، و خداونـد   ﷒آنحضرت  نخواهى شد مگر در جمله شهدائى که با
و ثـواب هـرکس کـه آنحضـرت      ;از براى تو ثواب زیارت هر نبى و هر رسول 

  .مى نویسد ;را از روز شهادت تا به حال زیارت کرده  ﷒
با همین وجه دوم موافق است، و لکن با اختصـار در صـد مرتبـه    : سوم وجه

ین اختصار به وجهى که موافق باشد با نص و روایت لعن و صد مرتبه سلام ، و ا
در مجموعـه  ﷖باشد به این کیفیت است که عالم الربانى ملاّ شـریف الشـیروانى   

  :چنین ذکر فرموده که» الصدف المشحون«
یقول الآثم الجانی الشریف الرضا الشیروانى، حدثنی العالم النبیـل و الفاضـل   (

الطوسی فی الروضۀ المقدسۀ الرضویۀ  على دفینها ألـف  الجلیل محمد بن الحسن 
: سلام و تحیۀ  یوم الإثنین رابع محرّم سنۀ ألف و مأتى و ثمـان و أربعـین ، قـال   

ق الشیخ حسـین   أخّرینحدثنی رئیس المحدثین و شیخ المت العالم الفاضل و المدقّ
ث عن أ: بن عصفور البحرانی، قال ثنی الوالد الماجد المحده یـداً    حدبیه عـن جـد

بید، عن آبائهم المحدثین من محدثی بحرین عن سیدنا الإمـام الهمـام علـى بـن     
محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسین بن على بن أبی 

  :طالب صلوات االله و سلامه علیهم اجمعین، أنهّ قال 
کمن قرء ماة، و من قـرء سـلامها    تسعاً و تسعین مرةّ کان) اللهم العنهم جمیعاً(

السلام على الحسین و على على بن الحسین و علـى أولاد  : (مرةّ واحدة ، ثم قال
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تسعاً و تسعین مرهّ کان کمن قرئهـا تامـۀ مـن    ) الحسین و على أصحاب الحسین
  )أولهما و آخرهما

است در بیان این روایت دو احتمال داده شده است که احتمال اول که اظهر  و
هرگاه لعن مفصل یک مرتبه خواند شود، و بعـد از آن  : این است که مى فرماید ;

و سلام مفصـل را هـم یـک مرتبـه     » اللهم العنهم جمیعاً « نود و نه مرتبه بگوید 
علـى الحسـین و علـى علـى بـن       مالسلا«: بخوانند و بعد نود و نه مرتبه بگوید

و بعـد از آن تـا منتهـى    » لحسینالحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب ا
  .شود به سجده ونماز
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